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چکیده
زبان یک پدیدۀ بزرگ اجتماعی است که برای برقراری ارتباط، اجتناب‎ناپذیر می‎نماید. به 
مرور زمان مخاطبان، بر اساس ظرفیت‎ها و امکاناتی که زبان در اختیار آنان قرار می‎دهد، 
اگر  واژگان  این  کرده‎اند.  وضع  مؤثرتر  ارتباط  منظور  به  را  جدیدی  اصطلاحات  و  واژگان 
نیازهای مخاطبان را در دوره‎های مختلف برآورده کنند، به حیات خود ادامه می‎دهند و اگر 
به هر دلیلی مورد توجه قرار نگیرند، محکوم به انزوا می‎باشند و جای خود را به واژگان دیگر 
این چرخه، همواره در طی زمان و در هر زبان رخ می‎دهد. فرهنگ‎نویسی  خواهند داد. 
مقولۀ قابل تأمل و مرتبط به این پدیدۀ اجتماعی، از سویی راهی برای حفظ و بقای واژگان 
و اصطلاحات از گزند زمانه است و از سوی دیگر، منبعی کاربردی برای مراجعۀ مخاطبان 
گوناگون محسوب می‎گردد. ادبیات دفاع مقدس، نوع ادبی نوظهوری در ادبیات فارسی 
است که از جنبه‎های گوناگون، ظرفیت پژوهشی بسیار گسترده‎ای دارد. روش تحقیق در 
این مقاله از نوع بنیادی است که به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی و بر اساس روش کتابخانه‎ای 
ادبیات دفاع  به موضوع مهم فرهنگ‎نویسی  مقاله  این  در  نگارندگان  انجام گرفته است. 
متونی  در خلال  درنتیجه،  بیان می‎کنند؛  را  آن  کاربردهای  و  و ضرورت  پرداخته  مقدس 
که مطالعه شد، واژه‎های بسیار نادر و ارزشمندی به‎دست آمد که تاکنون در هیچ فرهنگی 

نیامده است.
کلیدواژه‎ها: واژه‎ها، اصطلاحات، ادبیات پایداری، دفاع مقدس، فرهنگ‎نویسی
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8
دوفصلنامه رهپویه هنر و ادبیات پایداری و حماسه، سال اول، شمارۀ پیاپی 2، پاییز و زمستان 1404 

فرهنگ‌نویسی ادبیات دفاع مقدّس * ملیکا پورکمال زاده، احمد امیری خراسانی، محمّدصادق بصیری * صفحات  7 تا 22

1. مقدّمه
اینکه:  از جمله  است؛  بسیاری  معانی  دارای  فرهنگ  واژۀ 
بپرسیم که  دارند،  کار  و  با کتاب سر  از کسانی که  »هرگاه 
این  ایشان  بیشتر  پاسخ  چیست،  فرهنگ  یا  لغت  کتاب 
کسی  اگر  که  می‎گویند  کتابی  به  لغت‎نامه  که  بود  خواهد 
نباشد،  او روشن  برای  یا بخواند و معنی آن  بداند  را  لفظی 
با مراجعه به چنین کتابی که الفاظ در آن با ترتیب خاصی، 
لفظ منظور  به معنی  ثبت شده است،  یا موضوعی  الفبایی 
پی ببرد. این تعریف، نادرست نیست؛ اما ساده‎ترین تعریفی 
است که از چنین کتابی می‎توان داشت. برای مثال: گاهی 
می‎خواهیم تفاوت دقیق دو کلمۀ مترادف را بیابیم، گاهی 
می‎خواهیم تعریف دقیق اصطلاحاتی را که در یک یا چند 
لفظ  معنی  گاهی  کنیم.  پیدا  می‎رود  به کار  علوم  از  رشته 
و  جمله  در  را  آن  کاربرد  طرز  می‎خواهیم  امّا  می‎دانیم،  را 
عبارت بشناسیم. از این‎جاست که در بسیاری از زبان‎های 
بزرگ و متداول جهان، انواع مختلفی از لغت‎نامه، تألیف و 
 )1357 ایران:  فرهنگ  بنیاد  )مقدمۀ  است.«  شده  تدوین 
در باب چگونگی فرهنگ‎نویسی ایرانیان می‎توان گفت که 
»فرهنگ‎نویسی ایرانیان را به دو مرحلۀ بسیار جالب می‎توان 
تقسیم کرد: نخست فرهنگ‎نویسی برای زبان تازی و دوم 

فرهنگ‎نویسی برای زبان پارسی« )برهان، 1330: 64(.
دیگری  اقوال  دایرةالمعارف،  یا  فرهنگ  هدف  دربارۀ 
از زبان بزرگان این عرصه، مطرح گردیده است؛ به عنوان 
مثال: »هدف هر دایرةالمعارف این است که وقتی محقق یا 
محصل یا خواننده‎ای عادی، عنوان خاصی را می‎خواند یا 
می‎شنود یا در ذهن دارد و خود را محتاج یا راغب به کسب 
اطلاع در باب آن می‎بیند، بتواند بدون اتلاف وقت، عنوان 
مورد نظر را در آن دایرةالمعارف به‎دست آورد و اطلاعاتی در 
دیگر  از  )دیباچۀ مصاحب: 1380(  کند.«  آن حاصل  باب 
اهداف فرهنگ‎نویسی، به‎خصوص فرهنگ‎های متقدم به 
قول صاحب‎نظرانی چون عبّاس اقبال، می‎توان به مصون 
)نک.  نمود  اشاره  زمانه،  دستبرد  از  قدیم  واژه‎های  ماندن 

دیباچۀ اسدی طوسی: 1319(.
که  هستند  گاه  آ امر  این  بر  صاحب‎نظران  تمام 
فرهنگ‎نویسی، امری بسیار حسّاس می‎باشد و لازمۀ ورود 
به این امر خطیر، داشتن پشتکار قوی و شکیبایی و تحمل 

این  به  فرهنگ‎نویسی،  قدمت  باب  در  می‎باشد.  سختی‎ها 
نفیسی برمی‎خوریم که: »فرهنگ‎نویسی  گفتۀ دکتر سعید 
فرهنگ‎نویسی  با  معاصر  تقریباً  کنونی  فارسی  زبان  برای 
برای زبان تازی به دست ایرانیان است.« )دیباچۀ دهخدا: 
فارسی  فرهنگ  در  معین  محمّد  دکتر  همچنین   )1365
می‎فرماید: »ایرانیان، بسیار دیر به فکر تدوین فرهنگ برای 
فارسی دری افتادند و ظاهراً فرهنگ‎نویسی در قرن پنجم 
هجری آغاز گردید.« )معین، 1391: 39( امروزه بر همگان 
و  مشارکت  به  نیاز  فرهنگ‎نویسی،  امر  که  است  مبرهن 
دارد.  گوناگون  رشته‎های  صاحب‎نظرانِ  از  بهره‎گیری 
وجود  علمی،  پیشرفت‎های  به  دستیابی  برای  همچنین، 
فرهنگ در همۀ زمان‎ها و مکان‎ها ضروری است. »نگاهی 
به  مغرب‎زمین  در  که  می‎دهد  نشان  دور  گذشته‎های  به 
نگارش کتاب‎های تک‎موضوعی توجه داشته‎اند. بقراط بر 
این باور بود که پهنۀ دانش بشری، چنان گسترده است که 
عمر انسان برای بهره‎گیری از آن بسنده نیست و ناگزیر در 
باید دانش‎نامه‎ای مشتمل بر مسائل مهم  هر رشته و فنی 
آن نوشته شود تا جویندگان را مفید افتد.« )صبور، 1386: 
154( هر قومی باید نیازهای علمی و ادبی خود را به وسیلۀ 
زبان  اینکه  برآورده سازد؛ مخصوصاً  اختصاصی خود  زبان 
و ادبیات، یکی از ارکان مهم قومیّت است و سهل‎انگاری 
و  شد  خواهد  ملیت  اساس  به  خوردن  لطمه  باعث  آن  در 
فاقد  که  مردم  از  گروهی  ملی  استقلال  و  بقا  به  نمی‎توان 
هر  داشت:  اطمینان  قابل توجه هستند،  ادبی  آثار  و  زبان 
گروهی از مردم که بنیان ملیتش به وسیلۀ زبان و ادبیات 
استوار است اگر با وقایعی که در طی دوران مختلف اتفاق 
یا  دیر  شود،  وارد  لطمه‎ای  استقلالش،  اساس  به  می‎افتد 
اکنون  شد.  خواهد  جبران  شده،  وارد  که  لطمه‎ای  زود 
را  خویش  ملی  زبان  اهمیت  و  شدیم  نکته  این  متوجه  که 
انواع  به  اندازه  چه  تا  که  به‎خوبی حس می‎کنیم  دریافتیم، 
کتب فرهنگ احتیاج داریم )نفیسی، 1355: 2(. در تحلیل 
نمونه‎های والا و ارزشمند ادبی که دارای ارزش‎های جهانی 
و جاودانی بسیار می‎باشند، آثار دوران ادبیات دفاع مقدس، 
دارای جایگاه ویژه‎ای می‎باشند. باید به بازنمایی خصیصه‎ها 
و ظرایف و لطایف و ارزش هنری این آثار بپردازیم و اندیشۀ 
این هدف در گرو  به  آنها را کشف کنیم؛ رسیدن  نهفته در 
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توضیحات واژه‎ها، بیان اصطلاحات و ترکیبات آثار است که 
وسیله‎ای است برای فهم متن و رسیدن به آنچه در ورای 

الفاظ قرار دارد.
پایداری  ادبیات  به  مربوط  که  آثاری  در  موضوع  اصل 
می‎شوند، ایستادگی در برابر بی‎عدالتی در همۀ عرصه‎های 
مقاومت  و  اجتماعی  و  اقتصادی  فرهنگی،  سیاسی، 
هستند.  آزادی  مخالف  که  است  جریان‎هایی  مقابل  در 
انواع  سایر  از  ادبیات  نوع  این  تفاوت  باعث  که  ویژگی‎ای 
ادبی شده است، درون‎مایه و محتوایی است که به مخاطب 
در  مضمون  این  با  آثاری  به‎عبارت‎دیگر  می‎دهد.  انتقال 
بیشتر مواقع، مظلومیت‎های مردمی را نمایان می‎کنند که 
امید  آثار،  این  شده‎اند.  قربانی  مستبد  نظام‎های  دست  به 
به آینده را به مخاطب القا می‎کند و نوید پیروزی نزدیک را 
و ستم  برابر ظلم  در  پایداری  و  مبارزه  به  را  می‎دهد، مردم 
فرا‎می‎خواند، آزادی و آزادگی را می‎ستاید و به سرزمین خود 
 .)45  :1380 )سنگری،  می‎نهد  ارج  وطن،  شهیدان  و 
پایداری  ادبیات  که:  است  شده  گفته  دیگری  تعریف  در 
وسیلۀ  به  خود  اهداف  کردن  محقق  به  تا  است  تلاش  در 
انسان  که  طاقت‎فرسایی  و  سخت  شرایط  به‎تصویر‎کشیدن 
با آن مواجه است، بپردازد و تصویر دشمنی را که در پی از 
بین بردن انسان است، نمایان سازد. ادبیات پایداری نقش 
گاه کردن مردم و احترام به حریم ارزش‎ها دارد.  مهمی در آ
ادبیات پایداری به فراهم کردن پایه‎های حضور واقعی انسان 
می‎پردازد تا در برابر افرادی که زندگی خود را بر ارزش‎های 
ثروت‎اندوزی، آزمندی و قدرت‎طلبی استوار کرده‎اند، بایستد 

)رحمان‎دوست، 1379: 166(.

1. 1. بیان مسئله
بر  تخصصی،  حوزه‎های  در  به‎ویژه  فرهنگ‎نویسی  لزوم 
پایداری  ادبیات  معاصر،  دورۀ  در  نیست.  پوشیده  کسی 
نوپایی  به دلیل  که  است  مهم  بسیار  تخصصی  حیطۀ  یک 
آنچنان که درخور  ادبیات،  تاریخ  نوظهوی آن در گسترۀ  و 
»ادبیات  است.  نگرفته  قرار  پژوهش  و  مورد بررسی  است، 
تأثیر  تحت  که  می‎شود  اطلاق  آثاری  به  معمولًا  پایداری 
آزادی‎های  نبود  داخلی،  استبداد  و  اختناق  شرایطی چون 
با  قانون‎ستیزی  و  قانون‎گریزی  اجتماعی،  و  فردی 

پایگاه‎های قدرت، غصب قدرت و سرزمین و سرمایه‎های 
این  بنا بر این، جان‎مایۀ  و... شکل می‎گیرند.  و فردی  ملی 
آثار، مبارزه با بیداد داخلی یا تجاوز بیرونی در همۀ حوزه‎های 
در  ایستادگی  و  اجتماعی  و  اقتصادی  فرهنگی،  سیاسی، 
نوع  این  ممیّزۀ  وجه  است.  آزادی  ضد  جریان‎های  برابر 
ادبیات از سایر مقوله‎های ادبی، پیام و مضمون آن است.« 
)سنگری، 1380: 45( با ظهور انقلاب باشکوه اسلامی، 
نویسندگان،  شاعران،  فراروی  گسترده‎ای  محتوایی  دامنۀ 
پژوهش‎گران و... در عرصۀ ادبیات فارسی گشوده شد و آنها 
به همین دلیل به واژگان خاصی برای انتقال مفاهیم تازه، 
نیاز پیدا کردند. این واژگان در قلمروی معنای مشترکی قرار 
فرهنگ‎نویسی*  پژوهش،  این  مسئلۀ  بنا بر این  می‎گیرند؛ 
ادبیات دفاع مقدس با بررسی و تحلیل واژگان این فرهنگ 

لغت در آثار برجستۀ این حوزه است.
منظوم  آثار  مقدس،  دفاع  ادبیات  تخصصی  حوزۀ  در 
داستان  رمان،  سفرنامه،  خاطره،  از  اعم  فراوانی  منثور  و 
جدیدی  اصطلاحات  و  ترکیبات  که  است  شده  نوشته  و... 
موقعیت‎های  با  متناسب  و  زمانه  و  روزگار  اوضاع  فراخور 
عامه  فرهنگ  و  اقتصادی  سیاسی،  جغرافیایی،  مذهبی، 
در بین این متون به کار رفته است. این واژه‎ها که در حال 
حاضر بخشی از نوشته‎های معاصر در حوزۀ دفاع مقدس را 
تشکیل می‎دهد، تاکنون آن‎گونه که باید و شاید به صورت 
منسجم و علمی در یک جا گردآوری نشده است؛ به همین 
دلیل، بهتر دیده‎شد که این کار، تحت عنوان فرهنگ‎نویسی 

واژگان و اصطلاحات ادبیات دفاع مقدس گردآوری شود.

1. 2. پیشینۀ پژوهش
دهخدا،  فرهنگ  چون  ارزشمندی  گنجینه‎های 
که  است  شده  تألیف  و...  عمید  فرهنگ  معین،  فرهنگ 
قرار  پژوهش‎گران  تحلیل  و  مورد بررسی  آنها  از  هر یک 
فرهنگ‎نویسی  به  تحقیقی،  هیچ  تاکنون  امّا  گرفته‎اند. 
به صورت  مقدس  دفاع  ادبیات  در  اصطلاحات  و  لغات 
انجام  بنا بر این  است؛  نپرداخته  کامل  و  جامع 
می‎نماید. ضروری  موضوع،  این  دربارۀ   پژوهشی 
انقلاب  جبهۀ  »فرهنگ‎نامۀ  به  می‎توان  زمینه  این  در 
سیّدمهدی  قلم  به  تحمیلی«  جنگ  در  ایران  اسلامی 
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فهیمی هم اشاره کرد که در 8 جلد به سال 1381 در نشریۀ 
فرهنگ‎نامه،  این  است.  رسیده  چاپ  به  تهران  پایداری 
مجموعه‎ای است شامل افکار، اعتقادها، باورها، پسندها، 
دلبستگی‎ها، روابط، رفتارها، گفتارها و عرف و عاداتی که 
آن  مطالب  بوده‎است.  رایج  تحمیلی  جنگ  جبهه‎های  در 
از  رزمنده  هزار  پنجاه  و  صد  روایت  و  خاطرات  بر اساس 
یازده  قالب  در   ،1378-1366 سال‎های  در  کشور  سراسر 
تحت  مختصر،  تحقیقی  همچنین  و  شد.  منتشر  موضوع 
عنوان »آشنایی با اصطلاحات رایج در دفاع مقدس« به قلم 
مصطفی سجّاد وجود دارد که در سال 1395 منتشر شده 
است. اما هیچ‎کدام به فرهنگ‎نویسی در حوزۀ ادبیات دفاع 

مقدس نپرداخته‎اند.

3. 1. هدف پژوهش
در حیطۀ ادبیات دفاع مقدس، آثار منظوم و منثور فراوانی 
شده  نوشته  و...  داستان  رمان،  سفرنامه،  خاطره،  از  اعم 
است که واژه‎ها، اسامی، ترکیبات و اصطلاحاتی تخصصی 
سیاسی،  جغرافیایی،  مذهبی،  موقعیت‎های  با  متناسب 
اقتصادی و فرهنگ عامه در بین این متون به کار رفته است. 
این واژه‎ها که در حال حاضر بخشی از نوشته‎های معاصر 
تشکیل  را  پایداری  ادبیات  و  مقدس  دفاع  ادبیات  حوزۀ  و 
می‎دهند تاکنون آنگونه که باید و شاید به صورت منسجم 
و علمی در یک جا گردآوری نشده‎اند؛ به همین دلیل، بهتر 
ادبیات  این کار تحت عنوان »فرهنگ‎نویسی  دیده شد که 

دفاع مقدس« گردآوری شود.

4. 1. مبانی نظری پژوهش
از آنجا که پایۀ اصلی ادبیات متعهد در سرتاسر دنیا، اعتراض 
شاخه‎های  از  یکی  پایداری«  »ادبیات  می‎باشد،  انتقاد  و 
ادبیات متعهد به‎شمار می‎رود؛ زیرا فلسفۀ آن بر پایۀ انکار و 
اقدام علیه ظلم بنا نهاده شده است. هرچند که همین ادبیات 
پایداری نیز مکاتب و صورت‎های مختلفی دارد. شاید دلیل 
مغایرت‎ها و تناقضات در تعاریف مربوط به ادبیات پایداری، 
همین صورت‎های مختلف ادبیات پایداری و برداشت‎های 
تا  باعث شد  اتفاقاتی  بیستم،  باشد. در قرن  آن  از  متفاوت 
ملت‎ها  تلاش  برسد.  شکوفایی  و  رشد  به  پایداری  ادبیات 

برای دستیابی به استقلال و آزاد شدن از سلطۀ استبداد، 
مخصوصاً در قسمت‎هایی از اروپای غربی و آمریکا که به 
فرهنگی  اقتصادی،  عرصۀ  در  مردم  کردن  کنترل  دنبال 
ادبی  آثار  در  مختلف  روش‎های  به  بوده‎اند،  اجتماعی  و 
ادبیات  ریشۀ  جست‎و‎جوی  به  می‎توان  است.  یافته  تجلی 
پایداری در جنگ‎های جهانی که با تفکّرات کشورگشایی و 
سلطه‎جویی، نژادپرستی قومیت‎ها )بروز دیکتاتوری فاشیسم 
آلمان، ایتالیا( و طرفداری کشورهای مختلف از آنها همراه 
بوده است، پرداخت. )رحمان‎دوست، 1379: 150( باید به 
این موضوع اشاره کرد که ریشۀ ادبیات پایداری این نیست؛ 
که  است  آن  کلاسیک  و  رسمی  جنبۀ  تنها  معنا  این  بلکه 
وارد ادبیات به معنی اخص شده است و می‎تواند مدّنظر قرار 
بگیرد. درواقع ادبیات پایداری در ایران از زمان مشروطه بر 
سر زبان‎ها افتاد و در برخی کتب وارد گردید امّا خمیرمایۀ 
باید  ولی  است.  داشته  وجود  هم  گذشته  از  ادبی  نوع  این 
خاطرنشان کرد که در دورۀ معاصر، ادبیات پایداری در ایران 
اغلب با دفاع مقدس )جنگ هشت‎ساله با عراق( شناخته 
می‎شود و بخش اعظمی از ادب پایداری در زمان حاضر را، 

ادبیات دفاع مقدس شکل می‎دهد.
امر  که  نیست  پوشیده  صاحب‎نظری  هیچ  بر 
داشتن  و  است  حساس  خطیر،  امری  »فرهنگ‎نویسی«، 
پشتکار قوی و شکیبایی و تحمل سختی‎ها، لازمۀ این کار 
است. امروزه ثابت شده است که امر فرهنگ‎نویسی، کاری 
گروهی است و نیاز به بهره‎گیری از صاحب‎نظران رشته‎های 
گوناگون دارد. در عین حال ضرورت وجود فرهنگ در همۀ 
زمان‎ها و مکان‎ها لازمۀ پیشرفت‎های علمی است. »نگاهی 
به  مغرب‎زمین  در  که  می‎دهد  نشان  دور  گذشته‎های  به 
نگارش کتاب‎های تک‎موضوعی توجه داشته‎اند. بقراط بر 
این باور بود که پهنۀ دانش بشری چنان گسترده است که 
عمر انسان برای بهره‎گیری از آن بسنده نیست و ناگزیر در 
باید دانش‎نامه‎ای مشتمل بر مسائل مهم  هر رشته و فنی 
آن نوشته شود تا جویندگان را مفید افتد« )داریوش صبور، 

.)154 :1386
و  گرفته  صورت  زیادی  کارهای  فرهنگ‎نویسی  در 
فرهنگ‎های  دستوری،  فرهنگ‎های  لغت،  فرهنگ‎های 
تلمیحات، فرهنگ اساطیر و فرهنگ‎های پیشینه و کار و 
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تازگی  علی‎رغم  امّا  است؛  شده  نوشته  و...  البسه  و  کسب 
ارزشمندی  آثار  خلق  و  مقدس  دفاع  ادبیات  گستردگی  و 
خاطره‎گویی،  داستان‎نویسی،  نثر،  و  نظم  زمینه‎های  در 
فیلم و... و نیز جنبه‎های هنری ادبیات پایداری در سینما، 
به  بتواند  حدودی  تا  که  واژگانی  فرهنگ  هنوز  و...  تئاتر 
دسترس  در  بپردازد،  مقدس  دفاع  ادبیات  اصطلاحات 
نیست. به همین علّت، ایجاد یک فرهنگ واژگانی مستقل 
در زمینۀ آثار منتشرشدۀ ادبیات پایداری، ضروری می‎نماید.

5. 1. فرضیات پژوهش
همچون  مقدس،  دفاع  دوران  نویسندگان  و  شاعران   .1
شاعران بزرگ ادب فارسی با وضع لغات و واژگان تازه و نیز 
به کار بردن اصطلاحات و ترکیبات مربوط به ادبیات دفاع 
مقدس، خدمتی درخور به زبان و ادب فارسی کرده‎اند و بر 

غنای واژگانی زبان فارسی افزوده‎اند.
2. برای درک و فهم بهتر اشعار و نوشته‎های دوران جنگ 
توجه،  به  نیاز  آنها،  آثار  به  مردم  بیشتر  توجه  و  تحمیلی 
پایداری  ادب  اصطلاحات  و  واژگان  شناساندن  و  شناختن 

در آثار آن‎هاست.
3. شاعران و نویسندگان دوران دفاع مقدس، با استفاده از 
واژگان و اصطلاحات خاص، زبان خود را برجسته می‎کنند؛ 
تا  می‎برند،  بهره  ادبیات  نوع  این  مخصوص  لغات  از  آنان 
بتوانند احساس تازه‎ای در خواننده ایجاد کنند و اثر خود را 
از یکنواختی خارج سازند. به نظر می‎رسد که لغات پایداری 
قابل ملاحظه‎ای  نحو  به  آنها  نوشته‎های  و  آثار  میان  در 

انعکاس داشته باشد.

1. 6. سؤالات پژوهش
1. تهیۀ فرهنگ ادبیات دفاع مقدس، چه نقشی در بهبود 

چالش‎های این حوزه دارد؟
2. آیا نوشتن فرهنگ ادبیات دفاع مقدس، می‎تواند مأمنی 

برای علاقه‎مندان این حوزه از ادبیات باشد؟
تاریخ  در  جایگاهی  چه  مقدس  دفاع  ادبیات  واژگان   .3

ادبیات معاصر دارند؟
4. واژگان تخصصی دفاع مقدس، چگونه به وجود آمده‎اند؟
5. بهره‎مندی غایی از فرهنگ‎نویسی در این حوزه چیست؟

6. فرهنگ‎نویسی ادبیات دفاع مقدس تا چه میزان می‎تواند 
به حفظ گنجینۀ لغوی این حوزه یاری برساند؟

7. 1. روش پژوهش
روش  با  و  کتابخانه‎ای  سندکاوی،  به صورت  پژوهش  این 

توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته است.

2. بحث
پی‎برد  می‎توان  مقدس،  دفاع  ادبیات  رسالت  بر  درنگی  با 
بر  ادبیات  نوع  این  تکیۀ  بنا بر این  معناگراست؛  ادبیاتی  که 
که  آنجا  از  است.  قابل توجه  و اصطلاحات  واژگان  معنای 
و  دارد  فراوانی  گستردگی  و  وسعت  مقدس،  دفاع  ادبیات 
امروزه به عنوان یکی از انواع ادبی در ادبیات فارسی مطرح 
را  مقوله  این  فراگیر  و  نظری  جامع  تعریف  ضرورت  است، 
حقیقی،  معانی  بیان  و  واژه‎ها  حفظ  برای  نیز  و  می‎طلبد 
مجازی، استعاری و سایر معانی این اصطلاحات، ضرورت 
شکل‎گیری یک فرهنگ یا دایرة‎المعارف منسجم در وادی و 

حیطۀ ادبیات دفاع مقدس، اجتناب‎ناپذیر می‎نماید.
شکل  مرحله  سه  در  پایداری  ادبیات  ما  کشور  »در 
اسلامی؛  انقلاب  از  پیش  پایداری  می‎گیرد:1. ادبیات 
3. ادبیات  اسلامی؛  انقلاب  دورۀ  در  پایداری  2. ادبیات 
روشن‎ترین،  که  مقدس،  دفاع  سال  هشت  در  پایداری 
به  نثر  و  نظم  قالب  در  را  ادبیات  ماندگارترین  و  زیباترین 
جای گذاشته است و یکی از افتخارات و دستاوردهای دفاع 
مقدس و پایداری ملت ایران، تولد ادبیات و هنر مقاومت و 

پایداری است« )امیری خراسانی، 1387: 11(.

1. 2. چالش‎های ادبیات دفاع مقدس
علی‎رغم پیشینۀ چندین هزارسالۀ ادبیات پایداری در ایران و 
گذشت بیش از چهار دهه از ظهور انقلاب اسلامی، هنوز هم 
ادبیات پایداری در ایران با چالش‎های فراوانی روبه‎رو است. 
با وجود تلاش‎های بسیار، برای ترویج و توسعۀ ادبیات دفاع 
به‎طور  نتوانسته  ایران،  ادبیات  از  شاخه  این  هنوز  مقدس، 
کامل، در عرصۀ جهانی و بین‎المللی، جایگاهی در خور شأن 
شهیدان و ایثارگران دفاع مقدس بیابد. به هر روی، بازشناسی 
چالش‎های موجود و پیش‎روی ادبیات پایداری، به‎خصوص 
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اولویت‎های  از اوجب واجبات و اهمّ  ایران  دفاع مقدس در 
پژوهش‎گران این عرصه است؛ لذا در ادامه، تعدادی از این 

آسیب‎ها و چالش‎ها به‎اختصار بررسی می‎گردد.

2. 1. 1. بحران مخاطب
با  مرتبط  مکتوبات  و  منشورات  بالای  شمارگانِ  علی‎رغم 
ادبیات دفاع مقدس در مقایسه با سایر زمینه‎های ادبیات در 
ایران، این شاخه از ادبیات با بحران جدی مخاطب مواجه 
ادبیات  رشتۀ  دانشجویان  از  بسیاری  که  به‎گونه‎ای  است؛ 
مقدس  دفاع  موفق  داستان‎های  و  رمان‎ها  حتی  فارسی، 
یا  کرده،  کسب  جوایزی  گوناگون،  جشنواره‎های  در  که  را 
بیگانه  به زبان‎های  یا  و  مورد اقتباس سینمایی قرار گرفته 
نمی‎شناسند.  شده‎اند،  منتشر  کشور  از  خارج  در  و  ترجمه 
امروزه  مقدس،  دفاع  اول  طراز  نویسندگان  و  شاعران 
 ،1340 و   1330 دهۀ  متوسط  نویسندگان  و  شاعران  از 
گمنام‎تر و ناشناخته‎تر هستند. اگرچه بخشی از این معضل، 
امّا  ایران است؛  معلول بحران عمومی فرهنگ مطالعه در 
با عنایت به عظمت و تأثیرگذاری جنگ در جامعه و اینکه 
قسمت اعظم بدنۀ اجتماعی ایران از طریق یادگارهای دفاع 
مهم،  تاریخی  واقعۀ  این  با  ایثارگران  و  یا شهیدان  مقدس 
دارای پیوند شخصیِ تنگاتنگ و طبعاً نسبت به آن حساس 
هستند، لااقل بحران مخاطب در این شاخه، باید کمتر از 
بخش‎های دیگر باشد. به نظر می‎رسد که حلقۀ مخاطبان 
مرتبط با ادبیات دفاع مقدس، تعداد ثابتی هستند که عمدۀ 
آنها نیز، خود از تولیدکنندگان این قبیل آثار به‎شمار می‎روند. 
برای رفع این بحران لازم است پژوهشی میدانی برای برآورد 
دقیق کمیت و کیفیت خوانندگان انواع گوناگون ادبیات دفاع 
و... صورت  داستانی  و  روایی  ادبیات  از شعر،  اعم  مقدس 
این معضلِ فرهنگی  با آسیب‎شناسی دقیق  گیرد و سپس 
و  قابل اجرا  حل‎های  راه  یافتن  خصوص  در  اجتماعی،  و 
واقع‎گرایانه برای برون‎رفت از این بحران، چاره‎جویی شود. 
چه بسا رونق ادبیات دفاع مقدس به رفع بحران مخاطب در 

تمامی عرصه‎های ادبیات ایران منجر گردد.

2. 2. دسته‎بندی واژگان فرهنگ دفاع مقدس
دفاع مقدس، ساحت گسترده‎ای  ادبیات  اینکه  به  توجه  با 

انواع مختلفی در همۀ گونه‎های نوشتاری، اعم  دارد و در 
خاطره‎نویسی  زندگی‎نامه،  داستان‎نویسی،  نثر،  و  نظم  از 
و... شکل گرفته است، در بر گیرندۀ واژه‎ها و اصطلاحات 
را  نوشتار  از  جدید  گونه‎ای  که  است  بکری  و  ناب  خاص، 
همچون  واژه‎هایی  است؛  داده  قرار  مخاطب،  فراروی 
تاریخی  سیاسی،  فقهی،  جغرافیایی،  نظامی،  واژه‎های 
اینکه  به  توجه  با  قابل ذکرند.  مقوله  این  در  محاوره‎ای  و 
و  دارد  گسترده‎ای  حجم  مقدس،  دفاع  فرهنگ ادبیات 
مجال این مقاله اندک است؛ در بخش زیر، مواردی اندک از 
واژگان هر دسته با ارجاع کتاب‎های مرتبط آورده می‎شود: 

الف. واژگان سیاسی
در خلال مطالعۀ آثار مرتبط با زمان جنگ تحمیلی، به لغاتی 
)به‎طور  سیاسی  اطلاعاتی  در بر دارندۀ  که  برمی‎خوریم 
احزاب  یا  دول  حکومت‎ها،  مشی  خط  خصوص  در  اعم( 
ایران و عراق  برای تحقّق اهداف خود و مخاصمات میان 

)به‎طور اخصّ( در یک دورۀ زمانی هشت ساله می‎باشد.
سیاسی،  واژگان  بخش  در  که  است  ذکر  به  لازم 
زیر بسنده  نمونه‎های  به  فراوانی وجود دارد که  نمونه‎های 

می‎کنیم: 

ـ ابرقدرت
کشوری که به سبب قدرت اقتصادی یا نظامی بیش از حد، 
می‎تواند بر کشورهای کوچک‎تر مسلّط شود. این اصطلاح 
پس از پایان جنگ جهانی دوم در توصیف آمریکا و شوروی 
به کار رفت، که بسیار قوی‎تر از دیگر کشورها پدیدار شدند. 

)دانش‎نامۀ آزاد فارسی(

ـ استخبارات
نام سازمان حفاظت اطلاعات نیروهای نظامی و انتظامی 
است که مشهورترین بازوی سیستم امنیتی )معین، 1391( 
دولت عراق بود و از استفاده از هرگونه ترور و شکنجه علیه 
مخالفین خودداری نمی‎کرد. »برزان تکریمی«، برادر ناتنی 
»صدام‎حسین« رئیس استخبارات در زمان حکومت حزب 

بعث عراق بود )دانش‎نامۀ عمومی(.
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ـ تجزیه‎طلبی
کشیدن  کنار  عمل  به  سیاسی  فلسفۀ  در  جدایی‎خواهی  یا 
پیکره‎ای سیاسی گویند )دانش‎نامۀ  یا  ارگان، حزب  از یک 

عمومی(.
توسعۀ  براى  تلاش  مدعى  آمد.  ترکیه  )جدید(  »سفیر 
از  مى‎خواست.  کردها  امر  در  را  ما  همکارى  بود.  روابط 
جاى  که  مى‎ترسند  و  نگرانند  ارامنه  و  کردها  تجزیه‎طلبى 
و  اقتصادى  لحاظ  از  ترک‎ها  شوند.  دخالت  براى  پایى 
سیاسى به ما نیازمند هستند. من هم تأکید بر عدم موافقت 
با تجزیه‎طلب ىکردها کردم و باج‎دهی صدام به کردها را به 
او  با  کردها  سرکوبى  در  گذشته  در  که  کشیدم  ترک‎ها  رخ 

همکارى کردند )هاشمی رفسنجانی، 1379: 469(.

ـ حزب بعث
)به عربی:  بعث عربی سوسیالیستی  )جناح عراق( حزب   
که  است  بعثی  الاشتراکی( یک حزب  العربی  البعث  حزب 
دفتر مرکزی آن در شهر بغداد قرار داشت و از سال 1968 
رهبری  را  عراق  تک‎حزبی  سیاسی  نظام   2003 سال  تا 
می‎گردد  باز   1951 سال  به  حزب  این  تاریخچۀ  می‎کرد. 

)دانش‎نامۀ عمومی(.
»عدۀ دیگرى از سربازها هم بودند که با خشم و نفرت 
به ما نگاه مى‎کردند و از سرسپردگان حزب بعث و فدائیان 
صدام حسین بودند و در نظر آنها ما گروهى بودیم که باید به 

اشد مجازات مى رسیدیم« )خرمی‎پور، 1389: 78(.

ـ دمونستراسیون
حرکت دسته‎ها و احزاب سیاسی در خیابان‎ها یا اجتماع آن 
در محلی برای اظهار عقیده دربارۀ امری، تظاهرات )عمید، 

.)1375
ما  »عزیز  شعار  پیاپى،  و  دسته‎جمعى  خروج  هنگام 
خمینى« مى‎دادند و به طرف مدرسۀ فیضیه حرکت کردند. 
که  نبود  معلوم  نمودند.  اجتماع  صحن  میدان  جلو  در 
خیابان  در  یا حرکت  دارند  را  فیضیه  مدرسۀ  به  رفتن  قصد 
یک  موقع  این  به صورت دمونستراسیون. در  را  آستانه 
دسته تراکت‎هاى ناخوانا به هوا پرتاب کردند که بلافاصله 
چهار عدد گاز اشک‎آور از طرف مأمورین انتظامى بین آنها 

انداخته شد که جمعیت، بلافاصله متفرق شدند و عده‎اى 
داخل مدرسۀ فیضیه شده و آرامش برقرار گردید )گلپایگانی، 

.)167 :1385

ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از دیگر نهادهای برخاسته از 
دل انقلاب اسلامی است که اندکی پس از پیروزی انقلاب، 
ضرورت تأسیس و تشکیل آن احساس شد و پس از انجام 
امام  فرمان  بر اساس  و  اردیبهشت 1358   2 در  مقدماتی، 
خمینی، بنیان‎گذار جمهوری اسلامی ایران، به‎طور رسمی 
تأسیس این نهاد اعلام شد و به دنبال آن شورای انقلاب با 
تأسیس شورای فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 
برداشت  نهاد  این  سازمان‎دهی  جهت  در  را  اساسی  گام 

)مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1388(.
به هم  )3 و   2 )کربلاى  مهم  و  عملیات محدود  چند 
دیگر، حملات  از سوى  ت سپاه‎پاسداران انقلاب‎اسلامى، 
و  صنعتى  اقتصادى،  مراکز  به  دشمن  متعدد  هوایى 
مسکونى کشور و پى‎آمدهاى اجتماعى و اقتصادى گستردۀ 
و  خلیج‎فارس  در  نفت‎کش‎ها  جنگ  تشدید  همچنین  آن، 
ادامۀ آن، از دیگر وقایع مهم این دوره از جنگ است )فوزی 

و لطف‎الله‎زادگان، 1378: 15(.

ب. واژه‎های جنگی و نظامی
گسترده‎ای  طیف  در بر دارندۀ  اغلب  جنگی،  واژه‎نامه‎های 
از واژگان و عبارات هستند که در حوزه‎های مختلفی اعم 
از اداری، اطلاعات بازوها و خدمات، سلاح‎ها، توپ‎خانه، 
و...  نیروی دریایی، عملیاتی ـ تاکتیکی  وسایل حمل‎ونقل، 

کاربرد دارند.
در این گفتار، واژه‎هایی که مرتبط با مهمات، تسلیحات، 
و...  نقلیه، فنی و مهندسی  مواد منفجره و آتش‎زا، وسایل 

می‎باشند، منتخب گردیده‎اند: 

ـ آتش‎بس
وضعیتی که در آن مبادلۀ آتش بین دو نیروی متخاصم، به 

طور‎موقت پایان داده شود.
»دیگر تمام شد/ و در سکوت آتش‎بس/ جمجمه‎ها از 
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سنگر‎های مقابل/ به یکدیگر لبخند می‎زنند« )شکارسری، 
.)66 :1391

ایران،  نفع  به  ورق  برگشتن  و  خرمشهر  آزادسازی  »با 
سازمان ملل بیدار شد و بر نوشتن قطع‎نامه و صدور آتش‎بس 
مرز  به  که  حالا  داشتند  انتظار  وقیحانه  می‎کرد.  اصرار 
رسیده‎ایم، بعثی‎ها را بدرقه کنیم و خوش و خرم به خانه‎هایمان 

برگردیم؛ بدون تعیین متجاوز« )عرفانیان، 1397: 123(.

ـ آرپی‎جی
آرپی‎جی، خانواده‎ای از »سلاح‎های ضد تانک« دوش‎پرتاب 
تولید شوروی است که در آن راکتی با کلاهک حاوی مواد 

منفجره به سوی هدف شلیک می‎شود.
 ручной« ــی  روس واژۀ  مخفف   )РПГ( آرپــی‎جــی 
معنای  بــه   »противотанковый гранатомёт
»نارنجک‎انداز ضدتانک دستی« است )دانش‎نامۀ عمومی(.
»فرمانده، من و دختر دیگر را کنار دیوار نشاند و از ما 
روی عرض  و  رفته  بالا  دیوار  از  که  نفری  چند  به  خواست 
)حسینی،  برسانیم«  آرپی‎جی  گلولۀ  بودند،  نشسته  دیوار 

.)515 :1387

ـ آزاده
عراق  و  ایران  جنگ  از  پس  آزادشده  ایرانیِ  جنگی  اسیر 

)عمید، 1375(
پس از هشت سال دفاع مقدس، واژۀ آزاده، دچار تحول 
زندان  از  آزاد‎شده  معنی  به  تازه‎ای  معنای  و  گشت  معنایی 

رژیم بعثی به خود گرفت.

شوریده‎هُش شوم  آن  که  ــوار آزاده‎کــــش»نبینی  ــاهــشــی ــان ن ــم ه
پشت ز  هم  آن  کینه  خنجر  کشت«بــزد  که  را  ــان  آزادگ بسیار  چه 

)موسوی‎گرمارودی، 1389: 18(
 

ـ ارتش
سازمان نظامی کل یک کشور )فرهنگستان زبان و ادب(

پسرم  هم  من  داری.  ماشین  تو  »مشهدی‎فرمان، 
دنبالشان.  برویم  بیا  هستند.  جبهه  در  خواهرزاده‎هایم  و 
این‎طوری فایده ندارد. ارتش هم زورش نمی‎رسد. همۀ مردم 

فرار می‎کنند. باید گروهی را که جلو رفته‎اند برگردانیم، باید 
افتاده  محاصره  توی  باید  حالا  احتمالًا  برگردانیم،  را  همه 

باشند« )فتاحی، 1394: 137(.

ـ ارتشی
آن که در ارتش کار می‎کند )معین، 1391(.

آنها  از  و  ارتشی  برادران  پیش  رفتیم  اهواز.  »رسیدیم 
فرماندۀ  کنند.  استفاده  هم  ما  نازنین  وجود  از  تا  خواستیم 
ارتشی پرسید: خب، حالا در چه رسته‎ای آموزش دیده‎اید؟ 
هیچ‎کس  کردیم.  نگاه  او  به  تعجب  با  بعد  و  هم  به  همه 
این  )امیریان، 1397: 144(.  نمی‎دانست رسته چیست.« 

واژه در دستۀ واژگان نظامی و جنگی قرار دارد.

ـ اردوگاه
به‎طور  ساختمان‎ها  یا  و  کلبه‎ها  چادرها،  که  است  محلی 
موقت جهت انجام امور آموزشی و غیره در آن برپا و ساخته 
و  آوارگان  نگهداری  محل  دفاعی(.  )دانش‎نامۀ  می‎شود 

اسرای جنگی )عمید، 1375(.
»بعد از یک ساعت به اردوگاهی رسیدیم که با سیم‎های 
اتاق  تعدادی  محوطه‎اش  در  و  بود  شده  محصور  خاردار، 
در  وقتی  باشم.  کجا  نبود  مهم  برایم  داشت...دیگر  وجود 
)آباد،  باشم«  کجا  می‎کرد،  فرقی  چه  دیگر  نباشم،  ایران 

)163 :1385

ـ استقرار
عملیاتی  مناطق  در  ویژه  آرایش  با  نیروها  گرفتن  قرار 

)فرهنگستان زبان و ادب(.
از  را  آنها  دیوار،  طرف  آن  درختان  انبوه  »شاخه‎های 
دیوار  روی  گاهی  آنها  می‎داشت.  نگه  پنهان  عراقی‎ها  دید 
محل  تا  می‎کردند  عوض  را  خودشان  جای  و  می‎دویدند 

استقرارشان شناسایی نشود« )حسینی، 1387: 515(.

ـ اسلحه
جمع مکسر سلاح؛ آلات جنگ باشد مثل تیغ و تیر و نیزه 

و... . )لغت‎نامۀ دهخدا(
در  نظامی  فرد  یا  سرباز  هر  که  سلاح‎هایی  مجموعۀ 
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اختیار دارد. )فرهنگستان زبان و ادب(
کردند.  خط  به  تجهیزات  با  را  همه‎مان  غروب  »دم 
حمل  چه  و  تیرانداز  چه  نیروها  همۀ  به  ما  خوب  شانس  از 
مجروح، اسلحه دادند. من و یک نفر دیگر همراه با اسلحه و 
مهمّات، یک برانکارد آلومینیومی هم تحویل گرفتیم، همانی 

که می‎گفت بی‎خیالش باش« )داودآبادی، 1395: 66(.

ـ اصابت
رسیدن تیر به هدف )معین، 1391(.

و  گوشه  به  توپ،  درشت  و  ریز  گلولۀ  ده‎ها  روز،  »هر 
کنار اصابت می‎کرد و معدود آدم‎های باقیماندۀ شهر، حتی 
در هم  را  گلوله کجا  ببینند  که  برنمی‎گرداندند  را  روی‎شان 
دندان‎های  این  با  ولی  می‎کردم.  کاری  باید  است.  کوبیده 

کلیدشده و خونی؟« )احمدزاده، 1387: 77(

ـ اعزام
این کلمه در زبان عربی نیامده است، ولی امروزه در فارسی، 
متداول  چندان  نیرو«  »اعزام  نظامی  اصطلاح  در  خاصه 
است که دیگر نمی‎توان آن را غلط دانست )نجفی، 1378: 

.)30
»ارمیا و مصطفی باز هم با هم اعزام شدند؛ چراکه ارمیا 
از شش‎ماهۀ دانشجویی استفاده نکرد، بلکه بدون مرخصی 
بسیج  در  ساده  نیروی  به عنوان  و  کرد  غیبت  دانشگاه  از 

عضو شد« )امیرخانی، 1390: 7(.

ـ انفجار
تغییر شکل آنی ماده از حالت جامد به مایع به حالت گاز، 
توأم با گرما و فشار زیاد و در نتیجه ازدیاد ناگهانی حجم را 

اصطلاحاً انفجار می‎گویند )فرهنگ واژه‎های نظامی(
طرفم  دوید  انفجارها،  غبار  و  گرد  میان  از  »فرمانده 
آمبولانس  یک  بگو  بزن.  عقب  به  بی‎سیم  سریع  گفت:  و 

بفرستند، مجروحین را ببرد« )امیریان، 1392: 55(.

ـ بشکۀ ناپالم
ناپالم و مقداری قیر  این بشکه حاوی مادۀ سریع‎الاشتعال 
بود و با چاشنی منفجر می‎شد. موقع انفجار، قیر داغِ داخل 

آن به بدن افراد می‎چسبید و آنها را به‎شدت می‎سوزاند. عدۀ 
زیادی از شهدا که به وسیلۀ این بمب به شهادت رسیدند، 
به  تقریباً  هم  فوگاز  بمب‎های  بود.  سوخته  کاملًا  بدنشان 
همین شکل عمل می‎کرد )کیان‎نژاد امیری، 1390: 42(.

ـ پریسکوپ شبانه
دوربین‎های مخصوص دید در شب که بر روی تانک، نصب 

شده است )علّمیان، 1388: 54(.

ـ تله کردن
محض  به  که  بود  به‎گونه‎ای  نارنجک  و  مین  با  کردن  تله 
می‎شد  منفجر  و  می‎کرد  عمل  چاشنی  جنازه،  برداشتن 

)فردوسی، 1388: 159(.
»با دوربین به منطقه نگاه می‎کردم، دشمن جنازه‎هایش 
را می‎برد، اما ما دیگر مثل او بی‎رحم نبودیم که مانع از آن 
و  مین  با  را  ما  جنازه‎های  حتی  بی‎صفت‎ها  آن  شویم.  کار 

نارنجک تله می‎کنند« )فردوسی، 1388: 159(.

ـ چاله‎تانک
به  شلیک  آمادۀ  که  بود  تانک‎هایی  قرارگیری  محل 
مسافت‎های دورتر بودند. تانک‎ها وارد چاله می‎شدند و در 
متمایل  تانک،  لولۀ  که  طوری  می‎گرفتند؛  قرار  آن  شیب 
مسافت‎های  به  گلوله‎ها  ترتیب،  این  به  می‎شد؛  آسمان  به 

دورتری شلیک می‎شد. )احمدپور، 1391: 116(

- سوپر اتاندار
در  فرانسه  کشور  توسط  که  بود  پیشرفته  هواپیمای  نوعی 

اختیار عراق قرار گرفت.
جملۀ  هم  شیرینی  جعبۀ  مقوّای  از  قطعه‎ای  »بر 
بود«  کرده  آویزان  آن  گردن  به  و  نوشته  »سوپر اتاندار« 

)عرب‎عامری، 1386: 78(.

ـ شعله‎پوش
دهانۀ  آتش  کردن  منحرف  و  کم  برای  که  است  وسیله‎ای 
شناسایی  تیرانداز  مکان  شب،  در  تا  می‎رود  به کار  سلاح 

نگردد.
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ـ قیف انفجار
یا موشک دشمن که  و  نوع گلولۀ توپ‎خانه و خمپاره  »هر 
به جای  از خود، روی زمین  آثاری  نماید،  اصابت  به زمین 
می‎گذارد که شبیه قیف می‎باشد و به آن قیف انفجار گفته 

می‎شود« )صادقی‎گویا، 1378: 78(.
دورۀ  در  نیاز  به  بنا  که  است  واژگانی  نوع  از  واژه  این 

جنگ، شکل گرفته است و واژه‎ای جدید است.

ـ گرای معکوس
گرا  دو  دارای  بگیریم،  نظر  در  که  را  امتدادی  یا  هر مسیر 
برگشت. گرای  و دیگری گرای  می‎باشد: یکی گرای رفت 
اصلی همان زاویه‎ای است که به سمت آن حرکت می‎کنیم 
و گرای معکوس درست برعکس مسیر اصلی بوده و خلاف 
جهت آن و یا به‎عبارت‎دیگر 180 درجه با آن اختلاف دارد 

که به این گرا )گرای برگشت( گرای معکوس می‎گویند.

- منشور
آینۀ  دو  واسطۀ  به  که  است  غیرمستقیم  دوربین  »نوعی 
موجود در آن، می‎توان بدون دیده شدن، منطقۀ جلو را دید 
و در ادوات زرهی، معمولًا برای داشتنِ دید، نسبت به بیرون 

از آن استفاده می‎شود« )قمرزاده، 1384: 58(.

پ. واژه‎های جغرافیایی
واژگانی است  واژه‎های جغرافیایی، توصیف  بیان  از  مقصود 
استراتژیکی  و  تاکتیکی  مختصات  و  ویژگی‎ها  دارای  که 
مقاصد  به  دست‎یابی  تسهیل  سبب  که  بودند  به‎خصوصی 
دفاعی می‎شدند. در طول تاریخ، نقش زمین، آب و هوا و اقلیم 
به عنوان یکی از مهم‎ترین و تأثیرگذارترین عوامل بر راهبردها، 
نبرد و پشتیبانی نبردها بوده است. پرواضح است که در دورۀ 
پرفراز و نشیب هشت سال دفاع مقدس، شناخت این عوامل 

طبیعی در مقابله با تهدیدها تا چه میزان ضروری می‎نمود.

ـ اردوگاه بعقوبه
از  یکی  که  است  معروف  بعقوبه   18 کمپ  به  اردوگاه  این 
)فیاضی،  بود  عراق  در  ایران  رزمندگان  اسارت‎گاه‎های 
1391: 79(. »عراقی‎ها در بعقوبه، یک ماشین هم نداشتند 

تا غذا بیاورند برای ما« )فیاضی: 1391: 79(.

ـ بالاتاق
»نام یکی از دیدگاه‎های جبهه‎های جنگ در منطقۀ جنگی 

سرپل ذهاب« )اکبرزاده، 1384: 46(.

ـ پُل کویتی‎ها
و  ایران  خاک  به  بوارین  جزیرۀ  از  عراق  خاک  که  بود  پلی 
توسط  کویت  اشغال  هنگام  که  ولیِ عصر)عج(  شهرک 
وارد  پل،  این  طریق  از  کویت  مقیم  ایرانیان  عراق،  ارتش 
منطقۀ شلمچه و خرمشهر می‎شدند که رزمندگان، اسم این 

پل را پل کویتی‎ها گذاشتند )نجیمی، 1389: 14(.

ـ تپه‎های الله اکبر
»یکی از خطوط مقدم جبهه که در ارتفاعات دشت آزادگان 
به‎شمار  استراتژیک  و  حساس  نقاط  از  آنجا  دارد.  قرار 

می‎آمد« )حسینی، 1387: 623(.

ـ جنگل عمقر
درست  جنگل  این  رمل‎ها،  حرکت  از  جلوگیری  جهت  به 
شده بود و در جنوب غربی ارتفاعات میشداغ قرار دارد. این 
جنگل در عملیات والفجر مقدماتی، محل تدارکات بسیاری 
از نیروها و بیمارستان صحرایی بود )مسّاح، 1394: 216(.
»... در عملیات والفجر مقدماتی با ارتقاء سازمان از تیپ 
به لشکر و با جانبازی در منطقۀ جنگل عمقر، ارادت خود 
را به انقلاب اسلامی و رهبر کبیر آن به نمایش گذاشت« 

)سالمی‎نژاد، 1397: 14(.

ـ زندان تتومه
شهرکی بین شلمچه و بصره که در آن پادگانی نظامی قرار 
دارد و در فاصلۀ بیست تا سی کیلومتری بصره است )آباد، 

.)192 :1385
»نادر ناصری در بازداشتگاه مرزی تتومه، همراه با همۀ 
کسانی که در تتومه مفقودالاثر شدند« )آباد، 1385: 201(.
»این‎جا زندان تتومه است، نه رستوران منومه! من سه 
روز زودتر از شما اسیر شده ام، یعنی سه روز از شما جلوترم« 
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)آباد، 1385: 192(.

ـ کاسه
خط  متری   60 فاصلۀ  در  که  بود  قطعه‎زمینی  »کاسه، 
مقدّم عراقی‎ها، قرار داشت و از بس که گلوله‎های خمپارۀ 
گودالی  به  تبدیل  بود،  کرده  اصابت  نقطه  آن  به  60 م. م. 

شبیه کاسه شده بود« )محمّدی، 1394: 103(.
بستر حوادث  در  و  است  و جدید  نیز خلاقانه  واژه  این 

جنگ، ابداع شده است. 

ت. واژه‎های تاریخی
صورت  واژگانی  به  تاریخی،  صفت  اطلاق  بخش،  این  در 
می‎گیرد که صرفاً در یک برهۀ زمانی مشخّص و برای نیل 
به هدفی معیّن، کاربرد داشته‎اند. در این برهه‎های حساس 
نقشی  که  خوردند  رقم  سرنوشت‎سازی  اتفاقات  تاریخی، 
در  رزمندگان  نبردهای  هشت‎سالۀ  دورۀ  ثبت  در  اساسی 

جبهه‎های حق علیه باطل ایفا نمودند.
در این مقوله از عملیات‎هایی همچون: 

دزفول،  عملیات  الله‎اکبر،  عملیات  آلواتان،  عملیات 
عملیات  طریق‎القدس،  عملیات  رمضان،  عملیات 
عملیات  مرصاد،  عملیات  قادر،  عملیات  فتح‎المبین، 
مسلم‎بن‎عقیل، عملیات مروارید، عملیات نصر و... می‎توان 

نام برد.

ث. واژه‎های محاوره‎ای
در تعریف زبان محاوره‎ای چنین گفته شده است که »زبان 
گفتاری یا زبان محاوره‎ای، یکی از گونه‎های کاربردی زبان 
با  مقابل  در  و  می‎رود  به کار  ارتباط کلامی  برای  که  است 
زبان نوشتاری قرار می‎گیرد. ساخت‎های زبانی به کار رفته 
در زبان گفتاری، به‎طور کلی، ساده‎تر از ساخت‎های به کار 
 .)Rijkhoff. J, 2002: 23( »رفته در زبان نوشتاری هستند
در ادبیات دفاع مقدس نیز واژگان محاوره‎ای فراوانی داریم 
از  نمونه  به چند  واژگان طنز خلط شده‎اند که  با  که گاهی 
نظم  از  اعم  مقدس،  دفاع  ادبیات  مکتوب  آثار  در  که  آنها 
لغت‎نامه‎های معروف  و  در فرهنگ‎ها  و  رفته  به کار  نثر،  و 

و مصطلح و تخصّصی ذکر نشده‎اند، اشاره خواهیم کرد:

ـ آدم‎آهنی
کسی که جای سالم در بدن نداشت. گویی ترکش دشمن 
اما  بود؛  آهن  از  پوشیده  یکپارچه  و  بود  زده  شخم  را  تنش 
جبهه حضور  در  بدن، همچنان  در  ترکش  وجود صدها  با 
بدنش  به  »آهن‎ربا  می‎گفتند:  شخصی  چنین  به  داشت. 

می‎چسبد« )فرهنگ جبهه(.

ـ بهار‎پمپ
رزمنده‎ای با نام حقیقی بهارلو. او هفت ماه مسئول پمپاژ آب 
از اروند به فاو بود. خاص و عام او را با پمپ آبش می‎شناختند 

و کمترکسی بود که او را نشناسد )فرهنگ جبهه، 462(.

ـ حنظله
و بلافاصله  و خلوت کرده  ترک خواب  تازه‎داماد که  جوانی 
جبهه،  )فرهنگ  است  شده  جبهه  راهی  ازدواج  از  پس 

.)205

ـ خشایار
به نفربرهای روسی مثل »پی تی آر 60« که در  رزمندگان 
آب هم حرکت می‎کرد، خشایار می‎گفتند )نجیمی، 1389: 

.)75

ـ دست دوم/ مرخص
به معنای مجروح؛ 

ـ در راه برگشت بر اثر اصابت ترکش خمپاره، مجروح و از رده 
خارج شد و به قول بچه‎ها، دست دوم شد )مطلق، 1390: 

.)46
ـ احمد با تیری که به گلویش خورد، مجروح شد که به عقب 
انتقالش دادند. به قول بچه‎ها مرخص شد )فرهنگ جبهه، 

.)64

ـ لشکر علی‎گدا
لشکر علی‎بن‎ابی‎طالب که در سال 1365 از نظر تدارکاتی، 
وسایل  و  نبود  خوب  غذایی  وضع  نداشت.  تعریفی  چندان 
)فرهنگ جبهه:  نمی‎شد...  تأمین  موقع  به  لشکر  ضروری 

.)664
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ـ نبیره‎رستم
رزمندگان اعزامی از سیستان و بلوچستان؛ نیروهای متعهد 
و جنگ‎جو و در عین حال کم‎توقع )فرهنگ جبهه: 407(.

ـ هتل‎ابوذر
پادگان ابوذر، واقع در سرپل ذهاب. به وجهی کنایه بود از 
به وجه دیگر، مقایسۀ  و  آن  نیروهای  نهایت خوش‎گذرانی 

بین خط و منطقۀ عملیاتی... )فهیمی، 1381: 702(.

ج. شخصیّت‎ها
شخصیت‎های اثرگذار بی‎شماری را در حوزۀ ادب مقاومت 
و پایداری )دورۀ دفاع مقدس( می‎توان نام برد که این افراد 
آزادگان،  جانبازان،  شهدا،  از:  اعم  مختلفی  گروه‎های  در 
ایثارگران، پاسداران، بسیجیان و... جای می‎گیرند ولیکن به 
علّت مقام شامخ شهدا و در ثانی، کوتاهی مقال، به ذکر نام 
تنی چند از این بزرگواران از جمله شهید پاسدار محمّدرضا 
شریفی،  حسین  شهید  بابازاده،  تیمور  شهید  تورجی‎زاده، 
مصطفی  شهید  عرب،  قربانعلی  شهید  بینا،  علی  شهید 

اردستانی، شهید میرقاسم میرحسینی بسنده می‎کنیم. 

چ. اعتقادی
اصطلاحات  و  واژگان  برخی  مقدس،  دفاع  فرهنگ  در 
بوی  و  رنگ  جبهه‎ها،  بر  حاکم  معنوی  فضای  به‎واسطۀ 
ایدئولوژیک و اعتقادی از منظر اسلامی و روحانی دارند که 

در این بخش پایانی، نمونه‎هایی ذکر شده است: 

ـ آزادی
نبودن  اسیر  یا  زندانی  قیدوبند،  از  بودن  رها  بودن،  آزاد 

)عمید، 1375(.
گسستگی از تعلقات، وارستگی )عمید، 1375(.

انسان  بندگی  و  اسارت  از  رهاشدن  معنوی،  آزادی 
که  قیدوبندهایی  از  رهایی  است:  خویش  باطن  و  روح  در 
خودخواهی‎ها، نفع طلبی‎ها، غرایز و شهوات بر پای نفس 

او می‎نهند )دانش‎نامۀ عمومی(.
رهایی از قید تن و رهایی به‎سوی خالق یکتا )شهادت(.
»سر تا پایش را خوب نگاه کردم. دنبال زخم‎های دیگری 

می‎گشتم. ترکش‎های ریزی به بدنش خورده بود؛ امّا ترکش 
بزرگی که به سرش اصابت کرده بود، برات آزادی‎اش شده 

بود« )حسینی، 1387: 486(.
آزادی، در ادبیات پایداری، بسامد بالایی دارد و می‎تواند 
حوزۀ  در  واژه  این  اما  گیرد؛  قرار  سیاسی  واژگان  دستۀ  در 
جنگ، مانند اسارت توسط دشمن، معنایی دیگر دارد و از 
همه مهم‎تر بر مبنای فرهنگ جبهه و دفاع مقدس، مفهوم 

و هویتی معنوی و آسمانی پیدا کرده است.

ـ آیه
با  که  قرآن  فرازهاى   .1 است:  رفته  کار  به  معنا  دو  در  آیه 
نشانه‎هاى خاصى از هم تفکیک شده است. از آیه به این معنا 
در باب‎های طهارت و صلات سخن گفته شده است. 2. رخداد 
طبیعی غیر عادی اعم از آسمانی و زمینی )نشان( )ویکی‎فقه(.
آیه‎های  تلاوت  مثل  بهار/  از  ساده‎تر  آمدی/  »تو 
پرسیدیم/  از خویش  ما  و  بعثتی عظیم در پی/  با  قیامت/ 

زیستن یعنی چه؟« )هراتی، 1388: 16(
آیه، واژه‎ای در دستۀ واژگان مذهبی است که به دلیل 
به  جبهه‎ها  فضای  و  رزمندگان  روحانی  بُعد  بودن  برجسته 

واژگان پایداری مرتبط می‎گردد.

ـ احترام
احترام به معنی حرمت نگه داشتن و ارج نهادن می‎باشد. 
مانند طهارت، حج، جهاد،  باب‎های بسیاری  احترام در  از 
و  حدود  طلاق،  نکاح،  عاریه،  مزارعه،  مضاربه،  تجارت، 

دیات سخن رفته است.
و  می‎شوند  ساکت  همه  است.  حاجی  صدای  »صدا، 
نزدیک  که  همان‎طور  حاجی  برمی‎خیزند.  احترامش  به 
گرفته‎اید؟  معرکه  باز  که  شده  چی  می‎گوید:  می‎شود، 
می‎زند  لبخندی  می‎افتد،  عقاب  جوجه  به  که  چشمش 
نمی‎دانسته‎ایم«  ما  و  بوده  خبرهایی  پس  آها  می‎گوید:  و 
عملی  اخلاق  حیطۀ  در  واژه  این   .)70  :1396 )بایرامی، 

رزمندگان قرار می‎گیرد.

ـ اخلاق
بخشی از دین که به فضایل و رذایل اعمال انسان می‎پردازد. 
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اخلاق در اصطلاح به صفات درونی انسان گفته می‎شود 
که در او به صورت عادت درآمده است. اخلاق، خُلق‎های 
خوب و خُلق‎های بد و اخلاق اجتماعی و فردی را شامل 

می‎شود.
»هنوز تا اذان صبح فرصت باقیست. خواب از چشمانم 
را  ابراهیم  شیخ‎زاهد،  چرا  بدانم  دارم  دوست  خیلی  پریده. 
نویسندگان،  )گروه  کرده؟«  معرفی  عملی  اخلاق  الگوی 

)17 :1400
بر  حاکم  قدرتمند  ایدئولوژی  از  بزرگ  بخشی  واژه  این 
بُعدی  نیک،  اخلاق  می‎دهد.  نشان  را  مقدس  دفاع  بستر 
این  آنها  می‎دهد.  تشکیل  را  رزمندگان  شخصیت  از  مهم 
نمایش  به  و در شرایط متفاوت  به صورت عملی  را  اخلاق 

گذاشته‎اند.

ـ ارتحال
در لغت به معنای کوچ کردن و مجازاً به معنای درگذشتن و 

مردن )عمید، 1375(
»دیروز اسرایی که در سوله‎ها بودند، به مناسبت سالگرد 
ارتحال حضرت امام برنامۀ سینه‎زنی داشتند، این را قاسم 
مسئول تأسیسات اردوگاه بهم گفت« )حسینی‎پور، 1391: 

.)509
پس از درگذشت بنیان‎گذار جمهوری اسلامی، حضرت 
امام خمینی )قدّس سرّه(، این واژه، تحوّل معنایی یافت و 
به‎نوعی واژه‎ای برای کاربرد اخص شد. واژۀ ارتحال، پس 
گردید.  معمول  و  گرفت  قرار  مورد توجّه  امام،  درگذشت  از 
به  تحمیلی،  جنگ  اواخر  با  اتفاق  این  هم‎زمانی  به دلیل 
واژگان پایداری پیوست و در خاطرات رزمندگان به آن اشاره 

شده است.

- استقامت
استقامت در مفهوم قرآنی آن اصطلاحی برای پایداری در 

دین و مسیر حق در برابر کژی‎هاست )ویکی‎فقه(.
کمرهاشان/  و  زانوان  بشکسته  هرچند/   / »اینان 
است/  امام  کلام  گوششان  در  نستوه/  و  فاتح  استاده‎اند 
است«  قیام  درفش  دوششان  بر  ایثار/  و  استقامت  فتوای 

)امین‎پور، 1389: 143(.

از انقلاب اسلامی رایج گردید  این واژۀ عربی نیز پس 
و به ایستادگی و مقاومت در برابر دشمن مرتبط می‎شود.

- اسلامی
منسوب به اسلام؛ آنچه از تمدن و فرهنگ و جزء آن، 

که منسوب به اسلام باشد.
»اوایل خودم شاهد بودم که حاج‎آقا شریفی، می‎خواست 
با مهر و محبت و اخلاق اسلامی، سیاوش رو رام کنه و از 
)امیریان، 1395:  نشد«  که  نشد  امّا  کنه،  باز  سر خودش 

.)5
بسیار عمیقی  معنایی  بار  اسلام،  واژۀ  انقلاب،  از  پس 

پیدا کرد و اصل اساسی حکومت شد. 

3. نتیجه‎گیری
از مجموعه مطالبی که بیان شد، موارد زیر قابل ذکر است: 
آسیب‎های  و  چالش‎ها  با  مقدس  دفاع  ادبیات  امروزه   .1
دفاع  ادبیات  فرهنگ‎نویسی  مقولۀ  است.  مواجه  جدّی 
این  از  بخشی  بهبود  به  خود  سهم  به  می‎تواند  مقدس، 
ادبیاتی  مقدس،  دفاع  ادبیات  رساند.  یاری  چالش‎ها، 
معناگراست و بنا بر این به واژگان و اصطلاحات، وابستگی 

انکارناپذیری دارد.
2. فرهنگ ادبیات دفاع مقدس، می‎تواند مرجعی قابل اتّکا 
برای مخاطبان و علاقه‎مندان این حوزه برای دستیابی به 

معنای واژگان و اصطلاحات گوناگون باشد.
آمده،  مقدس  دفاع  ادبیات  در  که  واژگانی  از  بسیاری   .3
مجموعه‎ای ارزشمند را تشکیل می‎دهند که ضمن کمک 
فراروی  را  تازه‎ای  دریچۀ  فارسی،  ادبیات  پرباری  و  غنا  به 

نویسندگان، دانشجویان و محقّقان می‎گشاید.
خلاقانه،  و  نیاز  به  بنا  مقدس،  دفاع  واژگان  از  برخی   .4
و  انفجار«  »قیف  مانند  واژگانی  است.  شده  خلق  و  ایجاد 
»کاسه« از این دست است. واژگان مهمی مانند »شلمچه« 
)که واژه‎ای جغرافیایی است(، پس از دوران دفاع مقدس، 
مطرح و برجسته شدند و ماهیتی پایداری پیدا کردند. برخی 
از واژگان دفاع مقدس، بُعدی وسیع را به نمایش می‎گذارند. 
بنا  واژه  این  است،  نوع  این  از  ابوذر«  مانند »هتل  واژگانی 
به نیاز و خلاقانه ایجاد شده است و طنزی ظریف و تلخ و 
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در عین حال روحیۀ خوب رزمندگان را به نمایش می‎گذارد. 
و  می‎کند  حفظ  را  واژگان  این  پایداری،  فرهنگ‎نویسی 

سامان می‎دهد.
5. فرهنگ‎نویسی، دامنه و وسعت لغات و زبان را گسترش 
جبهه،  خاص  فرهنگ  ضبط  و  ثبت  موجب  و  می‎دهد 

مقاومت و پایداری می‎شود.
6. ادب مقاومت و پایداری از نظر واژگانی و اصطلاحاتی، 
گستردگی بی‎حد و حصری دارد؛ به‎وجهی که مخاطبان در 
جغرافیایی،  نظامی،  سیاسی،  لحاظ  از  چه  جنبه‎ها  تمامی 
بعضاً  که  برمی‎خورند  نویی  و  ناب  واژگان  به  و...  تاریخی 
تفسیر  و  توضیح  نیازمند  و  کرده‎اند  پیدا  معنایی  تحوّل 
می‎باشند؛ این خود دلیلی مستحکم، بر ضرورت تألیف یک 

فرهنگ مستقل و جداگانه می‎باشد.
7. همان‎گونه که در نمونۀ ارائه‎شده از فرهنگ ادبیات دفاع 
مقدس مشاهده شد، واژگان پایداری مختلف ذهنی و عینی 
دارند؛  بالایی  بسامد  حوزه،  این  نثر  و  شعر  برجستۀ  آثار  در 
نسل کنونی به دلیل زیست نزدیک و هم‎زمان با رخدادهای 
انقلاب اسلامی و دورۀ هشت سالۀ دفاع مقدس، چه بسا این 
واژگان را ساده و پیش‎پا‎افتاده تصور کند؛ امّا با گذشت زمان و 
برای نسل‎های آینده که فاصلۀ زمانی زیادی با وقایع انقلاب 
و جنگ دارند، حفظ و انتقال این واژه‎ها، بسیار مهم می‎نماید 
تا نسل آتی بتوانند علاوه‎بر اینکه رابطۀ دقیق و محکمی با 
چگونگی  از  باشند،  داشته  مقدس  دفاع  ادبیات  ناب  ریشۀ 

گاهی یابند. شکل‎گیری این اصطلاحات و واژه‎ها نیز آ
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چکیده
ادبیات فولکلور بخشی از فرهنگ عامیانه است که اغلب به صورت شفاهی منتقل می‎شود. 
دغدغه کنونی، کم‎رونقی تولید، کاربرد و فراموشی طرح قالی‎های روستایی ساوه است. این 
پژوهش به‎لحاظ هدف بنیادی و ماهیت آن کیفی بوده و منطق استدلال آن توصیفی- 
بر اساس مطالعات  منابع  گردآوری  است. روش  بوده  تبیین«  به »جهاد  رویکرد  با  تحلیلی 
اسنادی، میدانی و مصاحبه در راستای فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری مبنی بر 
انتقال  و  احیاء  با هدف حفظ،  که  بود  تحقیق  به عنوان ضرورت  ابزار هنر  با  تبیین  جهاد 
از  استفاده  با  فرش  رسانه‎ای  وجه  به  عمومی  افکار  جلب  و  آیندگان  به  فرهنگی  میراث 
ظرفیت‎های فرهنگی روستای »مرغئی« از توابع شهرستان ساوه انجام شد. در این فرایند 
پژوهشی، تلاش برای پاسخ به دو سؤال بود. 1. رابطه نقشمایه‎های قالی نوبران ساوه با 
ادبیات فولکلور چیست؟ 2. چگونه می‎توان از مفاهیم هویت‎محور و روزآمد جامعه جهت 
فولکلور  نقشمایه‎های حاوی داستان‎های  استفاده کرد؟  نوبران  قالی‎های  احیای  و  حفظ 
منثور  و  منظوم  به صورت  سپس  و  منتقل  گفتاری  به صورت  خط  بر  زبان  تقدم  به دلیل 
به ادبیات راه‎یافته‎اند؛ همچنین استفاده از داستان‎هایی همچون زندگینامه »حکیم تیلیم 
خان« به صورت منظوم در طراحی نقشه‎های فرش نوبران نه‎تنها مخاطب را با ظرفیت‎های 
فرهنگی موجود آشنا می‎کند بلکه در قالیچه‎های تصویری، موجب خلاقیت و نوآوری و 
ادبیات  بین  پیوند  ایجاد  با  بومی  این مضامینِ  نگارنده  روزآمدی فرش منطقه شده است. 
حاشیه  در  خود  سرودۀ  با  و  افزوده  منطقه  فرهنگی  غنای  به  موسیقی،  و  فرش  منظوم، 

1. این مقاله برگرفته از پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد با عنوان »احیاء نقوش برگرفته از داستان‎های فولکلور در طراحی 
قالی‎های ساوه در افق جهاد تبیین« )1402( است.

2. کارشناسی ارشد صنایع دستی دانشگاه سوره، ایران، تهران )نویسندۀ مسئول(.
Email: narges.ahmadi700@gmail.com 	  0000-0001-8166-0294

3. دانشیار دانشکده هنر دانشگاه سوره، ایران، تهران.
Email: houshiar@soore.ac.ir
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فرش و استفاده از مفاهیم هویتی و بومی، آن را رسانه‎ای 
ابزار دفاع نرم  آیندگان و  انتقال میراث فرهنگی به  مانا در 
پژوهش  آماری  جامعه  است،  ذکر  به  می‎کند. لازم  معرفی 
روستاهای بخش نوبران شهرستان ساوه و جامعه هدفِ این 

پژوهش، روستای مرغئی از دهستان بیات بود.
کلیدواژه‎ها: ادبیات فولکلور، قالی، نوبران، هویت فرهنگی، 

جهاد تبیین، روستای مرغئی

مقدمه 
ادبیات فولکلور از شاخه‎های فرهنگ عامیانه و حاصل ذوق 
اعتقادات  و  باورها  تأثیر  است.  جامعه  عادی  مردم  هنری 
نقش  و  طرح  مانند  سنتی  هنرهای  انواع  در  ادبیات  و 
قالی‎های ایرانی با نقوش برگرفته از داستان‎های شاهنامه و 
اسطوره‎های تاریخی دیده می‎شود. این داستان‎ها به دلیل 
به صورت شفاهی جای  اغلب  بر خط،  زبان  تاریخی  تقدم 
مانده‎اند. اقوام شاهسون و آذری‎زبان روستایی بخش نوبران 
شهرستان ساوه از گنجینه داستان‎های عامیانه و هنرهای 
پژوهش  دغدغه  برخوردارند.  دستباف  قالی  مانند  سنتی 
بیم  نوبران و  تولید و کاربرد قالی‎های  حاضر کاهش رونق 
اساس سعی  بر همین  است.  آنها  نقش  و  فراموشی طرح 
شده است از مفهوم جهاد تبیین که در بیانات مقام معظم 
رهبری در سال 1400 به تلاش هدفمند همه اقشار جامعه 
به قدر توان در جهت خنثی‎کردن توطئه تهی‎سازی فرهنگی 
دشمن اشاره شده در رفع دغدغه پژوهش و ترویج تولید و 
استفاده از محصولات متکی بر هویت ملی و میراث‎فرهنگی 
استفاده شود. پژوهش حاضر در مقابله با تهاجم فرهنگی با 
هدف حفظ، احیاء و انتقال میراث فرهنگی به آیندگان و در 
بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام  منویات  و  فرمایشات  راستای 
جهادِ تبیین با ابزار هنر به عنوان ضرورت تحقیق، با جلب 
افکار عمومی به بعد رسانه‎ای فرش، به معرفی روایت‎های 
بومی و عامیانه روستایی می‎پردازد و از پیوند ادبیات و فرش 
راهکاری  تا  استفاده  مانا  رسانه‎ای  و  نرم  قدرت  به عنوان 
و  بیابد  امروز  از چالش‎های  و منطقی  آرام  برون‎رفت  برای 
به دو سؤال پاسخ دهد: 1. رابطه نقشمایه‎های قالی نوبران 
از  می‎توان  چگونه   .2 چیست؟  فولکلور  ادبیات  با  ساوه 

احیای  و  روزآمد جامعه جهت حفظ  و  مفاهیم هویت‎محور 
قالی‎های نوبران استفاده کرد؟

بخش  روستاهای  صد  از  بیش  پژوهش  آماری  جامعۀ 
مَرَغِئی  روستای  هدف،  جامعه  و  ساوه  شهرستان  نوبران 
توابع دهستان بیات نوبران است. پژوهش کیفی حاضر  از 
از نظر ماهیت، توصیفی ـ تحلیلی  بنیادی و  از نظر هدف، 
و ضبط  میدانی  و  اسنادی  روش  به  آن  یافته‎های  و  است 
محلی  ساکنین  با  حضوری  مصاحبه  و  تصویربرداری  و 
با  مصاحبه  و  کتابخانه‎ای  منابع  مرور  با  یافته‎ها  تحلیل  و 
شده  انجام  فرش  حوزه  فعالان  و  مدیران  متخصصان، 
روستاییان  پژوهش،  مسئله  به  پاسخ  صورت  در  است. 
خود،  بومی  فرهنگی  و  تاریخی  پشتوانه  از  اطلاع  به دلیل 
شوق و رغبت تولید، روحیه جهادی، اعتماد‎به‎نفس، افتخار 
به زادگاه و بازگشت به سنت و دوستی با طبیعت و آبادانی 
روستاها، رونق کشاورزی و دامداری، تداوم حیات در سایه 
را  آیندگان  به  فرهنگی  مواریث  انتقال  و  حفظ  و  سلامت، 

تجربه خواهند کرد. 

پیشینه پژوهش
مینا عسگری )1393( در پایان‎نامه‎ای با عنوان »شناسایی، 
بغدادی«،  قالی شاهسون  احیاء طرح و نقش  و  ریشه‎یابی 
و  شاهسون‎ها  اجباری  کوچ  سیاست‎های  یافتن  در صدد 
برآمده  بغدادی  شاهسون  فرش  نقوش  اصلی  ریشه‎های 
است. این تحقیق کیفیت محور به روش توصیفی - تحلیلی 
سه  قالی‎های  بافت  شیوه  و  ساختار  و  نقش  به  تطبیقی  و 
منطقه مرکزی، جنوب و شما‎ل‎غرب و ریشه‎یابی و تطبیق 
آنها پرداخته و با این هدف که ساختارهای قالی شاهسون 
بغدادی را با سندی شاخص معرفی نماید، یکی از نقش‎های 
اصیل آنها را به عنوان نماد قالی شاهسون احیاء و به این 
اولین  در  قالی‎های شاهسون  نقش  یافته که  نتیجه دست 
ناحیه  و  آذربایجان  جمهوری  در  واقع  آنان  اسکان  منطقه 
قفقاز و در زمان قبل از مهاجرت به این مناطق ریشه دارد 
و کوچ اختیاری و اجباری، هر دو موجب گسترش فرهنگ 
ایران شده است. وی  تا جنوب  از شمال غرب  آنان  اصیل 
ساختار طرح قالی‎های شاهسون بغدادی را شامل فرم‎های 
ترنج شکسته، فرم لچک پلکانی و نقشمایه‎های مشترک در 
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متن معرفی کرده و از مشخصات ترنج، محیط کنگره‎دار به 
شکل دوحوضی و سه‎حوضی با نگاره‎های مرغی و گیاهی 
نام برده و انواع قالی‎ها را با لچک، بدون لچک و دورلچک 
و  نگاره‎های حیوانی، گیاهی  با  شناسایی کرده است. متن 
هندسی و حاشیه‎های بزرگ را دارای عناصر مشترک یافته 
است. این پژوهش در بخشی از جامعه آماری خود با جامعه 

هدف پژوهش حاضر دارای اشتراک است. 
سید علی مجابی و زهرا فنایی )1395( نیز در مقاله‎ای با 
عنوان »طبقه‎بندی طرح‎ها و نقش‎مایه‎های قالی ذهنی‎بافت 
روستای مزلقان«، فرش‎های روستای مزلقان بخش نوبران 
شهرستان ساوه را از نظر نقش‎مایه و کاربرد و ماهیت بصری 
دسته  چهار  به  را  حاشیه‎ها  و  فرمی  و  گیاهی  گروه  دو  به 
طرح‎های  احیای  و  شناسایی  هدف  با  و  کرده  طبقه‎بندی 
رایج و فراموش شده در بازارهای ازدست‎رفته به این نتیجه 
دست‎یافته که قالی‎های مزلقان ذهنی‎باف بوده و به سبک 
می‎شوند  بافته  مزلقان  و  بته  نقش  قالب  دو  در  و  روستایی 
تقسیم  ترنجی  چند  و  کف‎خلوت  کف‎ساده،  نوع  سه  به  و 
یک‎چهارم  به صورت  ترنج  لچک  ذهنی  نقشه  می‎شوند. 
است و لچک‎های دیرسک‎دار نشانه قالی مزلقان به حساب 
می‎آید. پژوهش مذکور به جهت اشتراک در دغدغه پژوهش 

و محدوده مکانی، برای پژوهش حاضر مهم تلقی می‎شود.
»نقوش  عنوان  با   )1390( افروغ  محمد  از  مقاله‎ای 
ملی«  هویت  از  نمادهایی  و  عناصر  ایرانی،  دستباف  قالی 
به بررسی قالی دستباف ایرانی به عنوان هنر ملی و بستری 
به  اشاره  با  و  پرداخته  ایرانی  هویت  شناخت  برای  مناسب 
نمود این هویت به صورت نمادهای تصویری در قالی، آنها 
کرده  تقسیم  باستانی  ابنیه  و  جانوری  گیاهی،  نقوش  به  را 
و معتقد است که از داستان‎ها، باورها و اسطوره‎های ملی 
ایرانی  قالی  در  و  گرفته  سرچشمه  شاهنامه  مانند  ایرانی  و 
نقش بسته‎اند. این مقاله به روش میدانی و کتابخانه‎ای به 
گردآوری نمونه‎های تصویری از موزه‎ها به تحلیل محتوای 
و  معرفی  تثبیت،  را  ایرانی  بافندگان  هدف  و  پرداخته  آنها 
بافته‎ها معرفی کرده است.  ایرانی در  باورها و هویت  حفظ 
آیین  با  ارتباط آن  با ریشه‎یابی نقش ماهی  پژوهش مذکور 
مهرپرستی را مطرح می‎کند که از این جهت برای پژوهش 

حاضر مهم تلقی می‎شود.

هادی مراد پیری و ندا کاوند )1401( در مقاله خود با 
عنوان »رسالت دانشجویان به مثابه قدرت نرم در جهاد تبیین 
با بهره‎گیری از منویات امام خامنه‎ای )مدظله‎العالی(«، به 
بیانات مقام معظم  آماری خود که مجموعه  بررسی جامعه 
رهبری از سال 1368 تا 1401 پرداخته و با هدف شناسایی 
در  نرم  جنگ  مصادیق  به عنوان  دانشجویان  رسالت‎های 
را ولایی  تبیین  به میدان جهاد  ورود  الزامات  تبیین،  جهاد 
تربیت  و  اصلاح  و  جهادی  مدیریت  اخلاق‎گرایی،  بودن، 
کننده  روشن  مذکور  پژوهش  است.  کرده  معرفی  نفس 
این  است.  تبیین  جهاد  و  آینده‎پژوهی  رویکرد  همسویی 
به  نگاه  اخلاق‎گرایی،  مانند  موارد  بسیاری  در  مفهوم  دو 
آینده، شناخت فرصت‎ها و موانع که از الزامات آینده‎پژوهی 
شناخته‎شده، مواضع مشترک دارند. تلفیق این دو رویکرد، 
و  اساسی  تغییرات  برای  کارآمد  رهیافتی  و  قاطع  راهبردی 
ایجاد تمدن نوین جهانی به‎دست می‎دهد و با طرح موضوع 
جنگ نرم به درک اهمیت رویکرد، هدف و رسالت پژوهش 

پیش‎رو نزد مخاطبان تحقیق کمک خواهد کرد.
حاتم  غلامعلی  و  برازجانی  نوروز  ویدا  مجیدی،  مژگان 
و  اعتقادات  »نقش  عنوان  تحت  مقاله‎ای  در   ،)1390(
باورها در نقوش دستبافته‎های عشایری«، با بررسی نقوش 
دستبافته‎های عشایر دو ایل شاهسون و بختیاری با هدف 
پی‎بردن به اعتقادات و باورهای آنان پرداخته و به دو دسته 
از عوامل جغرافیایی و اقلیمی و عوامل فرهنگی مانند آداب 
به دلیل  و  کرده  طبقه‎بندی  اعتقادات  و  باورها  و  رسوم  و 
فرش  نقش‎مایه‎های  فرهنگی  ریشه‎های  به  پرداختن 
است.  مرتبط  پیشِ رو  پژوهش  آماری  جامعه  با  شاهسون 
مورد صنایع‎دستی،  در  که  می‎دهد  نشان  پیشینه‎ها  بررسی 
قالی‎های روستایی و فرهنگ عامه تحقیقات بسیاری انجام 
شده اما هر‎چند تبیین و روشنگری پس از انقلاب اسلامی 
به عنوان  اما  است  بوده  متعهد  محققان  رهیافت  همواره 
مورد توجه  کمتر  صنایع‎دستی  حوزه  در  جهادی  رویکردی 
قرار گرفته و به‎طور خاص، نقش آنها در احیای نقوش قالی 
فرهنگی  ظرفیت  و  قابلیت  به عنوان  ساوه  شهرستان  در 

مورد تبیین و تحقیق قرار نگرفته است.
عنوان  با   )1401( هوشیار  مهران  قلم  به  مقاله‎ای 
 ،‎»پژوهی‎دستی معاصر ایران با رویکرد آینده‎تعریف صنایع‎باز«
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با  است  تلاش  در  اکتشافی  آینده‎پژوهی  رویکرد  بر  تکیه  با 
هدف حفظ جایگاه صنایع دستی معاصر با خلق معنای نوین 
صنایع دستی در آینده و طرح سناریو، الگویی برای تعریف 
علمی جدید و راهبردی آن ارائه و با بهره‎گیری از خرد جمعی 
به توسعه پایدار در این حوزه دست یابد. این مقاله در بطن 
خود به نوعی احیاگری سنت‎ها با روش آینده‎پژوهی اشاره و 
قرابت زیادی با مفهوم جهاد تبیین دارد؛ آن‎جا که ملی‎گرایی 
مفهوم  در  که  »دیگری«  خطر  با  مقابله  در  را  هویت‎یابی  و 
می‎یابد؛  کار  چاره  را  است،  »دشمن«  همان  تبیین،  جهاد 
چراکه انسان زمانی می‎جنگد که خطری وجود داشته باشد 
و آن خطر امروزه تهاجم فرهنگی است. پژوهش مورد نظر با 

نوشتار حاضر دارای هدف و رویکردی مشترک است.
قهرمانی  بابک‎پور  و  بیگی  جمال  عمانی،  مهدی 
راهبردی  تبیین؛  )1401( در مقاله‎ای تحت عنوان »جهاد 
پیشگیرانه در قبال تفکر اجباری ناشی از فناوری هارپ« که 
در فصلنامه رهیافت‎های نوین مدیریت جهادی و حکمرانی 
نوع کیفی  از  به چاپ رسیده است،  پنجم  اسلامی، شماره 
بوده و به روش اسنادی داده‎های خود را گردآوری کرده و به 
روش توصیفی - تحلیلی به یافته‎های خود دست‎یافته است. 
تفکر اجباری شیوه‎ای نو برای هدایت و در اختیار گرفتن و 
استعمار باورها و اعتقادات و ارادۀ یک ملت است که جهاد 
تفکر  به  اذهان، موسوم  با استعمار  راه مقابله  تنها  را  تبیین 
اجباری هارپ می‎داند؛ تفکر کنترل‎شده‎ای که می‎تواند همه 
و  داده  تغییر  استعمارگر  نفع  به  را  زندگی جامعه هدف  ابعاد 
در دراز‎مدت بدون صرف هزینه‎های نظامی به اهداف خود 
برساند. نتایج این پژوهش نشان می‎دهد که هرچند به دلیل 
تفکرات و دشمنانی که آشکارا  تغییر  با  این روش  اینکه در 
آنان  با رسانه‎های عظیم و مزدورانی اجیرشده توسط  نهان 
اما  داشت؛  خواهیم  سختی  مبارزه‎ای  و  هستیم  مواجه 
ایجاد  و  و جریان‎سازی  تبیین می‎تواند گفتمان‎سازی  جهاد 
حساسیت نسبت به تهاجم ناشی از فناوری هارپ، بر تفکر 
اجباری غلبه کند و با پرورش نخبگانی که با ورود به عرصه 
تکنولوژی در مقابل القائات دشمن بایستند راه پیشرفت را بر 
بردگی اذهان مسدود کند و با ایجاد تشکیلات برای مقاومت 
جهانی نقاط مختلف جهان را به عرصه جهاد بیاورد. ازآنجا که 
تغییر در تفکرات انسان می‎تواند بر همه عرصه‎های زیست 

تأثیر‎گذار  او  او به‎ویژه حوزه فرهنگ و هنر و حتی سلامت 
باشد و به ازبین‎رفتن ارزش‎های فرهنگی و هنرهای اصیل 
و تولید محصولات ضدفرهنگ بینجامد، این مقاله با تبیین 
شگرد کمترشناخته‎شده دشمن به گستره دید پژوهش حاضر 
افزوده و با تبیین شدت اهتمام دشمن در استعمار فرهنگی 

در دستیابی به اهداف پژوهش حاضر کمک خواهد کرد. 

اهداف پژوهش
به  فرهنگی  میراث  انتقال  و  احیاء  حفظ،  پژوهش  هدف 
آیندگان و مقابله با تهاجم فرهنگی است و اینکه در راستای 
فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری مبنی بر جهادِ تبیین 
با ابزار هنر به عنوان ضرورت تحقیق، با جلب افکار عمومی 
به بعد رسانه‎ای فرش و معرفی روایت‎های بومی و عامیانه 
و  نرم  و دفاع  ابزار قدرت  به عنوان  و فرش  ادبیات  پیوند  از 
رسانه‎ای مانا در جهت حفظ و احیای مفاهیم هویت‎محور 
قالی‎های روستایی نوبران استفاده و از تغییر مسیر و فراموشی 

آنها جلوگیری کند و معرف و حافظ هویت ایرانی باشد.

مبانی نظری
فرهنگ  در  و  است  مثبت  ارزشی  بار  با  همراه  جهاد  واژه 
به جنگی اطلاق  قرآن، اسلام و عرف مسلمانان، »جهاد« 
همین  به  دارد.  عادلانه  و  حق‎طلبانه  اهداف  که  می‎شود 
»هر  می‎گویند.  مقدس«  »جنگ  را  آن  مترجمان،  دلیل 
تحرکی اسمش جهاد نیست و خصوصیات جهاد را استمرار 
و همه‎جانبگی، هوشمندانه بودن، مخلصانه بودن در مقابل 
حرکت مغرضانه دشمن که در آن استمرار وجود داشته باشد 
معرفی کردند«1 )صلح میرزایی، 1400: 29(. هنر با قابلیت 
فرهنگی و رسانه‎ای خود نقشی کارآمد در تبیین هویت ملی 
داشته است. زبان هنر می‎تواند حوادث بزرگ را تبیین و تشریح 
و ذهن‎ها را روشن کند«2 )مهربانی و زرگران خوزانی، 1401(. 
رهبری در بیان ویژگی خاص هنر فرمودند: » خاصیت هنر 
در این است که حقایق را با یک بینش زیبا، لطیف، آراسته 
و رنگین بیان می‎کند«3. برهمین اساس، با توجه به این‎که 
به  فرهنگی  میراث  انتقال  در  رسانه  نقش  می‎تواند  فرش 
آیندگان داشته باشد می‎توان از قابلیت تبیینی هنر برای ترسیم 
آینده مطلوب و توسعه پایدار فرش استفاده کرد.» جهاد تبیین 
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یک فریضه قطعی و یک فریضه فوری است و هرکسی که 
می‎تواند باید اقدام کند«4. جهاد تبیین که حکم آن در سال 
1400 از طرف مقام معظم رهبری صادر شد به نوعی نگاه 
به آینده دارد و در مقابل جنگ نظامی دشمنان در شرایطی 
ناامید شده و جنگ  که از جنگ سرد با سلاح‎های نظامی 
نرم را پیش گرفته‎اند شکل گرفته است. درواقع جنگ نرم نیز 
نوعی جنگ نظامی است که به فراخور زمان در استفاده از 
تبیین  رویکرد جهاد  است.  نظامی دچار دگرگونی شده  ابزار 
به عنوان راهبرد اساسی در طراحی نقشه راه برای دستیابی 
به آیندۀ مطلوب است و می‎تواند به عنوان پدافند غیرعامل 
در مقابل جنگ نرم به کار آید )احمدی1402(. » ما امروزه 
هرچه راجع به آینده بگوییم، در حقیقت نگاه‎کردن و گفتن 
و اشاره‎کردن به برهه‎ای از زمان است که آن برهه متعلق به 
شما است؛ وجود واقعی شما در آن برهه تعیین‎کننده و کارگشا 
پژوهش‎های مربوط  است«5 )صلح میرزایی، 1400: 59(. 
تبیین قرابت بسیار دارد. در هر دو  با رویکرد جهاد  آینده  به 
دیدگاه آینده‎پژوهی و جهاد تبیین، نوعی جهد و سعی برای 
تنها  این جهد و تلاش  آینده دیده می‎شود.  درک و ساختن 
در صورتی که در راستای هدفی والا باشد، مقدس است و 
می‎توان به کمک آن چشم‎اندازی از آینده مطلوب ترسیم کرد 
)احمدی، 1402: 61(. در این پژوهش‎ها نیز سعی می‎شود با 
نظر به زمان گذشته و حال و یاد‎آوری هویت ملی به شناخت 
بازدارنده  و درک منصفانه و واقعیت‎گرایانه عوامل پیشران و 
کنونی که بر فرش منطقه ساوه تأثیر‎گذار بوده‎اند اقدام و با 
تمرکز بر داشته‎ها و عبرت از تاریخ و آنچه از دست‎رفته است، 
توسعه  و  احیاء  برای  امید  و  اراده  با  توأم  مسئولانه  حرکت 
در  اسلامی  ایرانی-  تمدن  و  هویت  فرهنگ،  شود.  ایجاد 
جهادی  حرکت  و  است  آینده‎نگری  نوعی  تبیین  جهاد  افق 
با تکیه بر تبیین فرهنگی می‎تواند راهبردی مؤثر در حفظ، 
احیاء و انتقال میراث گذشتگان باشد. قالی دستباف ایرانی 
که در کنار دیگر عناصر هویت ملی همچون جغرافیا، دین، 
ادبیات، فرهنگ و هنر و زبان، برجسته‎ترین هنر بومی و هنر 
در  )افروغ، 1390(. مقام معظم رهبری  ایرانیان است  ملی 
دیدار گروهی از خانواده‎های شهدا و جانبازان هنر را بهترین 
از  انعکاس مفاهیم و مسائل جامعه دانستند و  وسیله برای 
شعر، نقاشی، داستان، فیلم و نمایش نام بردند )مقام معظم 

تولید  اهمیت  به  دیگر  دیداری  در  ایشان  رهبری، 1370(6. 
محتوا و تقویت دستگاه‎های تولید محتوا تأکید کردند )مقام 
معظم رهبری، 1396(7. هر جامعه‎ای دارای تاریخ، آداب و 
رسوم، ادبیات، هنرها و آثار فرهنگی است که هویت فرهنگی 
آن را تشکیل می‎دهد که در صورت آسیب به سادگی آماده 
پذیرش هرگونه عنصر فرهنگی بیگانه می‎شود. در برخورد با 
پدیده جهانی‎شدن آنچه دارای اهمیت است. حفظ، تقویت و 
گاهی و بازگشت به خویشتن  شناساندن هویت فرهنگی، خود‎آ
و مقابله با از خود بیگانگی که یکی از معضلات اساسی جوامع 

رو به رشد است را در پی خواهد داشت )مرادی، 1390(. 

ادبیات فولکلور
»فولک«  کلمۀ  دو  از  که  است  فرانسوی  واژه‎ای  فولکلور8 
به معنای توده و »لور« به معنای دانش تشکیل شده و به 
جامعه  عادی  مردم  آداب‎ورسوم  به  نسبت  گاهی  آ به  علم 
و مردم‎شناسی گفته می‎شود  عامیانه  اشعار  و  داستان‎ها  و 
و  مهم  موضوعات  از  همواره  فرهنگ   .)1388 )دهخدا، 
از  نقل  به  بیهقی  است.  پژوهشگران  میان  در  مورد توجه 
ادوارد تایلور9 بنیان‎گذار انسان‎شناسی فرهنگی می‎نویسد: 
فرهنگ یا تمدن، مجموعه‎ای حاوی دانش‎ها، اعتقادات، 
هنرها، قانون‎ها، اخلاقیات، عادت‎ها و مهارت‎های کسب 
عامه  فرهنگ   .)1365 )بیهقی،  است  انسان  توسط  شده 
یا فولکلور را مجموعه‎ای از دانستنی‎ها و اعمال و رفتاری 
دیگر  نسل  به  نسلی  از  مردم،  عامه  میان  در  که  می‎گویند 
جنبه‎های  به  پرداختن  فولکلور،  موضوع  می‎شود.  منتقل 
و  عادات  و  رفتار  و  اعمال  روش‎های  یعنی  جامعه،  سنتی 
عامه‎شناسی،  فرهنگ  در  بنا بر این  است؛  سنتی  باورهای 
سنت یک واژۀ بنیادی است که این دانش را از دانش‎های 

دیگر متمایز می‎کند )اسکویی، 1394(.

نوبران 
شهر ساوه در 135 کیلومتری جنوب غربی تهران و از لحاظ 
اهمیت، یکی از حوزه‎های فرهنگی مهم کشور است. ساوه و 
توابع آن از گذشته دور تمدن پربار و ریشه‎داری داشته است. 
شرق  از  کرج،  و  قزوین  به  غرب  شمال  و  شمال  سمت  از 
به ری و قم، از جنوب شرقی به قم و تفرش، و از غرب به 
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همدان محدود می‎شود )سالاری، 1372(. این شهر محل 
عبور جهانگرد مشهور ونیزی نیز بوده است. »مارکوپولو )زاده 
)حدود  خلیج‎فارس  به‎سوی  تبریز  از  خود  مسیر  در   )1254
سال 1272م/671ق( از طریق زنجان و ابهر به ساوه، یعنی 
جاده‎ای قدیمی )سلطانیه به اصفهان( که همۀ جغرافی‎دانان 
از آن یاد کرده‎اند، بایستی از آوج همدان بر امتداد کوه‎های 
خرقان به راه دهکده »سامان« مذکور و شهرک مزدقان تا ساوه 
بوده باشد، از سه تن مَغ )مجوس( بشارت‎دهنده ظهور عیسی 
مسیح)ع( به عنوان پادشاه که یکی‎شان شاه شهر ساوه بوده و 
قلعۀ آتش‎پرستان و جز اینها یاد کرده است« )اذکایی، 1369: 
دهستان‎های  از  مجموعه‎ای  به  مزلقان  قدیم،  »در   .)25
اطراف رودخانه مزلقان‎چای گفته می‎شد )عسگری، 1397(. 
امروزه روستایی با نام مزلقان و رودی با نام مزلقان‎چای در 
نوبران وجود دارد. منطقه مزلقان‎چای به دلیل وجود این رود 
به این نام خوانده می‎شود. در زبان ترکی»چای« به معنای رود 
است. دشت بیات دو رودخانه به نام‎های رود مزلقان که دو 
شاخه دارد و از شمال روستای سامان سرچشمه می‎گیرد و 
رودخانه قره‎چای که از همدان سرچشمه می‎گیرد قره‎چای نام 
دارد. نوبران محل تلاقی این دو رودخانه است که زمین‎های 
ساوه با آنها آبیاری می‎شوند )ستوده، 1380(. »طوایف ساکن 
در ساوه چهار طایفه هستند: خلج، بیگدلی، بیات و شاهسون 
ترکان  صفویان،  حکومت  اوایل  در   .)1377 باباپور،  )بیگ 
چادر‎نشین و یکجانشین در آسیای صغیر زندگی می‎کرده‎اند. 
در زمان شاه‎عباس اول، عده‎ای از آنها به رهبری یون سور 
یا  شاهسون  را  آنان  شاه‎عباس  آوردند.  پناه  ایران  به  پاشا 
دوستدار شاه لقب داد و در چراگاه‎های مصفای آذربایجان 
و مغان ساکن کرد. دوران استقرار حکومت قدرتمند و نظامی 
نادری بر اساس جهان‎گشایی، عشایر را ناراضی می‎کرد و به 
متعدد  نادر شورش‎های  حکومت  در  که  است  دلیل  همین 
به جابه‎جایی و کوچ اجباری  عشایری صورت می‎گرفت که 
ایلات و طوایف انجامید. نادر همچنین حدود 12هزار خانواده 
شاهسون دشت مغان را برای حفاظت از مرزهای غربی به 
آن منطقه کوچ داد. آنها در زمان زندیه به شیراز رفتند و پس 
افتادند؛  راه  به  به سمت دشت مغان  زند  از مرگ کریم‎خان 
به  کرد؛  جلوگیری  حرکتشان  از  قاجار  خان  محمد  آقا  ولی 
همین دلیل در نزدیکی قزوین، همدان و ساوه ساکن شدند 

)شهبازی، 1369(. نوبران شهری کوچک با مردمانی ترک 
زبان در نزدیکی ساوه است. این شهر در60 کیلومتری غرب 
ساوه، در مسیر شهر همدان قراردارد. مورد پژوهش نوشتار 
حاضر مرغئی، یکی از روستاهای دهستان بیات نوبران است. 
به گزارش سایت دنیای اقتصاد )در مسیر ساوه – همدان و 
پس از گذر از روستاهایی مانند مزلقانچای و غرق‎آباد و نوبران 
روستایی قرار دارد به نام مراغه یا مراغه چای. بخشی از این 
ده شکل و شمایل سنتی خود را حفظ کرده؛ هرچند برخی 
ظاهری  مدرنیته‎ای  به  دل  و  بریده  سنت  از  ساکنانش  از 
قلعه  به  اصطلاحاً  که  است  دِه  دو  دارای  مراغه  سپرده‎اند. 
بالا و قلعه پایین معروف‎اند. در میان این دو ده دره‎ای بس 
عمیق است که گویی روزگاری محل عبور آب بوده یا از آن 
به عنوان سیل‎بند استفاده می‎شد. عمده شهرت این روستا 
تیلیم  حکیم  نام  به  شاعری  وجود  اول،  است:  چیز  دو  به 
خان مراغه‎ای و دوم، این ده تا دو سه دهه پیش محصولات 
فراوانی تولید می‎کرد؛ از گردو و بادام گرفته تا انواع سیب و 
انگور و سایر محصولات و در تولید داخلی نیز خودکفا بود، به 
گونه‎ای که تمام محصولات لبنی از شیر و ماست و پنیر و... 
را خود تولید می‎کرد و در بازار پیرامونی به فروش می‎رساند. 
اینجا به بیش از 300  بزرگان ده می‎گویند سابقه زندگی در 
سال قبل باز می‎گردد. سخن برخی پیران ده این است که 
حدود سه، چهار قرن پیش سه برادر و یک خواهر که از قضا 
راهزن بوده‎اند از حوالی تبریز به این ده آمده و آن را به تسخیر 
خود درآورده و آن‎جا را میان خود تقسیم می‎کنند( )سفر به 
بهشت کویر، 1400(. منطقه جغرافیایی می‎تواند بر فرهنگ 
تأثیر‎گذار باشد و هویت فرهنگی ایجاد کند. در فرهنگ بومی 
فرهنگ  یک  جهان  فرهنگ‎های  از  بسیاری  همچون  که 
ویژگی‎های  به دلیل  را  خود  افراد  است،  محلی_منطقه‎ای 
فرهنگی_ اجتماعی و محیطی از غیر بومیان متمایز می‎دانند 
و ما به دلیل حضور دلالت‎های توپولوژیک و محیطی به آن 
این  بیاتی، 1396(. در  فرهنگ بومی می‎گوییم )طاهری و 
را  »بومی‎گرایی  می‎نویسد:   )28 )هوشیار1401:  خصوص 
می‎توان دکترینی تعریف کرد که جامعه را به تجدید حیات، 
بازگشت به گذشته یا تداوم آداب‎ورسوم، باورها و ارزش‎های 
فرهنگی بومی فرا‎خواند. بومی‎گرایی بر پایه باورهای عمیقی 
شمردن  ارجح  فرهنگی،  پذیرش  برابر  در  ایستادگی  چون 
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هویت بومی اصیل خودی و اشتیاق برای بازگشت به سنت 
کشمیر  از  نقل  )به  است«  شکل‎گرفته  ناب  بومی  فرهنگی 

شکن، 1396: 164(.

هویت فرهنگی
قرار  مورد بررسی  متفاوتی  دیدگاه‎های  از  می‎تواند  هویت 
می‎نویسد:  هویت  انواع  بیان  در   )1392 )قبادی،  گیرد 
هویت  فرهنگی.  هویت  و  ملی  هویت  است  نوع  دو  هویت 
سطح  بالاترین  و  فراگیرترین  مهم‎ترین،  جهاتی  از  ملی 
هویت است که بعد از شکل‎گیری دولت مدرن و واحدهای 
پیدا کرده  نام کشور، اهمیت دوچندان  به  مستقل سیاسی 
دارد.  کشورها  ملی  منابع  تعریف  با  نزدیکی  رابطه  و  است 
می‎نویسد:  وی  از  نقل  به  هم  فرهنگی  هویت  تعریف  در 
که  است  رفتاری  و  رسوم  ارزش‎ها،  باورها،  از  مجموعه‎ای 
اعضای جامعه برای سازگاری با یکدیگر و جهان خود به کار 
می‎گیرند. یکی از مسائل مربوط به هویت فرهنگی، پاسخ 
این پرسش است که ما کیستیم و ما چگونه ما شدیم؟  به 
)مرادی، 1390(  از علیجانی، 1383(. همچنین  نقل  )به 
می‎نویسد: » به عبارت دیکر گذشته تاریخی، حماسه آباء و 
اجدادی، سرزمین نیاکان، زبان مادری، باورها و سنت‎های 
عصبیت‎های  دینی،  اسوه‎های  ملی،  مفاخر  طایفه‎ای، 
را  جامعه  فرهنگی  هویت  موروثی،  ادبیات  و  هنر  قومی، 
کامل  به‎طور  عوامل  این  از  یکی  هرگاه  می‎دهد...  تشکیل 
فرهنگی  هویت  باشد،  نداشته  وجود  فرد  یا  ملت  یک  در 
ناقص می‎شود« )به نقل از روح‎الامینی، 1384: 11(. آثار 
با فرهنگ و هویت  از گذشتگان رابطه مستقیم  باقی‎مانده 
جامعه دارد. میراث فرهنگی مردمان امروز را با گذشته پیوند 
می‎دهد. تاریخ، حماسه‎ها و سرزمین نیاکان، زبان مادری، 
الگوهای  ملی،  مفاخر  طایفه‎ای،  سنت‎های  و  اعتقادات 
دینی، تعصبات قومی، هنر و ادبیات موروثی، تشکیل‎دهنده 
مناطق،  مکان‎ها،  بناها،  است.  جامعه  فرهنگی  هویت 
آثارهنری، مصنوعات به عنوان میراث فرهنگی از مهم‎ترین 
بقای  و  پایداری  آنها  حفظ  که  هستند  هویت‎بخش  عوامل 
فرهنگ را به دنبال دارد )مرادی، 1390(. رهبری در دیدار 
امروز  »خوشبختانه  فرمودند:  فرهیختگان  از  جمعی  با 
تاریخی  و  ریشه‎دار  هویت  یک  ما  _ایرانی  اسلامی  جامعه 

و قوی و قابل استقامتی دارد که این را نشان هم داده؛ این 
بایستی منتقل بکنیم«10. »وقتی یک جوان  به جوانمان  را 
تنبلی  و  سستی  خیانت،  انحراف،  از  کرد،  هویت  احساس 
و  فرهنگی  و  ملی  هویت  شناخت  کرد«.11  خواهد  پرهیز 
را  به نسل‎های جدید، شکاف نسل‎ها  انتقال آن  و  آموزش 

کاهش و پایبندی بر حفظ آن را افزایش می‎دهد. 

سؤالات پژوهش
1. رابطه نقشمایه‎های قالی نوبران ساوه با ادبیات فولکلور 

چیست؟
روزآمد جامعه  و  مفاهیم هویت‎محور  از  2. چگونه می‎توان 

جهت حفظ و احیای قالی‎های نوبران استفاده کرد؟

روش پژوهش
پژوهش کیفی حاضر از نظر هدف، بنیادی و از نظر ماهیت، 
اسنادی  روش  به  آن  یافته‎های  و  است  توصیفی ـ تحلیلی 
با  حضوری  مصاحبه  و  تصویربرداری  و  ضبط  و  میدانی  و 
ساکنین محلی و تحلیل یافته‎ها با مرور منابع کتابخانه‎ای و 
مصاحبه با متخصصان، مدیران و فعالان حوزه فرش انجام 

شده است.

یافته‎های پژوهش
روستاهای بخش نوبران شهرستان ساوه در گذشته در زمینه 
صنایع دستی فعال و در اغلب منازل روستایی حد‎اقل یک دار 
قالی برپا بوده است. چند نمونه از قالی‎های استان مرکزی 
نوبران مربوط  از جمله قالیچه لچک ترنج روستای مزلقان 
به قرن 14 هجری شمسی در موزه آستان قدس نگهداری 
است  مرکزی  استان  هویتی  نمادهای  از  یکی  که  می‎شود 
روستاهای  به  حضوری  مراجعه   )1402 ایسنا،  )خبرگزاری 
اتوبان  راه‎اندازی  می‎دهد،  نشان  مزلقان  رودخانه  اطراف 
تهران_ ساوه، تبدیل روستاها به شهرک‎های لوکس ویلایی 
و سنت کوچک‎پارچه‎بافی در سی سال گذشته عملًا سنت 
فرش‎بافی را در این مناطق رو به فراموشی برده و موجب خروج 
)مجابی  است  شده  منطقه  از  قدیمی  قالی‎های  از  بسیاری 
و فنایی: 1395(. حنیفی درباره ورود نقشه‎های غیر ایرانی 
به مناطق روستایی گفت: نقاشی‎های دوره باروک، دیگر در 
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اما در روستاهای  ندارد؛  نیز خواهان  اروپا  هیچ کجای خود 
ایران و حتی در شهر و در میان کسانی که اطلاعات زیادی 
از فرش ندارند بافته می‎شود )حنیفی، 1402/5/17(. نقشه 
قالی‎های ساوه و مزلقان در زمره فرش‎های ایلیاتی قرار دارد 
)صوراسرافیل، 1397(. فرش‎های این منطقه از نظر سبک 
در دسته روستایی و عشایری و ذهنی‎باف قرارمی‎گیرد. هرچند 
به صورت حفظی بافته می‎شود اما ریشه ذهنی دارد و در حین 
بافت بنا بر تشخیص بافنده در آن دخل و تصرف و خلاقیت 
متفاوت  دیگر  نسخ  با  آن  از  نسخه  هر  و  می‎گیرد  صورت 
است. در ابعاد کوچک از پادری تا سه زرع و گاهی کناره‎های 
لاکی،  رنگ   8 از  استفاده  و  رجشمار 25  با  چهارمتری 
سورمه‎ای، سبز، زرد، آبی، کرم، سفید و قهوه‎ای بافته شده و 
رنگرزی آن در گذشته به صورت طبیعی و گیاهی در خانه‎ها 
با پوست سبز گردو، کاه، بویاخ )ریشه روناس(، نیل، پوست 
انار و برگ انگور انجام می‎شده است. تار و پود آن از جنس 
پنبه و پرز آن از پشم و رجشمارآن 25 است و به علت آن‎که 
در گذشته چله‎کشی به صورت تجربی بوده و قائده خاصی در 
این رابطه رعایت نمی‎شده است؛ در برخی رج‎ها 23 تار در 7 
سانتی‎متر نیز دیده شد. برای بافت از کوجی استفاده شده و 
گره متقارن با دست و بدون قلاب با گرفتن تار سمت چپ 
و عبور نخ پرز از زیر و پیچش آن از روی تار سمت راست و 
خروج آن از میان دو تار انجام و تنها یک پود روی پرزها قرار 
می‎گرفته و ابزار کوبش پود، دفه ساده و یا کِرکیت بوده است. 
گیلاس،  کمپانی،  بگدلی،  نام‎های  با  آن  فرش  طرح‎های 
احمدخانی، ترنج نقشه، مُرغی، بالوق، طرح خرقان، اوچ‎ترنج 
با مضامین  این منطقه فرش‎هایی  نام دارند. در  و شاه‎پسند 
مذهبی نیز دیده شد. نام حاشیه‎های معروف فرش روستایی 
نوبران نیز که به زبان محلی ترکی، شامل حاشیه یارپاق )برگ 
)حاشیه  شرفه  اَرسین  شتر(،  )گردن  بوینو  دَوَ  انگور(،  یا  مو 
اَرسین(، آشوق )استخوان زانوی گوسفند(، بالوق )ماهی(، 
پیشیک اَیَقی )جای پای گربه( و نام تعدادی از نقشمایه‎های 
چپ  پنبه‎ای(،  )گل  چیتیل‎گول  سیب(،  )گل  آلماگول  آنها 
)شانه(،  )پای مرغ(، چی‎یین  اَیَقی  تویوق  گول )گل چپ(، 
)قلوه(،  بویرَگ  انداز،  خاک  )دورمجمعی(،  قیراقی  مجمع 
سیب(  گل  )قطار  آلماگول  طَر 

َ
ق نان(،  پخت  )ابزار  اَرسین 

است. بسیاری از این نقشمایه‎ها حاوی داستان‎هایی هستند 

به صورت  ابتدا  در  آنجاکه  از  و  دارند  ریشه  تاریخ  که در دل 
شفاهی از زبان مردم عادی جامعه به نسل‎های بعد منتقل 
با  ارتباط خود  مبین  و  ایرانی  عامه  ادبیات  از  شده‎اند جزئی 
ادبیات فولکلور هستند. برای مثال نقشمایه بالوق ریشه در 
به  آشوق  یا  عاشوق  نقشمایه  و  دارد  میترائیسم  و  مهر  آیین 
نوعی بازی در در دوران صفویه برمی‎گردد. علی‎اکبر غفاری 
در کتاب دیار سامان آشوق را در زبان فارسی قاب و در زبان 
شبیه  کوچک،  استخوانی  از  و  کرده  معرفی  کعب  عربی، 
مکعب مستطیل در انتهای ساق پای گوسفند یاد می‎کند که 
چهار وجه به نام‎های اَلچی، توخان، جیک و بوک یاد می‎کند 
اشاره  و  می‎شود  انجام  بسیاری  محلی  بازی‎های  آن  با  که 
می‎کند، در فرهنگ‎ها برای قاب نام‎های دیگری مانند بُژُل یا 
بجول، اشتالنگ یا شِتالنگ و در فرهنگ ترکی، آشوق، آشیق 
یا عاشق هم گفته می‎شود. غفاری با اشاره به فرهنگ معین 
قابِ گوسفندبازی را از بازی‎های معمول دوران شاه عباس 
یکی  که  داشته  دوطرف  بازی،  این  می‎کند.  معرفی  صفوی 
قاب دزد و دیگری عاشق نام داشته است )غفاری، 1391: 
227(. درحال‎حاضر در روستاهای نوبران رنگرزی نیز انجام 
نمی‎شود. به گفته ساکنین و اهالی روستا در صورت بافت، 
خامه‎های رنگرزی شده از مرکز شهر تهیه می‎شود. دلایلی 
همچون در دسترس نبودن مواد بافت و رنگرزی، نبود فضای 
مناسب، انتقال نیافتن مهارت بافت و رنگرزی از نسل گذشته 
به جوانان امروز، عدم حضور و یا ناتوانی سالمندان و صاحبان 
مهارت و تجربه، گرانی مواد اولیه، اشتغال به کار و تحصیل 
جوانان و عدم گرایش آنان به صنایع دستی و هنرهای سنتی 
منازل  کفپوش  به عنوان  ماشینی  فرش‎های  از  استفاده  و 
موجب کاهش تمایل روستاییان به بافت قالی‎های روستایی 
اهداف خود،  به  نیل  برای  در تلاش  پژوهش حاضر  است. 
به طراحی نقشه قالی با استفاده از ظرفیت‎های فرهنگی و 
داستان‎های فولکلور روستای مرغئی پرداخته و ضمن استفاده 
از نقشمایه‎های سنتی رایج در قالی‎های منطقه سعی در ارائه 
اثری خلاقانه دارد. این طرح برگرفته از داستان زندگی شاعر 
ترک‎زبان قرن 11 روستای مرغئی، به نام حکیم تیلیم‎خان 
به  منطقه  عاشیق‎های  توسط  نقالی  مجالس  در  که  است 
همراه ساز چگور خوانده می‎شود. شش بیتی نقش‎بسته در 
حاشیه فرش، سروده پژوهشگر و در قالب غزل است که در 
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آن از آرایه‎ها و صنایع ادبی استفاده شده است )شکل 1(.

حکیم تیلیم خان
تیلیم خان فرزند تیمور خان، فرزند قراخان در اواسط دوران 
زندیه در روستای مرغئی بخش نوبران شهرستان ساوه متولد 
شد. در نوجوانی سه زبان فارسی، ترکی و عربی را آموخت. 
او را » بیگی« و در مکاتبات »عالی‎شأن« می‎گفتند. او در 
نظر مردم شخصیتی کاملًا روحانی است چراکه در خواب 
از  و پس  قرارگرفته  ائمه اطهار)ع(  و  تعالی  مورد عنایت حق 
ایشان حلول روحانیتی خاص  از دست  آبی  نوشیدن کاسه 
در خود احساس کرد. در دوران جوانی به عشق دخترعموی 
خود» مهری« دختر محمدرضاخان مراغه‎ای دچار شد اما 
یکی از سرداران زندیه او را به عقد خود درآورد. تیلیم خان از 
آن پس بیشتر از گذشته به شعر روی آورد. پس از سی سال 
تحقیق بیست هزار برگ در حدود هزار قطعه شعر از او به 
ثنای خداوند  و  بیشتر حاوی مضامین حمد  که  آمد  دست 
مضامین  و  اندرز  و  پند  و  اطهار  ائمه  و  اکرم)ص(  رسول  و 
و  داشته  تبحر  جناس  شعری  صنعت  است.در  عاشقانه 
پانزده هزار جناس از او باقی مانده است. عاشقانه‎های او 
بند معروف است که در  پنج  یا  در زبان ترکی به» بش‎بند« 
با  تیلیم‎خان  بحر هزج مسدس مقصور سروده شده است. 
دو شاعر بزرگ ادبیات ترک، مختومقلی و واقف اهل قره‎باغ 
آذربایجان هم‎عصر بود. او سرانجام در سال 1246 هجری 
قمری درگذشت. آرامگاه او در روستای مرغئی قرار دارد. در 
این  بزرگداشت  برای  و 71 کنگره‎هایی  سال‎های 69، 70 

شاعر بومی‎سرا در زادگاهش برگزار شد )کمالی، 1372(.

طراحی نقشه فرش حکیم تیلیم خان
فرش  حوزه  در  تبیین  پیشین»جهاد  تحقیقات  بر اساس 
روستایی به سه روش فرهنگی، هنری و اقتصادی_سیاسی 
ابزار هنر  از  استفاده  با  تبیین هنری،  در  است.  قابل انجام 
از  استفاده  و  تاریخی  و  هنری  فرهنگی،  ظرفیت‎های  و 
امروزی  زندگی  سبک  با  همخوان  و  اصیل  نقش‎مایه‎های 
به  آنها  تبدیل  و  طراحی  و  ذهنی  طرح‎های  گردآوری  و 
آیندگان  به  آنها  انتقال  و  پایداری  به  قابل بافت  نقشه‎های 
)احمدی،  می‎شود«  کمک  مناطق  قالی  هویت  حفظ  و 

تیلیم خان  قالیچه حکیم  1402(. در همین راستا طراحی 
با ابعاد 174 در 230 سانتی‎متر در رجشمار 50 و تعداد 14 
رنگ به روش مستقیم و رایانه‎ای انجام و بخشی از زندگی 
این شاعر بزرگ توسط نگارنده پژوهش حاضر در قالب غزل 
سروده و در حاشیه بیرونی فرش قرار گرفته است. شش‎بیتی 
مذکور از زبان سراینده خطاب به حکیم تیلیم خان گفته شده 
و در خلال آن، قصه زندگی حکیم تا حدودی روشن می‎شود 
و خواننده را به پیگیری داستان او ترغیب می‎کند. )شکل 1(

نــوبــرانــی حکیم  ای  تـــار   بـــه تـــار مـــوی یـــار تــرکــمــانــیبـــزن 
ــو افــتــاد ــر زلـــف تــقــدیــر ت تن‎کمانیگـــره ب کمند  شــانــه  ــی  زِهـ  
است ــار  ی خــال  ترنج  ــع  رب امانیلچک  تامش  شمسه  از  امــان   
برگیر چــلــه  ــارت  ــم ع دار  ــرِ  دوانــیسـ شــیــرازش  به  تا  مراغئی   
گیرم گــرتــه  ــه  مَ گــونــه  ــن  ــاری ن ــیزِ  ــران ــوب  بــــرای خــامــه‎هــای ن
فغانم در  عــاشــق  ســـاز  ســـوز  نوبرانیز  حکیم  ای  تـــار  بـــزن   

ابیات  است.  عاشقی  حدیث  معنای  به  لغت  در  غزل 
نخست  بیت  اول  مصرع  و  است  عدد  ده  تا  پنج  بین  غزل 
یا  عاشقانه  آن  موضوع  است.  هم‎قافیه  دوم  مصرع‎های  با 
سروده  می‎کند.  پیدا  اجتماعی  جنبه  گاهی  و  است  عارفانه 
مورد نظر تلاقی بین ادبیات، قالی و موسیقی است. ویژگی 
این غزل آن است که برخی از کلمات مانند تار، گره، زه و شانه 

شکل 1. نقشه فرش حکیم تیلیم خان.
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بین هنر قالیبافی و موسیقی مشترک‎اند. واژه‎های سرِدار و 
با  چله دوانی که در هنر قالیبافی رایج است در این سروده 
معنایی متفاوت آمده است. در این شعر از آرایه تشبیه استفاده 
شده است. برای مثال یار به فرش، موی یار به تارهای ساز 
عاشیق‎ها )چگور( و یادآور ضرب‎آهنگ شانه یا دفتین بر تار 
قالی است، خال یار به ترنج یا شمسه و گونه‎های یار به انار 
تشبیه شده است. از آنجاکه در طراحی فرش، معمولًا لچک، 
یک‎چهارم ترنج است، در این غزل، سراینده با تشبیه خال 
یار به لچک فرش، بی‎تابی خود را نسبت به دیدار تمام نمای 
خال یا همان ترنج فرش ابراز می‎کند. واژه »مَه« در بیت پنجم 
اشاره به یار یا همان »مهری« دارد. از جمله صنایع ادبی به کا 
رفته در این شعر صنعت تلمیح است. در مصاحبه حضوری 
با میرمبین متخصص ادبیات، در شعر نقش‎بسته در حاشیه 
از صنعت  نوبرانی  داستان حکیم  به  اشاره  واسطه  به  نقشه 
و  )قانونی   .)1402 )میرمبین،  است«  شده  استفاده  تلمیح 
تلمیح  که  آورده‎اند  تلمیح  تعریف  در   )1397 غلامحسینی 
در لغت به اشاره کردن با گوشه چشم و در اصطلاح، اشاره 
گوینده به داستان، مثل، آیه یا حدیثی مشهور در کلام است 
)به نقل از همایی، 1377: 328(. نقشه فرش حکیم تیلیم 
خان از نوع تلفیقی است که در دسته طرح لچک ترنجدار، 
درختی و مشاهیر نیز قرار می‎گیرد. در ترنج مرکزی از تصویر 
حکیم تیلیم خان استفاده شده که به عنوان شخصیت اصلی 
داستان، بزرگتر از بقیه نقوش طراحی شده است. ساز چگور 
دیده  تصویر  در  است  عاشیقی  موسیقی  مخصوص  نیزکه 
می‎شود. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی و به گفته 
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
مرکزی میراث ناملموس داستان‎خوانی )تیلیم و مهری( در 
ملی  فهرست  در   1929 شماره  به  ساوه،  عاشیق‎های  ساز 
میراث فرهنگی ناملموس به ثبت رسید )خبرگزاری جمهوری 
اسلامی، 1400(. چهره حکیم تیلیم خان که در مرکز ترنج 
خسرو  اثر  تیلیم خان،  کتاب  جلد  روی  طرح  از  دارد  قرار 
امیرحسینی الهام گرفته شده است. نقوش به‎کاررفته در این 
طرح شامل حاشیه دوستکامی، ستاره هشت پر، درخت انار و 
حاشیه برگ تاک یا یارپاق است. درخت بید نیز در چهار لچک 
نقشی که در حاشیه کوچک  نمایان است.  قالی  موجود در 
دوستکامی  حاشیه  شده  استفاده  خان  تیلیم  حکیم  فرش 

است. )عسگری، 1397: 91 به نقل از حصوری، 1376: 
77( می‎نویسد: »حاشیه دوستکامی، نقشمایه‎ای به شکل 
خط شکسته و منظم که آرایشی شبیه به موج دارد و در هر 
بطن رو به بالا و پایین آن یک مثلث یا شکلی در الگوی مثلث 
قرار دارد«. اتصال درخت‎های انار به ترنج نشان از انتساب 
ایران  اساطیر  انار در  نقشمایه  انار است.  به شهر  دیار ساوه 
نماد حاصلخیزی و برکت و در نیم‎های هزاره سوم، نزدیک 
پیدا  دیگری  رمزی  بیان  خورشیدی  سال  شدن  متداول  به 
کرده و نماد خرشید می‎شود. قدیمی‎ترین نقش انار در هزاره 
سوم در هنرهای ساسانی مشاهده شده است )موسوی‎لر و 
رسولی، 1389(. شکل ستاره هشت پر از چرخیدن دو مربع 
عدد  هشت،  عدد  دور،  گذشته  از  و  آمده  وجود  به  هم  در 
رمزی خورشید در سراسر اروپا، آسیا و آفریقا بوده و در اسلام 
»هشت‎بهشت،  است.  شده  بیان  متفاوتی  به صورت‎های 
هشت درب بهشت که در عرفان درب هشتم، در توبه و در 
همیشه باز محسوب می‎شود« )رنجبر، مریم و نیک اندیش، 
بهزاد و چیت سازیان، امیرحسین، 1398 به نقل از امامی، 
1381: 63(. این نقشمایه به بعد عرفانی شخصیت حکیم 
با آب، درخت  ایرانیان  تیلیم خان اشاره دارد. رابطه عارفانه 
و گل به‎خوبی نشان می‎دهد که باغ ایرانی محیطی مقدس 
زمینی  باغ  و  مثالی  باغ  بین  رابطه‎ای  و  مراوده  زیرا  است 
سرچشمه  همواره  ایرانی  باغ  الگوی  کهن  از این رو  است. 
در  قالیبافی  هنر  هم‎چنین  و  ایران  گذشته  هنرهای  همه 
قرون اسلامی بوده است. قالی و باغ، شباهت‎های دلپذیری 
نمادین  به صورت  که  تصویری  نقوش  از  یکی  دارند.  با هم 
اشاره به هویت ایرانی داشته، یادآور آمال و آرزوهای ایرانیان 
بوده، در طول قرون و اعصار مختلف برای هنرمندان ایرانی 
و به‎خصوص بافندگان فرش جایگاه بسیارارزشمندی داشته 
قالی‎های  در  را  این طرح  بافندگان  که همواره  نحوی  به  و 
خود انعکاس داده و بافته‎اند، »طرح یا نقش باغی« است. 
زمان  )بهارخسرو(  بهارستان  قالی  به  نقش  این  پیشینه 
ساسانی می‎رسد )آریان‎پور و اوجاقی، 1392(. » این فرش 
تاریخی، طرحی نمادین از بهار و بهشت دارد که به صورت 
و  نگار  و  پرندگان خوش‎نقش  با  گیاه  و  پرگل  و  با‎صفا  باغی 
جانوران بالدار به تصویر کشیده شده است و مفهومی نمادین 
از نقش‎بندی بهشت موعود در فرش ایرانی به شمار می‎رود« 
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)آریان‎پور و اوجاقی به نقل از حشمتی رضوی1374: 55(. 
درخت بید نماد سوگواری است )مختاری1402( و به دلیل 
این‎که تیلیم‎خان از وصال یار بازمانده و از این تقدیر غمگین 
بوده است، از این نقشمایه برای بیان غم عشق استفاده شده 
است. درخت بید یکی از نقشمایه‎های فرش منطقه نوبران 
به‎ویژه روستای مرغئی است که اغلب در لچک و ترنجِ فرشی 

موسوم به کمپانی دیده می‎شود )شکل‎های 2 تا 5(. 
از آنجاکه در حال حاضر در این منطقه درخت بید دیده 
نمی‎شود، به نظر می‎رسد درخت بید در فرش این منطقه به 
علاقه عشایر ایل بیات به این درخت مربوط باشد. »ایل بیات 
ترک‎های غزتباری بودند که در شرق رودخانه جیحون و دشت 
قبچاق زندگی عشایری داشتند و بیات‎های قارا اولی وقتی 
توسط نادرشاه افشار پس از جنگ کرنال برای اولین بار وارد 
ایران شدند هر جا که درخت بید بود ساکن می‎شدند چراکه 
نیاز دارد و در منطقه  بید به آب فراوان  می‎دانستند، درخت 
پرآب رشد می‎کند« )ایل بیات و درخت بید، 1397(. »ساوه 
اکثراً  و  بیات‎ها است  از  زیادی  و زرند دارای دارای جمعیت 
دارای نام خانوادگی بیات هستند؛ به‎طور مثال روستای مراغه 
در بخش نوبران، دهستان بیات در بخش نوبرن شهر ساوه، 
روستای مقصود‎آباد، شاهوردی خان بیات ریاست بیات‎های 
 .)1399 )احمدی،  است  داشته  عهده  بر  را  منطقه  این 
»نقشمایه‎های بید به‎کاررفته در چهارگوشه لچک، اقتباسی 
)عسگری،  است  جوشقان  قالی  نقش  و  طرح  ساختار  از 

شکل 2. فرش کمپانی روستای مرغئی.

شکل 3. فرش کمپانی روستای مرغئی.

شکل 4. درخت بید در ترنجِ فرش کمپانی مرغئی.

شکل 5. درخت بید در لچکِ فرش کمپانی مرغئی.
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1397(. از دیدگاه استادان مورد مصاحبه رواج طرح کمپانی 
در نوبران با توجه به نام آن به شرکت‎های غیر ایرانی فرش در 
زمان قاجار برمی‎گردد. این طرح ممکن است گرته‎برداری از 
طرح‎های فرش کمپانی زیگلر در جوشقان کاشان، همدان 
این طرح و  بید موجود در  باشد. درخت  اراک  یا سلطان‎آباد 
شبکه‎بندی متن آن شبیه به آنها است )قاسم‎نژاد، 1402(. 
نابسامانی اوضاع ایران در دوره قاجار موجب تسلط کشورهایی 
مانند انگلیس، آمریکا، روسیه و آلمان بر اقتصاد ایران شد و 
شرکت‎های چند ملیتی زیگلر )انگلیسی ـ سوییسی(، شرکت 
برادران کاستلی )ایتالیایی ـ انگلیسی(، شرکت تجارت فرش 
روسیه(،  و  آلمان  ایتالیا،  )انگلیس،  نیویورک  زمین  مشرق 
و  کرمان  در  لندن  شرق  فرش  انگلیسی ـ یونانی  شرکت 
نمایندگان کمپانی‎های تاوشانچیان و عطیه در ایران تأسیس 
شدند )ایلخان و عاشوری، 1399 به نقل از حشمتی رضوی، 
1387(. اراک )سلطان‎آباد( اولین مرکز توسعه قالی صادراتی 
بود و به دلیل تولید سنتی و قرارگرفتن در مسیر تهران و بغداد 
از طریق همدان و کرمانشاه، مکانی مناسب برای راه‎اندازی 
کارگاه‎های فرش بوده و با داشتن 150 روستا و 5000 دستگاه 
قالی و حدود 10000 کارگر بود و تولیدات آنها به کشورهای 
با  زیگلر  شرکت  می‎شد.  صادر  آمریکا  و  فرانسه  و  انگلیس 
استقرار در سلطان‎آباد، بافندگان را به کنارگذاشتن طرح‎های 
قدیمی و بافت قالی‎های باب اروپا تشویق می‎کرد )لعبت فرد 
و جهانبخش، 1395(. شرکت‎های چند ملیتی که همیشه در 
صدد سوء استفاده از سرمایه کشورهای در حال توسعه بودند 
)ایلخان  دیدند  مناسب  سرمایه‎گذاری  برای  را  فرش  عرصه 
از طرح‎های  و عاشوری، 1399(. طرح کمپانی یکی دیگر 
لچک ترنج شاهسونی است. )عسگری، 1392( درباره طرح 
کمپانی می‎نویسد: درصد زیاد صادرات و فروش در بازار آمریکا 
عنوان  گرفتن،  نام  بر  دلیلی  قالی شاهسونی  از  نوع  این  در 
کمپانی نقشه یا همان بازرگانی بر روی این قالی‎هاست. نام 
دوم نیز برگرفته از بازار مصرف خود است. وی در مصاحبه‎ای 
که  است  یافته  دست  نتیجه  این  به  کمپانی  نقشه  باره  در 
کمپانی یا بازرگانی جزء پرفروش‎ترین قالی‎های ساوه بوده و نام 
بازرگانی برروی این قالی از جانب تاجران و خریداران آن است 
که بیشتربه علت صادرات به بازار آمریکا است و امروزه فقط 
نمونه‎هایی از آن در منازل شاهسون‎ها به عنوان یادگاری باقی 

مانده و دیگر بافت آن در این منطقه رونقی ندارد )عسگری، 
1392(. صمدی بهرامی یکی از راهکارهای احیای فرش‎های 
منطقه را تبیین و روشنگری این موارد برای ایجاد خودباوری و 
اعتماد بنفس و غرور ملی در ساکنین و تولیدکنندگان منطقه 
دانست و بر طراحی فرش‎هایی بر پایه پیشینه چندهزارساله 
ساوه جهت ایجاد مد و سلیقه در بازارهای جهانی با مطالعه 
و پژوهش تأکید کرد« )صمدی بهرامی، 1402/5/18(. »ما 
به نیروهای متخصص بومی و دلسوز نیاز داریم که بر اساس 
اصول و ضوابط قانونی برای منطقه خود با دلسوزی کار کنند« 

)امام جماعتی، 1402/5/16(.

نتیجه‎گیری
به  که  است  نرم  جنگ  مصادیق  جمله  از  فرهنگی  تهاجم 
گزینه  از  ناامیدی  از  بر کشورهای هدف پس  تسلط  منظور 
جنگ مسلحانه از جانب دشمن شکل می‎گیرد و از مهم‎ترین 
در سال  که  تبیین  مفهوم جهاد  است.  فرهنگ  آن  اهداف 
1400 هجری شمسی در بیانات مقام معظم رهبری مطرح 
شد، همه آحاد مردم را در هر جایگاهی، به قدر توان برای 
مقابله با دسیسه‎های دشمن دعوت می‎کرد. از این رو پژوهش 
به عنوان  دانشجویان  و  استادان  رسالت  به  نظر  با  حاضر 
افسران و سربازان دفاع نرم و تبیین اهمیت رسانه در انتقال 
مفاهیم هویت محور و تأثیر آن در سقوط یا ارتقاء فرهنگی 
از  دارد  فرش سعی  رسانه‎ای  بُعد  به  توجه همگان  جلب  با 
پیوند هنر، رسانه و ادبیات فولکلور به عنوان ابزار دفاع نرم 
در جهت حفظ و احیای قالی‎های منطقه نوبران شهرستان 
ساوه بهره‎برداری کرده تا آن را به نسل‎های آینده منتقل کند؛ 
لذا با تبیین فرهنگی طرح فرش حکیم تیلیم‎خان، برگرفته 
از پایان‎نامه» احیای نقوش برگرفته از داستان‎های فولکلور 
در طراحی قالی‎های ساوه در افق جهاد تبیین« می‎پردازد و 
در پاسخ به سؤالات پژوهش به این نتایج دست‎یافته است. 
1. رابطه نقشمایه‎های قالی نوبران ساوه با ادبیات فولکلور 
چیست؟ نتایج پژوهش مبین آن است که همچنان که فرش 
پازیریک قدیمیترین فرش جهان با نقوش و مفاهیم هویتی 
اعماق  در  ایرانی  هویت  و  فرهنگ  قدمت  نمایانگر  خود 
نیزحاوی  ساوه  نوبران  قالی‎های  نقشمایه‎های  است  تاریخ 
داستان‎هایی هستند که در دل تاریخ ریشه دارند و از آنجاکه 
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به دلیل تقدم زبان بر خط، در ابتدا به صورت شفاهی از زبان 
با  اما  شده‎اند  منتقل  بعد  نسل‎های  به  جامعه  عادی  مردم 
راه  ادبیات  به  ابداع نوشتار و خط به شکل منظوم و منثور 
به عنوان  نوبران ساوه می‎تواند  لذا فرش روستایی  یافته‎اند. 
بومی،  و  فرهنگی  از ظرفیت‎های  استفاده  با  مانا  رسانه‎ای 
آیندگان و پشتوانه فرهنگی برای  ایرانی برای  معرف هویت 
این منطقه باشد. 2. چگونه می‎توان از مفاهیم هویت‎محور و 
روزآمد جامعه جهت حفظ و احیای قالی‎های نوبران استفاده 
زندگینامه  رایج،  عامیانه  داستان‎های  از  استفاده  کرد؟ 
مشاهیر منطقه همچون حکیم تیلیم خان در قالب مضامین 
منطقه  فرش  نقشه‎های  طراحی  در  غنایی  منظوم  ادبی 
نوبران نه‎تنها مخاطب را با ظرفیت‎های فرهنگی و هویتی 

موجود منطقه خود آشنا می‎کند بلکه طراحی چهره مشاهیر 
و طرح داستان زندگی آنان در قالبهای ادبی در قالیچه‎های 
تصویری، موجب خلاقیت و نوآوری و روزآمدی فرش منطقه 
می‎شود. طراحی نقشمایه‎های مرسوم در قالی‎های نوبران 
همچون حاشیه دوستکامی، بالوق، ستاره هشت‎پر، درخت 
بید و انار از عناصر هویتی فرش نوبران هستند که می‎توانند 
با ابزار هنر و رسانه در راستای جهاد تبیین به کار گرفته شوند 
و در مقابله با تهاجم فرهنگی گویای هویت ایرانی بوده و از 

تغییر مسیر این هنر ـ صنعت جلوگیری کنند.
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چکیده
هدف از طراحی موزه‎های جنگ، نه‎تنها ارائه معماری زیباشناختی، بلکه تداعی واقعیت‎ها 
و رویدادهای مهم جنگی است. این مقاله به بررسی تاریخچه موزه‎ها در ایران، تأثیر آنها بر 
هویت ملی و روش‎هایی که از طریق آنها می‎توان ارزش‎های دفاع مقدس را حفظ و ترویج 
کرد، می‎پردازد. با استفاده از رویکرد توصیفی ـ تحلیلی، داده‎ها را جمع‎آوری و تحلیل کرده و 
بر اساس ادبیات پایداری و مقاومت، بیانیه گام دوم انقلاب و سند چشم‎انداز ایران 1404، 
چارچوب و معیارهایی را ارائه داده است که به‎طور مؤثری فرهنگ و ارزش‎های دورۀ دفاع 
مقدس را منعکس می‎کند، همچنین بر اساس این معیارها به بررسی نمونه‎هایی از موزه‎های 
دفاع مقدس ایران و موزه‎های جنگ کشور‎های دیگر پرداختیم که در این مقایسه، باغ موزه 
دفاع مقدس تهران در این میان نسبت به سایر موارد داخلی و خارجی، بهترین عملکرد را 
دارا بود، به طوری که برای مثال در بحث ارتقای کیفیت زندگی و فضاهای شهری، بجز 
موزه مذکور، سایر موارد ضعف‎هایی دارند. نتیجه اینکه که موزه‎های دفاع مقدس می‎توانند 
به  کنند،  عمل  حماسه‎آفرینی  و  پایداری  ادبیات  مفاهیم  اشاعه  برای  فضاهایی  به عنوان 
گونه‎ای که بازدیدکنندگان بتوانند خود را در آن دوران و احوال احساس نمایند. در دورانی که 
نیاز به حفظ و ترویج ارزش‎های دفاع مقدس بیش از پیش احساس می‎شود، موزه‎ها به عنوان 
پلی بین گذشته و حال، نقشی کلیدی در انتقال این ارزش‎ها به نسل‎های آینده ایفا می‎کنند. 
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مقدمه
اغلب کشورهای دنیا که در طول تاریخ معاصر خود به نوعی 
دارند  موزه‎ای  بوده‎اند،  ارتباط  در  مقاومت  و  مقوله جنگ  با 
در  شده  استفاده  ابزار  و  وسایل  از  مجموعه‎ای  آن  در  که 
دوران جنگ و مقاومت به همراه تندیس‎ها و یادمان‎هایی از 
سربازانی که در آن جنگ و مقاومت کشته شده‎اند نگهداری 
و  اطلاعات  آن  در  که  محلی هستند  موزه‎ها  این  می‎شود. 
خاطرات مربوط به جنگ و مقاومت را حفظ و به نسل‎های 
بعدی منتقل می‎کنند. اما در این میان با توجه به نوع تفکر، 
هویت و فرهنگ هر جامعه‎ای شکل موزه‎ها و فضاها یادآور 
و  بازدیدکنندگان  نگاه  نوع  حتی  طرفی  از  و  خاطرات  این 
)بورکهارت.  می‎باشد  متفاوت  نیز  آنان  بازدید  هدف‎های 
تیتوس، 1983، 32(. آموزه‎های دینی و هویتی جامعه نه‎تنها 
در نوع کنش بازدیدکنندگان تأثیرگذار بوده بلکه در انتخاب 
انتخاب مسیرهای  نوع نمادها و نشانه‎ها و حتی چگونگی 
از  استفاده  می‎کند.  طلب  موشکافانه  و  دقیق  نگاهی  موزه 
شکل‎های قالب‎بندی شده در عصر مدرن به دور از شناخت 
کامل  بهره‎برداری  امکان  مقدس  دفاع  در  مستتر  مفاهیم 
رقیه  )حسین‎زاده،  نمی‎نماید  امکان‎پذیر  را  پتانسیل  این  از 
حال  جامعه  بر  بیشتری  تأثیر  آنچه  اما  دیگران، 1394(.  و 
که  است  مقاومت  و  جنگ  روانی  جنبه‎های  دارد،  حاضر 
نیازمند حفظ و حراست می‎باشد، بنا بر این برای شناساندن 
 ،‎دفاعی روحیه  شامل  که  مقدس  دفاع  روانی  ارزش‎های 
به  اعتماد  و  خودباوری   ،‎دینی باورهای   ،‎ملی ارزش‎های 
و  می‎شود  ملی  همبستگی  و  وحدت   ،‎ملی هویت   ،‎نفس
انتقال این مفاهیم به نسل آینده‎، طراحی موزه‎ها به عنوان 
مقاومت، ضروری  و  دفاع‎، جنگ  به  پرداختن  برای  مکانی 
قدرتمند  پیشینه  دارای  همه‎جانبه  دفاع  ایران،  در   .‎است
توسط  گوناگون  اشکال  به  قرن‎ها  طی  که  است  اجتماعی 
مردم حراست و منتقل شده است‎، اما تأسیس موزه به مفهوم 
مدرن آن تاکنون‎، عملًا در جذب و باروری پتانسیل فرهنگی 
دفاع، موفقیت چندانی نداشته است‎. عدم موفقیت موزه‎های 
این سؤال اساسی که‎" چگونه می‎توان  به  پاسخ  وارداتی در 
موزه‎هایی متناسب با پتانسیل فرهنگی ایران در زمینه دفاع و 
ادبیات مقاومت طراحی کرد؟." در جهت غنای بیشتر هویت 
و مفاهیم موزه‎های دفاع مقدس، به سراغ ادبیات پایداری 

به  مسلمانان  پایمردی‎های  روایتگر  و  شاخص  به عنوان 
جهت پیشبرد اهداف جامعه اسلامی و تأثیر آن در طراحی 
از  بهره‎گیری  با  حاضر  پژوهش  رفتیم.  مقدس  دفاع  موزه 
بیست  چشم‎انداز  سند  در  انقلاب  فرزانه  رهبر  فرموده‎های 
ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و بیانیه گام دوم 
انقلاب به عنوان الگویی مناسب برای دست‎یابی به این مهم 
و استخراج مؤلفه‎های برگرفته از آنها به چارچوب و خط مشی 

نوآورانه و بهینه برای موزه‎های دفاع مقدس رسیده است.

طرح موضوع
دفاع  روانی  ارزش‎های  ترویج  و  حفظ  ضرورت  امروزه 
باور‎های   ،‎ملی ارزش‎های  دفاعی،  روحیه  شامل  مقدس 
و  وحدت  ملی،  هویت  نفس،  به  اعتماد  خودباوری،  دینی، 
همبستگی ملی بیش از هر زمان دیگری احساس می‎گردد 
و یکی از مهم‎ترین راه‎های حفظ این ارزش‎ها ساخت موزه‎ها 
و نمادهای این مهم می‎باشد. در کانادا بیش از 100 موزه 
دفاع  وزارت  توسط  آن  موزه   50 که  می‎گردد  یافت  نظامی 
از  بیش  دارای  کشور  این  همچنین  می‎گردد.  اداره  ملی 
1000 یادبود و یادمان جنگ و مقاومت است و حتی چندین 
کشورهای  دیگر  در  مقاومت  و  جنگ  یادبود  و  قبرستان 
اروپایی از جمله فرانسه‎, بلژیک و... دارد )اوانز، جی، 2010، 
 ،‎5-12(. در پاریس و سواحل نرماندی، چندین موزه نظامی
و  جنگ  یادبود  تندیس‎های  از  زیادی  تعداد  و  موزه  پارک 
مقاومت به چشم می‎خورد )فری، ای، 2013، 165-131(. 
موزه  یهود،  موزه   ,‎برلین متفقین  موزه  نیز  کشورآلمان  در 
آلمان و روسیه و چندین موزه دیگر وجود دارد )یادبودها در 
 ،‎یانگ‎پیونگ شهر  در   .)320-302  ،2006 امروز،  آلمان 
 200 شامل  که  شده  ساخته  یادمانی   ،‎شمالی‎کره پایتخت 
مقبره می‎شود )لی، اس. اچ. 2017، 95-115(. هم‎اکنون 
160 موزه در ایران وجود دارد که در قیاس با قدمت‎، تمدن 
پایین  خیلی  تعداد،  این  و...  ابنیه  تعداد  آثار،  درخشان، 
تا سال   .ICOM، 2019)‎ ها ـ‎المللی موزه‎بین است )شورای 
جهانی  میراث  به عنوان  جهان  در  اثر   496 تعداد  1996م 
 ،‎آنها ارزش میراث فرهنگی از  اثر  به ثبت شده‎اند که 350 
102 اثر آنها ارزش میراث طبیعی و 17 اثر هم واجد هر دو 
این ارزش‎ها بوده‎اند )مرکز میراث جهانی یونسکو، 1996(. 
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تعداد آثاری که در این مجموعه از ایران به ثبت رسیده است، 
در محدوده انگشتان دستان است‎. این در حالی است که با 
پایان دفاع همه‎جانبه ملت ایران  وجود گذشت 35 سال از 
و  دلاوری  ایثارگری،   ،‎رشادت  ،‎پایداری با  بوم  و  مرز  این  از 
پایمردی زنان و مردان با هر فرهنگ‎، نژاد و قومیتی با یک 
مایه  داشت  آنچه  از  خود  هویت  از  دفاع  برای  ملی  وحدت 
گذاشت و حتی یک‎وجب از این خاک را به دست دشمن نداد 
می‎گذرد، حال چگونه است که چنین رویداد مهم و تاریخی 
شهریار،  زاد.  )خانی  می‎گیرد؟  قرار  مورد غفلت  ایران  در 
دارای  همه‎جانبه،  دفاع  در  عزیزمان  ایران  آنکه  با   )1392
روش‎های  با  قرن‎ها  طی  که  است  قدرتمندی  پیشینه‎های 
اما  است،  شده  منتقل  و  حراست  مردم  توسط  گوناگون 
و  مبانی  رعایت  به شرط  آن  مدرن  مفهوم  به  موزه  تأسیس 
اصول لازم، مقوله‎ای قابل تامل در جهت حفاظت و ترویج 
ارزش‎های فوق‎الذکر است و راهی نو به سوی کسب هویتی 
می‎گشاید که تداوم عمر اجتماعی و دینی را میسر می‎سازد. با 
نگاهی به مطالعات موردی موزه‎های مذکور، درمی‎یابیم که 
هر کشور با توجه به استعداد‎ها و ظرفیت‎های مکانی و زمانی 
خود، باید به حفظ و انتقال تجربه و آثار گذشتگان و نیاکان 
خود به نسل‎های بعدی مبادرت ورزد و این مقوله در جامعه 
ما به جهت جلوگیری از گسست و لغزش بین نسل‎ها، امری 

ضروری به نظر می‎رسد )جلالوند، 1394(.

نگرش تلفیقی ادبیات پایداری و معماری
دورۀ  و حماسه‎های  تجربیات  از  که  ایران،  پایداری  ادبیات 
شیوه‎های  به  می‎تواند  است،  گرفته  نشئت  مقدس  دفاع 
ادبیات  بگذارد،  تأثیر  مقدس  دفاع  موزه‎های  بر  متعددی 
ارزش‎های  و  احساسات  تجربیات،  دادن  بازتاب  با  پایداری 
دوران دفاع مقدس، می‎تواند به عنوان منبعی برای طراحی 
رود.  کار  به  موزه‎ها  مختلف  بخش‎های  و  نمایشگاه‎ها 
موزه‎های دفاع مقدس می‎توانند از ادبیات پایداری به عنوان 
به‎طوری  کنند،  استفاده  پژوهش  و  آموزش  برای  ابزاری 
به درک عمیق‎تری  ادبی،  آثار  با خواندن  بازدیدکنندگان  که 
نویسندگان  و  هنرمندان  یابند.  مقدس دست  دفاع  دورۀ  از 
برای  الهام‎بخشی  به عنوان  پایداری  ادبیات  از  می‎توانند 
خلق آثار هنری جدید استفاده کنند که در موزه‎ها به نمایش 

گذاشته می‎شود. ادبیات پایداری می‎تواند به ترویج فرهنگ 
مقاومت و دفاع مقدس در بین جوامع کمک کند و به این 
برای  مراکزی  به عنوان  را  مقدس  دفاع  موزه‎های  ترتیب، 
حفظ و انتقال این فرهنگ به نسل‎های آینده معرفی نماید. 
پیوستگی  دارای  مقدس  دفاع  ادبیات  و  پایداری  ادبیات 
تاریخی و فرهنگی هستند که این امر می‎تواند به ایجاد یک 
تصویر جامع و یکپارچه از دورۀ دفاع مقدس در موزه‎ها کمک 
کند. به این ترتیب، ادبیات پایداری نه‎تنها به عنوان یک منبع 
یک  به عنوان  بلکه  می‎کند،  عمل  موزه‎ها  برای  محتوایی 
انتقال ارزش‎ها و تجربیات نسل‎های گذشته به  ابزار برای 
آیندگان نیز مورد استفاده قرار می‎گیرد. این ادبیات، با تأکید 
بر ارزش‎هایی چون ایثار، شجاعت و امید، می‎تواند به عنوان 
دفاع  موزه‎های  توسعه  و  شکل‎گیری  در  مهم  عنصر  یک 
مقدس عمل کند و به این ترتیب، به حفظ و انتقال میراث 
فرهنگی و تاریخی ایران کمک کند. توجه به مطالعه موردی 
موزه‎های مورد بررسی، نشان می‎دهد که هر کشور با توجه به 
ظرفیت‎های مکانی و زمانی و هماهنگ با فرهنگ، اعتقادات 
و نظام اجتماعی خود، اقدام به حفظ و انتقال آثار و تجربیات 
گذشتگان خود به نسل جدید نموده است که این مسئله در 
جامعه ما به منظور ایجاد اتحاد بین نسل‎ها ضروری‎تر به نظر 
به عنوان  ایران همچنین می‎تواند  پایداری  ادبیات  می‎رسد. 
یک منبع الهام‎بخش برای معماری موزه‎های دفاع مقدس 
کمک  معماران  به  می‎تواند  پایداری  ادبیات  کند.  عمل  نیز 
کند تا فضاهایی خلق کنند که داستان‎ها و حماسه‎های دورۀ 
دفاع مقدس را به تصویر بکشند. این فضاها می‎توانند شامل 
ادبیات  در  که  باشند  پیروزی  و  مقاومت  ایثار،  از  نمادهایی 
یافت می‎شوند، همچنین معماری موزه‎ها  به وفور  پایداری 
ادبیات  در  موجود  مفاهیم  و  نمادها  از  استفاده  با  می‎تواند 
پایداری، مانند شجاعت و صبر، به طراحی فضاهایی بپردازد 
دفاع  دورۀ  تجربیات  و  بکشد  تصویر  به  را  مفاهیم  این  که 
مقدس را به نسل‎های آینده منتقل کند. ادبیات پایداری با 
تأکید بر پیوستگی تاریخی و فرهنگی، می‎تواند به معماران 
کمک کند تا موزه‎هایی طراحی کنند که این پیوستگی را به 
نمایش بگذارند و تجربیات دورۀ دفاع مقدس را به نسل‎های 
از  الهام  با  می‎تواند  موزه‎ها  معماری  کنند.  منتقل  آینده 
که  کند  ایجاد  تجربی  و  تعاملی  فضاهای  پایداری،  ادبیات 
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بازدیدکنندگان را به تفکر و تأمل در مورد دورۀ دفاع مقدس 
در  یادبودگرایی1  رویکرد  بر  می‎تواند  پایداری  ادبیات  وادارد. 
به‎طوری که معماری موزه‎ها  تأثیر بگذارد،  معماری موزه‎ها 
نه‎تنها به عنوان یادمان‎هایی از دفاع مقدس، بلکه به عنوان 

نمادهایی از ارزش‎های ملی و فرهنگی شناخته شوند.
یک  به عنوان  می‎تواند  پایداری  ادبیات  ترتیب،  این  به 
عامل مؤثر در شکل‎گیری و توسعه معماری موزه‎های دفاع 
مقدس عمل کند و به ایجاد فضاهایی کمک کند که نه‎تنها 
به نمایش آثار هنری و تاریخی می‎پردازند، بلکه فرهنگ و 
آینده منتقل  به نسل‎های  را  ارزش‎های دورۀ دفاع مقدس 
دفاع  مفاهیم  احیای  به  می‎تواند  تأثیرگذاری  این  می‎کنند. 
کمک  جامعه  در  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج  و  مقدس 

کند.

روش تحقیق
از  بهره‎گیری  با  که  است  کاربردی  نوع  از  پژوهش  این 
ارزش‎های  حفظ  خصوص  در  که  تحقیقاتی  برآیند‎های 
و  رساندن  کمال  به  منظور  به  آن  مفاهیم  و  مقدس  دفاع 
تولیدات  الگوها،   ،‎رفتارها  ،‎ها‎روش ابزارها،  وسایل،  بهبود 
مقاومت  و  موزه‎های جنگ  در  مورد استفاده  و ساختارهای 
که  دریافتیم  تحقیق،  سوابق  بررسی  با  می‎گیرد.  صورت 
در  است.  نگرفته  صورت  تاکنون  موضوع  این  با  پژوهشی 
 ،‎این تحقیق که به روش توصیفی ـ تحلیلی ارائه شده است
پرداختیم  لازم  داده‎های  گردآوری  به   ،‎توصیفی روش  با 
و  اطلاعات  تجزیه‎وتحلیل  به  تحلیلی،  رویکرد  با  سپس  و 
شده  استخراج  اطلاعات  بر اساس  کردیم.  اقدام  داده‎ها 
مفاهیم  و  ایده‎ها  تشریح  به  اقدام   ،‎آمده‎دست‎به مفاهیم  و 
حاکم بر  فرهنگ  و  ارزش‎ها  این  گویای  به‎نوعی  تا  کردیم 
آن باشد. با توجه به تحلیل‎های صورت گرفته‎، دریافتیم که 
شناسانه  زیبایی  فرهنگ  از  جدای  مقاومت،  و  جنگ  موزه 
واقعیات  و  اتفاقات  تداعی‎گر  باید  که  است  مقوله  معماری، 
کلیدی جنگ و پایداری باشد، بدین صورت که کاربران نیز 
جمع‎آوری  روش  کند.  احساس  فضا  این  در  را  خود  بتوانند 
اطلاعات، از دو طریق میدانی‎و کتابخانه‎ای صورت گرفت. 
مباحث  به  مربوط  کتب  و  مقالات  کتابخانه‎ای،  روش  در 
روش  در  شد.  فیش‎برداری  آنها  از  و  مورد بررسی  پژوهش 

میدانی هم نمونه‎هایی از فضاهای مشابه با رویکرد و عملکرد 
حضوری  به صورت  بودن،  دسترس  در  صورت  در  تحقیق، 
به  از طریق فضای مجازی  یا  و  داخلی  موزه‎های  بازدید  به 
بازدید موزه‎های خارجی پرداخته شد. پس از تحلیل و بررسی 
نمونه‎های موردی و کسب داده‎ها و گردآوری اطلاعات لازم 
نقاط قوت و ضعف  و  نیازها   ،‎در خصوص مبانی و مفاهیم
دفاع  موزه‎های  کالبدی  خصوصیات  تجزیه‎و‎تحلیل   ،‎ها‎آن
جامع  نظری  چارچوب  یک  به  دست‎یافتن  جهت  مقدس، 
استخراج  ظرفیت‎ها،  از  حداکثری  و  بهینه  بهره‎وری  برای 
به اهداف طرح تهیه شد.  با توجه  آلترناتیوهایی  و گردآوری 
برای مدون‎سازی اطلاعات در مطالعات کتابخانه‎ای از ابزار 
فیش‎برداری استفاده شد و برای بررسی نقشه‎ها و کروکی‎ها 
از سیستم‎های کامپیوتری بهره‎گرفتیم. در مرحله آخر برای 
تجزیه‎وتحلیل اطلاعات، از برنامه وُرد برای ویرایش و بیان 
فتوشاپ  برنامه  از  نیز  تصاویر  ویرایش  به‎جهت  و  نوشتاری 

استفاده گردید.

پیشینه تحقیق
دفاع  موزه‎های  زمینه  در  انجام‎شده  پژوهش‎های  در 
به   )1387( حسینی  و   )1394( حسین‎زاده  آثار  مقدس، 
بررسی نقش این موزه‎ها در ایجاد فرهنگ دفاع مقدس و 
ادبیات مقاومت پرداخته‎اند. حسین‎زاده در مقاله خود، ایجاد 
موزه جنگ مراغه را به عنوان ابزاری برای انتقال ارزش‎های 
ایثار و شهادت معرفی می‎کند. همچنین، حسینی )1393( 
ابزارهای  بررسی  به  مقدس،  دفاع  مجله  در  مقاله‎ای  در 
ایثار و شهادت از طریق موزه‎ها پرداخته و  انتقال فرهنگ 
مورد تأکید  مقدس  دفاع  مفاهیم  ترویج  در  را  آنها  اهمیت 
قرار می‎دهد. این پژوهش‎ها به جنبه‎های مختلف موزه‎ها 
با  حاضر  پژوهش  اما  می‎پردازند،  آنها  فرهنگی  تأثیرات  و 
استفاده از مؤلفه‎های مستخرج از بیانات رهبری در بیانیه 
گام دوم انقلاب و سند چشم‎انداز جمهوری اسلامی ایران 
در افق 1404، چارچوبی بهینه برای موزه‎های دفاع مقدس 

بر پایه مؤلفه‎های ادبیات پایداری پیشنهاد می‎دهد.

دیدگاه تحلیل موزه 
در  تاریخی  و  فرهنگی  آثار  که  هستند  مکان‎هایی  موزه‎ها 
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آنها جمع‎آوری، نگهداری و به نمایش گذاشته می‎شوند. این 
مکان‎ها از دوران باستان به عنوان مراکز مطالعه و عبادت 
مختلفی  صاحب‎نظران  می‎گرفتند.  قرار  مورد استفاده 
تعاریف گوناگونی از موزه ارائه داده‎اند، اما همگی بر اهمیت 
دارند  تأکید  پژوهش  و  آموزش  برای  محلی  به عنوان  آن 
)تقوایی، 1391(. دفاع به معنای مقاومت در برابر تهدیدات 
مختلف است و دفاع مقدس به مجموعه تلاش‎هایی اشاره 
انجام  بعث عراق  رژیم  تهاجم  برابر  در  ایران  ملت  که  دارد 
دادند. فرهنگ شامل ارزش‎ها، هنجارها و قوانینی است که 
افراد در جامعه فرا می‎گیرند. ایثار به معنای از خودگذشتگی 
)خدایار،  است  خود  بر  دیگران  نیازهای  دادن  ترجیح  و 
آسیب‎شناسی  پدیده  یک  به عنوان  جنگ   .)27  ،1393
تلقی می‎شود که می‎تواند تأثیرات مختلفی بر جامعه داشته 
باشد. ادبیات پایداری به آثاری اشاره دارد که روحیه مقاومت 
و  جهاد  اهمیت  بر  و  می‎دهند  ترویج  را  اسلامی  اصول  و 

مقاومت در برابر ظلم تأکید دارند. 

پیشینه ادبیات پایداری
ادبیات پایداری یا ادبیات مقاومت به عنوان یکی از مهم‎ترین 
ویژه‎ای  جایگاه  همواره  تاریخ  طول  در  ادبیات،  شاخه‎های 
داشته است. این نوع ادبیات با تمرکز بر مقاومت، ایستادگی 
و ایثار مردمان در برابر ظلم، ستم و تهاجم، توانسته است 
انتقال ارزش‎های فرهنگی و ملی  نقش مهمی در حفظ و 
در  می‎توان  را  پایداری  ادبیات  نشانه‎های  اولین  کند.  ایفا 
دوران باستان و در آثار حماسی تمدن‎های بزرگ نظیر یونان 
و روم مشاهده کرد. آثار حماسی چون »ایلیاد« و »اودیسه« 
هومر به نوعی روایتگر مقاومت و پایداری قهرمانان در برابر 
نیروهای متجاوز هستند. با گذشت زمان، این نوع ادبیات 
جهان  مختلف  نقاط  در  و  تاریخی  مختلف  دوره‎های  در 
از  پس  است.  یافته  ظهور  و  بروز  گوناگون  شکل‎های  به 
در  به‎ویژه  پایداری  ادبیات  دوم،  و  اول  جهانی  جنگ‎های 
چون  نویسندگانی  آثار  شد.  مطرح  بیشتری  شدت  با  اروپا 
ارنست همینگوی، ویلیام فاکنر و رمان‎هایی چون »سرباز 
و  تجربیات  نمایانگر  یاروسلاو هاچک،  اثر  خوب شوایک« 
مشاهدات نویسندگان از جنگ و مقاومت مردمان در برابر 
پایداری  ادبیات  دوره،  این  در  بودند.  ستمگری  و  تهاجم 

ملت‎ها  فرهنگ  و  تاریخ  از  جدایی‎ناپذیر  بخشی  به عنوان 
به عنوان  علمی  مؤسسات  و  دانشگاه‎ها  در  و  شد  شناخته 
یک حوزه مطالعاتی مورد توجه قرار گرفت )مایکل، فلیپ، 
و  طولانی  سابقه‎ای  پایداری  ادبیات  ایران،  در   .)2005
شاهنامه  نظیر  ادبی  آثار  باستان،  زمان‎های  از  دارد.  پربار 
فردوسی، داستان‎های حماسی چون قیام مختار، اشعار و 
سرودهای حماسی در دوران اسلامی، همگی نمادهایی از 
و ستم‎ها  تهاجم‎ها  برابر  در  ایران  ملت  پایداری  و  مقاومت 
عراق  تحمیلی  جنگ  وقوع  با  معاصر،  دوران  در  هستند. 
به  با شدت و وسعت بیشتری  ادبیات  نوع  این  ایران،  علیه 
مهدی،  سید  )حسینی.  است  پرداخته  آثار  انتشار  و  تولید 
1387(. شاعرانی چون سید حسن حسینی، سلمان هراتی، 
حمید  گرمارودی،  موسوی  امین‎پور،  قیصر  قزوه،  علیرضا 
انتقال  و  ثبت  به  اشعار خود،  با  بسیاری دیگر،  و  سبزواری 

تجربیات و خاطرات جنگ و مقاومت پرداخته‎اند.

پیشینه معماری 
در  بشری،  هنرهای  اصلی‎ترین  از  یکی  به عنوان  معماری 
طول تاریخ تحولات زیادی را تجربه کرده است. در هر دو 
منظر، معماری غرب و معماری ایرانی-اسلامی، شاهد بروز 
تفاوت‎ها و شباهت‎هایی هستیم که به‎طور مستقیم با نیازها، 
فرهنگ و تحولات تاریخی آنها مرتبط است )کاستوف، س، 
1995(. معماری غربی با ریشه‎هایی در تمدن‎های باستانی 
معبد  چون  بناهایی  دوران،  این  در  شد.  آغاز  روم  و  یونان 
پارتنون در آتن و کولوسئوم در رم نمادهایی از قدرت سیاسی 
وسطی،  قرون  دوران  در  بودند.  تمدن‎ها  این  مذهبی  و 
معماری غربی با رشد سبک گوتیک تغییرات گسترده‎ای را 
اصول  به  بازگشت  رنسانس،  دوره  به  ورود  با  و  کرد  تجربه 
معماران غربی  توجه  مرکز  در  دوباره  رم  و  یونان  کلاسیک 
تأثیر  اما در دوران مدرن، معماری غربی تحت  قرار گرفت 
گرفت  قرار  تکنولوژیکی  پیشرفت‎های  و  صنعتی  انقلاب 
)فرانپتون، ک، 2007(. در مقابل، معماری ایرانی یکی از 
از  که  است  جهان  معماری‎های  پیچیده‎ترین  و  کهن‎ترین 
دوران باستان تا دوران اسلامی و معاصر تغییرات زیادی را 
به خود دیده است. استفاده از ستون‎های بلند، حجاری‎های 
دوران  بارز  ویژگی‎های  از  عظیم  ساختارهای  و  ظریف 
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دستخوش  ایرانی  معماری  اسلام،  ظهور  با  است.  باستان 
اسلامی، سبکی  عناصر  پذیرش  با  و  شد  اساسی  تحولات 
تازه را بنیان گذاشت که به عنوان معماری ایرانی-اسلامی 
و  تیموری  ایلخانی،  دوره‎های سلجوقی،  شناخته می‎شود. 
صفوی شاهد شکوفایی معماری مذهبی و عمومی در ایران 
بودند. مساجد، مدارس و کاروانسراها با استفاده از عناصری 
چون گنبدها، مناره‎ها، ایوان‎ها، و کاشی‎کاری‎های هنری 
زیبایی‎شناسی،  به  توجه  شدند.  سبک  این  بارز  نمادهای 
برجسته  ویژگی‎های  از  پیچیده  طراحی‎های  و  تناسب، 
یکی   .)1995 نویسندگان،  دیگر  س.  )بلر،  بود  دوران  این 
و  اقلیم  به  توجه  ایرانی،  معماری  ویژگی‎های  مهم‎ترین  از 
سازگاری با محیط طبیعی است. استفاده از عناصری چون 
بادگیرها، حیاط‎های مرکزی، و آب‎نماها در مناطق گرم و 
گاهی عمیق معماران ایرانی نسبت  خشک ایران، نشان از آ
به محیط زیست و نیاز به ایجاد فضایی آرامش‎بخش دارد 
که  حالی  در   .)106-99  ،1390 سید‎محمد،  )ستاری، 
معماری غربی عمدتاً تحت تأثیر تغییرات سیاسی، اجتماعی 
معماری  است،  شده  تحول  دچار  به‎سرعت  تکنولوژیکی  و 
ایرانی-اسلامی همواره تلاشی برای حفظ تعادل میان هنر، 

فرهنگ و عملکرد داشته است.

پیشینه موزه
موزه‎های  به‎نوعی  دنیا  در  موزه  خام  فرم‎های  نخستین 
کنار  در  که  بوده‎اند  نظامی  تسلیحات  با  مرتبط  و  جنگ 
اشیا  صاحبان  توجه  کانون  همواره  جواهرات،  موزه‎های 
بوده‎اند )دین. دی، 2013، 97-124(. اما به‎طور‎کلی واژه 
موزه جنگ )و هم خانواده‎های آن( در آغاز نیمه دوم قرن 
بیستم و پس از جنگ‎جهانی‎دوم، وارد واژه‎شناسی موزه‎ها 
شد. تا این زمان هرچند در بسیاری از کشور‎ها و خصوصاً 
به صورت  )اغلب  متعددی  موزه‎های  و  کلکسیون‎ها  اروپا، 
مجموعه‎های خصوصی‎( در حوزه‎های مختلف نظامی برپا 
گردیده بودند، اما هنوز تعریف مشخص و جداگانه‎ای برای 
این گروه از گنجینه‎ها، وجود نداشته است‎. تأثیر بسیار این 
جنگ فراگیر و هولناک، برای تمام جهان به‎ویژه کشورهای 
بخش  به عنوان  جنگ،  مقوله  تا  گردید  باعث  اروپایی 
نتیجه  در  و  شده  جلوه‎گر  ملت‎ها  تاریخ  از  جدایی‎ناپذیری 

آن  عمومی  و  گسترده  شکل  در  جنگ  موزه  معنای  آن، 
 ،‎های مورد بحث‎گیری موزه‎ی شکل‎راستا در  زاییده شود. 
 ،‎جهانی سازمان‎های  و  علمی  نهادهای  بسزایی  تأثیر 
نباید  نیز  را  موزه‎ای  آثار  نگهداری  و  حفظ  خصوص  در 
فراموش کرد. به‎عبارت‎دیگر، جنگ‎جهانی‎دوم سبب ایجاد 
سازمان‎دهی  و  تشکیل  برای  مساعد  فکری  زمینه‎های 
گردید  تاریخی  و  فرهنگی  اشیا  و  آثار  از  نهادهای حفاظت 
و در کنار آن، سازمان‎های نوظهور مذکور نیز نقش کلیدی 
در به رسمیت شناختن موزه‎های جنگ ایفا کردند )هوپر-

گرین‎هیل. ای، 1992(.

پیشینه موزه دفاع مقدس
پس از پایان جنگ تحمیلی، نیاز به حفظ و انتقال خاطرات 
و تجربیات این دوران به نسل‎های آینده به شدت احساس 
شد. درنتیجه، موزه‎های مختلفی در سراسر کشور تأسیس 
گردید که به نمایش ارزش‎های دینی، فرهنگی، تاریخی و 
نخستین  می‎پردازند.  جنگ  طول  در  ایران  مردم  اخلاقی 
گام‎ها در جهت ایجاد این موزه‎ها به، زمانی که لزوم ثبت 
و نگهداری از آثار و اسناد مربوط به دفاع مقدس و انتقال 
آن به نسل‎های آینده به یکی از اولویت‎های فرهنگی کشور 
تبدیل شد بازمی‎گردد. این موزه‎ها با هدف تقویت احساس 
تعلق به تمدن اسلامی و هویت ملی ایرانی، شهدای جنگ 
و مقاومت را به عنوان نمادهای ملی و دینی معرفی می‎کنند 
که  می‎شوند  ارائه  گونه‎ای  به  جنگ  وقایع  و  داستان‎ها  و 
تأکید دارد )مظاهری  همواره بر پیوند میان ملت و مذهب 
موزه‎هایی  راستا،  این  در   .)1384 محمدجواد،  تهرانی، 
همچون باغ‎موزه دفاع مقدس تهران، موزه جنگ خرمشهر، 

و موزه جنگ آبادان تأسیس شدند. 

بحث
موزه فضایی است که با نگاهی به تاریخ و گذشته یک ملت، 
با بهره‎گیری از ابزار هنر در جهت انتقال اتفاقات، حوادث 
)کرین.  می‎کوشد  آینده  نسل  به  آنها  نشیب‎های  و  فراز  و 
اس. ای، 2000(. این موضوع وقتی در جوار مفهوم دفاع 
مقدس قرار می‎گیرد، ترکیبی منحصر‎به‎فرد را ایجاد می‎کند 

که با مفهوم موزه‎های جنگ تفاوتی بنیادی دارد.
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تفاوت موزه‎های دفاع مقدس و موزه‎های جنگ
به علت اینکه دفاع مقدس از نظر جوهره و ماهیت معرفت 
که  است  تاریخ  طول  در  متفاوت  رخداد  یک  شناختی‎اش 
 ،‎در نظر برخی .‎جنبه احساسی و عرفانی آن بسیار قوی است
 ،‎روسیه و  مللی همچون کره، چین  دیگر  موزه‎های جنگ 
نمونه و الگوی درستی برای موزه‎های ما نمی‎توانند باشند. 
اگرچه باید به این مسئله را در نظر داشته باشیم که مباحث 
و مفاهیم محتوایی و معرفتی دفاع مقدس، همه در حکم و 
جایگاه مظروف هستند )مقدم‎فر، گل‎ناز و دیگران، 1388، 
29(. موزه‎های دفاع مقدس، حکم یک ظرف را برای چنین 
 ،‎های جنگ‎با بررسی و تحلیل موزه .‎مظروف متعالی دارند
متوجه می‎شویم که پیام جنگ‎های آنها در آخر به مفاهیم 
ملی‎گرایی منتهی می‎شود، در نتیجه طبیعی است که ما به 
دنیا  جنگ  موزه‎های  تکنیک  و  فنون  از  بهره‎گیری  دنبال 
دامنۀ  )همان(.  آنها  محتوای  از  الگوبرداری  نه  و  هستیم 
تأثیر‎گذاری معنویات و فرهنگ جبهه، با پیچیدن آوازه‎اش، 
در میان سایر جوامع مسلمانان گسترده‎تر گردیده و تأثیر غیر 
قابل انکاری در زندگی و باور و اعتقادات مذهبی مردم پایدار 
داشته است و بنا به فرموده مقام معظم رهبری" می‎بایست 
این فرهنگ با جدیت تمام، در سیاست‎ها و برنامه‎ریزی‎های 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور، لحاظ و تثبیت گردد 
فرهنگ  ارزش‎های  و ضد  آفات  با  باید  اساس  بر همین  و 
دفاع مقدس که همانا رفاه‎طلبی و راحت‎طلبی و دنیاخواهی 
این  بر  علی، 1380(.  سید  )خامنه‎ای،  کرد"  مقابله  است، 
موزه  از  فراتر  را  مقدس  دفاع  موزه  رسالت  می‎توان  معنا، 
جنگ برشمرد و آن را نشانگر قدرت و عظمت عقیده مردان 
جنگ‎جو، ایمان والا به اسلام، عشق و محافظت از میهن 
اسلامی در برابر تجاوز و غارت و ویرانگری دشمنان دانست. 
جنگ،  عینی  آثار  ارائه  مقدس،  دفاع  موزه  در  بیان  نحوه 
اسناد، آمار و اطلاعات با اثر گذازی بر ذهن و القای حس 
و حال معنوی و تحریک عواطف ملی و اعتقادی مخاطبین 
آن  اصلی  شاخصه‎های  از  که  است  هنری  بیان  یک  با 
هماهنگی، گزیده‎گویی و تکیه بر اثرگذاری دل‎ها است که 
با توجه به ایدئولوژی اسلامی، بیشتر از نماد‎ها و نشانه‎هایی 
شعارهای  و  شهدا  یادگار  مذهبی،  آثار  روح  که  بهره‎گرفته 
دینی حس شود و با بهر‎ه‎گیری از مؤلفه‎های ادبیات پایداری 

ایجاد  و  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  اساس  و  پایه  به عنوان 
آموزه‎های  و  آرمان‎ها  و  اصول  بر  مبتنی  ذهنیت  و  روحیه 
اسلامی برگرفته از تعالیم فرهنگ سیاسی شیعه و فرهنگ 
عاشورایی، به صحنه آمدن انسان‎ها در میدان مبارزه علیه 
ظلم و ستم و جهاد علیه دشمنان و گذشتن از جان و مال 
خویش را معرفی، توجیه و توصیه می‎نماید )حسینی، 1393، 
30-47(. تمرکز بر این مؤلفه‎ها و شناساندن و باورپذیری و 
اجرایی کردن آن لازمۀ شکل‎گیری فرهنگ ایثار و شهادت 
خارجی  موردی  نمونه‎های  بررسی  در  است.  جامعه  در 
موزه‎های جنگ، علاوه‎بر ارائه مستندات باقیمانده از جنگ 
نامه‎های  حتی  و  لباس‎ها  سلاح‎ها،  از  اعم  دوم  جهانی 
موزه،  بنای  معماری  مانند  نماهایی  از  استفاده  با  سربازان 
مجسمه‎ها، ستون‎ها، تابلو‎های نقاشی، خیابان‎ها، اشکال 
و رنگ‎ها برای بیان و القای مفاهیم اندوه‎بار جنگ، ویرانی، 
پیروزی  پایداری و مقاومت و  فقدان و همچنین فداکاری، 
مهدی،  )شایسته‎فر،  است  شده  بهره‎گرفته  هنرمندی  با 
موارد،  این  تمام  علاوه‎بر  داخلی  نمونه‎های  در  و   )1395
استفاده از بناهای آسیب دیده در جنگ به همراه بهره‎گیری 
هنرمندانۀ صدا، موزیک و استعاره‎های احساسی )گل لاله 
و سرخی خون شهید و ماکت عملیات‎های مختلف، شعر و 
متن‎های نوشتاری و حتی اعداد )عدد 8 نمادی از 8 سال 
دفاع مقدس( به روایت سیر تحول سال‎های پس از انقلاب 
از  دفاع  در  ایران  ملت  حقانیت  و  می‎پردازد  جنگ  پایان  تا 
و  شهرزاد  )خدامی،  می‎نماید  القا  بینندگان  به  را  ارزش‎ها 
دیگران، 1397، 109(. در موزه‎های دفاع مقدس، تمرکز 
ایران  بر تلفیق عناصر فرهنگی و دینی جمهوری اسلامی 
است. این نگرش بر ارزش‎های دینی، فرهنگی، تاریخی و 
اخلاقی ایرانیان تأکید دارد. هدف اصلی این نگرش، تقویت 
احساس تعلق به تمدن اسلامی و هویت ملی ایرانی است. 
و  ایثار  شجاعت،  نمایش  مقدس،  دفاع  موزه‎های  هدف 
مقاومت مردم ایران در طول جنگ تحمیلی است. در این 
نگرش، شهدای جنگ و مقاومت به عنوان نمادهای ملی و 
دینی معرفی می‎شوند و داستان‎ها و وقایع جنگ به شکلی 
ارائه می‎شوند که همواره بر پیوند میان ملت و مذهب تأکید 
جنگ،  موزه‎های  در  اما   .)1384 تهرانی،  )مظاهری  دارد 
بر  نگرش،  این  در  تاریخ کشور است.  بر روی  بیشتر  تأکید 
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عناصر فرهنگی، تاریخی و ملی تأکید می‎شود و هدف اصلی 
آن تقویت احساس تعلق به کشور و ملت است. هدف اصلی 
به عنوان  مردم  مقاومت  و  دفاع  نمایش  جنگ،  موزه‎های 
ارزش‎های ملی و تاریخی است. این نگرش بیشتر بر وقایع 
به  در شکل‎دهی  آنها  نقش  و  تاریخی کشور  و جنگ‎های 

هویت ملی تأکید دارد )کرین. اس. ای، 2000(. 
در  مذهب  و  دین  مقدس،  دفاع  موزه‎های  نگرش  در 
مرکز توجه قرار دارد و نمایش‎ها به گونه‎ای طراحی شده‎اند 
که پیوندهای مذهبی را تقویت کنند. اما در نگرش موزه‎های 
و  است  کشور  فرهنگی  و  تاریخی  عناصر  بر  تأکید  جنگ، 
نقش مذهب کمتر است. در موزه‎های دفاع مقدس، نمادها 
برجسته  اسلامی  از  برگرفته  فداکاری  و  ایثار  نشانه‎های  و 

هستند. 
نشانه‎های  و  نمادها  جنگ،  موزه‎های  نگرش  در  اما 
ایرانی  نگرش  در  می‎آیند.  چشم  به  بیشتر  تاریخی  و  ملی 
اسلامی، هدف، تقویت هویت دینی، فرهنگی، اجتماعی و 
نشان دادن پیوند میان ملت و خداوند است. اما در نگرش 
موزه‎های جنگ، هدف، تقویت هویت ملی، تاریخی و نشان 
دادن پیوند میان ملت و تاریخ است. هرکدام از این نگرش‎ها 

با توجه به زمینه‎ها و اولویت‎های فرهنگی و اجتماعی خود، 
خود  مدنظر  هویت‎های  و  ارزش‎ها  متفاوتی  شکل‎های  به 
را نمایش می‎دهند و تقویت می‎کنند. پرداختن به معماری 
و  شرقی  کشورهای  در  جنگ  موضوع  با  فرهنگی  مراکز 
هماهنگی  هم  آن  و  دارد  مهم  اشتراک  وجه  یک  غربی 
معماری با نظام اجتماعی و فرهنگ است‎، برخی موزه‎های 
جنگ کشورهای غربی در بناهای قدیمی تأسیس شده‎اند و 
معماری موزه‎های جدید هم پیرو مد و سبک‎های رایج زمان 
معماری   .‎آنهاست تنوع‎طلب  فرهنگ  بر  متکی  و  احداث 
جلوه  خدمت  در  هنرها،  سایر  همراه  شرقی  کشور‎های 
دادن اغراق‎آمیز صلابت نظام حاکم‎، حقارت افراد و برتری 
 .)1395‎ ،مهدی )شایسته‎فر،  است  جمعی  روح  تسلط  و 
بنا‎های خشک، با ابعاد عظیم در خارج و داخل که در فرد 
احساس حقارت و رعب را در برابر این عظمت بر‎می‎انگیزد. 
استفاده از مقیاس‎ها و تناسبات غیر عادی، مجسمه‎های 
 .‎های غربی است‎های معماری موزه‎غول پیکر و... از ویژگی
با  شمالی  کره  همچون  شرقی  موزه‎های  تفاوت‎های  از 
موزه‎های غربی، می‎توان به بهره‎گیری از فضای باز جهت 
نمایش تاریخ معاصر اشاره کرد )مک‎دانلد. شارون، 2011(.

جدول 1. دسته‎بندى موزه‎ها؛ تنظیم شده توسط محقق بر اساس یافته‎های پژوهش.
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نتیجه‎گیری
با توجه به سند چشم‎انداز  احداث موزه‎های دفاع مقدس، 
می‎تواند   ،)1382 سیدعلی،  )خامنه‎ای.  ساله  بیست 
به عنوان یکی از ابزارهای مهم در جهت تحقق اهداف آن 
افق  در  که  ایران،  ساله  بیست  چشم‎انداز  سند  کند.  عمل 
1404 هجری شمسی تدوین شده، به عنوان یک نقشه راه 
استراتژیک برای توسعه کشور در زمینه‎های مختلف علمی، 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مطرح است. این 
سند بر توسعه فرهنگی مبتنی بر ارزش‎های اسلامی، ملی، 
شامل  ارزش‎ها  این  دارد.  تأکید  اخلاقی  اصول  و  انقلابی 
مفاهیمی مانند ایثار، مقاومت و وحدت ملی هستند که در 
دورۀ دفاع مقدس به شکل بارزی نمایان شدند و موزه‎های 
دفاع مقدس به عنوان مکان‎هایی برای حفظ و انتقال این 
اهداف  تحقق  در  می‎توانند  آینده،  نسل‎های  به  ارزش‎ها 
می‎توانند  موزه‎ها  این  باشند.  داشته  مهمی  نقش  سند  این 
به عنوان پلی بین گذشته و آینده عمل کرده و نسل جوان را با 
روحیه‎ای مقاوم و با افتخار به گذشته، برای ساختن آینده‎ای 
بهتر آماده کنند. با توجه به اینکه تا سال 1404 برنامه‎ریزی 
شده است تا تعداد موزه‎های دفاع مقدس در کشور به 37 
و سرمایه‎گذاری در  توجه  نشان‎دهنده  امر  این  برسد،  موزه 
مراکزی  به عنوان  می‎توانند  موزه‎ها  این  است.  زمینه  این 
برای آموزش و پژوهش عمل کرده و به نسل جوان کمک 
کنند تا با میراث فرهنگی و تاریخی خود بیشتر آشنا شوند 
و  مقدس  دفاع  مفاهیم  به  پرداختن  بگیرند.  الهام  آن  از  و 
احداث موزه‎های مرتبط با آن، نه‎تنها به تقویت هویت ملی 
و انتقال ارزش‎های انقلابی کمک می‎کند، بلکه در راستای 
بیست  و فرهنگی سند چشم‎انداز  توسعه‎ای  اهداف  تحقق 
ایران نیز مؤثر است. این اقدامات می‎توانند به ایجاد  ساله 
جامعه‎ای توسعه‎یافته، متکی بر ارزش‎های اسلامی، ملی، 

اصول اخلاقی و الهام‎بخش در جهان اسلام کمک کنند.
)خامنه‎ای،  انقلاب  دوم  گام  بیانیه  از  بخش‎هایی  در 
برابر  در  مقاومت  مانند  موضوعاتی  به   )1397 سیدعلی، 
تأکید  و  استقلال،  و  ملی  عزت  حفظ  تحریم‎ها،  و  فشارها 
مفاهیم  این  است.  شده  اشاره  ملی  و  انقلابی  اصول  بر 
و  مقدس  دفاع  اهمیت  به  غیرمستقیم  به‎طور  می‎توانند 
نقش موزه‎های مرتبط با آن در حفظ و انتقال این ارزش‎ها 

به نسل‎های آینده اشاره داشته باشند.
بیانیه گام دوم انقلاب، که به مناسبت چهلمین سالگرد 
سند  یک  شد،  صادر  ایران  رهبر  توسط  اسلامی  انقلاب 
راهبردی برای نیم قرن دوم انقلاب اسلامی مطرح است و 
بر تداوم ارزش‎های انقلابی و اسلامی تأکید دارد، همچنین 
تلقی  جوانان  به‎ویژه  و  ایران  آینده  برای  منشوری  به عنوان 
گذشته  دهه  چهار  دستاوردهای  به  بیانیه  این  می‎شود. 
می‎پردازد و برای ادامه راه انقلاب، توصیه‎هایی اساسی ارائه 
می‎دهد و به دنبال تحقق پیشرفت‎های بیشتر در عرصه‎های 
مختلف از جمله علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است 
و بر اهمیت توجه به ارزش‎های انقلابی و اسلامی تأکید دارد. 
این بیانیه با تأکید بر ادامه مسیر انقلاب با رویکردی جهادی 
و انقلابی، می‎تواند به عنوان یک پشتوانه فکری برای توسعه 
و تقویت موزه‎های دفاع مقدس و ترویج فرهنگ و ارزش‎های 
دفاع  موزه‎های  باشد.  مطرح  جامعه  در  مقدس  دفاع  دورۀ 
مقدس به عنوان بستری برای تحقق جهاد تبیین و مقابله 
با توطئه‎ها و فتنه‎های دشمنان عمل می‎کنند و نسل آینده 
به عنوان  موزه‎ها  این  بیمه می‎کنند.  فتنه‎های دشمن  از  را 
مراکزی برای حفظ و انتقال تجربیات و دستاوردهای دورۀ 
با  دارند،  ویژه‎ای  اهمیت  آینده،  نسل‎های  به  مقدس  دفاع 
این‎حال، گزارش‎هایی وجود دارد که بر کم‎توجهی و غفلت 
در زمینه توسعه و بهره‎برداری از این موزه‎ها اشاره می‎کنند، 
درباره  نسل جدید  میان  در  اطلاعات  مانند کمبود  مواردی 
دورۀ دفاع مقدس و حقایق و وقایع آن دوران، کاستی‎ها در 
به  یا عدم دسترسی آسان  و  آنها  با  ارتباط  و  جلب مخاطب 
برخی موزه‎ها و عدم ارتباط مناسب با دیگر فضاهای شهری. 
تأثیرگذاری موزه‎های دفاع مقدس  بر  این مسائل می‎توانند 
تأثیر  انتقال ارزش‎های دفاع مقدس به نسل‎های جدید  در 
منفی بگذارند. بنا بر این، برای تحقق اهداف بیانیه گام دوم 
انقلاب، لازم است که به این موضوعات توجه ویژه‎ای شود 
و راهکارهایی برای بهبود وضعیت موزه‎ها و افزایش تعامل 
و جذب مخاطب اتخاذ گردد تا از یک سو، موزه‎های دفاع 
مقدس با توجه به نیازهای فرهنگی و تاریخی جامعه، به‎روز 
هوش  از  استفاده  مانند  جدیدی  فناوری‎های  به  مجهز  و 
و  جذاب  تجربه‎ای  ارائه  برای  مجازی  واقعیت  و  مصنوعی 
آموزنده باشند و از سوی دیگر، پروژه‎های جدید با برنامه‎ریزی 
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دقیق و هماهنگی بین نهادهای مرتبط به سرانجام برسند. 
توجه به احداث موزه‎های دفاع مقدس جدید و بهره‎برداری 
انتقال  و  ملی  هویت  تقویت  به  می‎تواند  آنها،  از  مناسب 
تا  کند  کمک  آینده  نسل‎های  به  مقدس  دفاع  ارزش‎های 
توسعه  مسیر  در  گذشته،  به  افتخار  با  و  مقاوم  روحیه‎ای  با 
دوم  گام  بیانیه  اهداف  تحقق  راستای  در  پیشرفت کشور  و 

انقلاب، گام‎های مؤثرتری بردارد.
دوم  گام  بیانیه  پایداری،  ادبیات  مفاهیم  بررسی  با 
معیار‎ها  می‎توان   ،1404 ایران  چشم‎انداز  سند  و  انقلاب 
دفاع‎مقدس  موزه‎های  طراحی  برای  را  شاخص‎هایی  و 
به عنوان تجلی هنر معماری و ادبیات پایداری، تدوین کرد. 
از  به صورت کلی  آمده‎اند،  این معیار‎ها که در »نمودار 1« 

سه دسته‎بندی اصلی شکل‎گرفته‎اند: 
به  نمودار  از  بخش  این  کلان:  ارزش‎های  و  اهداف   .1
دادن  نشان  ایرانی ـ اسلامی،  هویت  تقویت  و  حفاظت 
زیست  محیط  و  پایدار  توسعه  و  مقدس،  دفاع  ارزش‎های 
اشاره دارد. این اهداف به دنبال ایجاد بستری مناسب برای 

نمایش و ترویج ارزش‎های فرهنگی و ملی ایران هستند.
این  در  طراحی  اصول  طراحی:  رویکردهای  و  اصول   .2
نمودار شامل توسعه و به‎کارگیری نوآوری در طراحی، ترویج 
عدالت اجتماعی، و تقویت حس همبستگی و انسجام ملی 
تاریخ،  حفظ  همچون  موضوعاتی  به  همچنین  می‎باشد. 

هنری  و  فرهنگی  توسعه  و  شهری،  زندگی  کیفیت  ارتقاء 
توجه شده است.

نتایج  بخش  این  مورد انتظار:  دستاوردهای  و  نتایج   .3
نشان  را  معیارها  این  اجرای  از  حاصل  مثبت  پیامدهای  و 
فناوری،  و  دانش  سطح  ارتقای  شامل  نتایج  این  می‎دهد. 
ایجاد  و  منابع،  از  بهره‎وری  و  ایجاد سیستم‎های هوشمند 
فرصت‎های جدید برای نمایش و بازنمایی تاریخ و ارزش‎های 

فرهنگی ایران است.
میان  همبستگی  نشان‎دهندۀ  به‎خوبی  »نمودار 1« 
کلان  اهداف  و  مقدس  دفاع  موزه  طراحی  شاخصه‎های 
نباید  موزه‎ها  این  می‎کنند  تأکید  که  معیارهایی  است.  ملی 
صرفاً به به‎نمایش‎گذاشتن اشیا و آثار جنگی محدود شوند، 
بلکه باید با رویکردی جامع‎تر، به توسعه فرهنگی، اجتماعی 

و حتی زیست‎محیطی جامعه کمک کند. 
و  اهداف  کلی،  راه  نقشه  یک  به عنوان   ،»1 »نمودار 
مشخص  را  مقدس  دفاع  موزه‎های  اساسی  معیارهای 
به  را  معیار‎ها  این  از  یک  هر   ،»2 »جدول  در  اما  می‎کند، 
شاخص‎های ارزیابی و همچنین شرح مختصری از هر یک، 
این جدول، نقش یک چارچوب عملی برای  تقسیم کردیم. 
موزه‎های دفاع‎مقدس را ایفا می‎کند و چگونگی به کارگرفتن 
برای مثال: نشان  را نشان می‎دهد.  معیارهای »نمودار 1« 
دادن ارزش‎های دفاع‎مقدس در نمودار اول، به عنوان یکی از 

جدول 2. تنظیم شده توسط محقق بر اساس یافته‎های پژوهش.
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معیار‎ها آمده اما در این خصوص در جدول دوم به شاخص‎هایی 
مانند »ایجاد بخشی در موزه برای نمایش داستان‎های ایثار و 
آثار هنری که مقاومت و  شجاعت« و »استفاده از نمادها و 

پایداری را نشان دهند« تقسیم شده است.
در »جدول 3«، به ارزیابی میزان موفقیت موزه‎های دفاع 
مفاهیم  بازنمایی  در  بین‎المللی،  موزه‎های جنگ  و  مقدس 
ادبیات پایداری و معیارهای برگرفته از بیانیه گام دوم انقلاب و 

سند چشم‎انداز جمهوری اسلامی ایران 1404 پرداختیم. در 
این پژوهش، باغ موزه دفاع مقدس تهران، موزه دفاع مقدس 
نمونه‎های  به عنوان  خرمشهر  مقدس  دفاع  موزه  و  کرمان 
موردی موزه‎های دفاع‎مقدس و همچنین موزه جنگ روسیه، 
موزه جنگ یهود و موزه جنگ منچستر به عنوان نمونه‎های 
موردی موزه‎های جنگ بین‎الملل مورد ارزیابی قرار گرفتند. 
مقایسه موزه‎های داخلی و خارجی، نقاط قوت و ضعف هر 

نمودار 1. تنظیم شده توسط محقق بر اساس یافته‎های پژوهش
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یک را در تطبیق با شاخص‎های ادبیات پایداری و ارزش‎های 
فرهنگی و تاریخی، برجسته می‎سازد. برای تبیین این جدول 

می‎توان به موارد زیر اشاره کرد: 

1. حفظ و تقویت هویت ملی
مورد بررسی  موزه  سه  هر  دفاع‎مقدس:  ـ موزه‎های 
)خرمشهر، تهران، کرمان( در حفظ و تقویت هویت ایرانی-
در طراحی  به‎خوبی  این شاخص  و  بوده‎اند  موفق  اسلامی 
آنها نمود پیدا کرده است. این به معنای استفاده از المان‎ها 
و نمادهای فرهنگی و تاریخی ایرانی-اسلامی در معماری 

و محتوای نمایشگاهی است.
متفقین،  جنگ  موزه‎های  بین‎المللی:  جنگ  ـ موزه‎های 
تقویت  و  حفظ  را  خود  ملی  هویت  به‎خوبی  یهود  و  روسیه 
خودشان  ملیت  به  بیشتر  هویت‎ها  این  اگرچه  کرده‎اند، 

مربوط می‎شود و نه به ارزش‎های اسلامی.

2. نمایش ارزش‎های دفاعی
تهران،  این زمینه، موزه‎های  ـ موزه‎های دفاع‎مقدس: در 
کرمان و خرمشهر به‎خوبی عمل کرده‎اند و ارزش‎های دفاع 

مقدس را به صورت برجسته به نمایش گذاشته‎اند.
و  یهود  روسیه،  موزه‎های  بین‎المللی:  جنگ  ـ موزه‎های 

منچستر، به‎خوبی ارزش‎های دفاعی را نشان می‎دهند.

3. توسعه پایدار و محیط زیست
شاخص،  این  مورد در  سه  هر  دفاع‎مقدس:  ـ موزه‎های 

ضعف دارند و هنوز جای کار و تلاش بیشتر هست.
این  مورد در  سه  هر  موزه  بین‎المللی:  جنگ  ـ موزه‎های 

شاخص، ضعف دارند.

4. ترویج و آموزش
توانسته‎اند  به‎خوبی  موزه  ـ موزه‎های دفاع‎مقدس: هر سه 
شاخص‎های ترویج و آموزش را اجرا کنند، که نشان‎دهنده 
نمایشگاه‎های  و  آموزشی  کلاس‎های  فضاها،  از  استفاده 

تعاملی در طراحی آنها است.
این  به‎خوبی  موزه  سه  هر  بین‎المللی:  جنگ  ـ موزه‎های 

شاخص را پوشش داده‎اند.

5. عدالت اجتماعی
این  در  تهران  باغ‎موزه  فقط  دفاع‎مقدس:  ـ موزه‎های 
شاخص موفق عمل کرده است، در حالی که دو موزه دیگر، 
و عموم مردم  برای معلولین  نتوانسته‎اند دسترسی مناسب 

فراهم کنند.
را  این شاخص  ـ موزه‎های جنگ بین‎المللی: هر سه موزه 

رعایت کرده‎اند.

6. تقویت همبستگی و انسجام ملی
ـ موزه‎های دفاع‎مقدس: تمام موزه‎ها این شاخص را رعایت 
همبستگی  و  انسجام  بر  تمرکز  نشان‎دهنده  که  کرده‎اند، 

ملی است.
را  این شاخص  ـ موزه‎های جنگ بین‎المللی: هر سه موزه 

به‎خوبی پیاده‎سازی کرده‎اند.

7. نوآوری و خلاقیت
ـ موزه‎های دفاع‎مقدس: در این شاخص، هر سه موزه‎های 
تهران، کرمان و خرمشهر موفق به ارائه نوآوری و خلاقیت 

شده‎اند.
ـ موزه‎های جنگ بین‎المللی: موزه متفقین، یهود و منچستر 

در این زمینه موفق بوده‎اند.

8. حفظ و نمایش تاریخ
و  کرمان  تهران،  موزه‎های  دفاع‎مقدس:  ـ موزه‎های 

خرمشهر به‎خوبی توانسته‎اند تاریخ را نمایش دهند.
- موزه‎های جنگ بین‎المللی: هر سه موزه توانسته‎اند 

به‎خوبی تاریخ خود را به نمایش بگذارند.

9. ارتقای کیفیت زندگی و فضاهای شهری: 
شاخص  این  در  تهران  باغ‎موزه  دفاع‎مقدس:  ـ موزه‎های 
این  در  دیگر  موزه  دو  در‎حالی‎که  است،  کرده  عمل  موفق 

شاخص ضعف دارند. 
ـ موزه‎های جنگ بین‎المللی: هر سه موزه در این شاخص 

ضعف‎هایی دارند.

10. توسعه فرهنگی و معنوی: 
و  کرمان  تهران،  موزه‎های  دفاع‎مقدس:  ـ موزه‎های 

خرمشهر این شاخص را به‎خوبی رعایت کرده‎اند.
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ـ موزه‎های جنگ بین‎المللی: هر سه، تلاش‎های خوبی در 
این جهت داشته‎اند.

11. ارتقای سطح دانش و فناوری: 
این  در  تهران  دفاع‎مقدس  موزه  دفاع‎مقدس:  ـ موزه‎های 

شاخص موفق عمل کرده است، در حالی که دو موزه دیگر 
ضعف‎هایی دارند.

ـ موزه‎های جنگ بین‎المللی: هر سه موزه در این شاخص 
اقداماتی خوبی انجام داده‎اند.

جدول 3. تنظیم شده توسط محقق بر اساس یافته‎های پژوهش.
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چکیده
دفاع مقدس  و  انقلاب  در موج سوم شعر  ارکان مهم  از  یکی  به عنوان  که  قزوه  علیرضا 
شناخته شده؛ تفکّرات خود را با زبانی ساده بیان کرده است. علیرضا قزوه در این مجموعه 
شعر، تفکّرات خود را با زبانی ساده و در عین حال طنز بیان کرده است. با توجّه به اینکه بیشتر 
اشعار طنزآمیز قزوه، در مجموعه شعر قطار اندیمشک جمع‎آوری شده و شامل گزیده‎ای از 
شش دفتر اشعار وی است، و همچنین سروده‎های این دفتر مربوط به سال‎های شاعری 
او از سال 1363 تا 1383 است؛ در این پژوهش با بهره‎گیری از نظریه عمومی طنز کلامی 
که شامل شش متغیّر پایه است، شیوه‎های طنزپردازی علیرضا قزوه در این مجموعه شعر 
بررسی و تحلیل می‎شود و با روش توصیفی‎تحلیلی و آماری به این پرسش‎ها پاسخ می‎دهد: 
بر اساس نظریۀ عمومی طنز کلامی، ویژگی‎های اشعار طنز قزوه کدامند؟ و این‎که قزوه با 
بهره‎گیری از طنز کلامی در پی دستیابی به چه اهدافی است؟ همچنین بر اساس نظریۀ 
یادشده، این شاعر از کدام یک از مؤلفه‎های طنز بیشترین استفاده را داشته است؟ و این 
امر نشانۀ چیست؟ نتایج تحقیق نشان می‎دهد شش ویژگی طنز کلامی در اشعار طنز قزوه 
دیده می‎شود و ضمن اینکه او با بهره‎گیری از عناصر طنز کلامی، اعتراضات و انتقادات 
خود را در قالب طنز بیان کرده؛ از جمله ویژگی‎های بارز شعرهای طنزآمیزِ وی، استفاده از 
کنایه برای به تصویر کشیدن بسیاری از واقعیت‎ها و تلخی‎های جامعه است. همچنین به 
این مهم دست یافتیم دو مؤلفۀ تقابل انگاره و مکانیسم منطقی بیش از دیگر مؤلفه‎ها، در 
این مجموعه شعر قزوه کاربرد داشته که این دو مؤلفه، نقش بسیار مهمی در طنزآمیز شدن 
شعر وی بر عهده داشته‎اند. به طوری که می‎توان از آن به عنوان شاخص سبکی این نوع 

اشعار طنزآمیز وی یاد کرد.
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طنزپردازی،  اندیمشک،  قطار  شعر  مجموعه  کلیدواژه‎ها: 
علیرضا قزوه، نظریۀ عمومی طنز کلامی

1.مقدّمه و بیان مسئله
»نظریّۀ  جستار  این  در  مورد نظر  رویکرد  اینکه  به  توجه  با 
عمومی طنز کلامی« است؛ لازم است اشاره‎ای به مفهوم 
عربی  زبان  از  اصل  در  واژه  این  باشیم.1  داشته  طنز  واژۀ 
استهزاء  و  تمسخر  معنای  به  و  یافته  راه  فارسی  زبان  به 
ادبی  آثار  از  آن دسته  به  معاصر  ادب  در اصطلاح  و  است 
به  استهزاء،  و  طعنه  دستمایۀ  با  که  می‎شود  اطلاق 
نادرستی‎ها و کژی‎های فرد  نشان‎دادن عیب‎ها، زشتی‎ها، 
و جامعه می‎پردازند )بهزادی اندوهجردی، 1387: 122(. 
و  معترض  اجتماعی،  هجو  »طنز،  شده:  گفته  همچنین 
 )150  :1399 روان‎بخش،  و  )مهرآوران  است«  اصلاح‎گر 
از  را  طنز  جزئی‎تر،  به صورتی  خوئینی  و  پارس‎پور  البتّه  که 
هجو متمایز می‎نماید و بر این باور هستند که »طنز، انتقاد 
غیرمستقیم از کج‎روی‎های جامعه، با بیانی خنده‎آور، برای 
اصلاح کاستی‎هاست. هرچقدر شرایط سیاسی و اجتماعی 
خفقان‎آورتر و فاصلۀ طبقاتی بیشتر شود و دموکراسی و آزادی 
انتقاد  برای  سلاحی  به عنوان  طنز  گردد؛  کم‎رنگ‎تر  بیان 
بیشتر رواج می‎یابد. طنز با فکاهی تفاوت دارد؛ زیرا برعکس 
با  طنز  از طرفی  نیست.  خنداندن  آن صرف  فکاهی هدف 
زیرا هدف آن مانند هجو، شخصی و  تمایز دارد،  نیز  هجو 

انتقام‎جویانه نیست« )پارس‎پور و خوئینی، 1395: 2(. 
از سوی دیگر، »طنز به تمام آثار اطلاق می‎شود که در 
آنها با استفاده از فنون رایج ادبی، معایب و مفاسد اجتماعی 
به طعنه و تمسخر گرفته شود. درواقع طنز، طرز یا گونه‎ای 
از ادبیات است که مزاح، شوخی و شوخ‎طبعی را به هم در 
معایب  و  زشت  رفتارهای  نکوهش‎بار،  طرز  به  تا  می‎آمیزد 
 .)42  :1376 )شیری،  سازد«  برملا  را  جوامع  و  انسان‎ها 
شفیعی کدکنی نیز با نگاهی اجتماعی و در عین حال هنری، 
طنز را »تصویر هنری اجتماع نقیضین« می‎داند و می‎نویسد: 
»طنزهای جاودانۀ تاریخ آن‎هایی هستند که هنرمند ضمن 
تصویر هنری اجتماع نقیضین، در خدمت تجاوز به تابوها، به 
ساختن یک تیپ موفق شود، تیپی که در تاریخ قابل تکرار 
تعاریف،  بنا بر این   .)469 کدکنی، 1390:  )شفیعی  باشد« 

تنها  و  پررنگ‎تر است  اجتماعیِ طنز  آشکار است که جنبۀ 
برای خنداندن و یا لذّت هنری مورد استفاده قرار نمی‎گیرد؛ 
کاستی‎هاست؛  اصلاح  همان  که  والاتر  هدفی  بلکه 
مورد توجّه کاربرِ آن است. آنچه در اشعار طنزآمیز قزوه به 
چشم می‎خورد، همین نکته است. او از دیدن برخی مفاسد 
و معایب اجتماعی آزرده است و سلاحی جز طنز نمی‎یابد تا 

گاه نماید.  آنها را بیان کند و جامعه را آ
که  دارد  روش‎هایی  و  شیوه‎ها  طنزپردازی،  همین   
طنزپرداز از آنها بهره می‎برد. چنان‎که اصلانی دربارۀ شیوه‎ها 
و تکنیک‎های طنزپردازی بر این باور است که »شیوه‎ها و 
تکنیک‎هایی که در طنز به کار می‎رود؛ محدود است به: 1. 
کوچک کردن 2. بزرگ کردن 3. تقلید مضحک از یک اثر 
ادبی شناخته شده 4. ایجاد موقعیتی در داستان یا نمایش 
که به‎خودی‎خود طنزآمیز است. 5. به کار بردن عین کلماتی 
که مورد طنز قرار می‎گیرد و ایجاد چارچوبی مضحک برای 

آن )اصلانی، 1384: 25-20(«.
کار  به  پژوهش  این  در  نظریه عمومی طنز کلامی که 
زبان‎شناختی  برای تحلیل  گرفته شده؛ نظریه‎ای است که 
متون طنز ارائه شده و شامل پنج مؤلفۀ دانش، تقابل انگاره، 
مکانیسم منطقی، موقعیت، هدف و زبان است. این نظریه 
صورت گسترش‎یافتۀ نظریۀ انگاره معنایی راسکین است که 
بر پایه تقابل انگاره‎ها توسط وی در سال 1985 ارائه شده 
که در مبحث پسین به صورت مشروح توضیح داده خواهد 

شد.
اینکه  به  توجه  با  است  یادآوری  شایان  دیگر،  سوی  از 
بیشتر اشعار طنزآمیز قزوه، در مجموعه شعر قطار اندیمشک 
جمع‎آوری شده و شامل گزیده‎ای از شش دفتر اشعار وی 
است، و همچنین سروده‎های این دفتر مربوط به سال‎های 
این پژوهش  تا 1383 است؛ در  از سال 1363  او  شاعری 
نمونه  به عنوان  کتاب  این  از  قزوه  طنز  اشعار  شده  تلاش 
تفکّرات  این مجموعه شعر،  در  قزوه  بررسی شود. علیرضا 
خود را با زبانی ساده و در عین حال طنز بیان کرده است. او 
همچنین دارای روحیه اعتراضی است، در برابر مشکلات و 
معضلات جامعه خاموش ننشسته و این مشکلات را بیشتر 

در قالب شعر سپید و گاه طنزآمیز بیان کرده است. 
با توجّه به زمان سرایش این اشعار که مربوط به زمان 
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از  دوران پس  و همچنین  دفاع مقدس،  و  تحمیلی  جنگ 
بر  حاکم  شرایط  به  اشاره‎ای  است  ضروری  است؛  جنگ 
تحمیلی  جنگ  شروع  باشیم.  داشته  زمان،  آن  در  جامعه 
رویدادی   1359 سال  ماه  شهریور  در  ایران  علیه  عراق 
دردناک بود که بر کلّ جامعه و به تبع آن بر ادبیات کشور 
و  آلام  در بر دارندۀ  که  را  آثاری  مرور  به  و  گذاشت  تأثیر 
ادبیات  نام  با  ادبیاتی  و  آمد  وجود  به  بود،  جامعه  درونیّات 
نامگذاری  باب  در  البتّه  آورد.  وجود  به  را  مقدس  دفاع 
چنین ادبیاتی اختلاف نظرهایی دیده می‎شود2؛ چنان‎که با 
مقاومت  ادبیات  و  جنگ  ادبیات  پایداری،  ادبیات  نام‎های 
نیز عنوان شده است. چنان‎که سنگری معتقد است »دفاع 
مقدس، نامی است که بر هشت سال ایستادگی و پایداری 
تا   1359 )شهریور  سال  هشت  شد.  نهاده  ایران  مردم 
تیرماه 1367( مقاومت مبتنی بر ارزش‎ها و باورهای اصیل 
اسلامی که عنوان »مقدس« از همان ناشی می‎شود. این 
از  را سامان داده که  ادبیاتی  پیامدهای آن،  و  هشت سال 

آن به »ادبیات دفاع مقدس« یاد می‎کنند« )1389: 11(.
از سوی دیگر، ادبیات دفاع مقدس، ادبیات متعهّد نیز 
به شمار می‎رود. چنان‎که می‎دانیم باور »هنر برای هنر« اشاره 
دارد به عقیدۀ ارسطو که »هنر هدف و غایتی ندارد و هدفش 
تنها تأثیر زیبایی‎شناختی بر خواننده و شنونده است« )ضیف، 
1376: 10(؛ امّا در مقابل این دیدگاه، باور و عقیدۀ دیگری 
اساس،  این  بر  داشت.  وجود  متعهّد«  »ادبیات  عنوان  با 
پرداختند.  نظریه  این  از  حمایت  به  جامعه‎گرایان  گروهی 
چنان‎که »الکساندر دوما – پسر- معتقد بود که ادبیاتِ فاقد 
و  بقا  توان  که  است  بیمار  و  ناتوان  ادبیاتی  ایده‎آل،  هدف 
جاودانگی ندارد و تولستوی، غایت هنر را در تحقّق برادری 
 :1382 )رجایی،  می‎دید.«  جهانی  دین  گسترش  و  انسانی 
29( همچنین »شارل لو تأکید می‎ورزد که ارزش‎های حقیقی 
برده‎داری  جامعۀ  در  هنر  است.  اجتماعی  ارزش‎های  هنر 
جمهوری  یا  دموکراتیک  نظام  یک  در  هنر  با  استبدادی  یا 
همانند نیست. هنرمند برای چه کسی به خلق هنری دست 
را می‎کند و می‎خواهد مردم  این کار  برای مردمش  می‎زند. 
نیز آنچه را او حس می‎کند، حس کنند و از آنچه او را تحت 
تأثیرپذیری‎ها،  در  او  با  و  بپذیرند  تأثیر  می‎دهد،  قرار  تأثیر 
هنرش  زیبایی  پس  شوند.  همراه  حس‎هایش  و  دریافت‎ها 

ناگزیر متأثر از ارزش‎های اجتماعی است که بر مردم حاکم 
است. این ارزش‎ها باید در نهاد هنرمند و ارزش‎های خالص 
زیبایی‎شناختی‎اش راه یابد وگرنه از جامعه فاصله می‎گیرد و 
آثارش ناقص و بی‎دنباله خواهد ماند« )ضیف، 1376: 150(.
با توجه به نظرات مختلف دربارۀ نظریۀ »ادبیات متعهّد« 
همان‎طور که گفته شد می‎توان ادبیات دفاع مقدس را که 
از ارزش‎های اجتماعی جامعه  نوعی سوگیری و جانبداری 
 .)35  :1394 )ایشانی،  دانست  متعهد  ادبیات  است، 
چنان‎که اصطلاح »تعهد« عبارتست از »تمایل به موضوع 
یا قضیه‎ای خاص و تبدیل تأیید داخلی به تعبیر خارجی از 
آن تمایل. حال آن موضوع یا قضیه هرچه باشد و از هر نوع 
و سخنی که باشد فرقی در مفهوم کلّی تعهّد ندارد. ممکن 
است موضوع ادبی باشد یا غیر ادبی؛ مثلًا انسانی، اخلاقی، 
اجتماعی، سیاسی و... ممکن است از دیدگاهی خاص جنبۀ 
مثبت داشته باشد و از دیدگاهی دیگر جنبۀ منفی، می‎تواند 
به یک اعتبار ارزش باشد و به اعتبار دیگر ضد ارزشی. آنچه 
و  می‎شود، سوگیری  لحاظ  تعهّد  مفهوم  بیان  و  تعریف  در 

جانبداری است« )رجایی، 1382: 14(. 
از سوی دیگر، علیرضا قزوه متولد 1342یکی از شاعران 
وی  انقلابی  اشعار  نخستین  است.  پایداری  ادبیات  مطرح 
همه  »این  آتش«،  و  »شبلی  شد.  سروده   1360 سال  در 
یوسف«، »یادهای سبز«، »چه عطر شگفتی«، »قدم زدن 
در کلمات«، »میان ماندن و رفتن« و »عشق علیه السلام« 

و »قطار اندیمشک« برخی از آثار اوست.
قزوه تفکّرات خود را با زبانی ساده و گاه طنزآمیز بیان 
سوم  موج  در  مهم  ارکان  از  یکی  به عنوان  او  است.  کرده 
در  اشعاری  شده،  شناخته  مقدس  دفاع  و  انقلاب  شعر 
قالب دوبیتی، سپید و رباعی منتشر نموده و در بین مردم 
جایگاهی برای خود به دست آورده است. قزوه دارای روحیه 
جامعه  معضلات  و  مشکلات  برابر  در  و  است  اعتراضی 
خود  اشعار  اکثر  در  را  مشکلات  این  و  ننشسته  خاموش 
آفریننده  خدای  »ای  شعر  مثال،  به‎طور  است.  کرده  بیان 
بادمجان و سازمان ملل« )قزوه، 1384: 153( و »خدای 
آفریننده شورای امنیت و منچ!« )قزوه، 1384: 36( کاملًا 
طنزآمیز سروده شده‎اند. از دیگر نمونه‎های اشعار طنزآمیز 
بر  »آقا«  کلمه  غیرمتعارف  آوردن  با  که وی  است  آن  قزوه 
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است،  خاصی  اشخاص  صفت  از  کنایه  که  کلماتی  سر 
آشنایی‎زدایی طنزآمیز می‎سازد: 

آقای سه  آقای هوار/ سلام  آقای شعار/ سلام  سلام 
آقای  طبقه/  نه  آقای  طبقه/  شش  آقای  سلام  طبقه/ 

محلّل/ ... )قزوه، 1384: 58(.
سوگند  صندلی‎ات  به  را  تو  میز!/  آقای  خیر  به  شب 
نمی‎دهم/ که از عراق بیرون بروی/ به صندلی‎ات سوگند/ 

که تو جز میز هیچ نمی‎فهمی )قزوه، 1384: 158(
و گاه موصوف را به صفتی غیر متعارف اضافه می‎کند: 
مردان  خطبازی/  و  خط  مردان  چرت/  مردان  آی 

خرناسه/ ... )قزوه، 1384: 62(
در  کلمه  سطح  از  طنز  گاه  قزوه  شعر  در  همچنین 

می‎گذرد و به جمله و بند می‎رسد: 
مادر سه شهید دق کند/ امام خون دل بخورد/ حلیمه 
را  چهاردهمش  صیغه  آقا  حاج  و  بنشیند/  سیاه  خاک  به 

بخواند/ ... )قزوه، 1384: 36(.
سال  یک  شرمنده‎ام/  بخوان/گفت:  چیزی  -گفتم: 
ما  در  که  عاطفه‎ای  برای  گفتم:  نگفته‎ام/  چیزی  است 
مرده است/ رحم الله من یقرء الفاتحه مع الصلوه/ )قزوه، 

)37 :1384
شبکه‎های  به  نوبل/  گرفتن  برای  -احمق‎ترینها/ 
بی‎بی‎سی و واشنگتن دخیل بسته‎اند... )قزوه، 1384: 38(
-گیتی، گیتار را ترجیح می‎دهد/ سوزی بی‎آنکه خجالت 
بکشد/ نامه »بوی فرندهایش« را برای مادرش می‎خواند/ 

... )قزوه، 1384: 40(.
نیستم/  دلتنگ  شد!/  من  شعرهای  صله  تهمت،  -و 
بیشتر  ازگلیمم  را/  پایم  اگر  ببخشید  شهیدا/  بالله  وکفی 
در  شاعر/  بود!....../  گلیم  تقصیرکوچکی  کردم/  دراز 
می‎آورد/  در  سر  مجلل  ازسالن‎های  ادبی/  میتینگ‎های 
شاعر وقت‎شناس باید فقط زیبایی‎ها را ببیند/ مهم نیست 
اگرصندلی‎های چرخدار/ چرخ غرور می‎زنند/ مهم نیست 
را  مگسش  باید  شاعر  می‎زنند/  ناجور  وصله  اسلام  به  اگر 
بپراند/ شاعر باید چشمش کور باشد.... )قزوه، 1384: 50(.
بنا بر این، قزوه اشعارش را گویا، صریح و با زبانی شیوا 
سروده و گاه، واقعیت‎های جامعه را با زبانی طنزآمیز مطرح 
نموده است. به همین دلیل، هدف از این پژوهش، بررسی 

و تحلیل شیوه‎های طنزپردازی در مجموعه شعر طنزآمیز 
و  علمی  نظریه  بر اساس  قزوه  علیرضا  از  اندیمشک  قطار 

زبان‎شناختی »نظریۀ عمومی طنز کلامی« است.

2.سوالات پژوهش
این  ویژگی‎های  کلامی،  طنز  عمومی  نظریه  بر اساس   .1

نوع اشعار قزوه کدامند؟
با بهره‎گیری از طنز کلامی در این مجموعه شعر  2. قزوه 

پی دستیابی به چه هدف/اهدافی است؟
3. بر اساس نظریه عمومی طنز کلامی، قزوه از کدام‎یک از 
مؤلفه‎های طنز کلامی بیشترین استفاده را داشته است؟ و 

این امر نشانگر چیست؟
مورد نظر  زیر  فرضیات  پرسش‎ها،  این  به  توجّه  با 

هستند: 
1. به نظر می‎رسد قزوه در آثار منظوم خود، از چهار ویژگی 
طنز کلامی، شامل شیوۀ روایت، زبان، مکانیسم منطقی و 

موقعیت استفاده کرده است.
عمومی  نظریه  بر اساس  وی  اشعار  ویژگی‎های   .2
روش  به  او  تخیل  قدرت  شامل  می‎توان  را  کلامی  طنز 
طنزآمیز  بیان  با  را  او  دانش  گاهی  نیز  و  اعتراض‎آمیز 
واقعیت‎های تلخ جامعه دانست که احوال شعرهای خود را 

به طنز کلامی و کنایه‎آمیز کشانده است.
3. قزوه با بهره‎گیری در بستر عناصر طنز کلامی خود، به 
دنبال اعلام کردن اعتراض و انتقاد خود در بسیاری اوقات 

است.
در اهمیت این پژوهش نیز می‎توان گفت پژوهش‎های 
فراوانی در باب طنز صورت گرفته و پژوهشگران زیادی از 
منظرهای متفاوت نظیر علوم اجتماعی، روان‎شناسی، هنر، 
ادبیات نمایشی، گرافیک و... به مقوله طنز پرداخته‎اند. در 
طنز  بررسی  و  تحلیل  به  که  ادبی  پژوهش‎های  میان  این 
سهم  می‎پردازد،  مشهور  نویسندگان  و  شاعران  آثار  در 
که  یافت  می‎توان  را  ادبی  اثر  کمتر  هستند.  دارا  بیشتری 
کاربردشناختی  نظریه‎های  پایه  بر  و  زبان‎شناختی  به‎لحاظ 
بررسی  درواقع،  باشند.  نگرفته  قرار  بررسی  و  مورد تحلیل 
متون ادبی با استفاده از رویکردهای کاربردشناختی می‎تواند 

راهگشای شیوه‎ای جدید در تحلیل متون طنز باشد. 



57
دوفصلنامه رهپویه هنر و ادبیات پایداری و حماسه، سال اول، شمارۀ پیاپی 2، پاییز و زمستان 1404 
DOI: 10.22034/rrl.2025.726557

شعر  مجموعه  بررسی  به  تحقیق  این  دلیل،  همین  به 
با  کلامی  طنز  عمومی  نظریه  بر اساس  اندیمشک  قطار 
به دنبال کشف  آماری  و  از روش توصیفی‎تحلیلی  استفاده 
است  درصد  همچنین  است.  قزوه  طنزپردازی  شیوه‎های 
پی  در  کلامی  طنز  از  بهره‎گیری  با  نویسنده  این  بداند  تا 

دستیابی به چه اهدافی است. 
از  گزیده‎ای  شامل  اندیمشک  قطار  است  گفتنی 
با موضوع دفاع مقدس و  شش دفتر اشعار قزوه است که 
است.  انتخاب شده  قالب‎های مختلف شعری  در  پایداری 
از  سروده‎های این دفتر مربوط به سال‎های شاعری قزوه 
سال 1363 تا 1383 است و چاپ اول این کتاب در سال 

1384 و در نشر لوح زرین بوده است.

‎3.پیشینۀ پژوهش
با رویکرد مورد نظر در این تحقیق  ارتباط  پژوهش‎هایی در 
و همچنین دربارۀ اشعار قزوه انجام شده است که در ادامه 
اشاره  بدان‎ها  پایان‎نامه  و  مقاله  کتاب،  قالب  تفکیک  به 

می‎شود.

شده‎اند؛  نوشته  کتاب  قالب  در  که  پژوهش‎هایی 
عبارتند از: 

و  طنز  موضوع  با  اندوهجردی  بهزادی  حسین  ـ کتاب 
طنزپردازی در ایران )1378(

و  علل  طنز،  تشریح  بر  افزون  اثر،  این  در  پژوهشگر 
اسباب پیدایش آن، نقش و تأثیر طنز، تعاریفی نیز از هزل 
و هجو و نظایر آن؛ جلوه‎هایی از طنز و طنزپردازی در ایران 
تفاوت  از طنز و فایده طنز،  تعاریفی  بازگو کرده و ضمن  را 
آن با هزل و هجو کاملًا تشریح و همچنین ارتباط طنز با 
نموده  تبیین  تاریخ  و  اخلاق  روان‎شناسی،  جامعه‎شناسی، 
پژوهش  با  کتاب  این  می‎شود  مشاهده  که  چنان  است. 

حاضر از نظر بستر پژوهش و رویکرد متفاوت است.

نوشته  پایان‎نامه  قالب  در  که  پژوهش‎هایی 
شده‎اند؛ عبارتند از

طنز  متون  تحلیل  موضوع  با  جعفری‎زاده  زهرا  ـ پایان‎نامۀ 
کودکان از دیدگاه نظریۀ عمومی طنز کلامی )1394(

کلامی  طنز  معیار  از  استفاده  با  پژوهش  این  نویسندۀ 
متون طنز کودکان و مجلات رشد کودک و رشد نو آموز از 
سال 1390 تا 1392 را در پایان‎نامه خود به کار گرفته و کلیه 
طنزها و لطیفه‎های آنها را که به ترتیب ویژه کودکان پیش 
است؛  سوم  کلاس  و  دوم  کلاس  اول،  کلاس  دبستانی، 
بر اساس رویکرد نظریۀ عمومی طنز کلامی تحلیل نموده 
است. نتایج این تحقیق نشان می‎دهد که چارچوب معرفی 
شده این قابلیت را دارد که برای تحلیل متون طنز کودکان 
بین شش  از  به کار گرفته شود. همچنین  فارسی  زبان  در 
متغیّر پایۀ مطرح در نظریۀ عمومی طنز کلامی، دو متغیّر 
بسیار  و  حاضر  عوامل  از  منطقی  مکانیسم  و   ‎انگاره تقابل 
زبان فارسی است.  مؤثر در ساختار متون طنز کودکان در 
این پایان‎نامه در رابطه با طنز کودکان کار شده؛ در حالی که 
بر روی شیوه‎های طنزپردازی اشعار قزوه  پژوهش  این  در 

انجام می‎شود؛ لذا بستر کار و متن پژوهش متفاوت است.
ویژگی‎های  بررسی  موضوع  با  رضاپور  مینا  ـ پایان‎نامۀ 
نگارش  عملی:  پروژه  سایمون،  نیل  آثار  در  کلامی  طنز 
نمایش‎نامه )چای برای دو نفر( با محوریت آثار نیل سایمون 

)1386(
نویسندۀ این پژوهش با استفاده از معیار طنز کلامی و 
طنز موقعیت، طنز کلامی را در پایان‎نامۀ خود بررسی نموده 
است. ضمن اینکه از میان ابزارها و امکانات زبانی پدید آورنده 
طنز کلامی، پرکاربردترین آنها را در این اثر مشخص کرده 
است که  آن  در  پژوهش  این  با  پایان‎نامه  این  تفاوت  است. 
نویسندۀ این پایان‎نامه با استفاده از دو رویکرد طنز کلامی و 
طنز موقعیت این آثار را مورد بررسی و تحلیل قرارداده؛ اما این 
پژوهش تنها با بهره‎گیری از نظریه عمومی طنز کلامی نوشته 

می‎شود؛ همچنین متن این دو نیز با هم متفاوت هستند.
گفتمان  تحلیل  موضوع  با  شریعت‎پناه  شاداب  ـ پایان‎نامۀ 
و  کلامی  طنز  عمومی  نظریه  پایۀ  بر  ساهاب«  وغ  »وغ 
رویکرد اجتماعی شناختی ون دایک با تکیه بر آثار آتاردو و 

ون دایک )1392(.
نویسندۀ این پژوهش با استفاده از نظریۀ عمومی طنز 
به  دایک  ون  اجتماعی-شناختی  رویکرد  و  آتاردو  کلامی 
منظور یافتن مهم‎ترین عامل سازندۀ طنز و عناصر و عوامل 
مؤثر در خلق این اثر بر اساس الگوی تحلیل گفتمان انتقادی 
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مدنظر، مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. بر اساس نتایج 
تفکیک  به  ساهاب  وغ  وغ  متن  بررسی  از  آمده  دست  به 
از  کلامی  طنز  عمومی  نظریه  رویکرد  در  پایه  متغیّرهای 
بسیار  زبان نقش  و  متغیّر هدف  متغیّر موجود؛  میان شش 
مهمی در طنز شدن این اثر صادق هدایت بر عهده داشته 
است. چنان که مشاهده می‎شود رویکرد این پژوهش و متن 

مورد بررسی، متفاوت از پژوهش حاضر است.
شیوه  مقایسه  موضوع  با  کریمی  اشرف  علی  ـ پایان‎نامۀ 
)گل‎آقا(  فومنی  صابر  کیومرث  و  دهخدا  طنزپردازی 

)1390(
و  طنز  قالب  بهتر  شناخت  هدف،  پایان‎نامه،  این  در 
شگردها  توصیف  از  توضیحی  و  طنز  خلق  شگردهای 
پژوهش  این  نویسندۀ  است.  طنزپردازی  شیوه‎های  و 
شگردهای طنزپردازی این دو طنز‎پرداز )دهخدا و کیومرث 
صابر فومنی( را معرفی کرده و در مرحله بعد، آن دو را با هم 
مقایسه کرده است. نتیجه این تحقیق نشانگر آن است که 
طنز خاص گل آقا به دلیل ابهامات و کنایات در نوشته‎هایش 
وجود  با  دهخدا  نوشته‎های  اما  نیست؛  خنده‎انگیز  چندان 
می‎شود؛  احساس  آنها  در  عصبانیت  و  خشم  نوعی  اینکه 

بسیار خنده برانگیز است.
مضامین  بررسی  موضوع  با  ثانی  جباری  مریم  ـ پایان‎نامۀ 

شعری و زبانی علیرضا قزوه با تکیه بر آثار او )1394(
نویسندۀ این پژوهش ضمن ارائه تعاریف و شاخصه‎های 
معرفی  انقلاب،  شعر  جریان  پایداری،  ادبیات  پیرامون 
علیرضا قزوه، به بررسی سروده‎های او در دو محور اساسی 
زبان  بخش  در  که  پرداخته  ادبی  زبان  و  شعری  مضامین 
ادبی تنها به طنز‎پردازی اشعار قزوه -بدون استفاده از نظریه 
عمومی طنز کلامی که در این پایان‎نامه استفاده می‎شود- 
با پژوهش پیشِ رو  پایان‎نامه  این  تفاوت  اشاره کرده است. 
خود  پایان‎نامه  در  نظریه‎ای  و  رویکرد  از  او  که  است  این 
بر اساس  پژوهش  این  که  حالی  در  است؛  نکرده  استفاده 

نظریۀ عمومی طنز کلامی بررسی خواهد شد.

شده‎اند؛  نوشته  مقاله  قالب  در  که  پژوهش‎هایی 
عبارتند از: 

عنوان  با  یزدی  کرامتی  سریرا  و  شریفی  شهلا  ـ مقالۀ 

کشور  رسمی  مطبوعات  از  برخی  در  منثور  طنز  »بررسی 
بر اساس نظریه عمومی طنز کلامی« )1388(

طنز  بررسی  و  توصیف  به  پژوهشگران  مقاله  این  در 
منثور در مطبوعات رسمی طنز کشور پرداخته‎اند که ازهفت 
بر اساس رویکرد نظریه عمومی  مجله طنز برگرفته شده و 
از  این تحقیق نشان  نتایج  بررسی شده است.  طنز کلامی 
آن دارد که چارچوب معرفی شده این قابلیت را دارد که برای 
تحلیل متون طنز منثور در زبان فارسی به کار گرفته شود. 
بستر پژوهشی این مقاله با متن مورد نظر در این پایان‎نامه 
متفاوت است؛ هرچند که رویکرد یکسانی به کار رفته است.
ـ مقالۀ سید ناصر جابری اردکانی و اسما حسینی با عنوان 
صحرایی  اکبر  علی  از  اثر  دو  در  طنزپردازی  »شیوه‎های 

)باتکیه بر نظریه عمومی طنز کلامی(« )1398(
در این مقاله پژوهشگران با تأکید بر نظریه عمومی طنز 
کلامی، دو اثر خمپاره خواب‎آلود و آنا هنوز هم می‎خندد را 
آن  گویای  پژوهش  این  از  حاصل  نتیجۀ   .‎اند‎کرده بررسی 
است که اتفاقات و رخدادهای اشتباهی برای شخصیت اول 
داستان نقش مهمی در داستان‎های صحرایی داشته و شیوۀ 
پایان غیرمنتظره در این آثار به کار رفته و همچنین آغاز و پایان 
متفاوتی داشته است. تفاوت این مقاله با این پژوهش آن است 

که متن مورد بررسی با متن مورد پژوهش متفاوت است. 
احمد  در شعر  اعتراض  درون‎مایه  تطبیقی  »بررسی  ـ مقالۀ 
حمید  و  مؤخر  حسینی  محسن  از  قزوه«  علیرضا  و  مطر 

نجات )1395(. 
این  نویسندگان  پیداست؛  مقاله  این  عنوان  از  چنانکه 
تحلیل  و  پرداخته‎اند  قزوه  اعتراضی  اشعار  بررسی  به  مقاله 
این  در  مورد نظر  رویکرد  با  قزوه  طنزآمیز  اشعار  بررسی  و 

پژوهش انجام نشده است. 
مطالعات  گفت  می‎توان  کلّی  جمع‎بندی  یک  در 
صورت‎گرفته گاه از نظر بستر پژوهش و گاه از نظر پشتوانۀ 
ناصر  سید  مقالۀ  چنان‎که  شده‎اند؛  انجام  متفاوت  نظری 
»شیوه‎های  عنوان  با  حسینی  اسما  و  اردکانی  جابری 
طنزپردازی در دو اثر از علی اکبر صحرایی )باتکیه بر نظریه 
و  شریفی  شهلا  مقالۀ   ،)1398( کلامی(«  طنز  عمومی 
سریرا کرامتی یزدی با عنوان »بررسی طنز منثور در برخی 
طنز  عمومی  نظریه  بر اساس  کشور  رسمی  مطبوعات  از 
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کلامی« )1388(، پایان‎نامۀ علی اشرف کریمی با موضوع 
فومنی  صابر  کیومرث  و  دهخدا  طنزپردازی  شیوه  مقایسه 
)گل آقا( )1390(، پایان‎نامۀ شاداب شریعت‎پناه با موضوع 
تحلیل گفتمان »وغ وغ ساهاب« بر پایۀ نظریه عمومی طنز 
بر  تکیه  با  دایک  ون  شناختی  اجتماعی  رویکرد  و  کلامی 
با  مینا رضاپور  پایان‎نامۀ  و  و ون دایک )1392(  آتاردو  آثار 
موضوع بررسی ویژگی‎های طنز کلامی در آثار نیل سایمون، 
با  نفر(  دو  برای  )چای  نمایش‎نامه  نگارش  عملی:  پروژه 
پایان‎نامۀ  همچنین  و   )1386( سایمون  نیل  آثار  محوریت 
از  کودکان  طنز  متون  تحلیل  موضوع  با  جعفری‎زاده  زهرا 
دیدگاه نظریۀ عمومی طنز کلامی )1394( بر اساس نظریّۀ 
به صورت  طنز  با  ارتباط  در  یا  و  پژوهش  این  در  مورد نظر 
کلّی در بستری متفاوت انجام شده‎اند؛ حال آن که پایان‎نامۀ 
مریم جباری ثانی با موضوع بررسی مضامین شعری و زبانی 
»بررسی  مقالۀ  و   )1394( او  آثار  بر  تکیه  با  قزوه  علیرضا 
علیرضا  و  مطر  احمد  شعر  در  اعتراض  درون‎مایه  تطبیقی 
 )1395( نجات  حمید  و  مؤخر  حسینی  محسن  از  قزوه« 
نوشته  وی  طنزآمیز  اشعار  نه  و  قزوه  اشعار  با  ارتباط  در 
اندوهجردی  بر آن، کتاب حسین بهزادی  شده‎اند. افزون 
با موضوع طنز و طنزپردازی در ایران )1378( فارغ از متن 
و نظریّۀ مورد نظر در این جستار نوشته شده است. بنا بر این 
انجام  تاکنون  حاضر  مقالۀ  که  است  آشکار  توضیحات، 
نشده؛ و نویسندگان برآنند تا با رویکردی تازه به بررسی اشعار 

طنز قزوه در مجموعه شعر قطار اندیمشک بپردازند. 

4.مبانی نظری پژوهش
معناشناسی  برپایۀ  نظریه‎ای  کلامی3  طنز  عمومی  نظریۀ 
نیز  را  شناختی  کاربرد  و  متنی  زبان‎شناسی  ولی  است؛ 
نظریۀ   ،1999 سال  در  راسکین  و  آتاردو  در بر می‎گیرد. 
تحت  را  آن  سپس  و  داده  گسترش  را  طنز  معنایی  انگاره 
نظریۀ  در  دادند.  ارائه  کلامی  طنز  عمومی  نظریه  عنوان 
متون  تحلیل  برای  پایه  بخش‎های  کلامی،  طنز  عمومی 
طنز، لُبّ مطلب و خطوط ضربه‎ای هستند. لبّ مطلب در 
بخش پایانی متن ظاهر می‎شود و باعث ایجاد شگفتی و به 
وجود آمدن طنز می‎شود و این در حالی است که »خطوط 
ضربه‎ای« ابزارهای طنز هستند و در درون می‎آیند و منجر 

به تغییر مجدد متن نمی‎شوند« )آتاردو، 2001: 22 به نقل 
از شریعت‎پناه، 1392: 54(. 

کلامی  طنز  عمومی  نظریه  شد،  بیان  که  طور  همان 
پنج  و مدل  راسکین  معنایی  انگاره  نظریه  در  بازنگری  یک 
سطحی4 باز نمودی لطیفه آتاردو است )همپلمن، 2000: 
33(. در نظریۀ عمومی طنز کلامی، آتاردو، علاوه‎بر جنبه 
توجه  زبان،  غیر  و  زبانی  جنبه‎های  سایر  به  طنز  معنایی 
آتاردو  که  سطحی  شش  سلسله‎مراتبی  مدل  است.  کرده 
ابزاری  را منابع دانش معرفی کرده است،  این شش سطح 
برای سنجیدن درجه شباهت بین متون طنز مشابه قلمداد 
می‎شود )شریعت‎پناه. 1392: 54(. مفهوم‎محوری در نظریۀ 
معنایی راسکین، مفهوم »تقابل انگاره بود که همچنان در 
مؤثر  حضور  پایه  متغیّرهای  از  یکی  به عنوان  جدید  نظریۀ 
دارد، انگاره‎ها و قالب‎ها در اوایل دهه 80 توسط نظریه‎پردازان 
نشان  برای  اروپایی،  زبان‎شناسان  و  فیلموز  چون  مطرحی 
دادن مجموعه‎های گسترده‎ای از اطلاعات مرتبط با عناصر 
واژگانی به کار گرفته می‎شوند؛ اما پس از آن به دلیل تغییر 
واقع  آنها  مورد توجه  چندان  زبان‎شناختی،  مطالعات  مسیر 
نشد. راسکین با امانت گرفتن این مفهوم، از آن در مطالعات 
زبان‎شناختی طنز استفاده کرد. انگاره در نظریه راسکین واژۀ 
شاملی بود که »قالب« و »طرح‎واره« را هم در بر می‎گرفت 
)جعفری‎زاده، 1394: 54 و 55( که به توضیح آن در قسمت 

تقابل انگاره‎ خواهیم پرداخت.
در ابتدا مدل اولیۀ پنج سطحی لطیفه آتاردو را مطرح 
از  سطوح  این  که  بوده  زیر  سطوح  دارای  که  می‎کنیم 
سطح  عینی‎ترین  به  پنجم(  )سطح  سطح  انتزاعی‎ترین 

)سطح یکم( سازمان‎دهی می‎شدند: 
تقابل انگاره‎ای و مکانیسم منطقی 5. سطح پایه	

قراردادن  یکدیگر  مقابل  در  4. سطح الگو	
)همبرنهادی(

انتخاب هدف و موقعیت 3. هدف + موقعیت	
واژه‎ها، نحو و جمله  2. زبان	

نتیجه: متن لطیفه 1. سطح اولیه	
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حرکت  طنز،  ایجاد  شیوۀ  بررسی  برای  مدل  این  در 
مکانیسم  و  انگاره  تقابل  سطح  که  سطح،  انتزاعی‎ترین  از 
آن  در  که  سطح،  عینی‎ترین  سمت  به  است،  منطقی 
روساخت لطیفه شکل می‎گیرد؛ آغاز می‎شود. البته قابل ذکر 
است که سلسله‎مراتب فوق؛ با مراحلی که فرد تولید کنندۀ 
لطیفه در ذهنش به کار می‎بندد؛ مطابقت نمی‎کند و همانند 
زایشی، مدل فوق، صرفاً  در دستور  دیدگاه‎های چامسکی 
نقل  به   ،1205.2008a )آتاردو،  است  توصیف  برای  مدلی 
با  که  بودند  سطوح  همین   .)35  :1392 شریعت‎پناه،  از 
گسترش و اصلاحاتی در نظریۀ عمومی طنز کلامی تحت 
پایه‎ای منابع طنز مطرح شدند و مبنای  عنوان متغیّرهای 
)جعفری‎زاده،  نمودند  فراهم  را  نظریه  این  تحلیل‎های 

.)55 :1394
در نظریه عمومی طنز کلامی، به منظور تحلیل متون 
طنز، متغیّرهای پایه به کار گرفته شدند که عبارت بودند از: 
تقابل انگاره‎5، مکانیسم منطقی6، هدف7، موقعیت8، شیوۀ 

روایت9 و زبان10 )شریعت‎پناه، 1392: 55(.
دانش  منابع  میان  وابستگی  که  است  معتقد  آتاردو 
شده  آنها  میان  سلسله‎مراتبی  نظام  آمدن،  وجود  به  باعث 
طنز،  متن  هر  کلامی،  طنز  عمومی  نظریه  در  است. 
به  28؛   :2001a )آتاردو،  است  متغیّرها  این  از  نمودی 
طنز  نظریۀ  بر  تمرکز   .)55  :1392 شریعت‎پناه،  از  نقل 
کار  به  طنز  تولید  در  که  است  زبانی‎ای  مواد  بر  کلامی 
در  وابستگی  و  استقلال  که  می‎کند  اشاره  آتاردو  می‎رود. 
به  آنها  میان  در  را  سلسله‎مراتبی  نظام  دانش،  منابع  میان 
آتاردو  آورده است )جعفری‎زاده، 1394: 55 و 56(.  وجود 
به صورت  را  دانش  شش‎گانۀ  منابع  سلسله‎مراتبی  نمودار 

»تصویر 1« ارائه می‎دهد.
نظریه  در  دانشپایه  منابع  از  یک  هر  توضیح  به  حال 

عمومی طنز کلامی می‎پردازیم: 
طنز  متن  یک  ضروریات  از  انگاره  تقابل  انگاره:  تقابل 
و یا  کامل  به‎طور  طنز  متن  یک  می‎شود:  محسوب 
به صورت بخشی با دو انگارۀ متفاوت و در تقابل هماهنگ 
است )راسکین 1985: 1(. راسکین سه نوع تقابل پایه بین 
از  که  می‎کند  معرفی  حقیقی  غیر  و  حقیقی  موقعیت‎های 
هم‎پوشی انگاره‎های موجود در یک متن طنز برخاسته‎اند: 

واقعی/ غیر واقعی؛ قابل انتظار/ غیر قابل انتظار؛ ممکن/ 
غیر ممکن.

آتاردو بیان می‎کند که هرمتن طنزآمیز، بیانگر حداقل 
از  یکی  انگاره  تقابل  است.  انگاره  تقابل  دانش  منبع  یک 
است  طنز  متون  در  دانش  منابع  اساسی‎ترین  و  مهم‎ترین 
انگاره  اینکه در متنی دو  البته  )شریعت‎پناه، 1392: 56(. 
وجود داشته باشد لزوماً باعث ایجاد طنز نمی‎شود. متن‎های 
ایهامی استعاری، مجازی، تمثیلی، حماسی و رمزی حاوی 
نیستند.  لزوماً طنزآمیز  اما  انگاره‎های اصطکاکی هستند، 
قرارگرفتن  هم  کنار  در  طنزها،  در  انگاره  تقابل  از  منظور 
شود.  خنده  موجب  آنها  همنشینی  که  است  متضادی  دو 
نمی‎آفریند،  طنز  ضدی  دو  هر  بودن  هم  کنار  عبارتی،  به 
کنار  در  بودنشان  که  می‎شود  طنز  موجب  ضدی  دو  بلکه 
متن  درواقع،  باشد.  تصوّرناپذیر  و  غیرمنتظره  وهم  هم، 
لطیفه بالقوه طنزآمیز می‎شود اگر: 1- سازگار با حداقل دو 
یعنی  باشند.  متقابل  یکدیگر  با  انگاره  دو   -2 باشد؛  انگاره 
حداقل در محدودۀ خود متن مخالف هم باشند. این متغیّر 
انتزاعی‎ترین بخش منابع دانش است و آتاردو بیان می‎کند 
که هر متن طنزآمیز، بیانگر حداقل یک منبع دانش تقابل 

تصویر 1. منابع شش‎گانۀ دانش در نظریه عمومی طنز کلامی.
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انگاره است )جعفری‎زاده، 1394: 57(. 
موقعیت: موقعیت همان پیش‎زمینۀ فرضی در طنز است 
به وجود  از شرایط و مکانی که طنز در آن  و عبارت است 
آمده است. متون طنز در مورد میزان اهمیتی که برای این 
متغیّر قائلند آن است که موقعیت جایگاه تثبیت‎شده‎ای در 
میان متون طنز ندارد و این به هدف طنزآفرین از آفرینش 
طنز بستگی دارد. برخی از متون طنز به این متغیّر بیشتر 
تأکید می‎کنند. به‎طور مثال اگر محور اصلی متن طنزپرداز، 
می‎کند.  جلوه  پررنگ  آن  در  عنصر  این  باشد؛  موقعیت 
درحالی‎که برخی دیگر ممکن است این متغیّر را کم اهمیت 
بگیرد  نادیده  را  آن  کلی  به‎طور  طنز‎پرداز  یا  بدهند  جلوه 

)جعفری‎زاده، 1394: 60(. 
و  سخره  آماج  طنزآمیز  متن  در  که  افرادی  یا  فرد  هـدف: 
این  حضور  می‎روند.  به شمار  هدف  گرفته‎اند؛  قرار  انتقاد 
متغیّر در متن اختیاری است. طنزهایی که تهاجمی نیستند 
یعنی کسی یا چیزی را مورد تمسخر یا انتقاد قرار نمی‎دهند؛ 
و  )شریفی  هستند  تهی  ارزش  دارای  هدف،  متغیّر  برای 
متن  هر  در  اصلی  بخش   .)118  :1388 یزدی،  کرامتی 
طنز، هدف است )آتاردو، 2001: 24 به نقل از شریعت‎پناه، 

.)57 :1392
ارائه  شیوۀ  چگونگی  همان  روایت  شیوۀ  روایت:  شیوۀ 
ادبی11  نوع  به  به‎عبارت‎دیگر،  است.  طنز  موضوع  یک 
طنز  متن  یک  در  ادبی12  نوع  یک  زیرمجموعه‎های  یا  و 
است  متن  ژانر  نشانگر  مؤلفه  این  درواقع  می‎شود.  مربوط 
لطیفه،  داستانی،  سادۀ  روایت  شعر،  مکالمه،  می‎تواند  که 
از  توالی سؤال و جواب، و مواردی  چیستان و یا به صورت 
شیوه‎های  این  از  یک  هر  از  استفاده  در  باشد.  دست  این 
لبّ  تا  ارائه شود  بدون هیچگونه حشوی  باید  متن  روایت، 
از شریعت‎پناه،  نقل  )راسکین 1995به  نرود  بین  از  مطلب 

.)58 :1392
واجی،  آوایی،  گزینش‎های  همۀ  شامل  متغیّر  این  زبان: 
واژگانی، نحوی، معنایی و... است که منجر به تولید شده و 
در نهایت روساخت متن را تشکیل می‎دهند )آتاردو، 2001: 
22(. زبان همۀ اطلاعات لازم را برای کلامی‎کردن متن در 
ب مطلب  خود دارد و وظیفۀ جایگزینی عناصر نقشی مانند لُّ
 :2001 )آتاردو،  دارد  عهده  بر  است؛  لطیفه  سازندۀ  که  را 

»زبان«  بخش  این  با  دانش  منابع  بخش‎های  دیگر   .)22
شکل  را  طنز  متن  روساخت  مجموعاً  و  شده  تنیده  درهم 

می‎دهند )هلپمن، 2000: 37(.
نکتۀ مهم در نظریه عمومی طنز کلامی این است که 
می‎توانند  نظریه  این  در  منطقی  مکانیسم‎های  و  هدف‎ها 
یا  و  یکی  فاقد  می‎توانند  طنز  متون  یعنی  باشند  اختیاری 
 :1392 )شریعت‎پناه،  باشند  متغیّر  دو  این  از  کدام  هیچ 
58(. در ادامه به بررسی اشعار طنزآمیز مجموعه شعر قطار 

اندیمشک با استفاده از این نظریه می‎پردازیم.

5.تحلیل داده‎های پژوهش
نظریه  این  عملکرد  چگونگی  دادن  نشان  برای  اکنون 
از  قزوه  طنز  اشعار  ارائه  به  آن،  پایه  بر  تحلیل  و چگونگی 
کتاب قطار اندیمشک )گزینه اشعار( و تحلیل آن پرداخته 

می‎شود: 

نمونه اول
سبک  مانتوهای  که  دیدم/  را  زنی  خیابان  در  -دیروز 
سامورایی را تبلیغ می‎کرد/ با آستین‎های تنگ/ مخصوص 
آنان که با تیمم نماز می‎خوانند/ و تاجری سه تیغه را/ که 
به مرد شش میلیون دلاری محل نمی‎گذاشت/ هزارتا چاقو 
می‎ساخت/ همه‎اش را احتکار می‎کرد/ در یک گوشه مردم 
با دوحلقه لاستیک، خوشبخت می‎شدند... )قزوه، 1384: 

 .)53
)انتزاعی(  بالاتر  سطح  در  انگاره  تقابل  شعر،  این  در 
شامل عادی در مقابل غیرعادی است. شاعر به بیان اموری 
شکل  به  و  اشتباه  جای  در  و  نیست  طبیعی  که  می‎پردازد 

اشتباهی انجام می‎شود.
از منظر مکانیسم منطقی، به زندگی پوچ افرادی که در 
جامعه در کنار هم زندگی می‎کنند و به فکر منفعت شخصی 
خود هستند، و یا بدون در نظر گرفتن دیگران به امور خود 
می‎پردازند و حتی با انجام اعمالی چون احتکار، به نحوی 

حق دیگران را نیز ضایع می‎کنند؛ اشاره می‎شود.
هدف در متن فوق واضح است و همان اختلاف طبقاتی 

است.
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روایت، شعر  است. شیوه  موقعیت همان سطح جامعه 
کرده  انتخاب  شاعر  که  است  طنزی  زبان  با  همراه  ساده 
است. قزوه در این شعر به تقابل افرادی پرداخته که در کنار 
هم تضادی را به وجود آورده‎اند. این تضاد به طنزی رسیده 
شاعر  لاستیک.  حلقه  دو  با  خوشحال  مردمی  مانند  است 
به دغدغه‎های اجتماعی عصر خویش پرداخته است؛ اینکه 
تبلیغ  را  لباسی  عده‎ای  می‎گذرد.  چه  شهر  پوست  زیر  در 
می‎کنند که مناسب نیست و در جایی دیگر شخصی که تازه 
به دوران رسیده از راه احتکار به ثروتی دست یافته است، و 
البته مردمی که به کمترین‎ها در زندگی خود رضایت داده‎اند 

و با همان خوشبخت‎اند. 
زبانی عامیانه  و  روایت ساده مطرح شده  این شعر،  در 
را رسانیده است  تأثیرگذار منظور خود  با لحنی  دارد. شاعر 
موضوعات  عامیانه  و  ساده  زبان  همین  با  مخاطب  و 

مورد توجه شاعر را درک می‎کند. )جدول 1(

جدول 1. بررسی نمونۀ اوّل از شعر قزوه بر اساس نظریّۀ عمومی طنز کلامی.

عادی / غیرعادی، سود / سود نهتقابل انگاره

طعنه و کنایه به امور روزمره و پوچمکانیسم منطقی
اختلاف طبقاتیهدف

اجتماعموقعیت
روایت سادهشیوه روایت

روزمره و عامیانهزبان

نمونه دوم
)قزوه،  ملل  سازمان  و  بادمجان  آفریننده  خدای  ای   -

)153 :1384
- خدای آفریننده شورای امنیت و منچ! )قزوه، 1384: 36(
در این شعر تضاد و تقابل اطلاعاتی وجود دارد. شاعر 
از آفریننده بادمجان و سازمان ملل در کنار هم نام می‎برد 
که اشاره به ناتوانی سازمان ملل دارد. این سازمان در تقابل 
با بادمجان قرار گرفته است و از نقش کم‎رنگ این سازمان 
گیاهی چون  که  خدایی  می‎گوید.  و جنگ  ظلم  کنترل  در 
بادمجان را آفریده همان خدا سازمان ملل را نیز آفریده که 

نیز  دیگر  بیت  در  می‎گیرند.  قرار  ترازو  کفه  یک  در  دو  این 
و  امنیت  آفریننده شورای  دیده می‎شود: خدای  کنایه  این 
امنیت  شورای  این‎بار  ناتوانی  به  شاعر  همچنان  که  منچ! 
می‎تازد. قزوه توانایی سازمان ملل و شورای امنیت را به زیر 
سؤال می‎برد. در این شعر تحلیل عدم تجانس بین دو انگاره 

آفریننده و سازمان ملل/ شورای امنیت وجود دارد: 
ای خدای آفریننده بادمجان و سازمان ملل

بودن سازمان  به صراحت غیرکاربردی  اینجا شاعر  در 
با عنوانش می‎داند  تضاد  در  را  آن  و  اعلام می‎کند  را  ملل 
چراکه وظیفه سازمان ملل برقراری صلح است اما با متقابل 
و  ناتوانی  عملًا  آن،  مقابل  در  بادمجان  گیاه  کردن  اعلام 
را اعلام کرده است. در مصراعی  این سازمان  بی‎اعتباری 
دیگر نیز همین طنز استفاده شده: خدای آفریننده شورای 
امنیت و منچ! که شورای امنیت را هم‎طراز با منچ قرار داده 
ناتوانی این شورا پرداخته است. شاعر به کمک  به  است و 
کنایه با کلمات بی‎ربط، طنز این شعر را به نتیجه رسانده و 

دو عنوان را در تجانس و تقابل هم به کار برده است. 
جایگاه  کشیدن  چالش  به  و  تمسخر  با  شاعر  هدف 
امر  در  را  آنها  بودن  ناتوان  امنیت،  شورای  و  ملل  سازمان 
صلح جهانی بیان شده است. در این ابیات، به‎طور خاص دو 
موقعیت مورد تمسخر و تهاجم قرار می‎گیرد: سازمان ملل و 
شورای امنیت. این دو مورد اطلاعاتی هستند که پیش‎زمینه 
این  در  همچنین  می‎سازند.  ابیات  این  در  را  طنز  اصلی 
ابیات، شیوۀ روایت ساده انتخاب شده که تنها در دو جمله، 
انتقاد شاعر به دو عنوان سازمان ملل و شورای امنیت بیان 
می‎شود و سادگی و سلیسی جملات انتخاب شده به بیان 
بهتر منظور شاعر کمک کرده است. چنانچه در این ابیات 
دیده می‎شود، انتخاب‎های زبانی متن، مرتبط با طنز است 
هدف  منچ،  و  بادمجان  مانند  خاص  کلماتی  از  استفاده  و 
نویسنده را که انتقاد از سیستم‎هایی شکست خورده و ناتوان 
و  عامیانه  حالتی  با  و  سادگی  به  زبان  می‎کند.  بیان  است؛ 
خودمانی، بی‎اعتباری جایگاه‎های نام‎برده را مطرح می‎کند. 
در این نمونه، کلمه‎هایی که هر یک جداگانه طنزی ندارند 
اما در صورت کنار هم قرار گرفتن مفاهیم طنزآمیزی را به 
وجود می‎آورند؛ عبارتند از: خدای آفریننده بادمجان و سازمان 

ملل / خدای آفریننده شورای امنیت و منچ. )جدول 2(



63
دوفصلنامه رهپویه هنر و ادبیات پایداری و حماسه، سال اول، شمارۀ پیاپی 2، پاییز و زمستان 1404 
DOI: 10.22034/rrl.2025.726557

جدول 2. بررسی نمونۀ دوم از شعر قزوه بر اساس نظریّۀ عمومی طنز کلامی.

خدا و آفریننده/ خدا و آفریننده نهتقابل انگاره

کنایه با کلمات بی‎ربطمکانیسم منطقی
بی اعتباری جایگاههدف

سازمان ملل و شورای امنیتموقعیت
روایت ساده شیوه روایت

روزمره و عامیانهزبان

نمونه سوم
سلام آقای شعار/ سلام آقای هوار/ سلام آقای سه طبقه/ 
سلام آقای شش طبقه/ آقای نه طبقه/ آقای محلّل/ ... 

)قزوه، 1384: 58(
.... شب به خیر آقای میز! / تو را به صندلی‎ات سوگند 
نمی‎دهم/ که از عراق بیرون بروی/ به صندلی‎ات سوگند/ 

که تو جز میز هیچ نمی‎فهمی/ )قزوه، 1384: 158(.
قزوه در این شعر با استفاده از توصیف یک شخصیت 
با  نیز  و  او،  دارایی  از  و تصویرسازی  تنها شعار می‎دهد  که 
به  را  طنزآلود  فضایی  حقیقت  در  او  به  آقا  کردن  خطاب 
محلّل  مرد،  آقا،  همانند  کلماتی  است.  گذاشته  نمایش 
حقیقت  در  و  رفته‎اند  به کار  طنزآمیز  معنایی  در  شعر  در 
تحکمیّه  استعارۀ  درواقع،  و  است  نظر  مد  آنها  ضدّ  معنای 
میز،  آقای  چون  عبارتی  بیان  با  شاعر  است.  برده  کار  به 
است  مهم  برایش  میز  آن  تنها  که  دارد  اشاره  شخصی  به 
و حفظ سمت از همه چیز بالاتر است چراکه غیر از آن هم 
آقا  از مکانیسم منطقی کنایه،  استفاده  با  چیزی نمی‎داند. 
را به نشانه مسخره کردن سمت فردی نالایق، به کار برده 
است. در کل شعر این انگاره وجود دارد که فردی در مقام 
نابجایی به خدمت گماشته شده که توانایی و علم استفاده از 
آن را ندارد و با ناحق آن جایگاه را داراست. وی درحقیقت 
آقا نیست و مقامی فاقد شخصیت دارد چراکه با وجود عدم 
علم و توانایی همچنان آن مقام را نگه داشته است. استفاده 
به‎کارگیری عباراتی چون  زبان محاوره و روزمره در کنار  از 
قسم دادن به صندلی، از نکات قابل توجه این شعر است. 

)جدول 3(

جدول 3. بررسی نمونۀ سوم از شعر قزوه بر اساس نظریّۀ عمومی طنز کلامی.

آقا آری/ آقا نهتقابل انگاره

کنایه به صفت شخصیتیمکانیسم منطقی
مسئولان و سرانهدف

عراق/ اجتماعموقعیت
روایت ساده شیوه روایت

روزمره و عامیانهزبان

نمونه چهارم
- آی مردان چرت/ مردان خّط و خّطبازی/ مردان خرناسه/ 

... )قزوه، 1384: 62(.
می‎شود  روشن  موضوع  این  ابیات  این  خواندن  با 
در  که  است  اشخاصی  به  زدن  طعنه  حال  در  شاعر  که 
نیستند.  مقامشان  شایستۀ  و  ندارند  قرار  درستی  موقعیت 
به  دغل‎بازی  با  که  رنگی  دو  و  شایستگی  بدون  انسانهایی 
این  مخاطب  ذهن  در  اولیه  انگاره  رسیده‎اند.  جایگاهشان 
با اضافه شدن صفات بیشتر  بی‎لیاقتی را نشان می‎دهد و 
کرده  خطاب  را  مردانی  می‎شود.  تقویت  بیشتر  انگاره  این 
است که با وجود نام مرد اما معنایی دیگر را می‎رسانند، آنها 
جایگاهشان  بر  دروغ  به  و  می‎کشند  خرناس  عمل،  بجای 
نشسته‎اند. مکانیسم منطقی یک شخص خاص است، یک 
مسئول و همچنین تمام کسانی که به اشتباه در جایگاهی 
قرار گرفته‎اند. هدف نیز همین مردانی هستند که مردانگی 
موقعیت  که  می‎رسد  نظر  به  بی‎هویت‎اند.  و  پوچ  و  نداشته 
و  روزمره  زبانی  با  که  باشد  داشته  اجتماع  سطح  به  اشاره 
عامیانه، شاعر آنها را مورد خطاب قرار می‎دهد. )جدول 4(

جدول 4. بررسی نمونۀ چهارم از شعر قزوه بر اساس نظریّۀ عمومی طنز کلامی.

مردانگی آری/ مردانگی نهتقابل انگاره

کنایه به شخص خاص/ تمسخر مردانگی برخی مکانیسم منطقی
مسئولان و سرانهدف

اجتماعموقعیت
روایت ساده شیوه روایت

روزمره و عامیانهزبان
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نمونه پنجم
حلیمه  بخورد/  دل  خون  امام  کند/  دق  سه شهید  -مادر 
را  چهاردهمش  صیغه  آقا  حاج  و  بنشیند/  سیاه  خاک  به 

بخواند/ ... )قزوه، 1384: 36(.
سپس  شهید  مادر  به  ابتدا  در  ابیات  این  در  شاعر 
را  آنها  و  دارند  دارد که هر یک دردی  اشاره  و حلیمه  امام 
به  اجتماع  به درد  بی‎توجه  آقا می‎داند که  با حاج  تقابل  در 
دنبال زندگی شخصی خود است. انگاره اول تقابل این دو 
است  این  بر  تصور  ابتدا  در  که  می‎کند  مشخص  را  دسته 
شرح حالی از مشکلات داده می‎شود اما ناگهان با اشاره به 
شخصیتی دیگر، انگارۀ اینکه افرادی بی‎توجه به امور مردم 
به زندگی خود مشغولند، شکل می‎گیرد و با زبانی طنزآمیز و 
طعنه‎آمیز، این دو دسته را مقابل هم قرار می‎دهد. مردمانی 
که درد می‎کشند در کنار مردمانی که از درد بقیه بی‎اطلاع 
هستند. مکانیسم منطقی آن کنایه به همان مردمانی است 
که دردمند نیستند و به امور خود مشغولند. هدف طعنه به 
امورات  به فکر  را نمی‎بینند و  افرادی است که درد جامعه 
سطح  که  است  اجتماع  موقعیت  هستند.  خود  شخصی 
نشده  گرفته  نظر  در  یکسان  همه  برای  اجتماعی  توقعات 
این مشکل  زبانی ساده  با  آن است که  روایت  است. شیوه 
داراست.  عامیانه  و  ساده  زبانی  و  شده  مطرح  اجنماعی 

)جدول 5(

جدول 5. بررسی نمونۀ پنجم از شعر قزوه بر اساس نظریّۀ عمومی 
طنز کلامی.

درد آری/ درد نه، همدردی آری/ همدردی نهتقابل انگاره

کنایه به شخص خاص، مقایسه دو دستهمکانیسم منطقی
مردم دردمند و مردم بی‎خیالهدف

اجتماعموقعیت
روایت ساده شیوه روایت

روزمره و عامیانهزبان

6.یافته‎های پژوهش
پی  در  پژوهش  این  در  شد؛  بیان  اوّل  فصل  در  چنان‎که 

پاسخ‎گویی به این پرسش‎ها بودیم که به شرح زیر است: 

ویژگی‎های  کلامی،  طنز  عمومی  نظریه  1-بر اساس 
اشعار قزوه کدامند؟

2-قزوه با بهره‎گیری از طنز کلامی در پی دستیابی به 
چه هدف/اهدافی است؟

3-بر اساس نظریه عمومی طنز کلامی، قزوه از کدام 
داشته  را  استفاده  بیشترین  مؤلفه‎های طنز کلامی  از  یک 

است‎؟ و این امر نشانگر چیست؟
بدین منظور در این پژوهش سه فرضیه مطرح شد که 
نیز  پرسش‎ها  به  فرضیات  این  ردّ  یا  تأیید  ضمن  ادامه  در 

پاسخ داده می‎شود. 
فرضیه اوّل: »به نظر می‎رسد قزوه در آثار منظوم خود 
زبان،  روایت،  شیوۀ  شامل  کلامی  طنز  ویژگی  چهار  از 
برای  است«.  کرده  استفاده  موقعیت  و  منطقی  مکانیسم 
داشته  زیر  جدول  به  نگاهی  است  لازم  فرضیه  این  تبیین 
در  قزوه  می‎شود؛  مشاهده  جدول  این  در  چنان‎که  باشیم. 
این مجموعه شعر، از شش ویژگی طنز کلامی یعنی تقابل 
و  روایت  شیوه  موقعیت،  هدف،  منطقی،  مکانیسم  انگاره، 
زبان که استفاده کرده است. بنا بر این، فرضیۀ اوّل تا حدّی 

رد می‎شود.

جدول 6. بسامد کاربست مؤلفه‎های طنز کلامی در اشعار طنز قزوه.

شمارۀ 
جدول

تقابل 
انگاره

مکانیسم 
شیوه موقعیتهدفمنطقی

زبانروایت

231111جدول 1
221211جدول 2
221211جدول 3
321111جدول 4
222111جدول 5

تمام 
11116755جداول

نظریه  بر اساس  وی  اشعار  »ویژگی‎های  دوم:  فرضیه 
به روش  او  تخیل  »قدرت  را می‎توان  عمومی طنز کلامی 
طنزآمیز  بیان  با  را  او  دانش  گاهی  نیز  یا  و  اعتراض‎آمیز 
تلخ جامعه« دانست که احوال شعرهای خود  واقعیت‎های 

را به طنز کلامی و کنایه‎آمیز کشانده است.
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که  موقعیت  کردیم،  مشاهده  »جدول 1«  در  چنان‎که 
میزان  با  است؛  اختلاف طبقاتی  نیز  و هدف  است  اجتماع 
نسبتاً بالایی کاربرد داشته است. قزوه در این اشعار به تقابل 
افرادی پرداخته که در کنار هم تضادی را به وجود آورده‎اند و 
این تضاد به طنزی رسیده است؛ مانند »مردی خوشحال با دو 
حلقه لاستیک«. بنا بر این، به‎طور کلّی شاعر به دغدغه‎های 
زیر پوست  اینکه در  پرداخته است؛  اجتماعی عصر خویش 
شهر چه می‎گذرد، و از نظر مکانیسم منطقی شاعر با طعنه و 
کنایه، به زندگی پوچ افرادی که در جامعه در کنار هم زندگی 
می‎کنند و به فکر منفعت شخصی خود هستند؛ می‎پردازد 
و به نحوی به تضییع حق دیگران اشاره می‎کند. به همین 
کنایه کشانده است. پس  به حالت  را  احوال شعرش  دلیل، 
این امر نیز با فرضیه دوم همخوانی و مطابقت دارد. بر اساس 
آفریننده  خدای  چون  عبارتی  آوردن  با  قزوه  نیز  جدول2 
بادمجان در کنار سازمان ملل به نحوی این سازمان را از نظر 
اعتبار زیر سؤال برده و از کنایه استفاده نموده است. لذا قزوه 
باز هم از کنایه استفاده کرده که طبق فرضیه دوم بار دیگر 
نیز احوال شعرهای خود را به حالت کنایه‎آمیز کشانده است. 
بر اساس جدول 3، قزوه با استفاه از مکانیسم منطقی کنایه، 
آقا را به نشانۀ مسخره کردن فردی نالایق، به کار برده که در 
اینجا نیز طبق فرضیه دوم، قزوه از کنایه استفاده کرده است. 
کنایه‎آمیز  نگاهی  با  نیز شاعر  اینجا  در  بر اساس جدول 4، 
برده، مردان چرت!  زیر سؤال  را  واژه مردان  و تمسخرگونه 
دو کلمه در تقابل با یکدیگر که مکانیسم منطقی آن درواقع 
یک شخص خاص است. در اینجا هم قزوه با به کار بردن 
کنایه شعر را به طنز کشانده است که با فرضیۀ دوم مطابقت 
دارد. طبق جدول 5 که مکانیسم منطقی و کنایه به شخص 
است  مردمانی  به  کنایه  دسته  دو  مقایسه  با  و  است  خاص 
درواقع  و  هستند  مشغول  خود  امور  به  نیستند،  دردمند  که 
طعنه به افرادی است که درد جامعه را نمی‎بینند و تنها به 
فکر امورات شخصی خود هستند که طبق فرضیه دوم قزوه 
واقعیت‎های جامعه را در شعر خود با کنایه به خواننده رسانده 
است. پس نتیجۀ این جدول هم با فرضیۀ دوم همخوانی و 
مطابقت دارد. بنا بر این، به‎طور کلّی و با استفاده از جداول 1 

تا 5 فرضیه دوم نیز تأیید می‎شود.
فرضیه سوم: »قزوه با بهره‎گیری از عناصر طنز کلامی 

خود به دنبال اعلام کردن اعتراض و انتقاد خود در بسیاری 
اوقات است«.

نتایج  به  نیز لازم است نگاهی  این فرضیه  تبیین  برای 
حاصل از جداول 1 تا 5 داشته باشیم. چنان‎که پیش‎تر اشاره 
شد؛ هدف در طنز کلامی این قابلیت را دارد که شخص و 
یا وضعیت خاصی را مورد انتقاد قرار دهد. طبق »جدول 1« 
به  خود  انتقاد  با  شاعر  که  است  طبقاتی  اختلاف  هدف 
دغدغه‎های اجتماعی پرداخته است. بر اساس »جدول 2«، 
منچ،  و  بادمجان  مانند  خاص  کلماتی  از  استفاده  با  شاعر 
و  شکست‎خورده  سیستم‎های  از  انتقاد  که  را  خود  هدف 
ناتوان است؛ بیان می‎کند و با زبانی ساده و حالتی عامیانه 
مطرح  را  یادشده  جایگاه‎های  بی‎اعتباری  خودمانی،  و 
با زبانی روزمره و عامیانه  می‎کند. طبق »جدول 3«، قزوه 
شرایط  و  زندگی  نحوه  است،  درک  قابل  خواننده  برای  که 
می‎دهد.  قرار  مورد انتقاد  را  میز(  )آقا/  مسئول،  زندگی 
هستند  سران  و  مسئولان  هدف،   ،»4 »جدول  بر اساس 
و  خطّ  چرت،  مردان  گرفته‎اند:  قرار  مورد انتقاد  را  آنها  و 
نقش  که  هستند  شخصیت‎هایی  خرناسه  مردان  خط‎باز، 
سیاسی و اجتماعی آنها برخلاف سِمَتشان بی‎نتیجه است. 
در شیوۀ روایت، شاعر با روایتی ساده اشاره به افرادی دارد 
روی  و  است  موقعیت‎شان  با  تضاد  در  شخصیت‎شان  که 
قرار  مورد انتقاد  را  آنها  و  گرفته  آنها  به سمت  را  صحبتش 
می‎دهد: »ای مردان چرت/ مردان خطّ و خط‎بازی/ مردان 
خرناسه« و با زبان روزمره و عامیانه به اشخاص خاص اشاره 
می‎کند. متن آی مردان چرت ...، ساده و انتقادی است و 
خواننده را مقابل اشخاصی قرار می‎دهد که مورد نکوهش 
به  طعنه  هدف  با  قزوه   ،5 جدول  طبق  دارند.  قرار  شاعر 
شخصی  امورات  فکر  به  و  نمی‎بینند  را  جامعه  که  افرادی 
با روایت ساده و زبانی عامیانه اعتراض خود  خود هستند؛ 

را بیان می‎کند.
به نمودار زیر می‎توان  توجّه  با  بنا بر این، به‎طور کلّی و 
به  خود  اشعار  در  را  کلامی  طنز  ویژگی  شش  قزوه  گفت 
برده است و طبق فرضیۀ دوم که »ویژگی اشعار قزوه  کار 
بر اساس نظریه عمومی طنز کلامی می‎تواند شامل قدرت 
تخیل او را به روش اعتراضی و نیز بیان طنزآمیز واقعیت‎های 
تلخ جامعه که احوال شعرهای طنز خود را به طنز کلامی 
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یکی  نتیجه  در  باشد.  می‎تواند  است«  کشانده  کنایه‎آمیز  و 
در  که  قزوه  اندیمشک  قطار  شعر  مجموعه  ویژگی‎های  از 
این پژوهش اثبات شد؛ آن است که وی با کاربست کنایه 
بسیاری از واقعیت‎های جامعه را به تصویر کشانده است و 
دنبال اعلام کردن  به  از عناصر طنز کلامی  بهره‎گیری  با 

اعتراض و انتقاد در اشعار طنزآمیز خویش است.

نمودار 1. بسامد کاربست مؤلفه‎های طنز کلامی در اشعار طنز قزوه 

7.نتیجه‎گیری
درواقع، بررسی طنز او، دیدگاهش را دربارۀ درد و مشکلات 
نشان  جامعه  مختلف  اقشار  طبقاتی  اختلاف  مردم، 
منطقی  مکانیسم  و  انگاره  اوتقابل  شعرهای  در  می‎دهد. 
کلامی  طنز  مؤلفه‎های  دیگر  به  نسبت  بالاتری  جایگاه 
دارد. کاربست فراوان این دو مؤلفۀ طنز کلامی را می‎توان 
گرفت.  نظر  در  قزوه  طنز  شعر  سبکی  شاخص  به عنوان 
انگاره  دو  تقابل  پژوهش،  این  یافته‎های  طبق  همچنین، 
گاهی بر اساس مقابله با شخصیت منفی، و گاهی با رسوایی 
و افشای شخصیت منفی شکل می‎گیرد که اولی مبتنی بر 
واقع‎گرایی و دومی مبتنی بر آرمان‎گرایی و نگاه ایدئولوژیک 
نجات‎بخش  او  طنزهای  گفت  می‎توان  بنا بر این  است. 
بررسی  دیگر،  سوی  از  هستند.  رسواکننده  و  افشاگر  یا  و 
نشان می‎دهد که  این مجموعه شعر  در  مکانیسم منطقی 

تنوع این متغیّر نیز از دیگر متغیّرها بیشتر است. 
با  اینکه اشعار طنزآمیز قزوه  به  توجّه  با  و  به طور کلی 
رویکرد میان‎رشته‎ای ادبیات و زبان‎شناسی تاکنون بررسی 
نشده؛ یافته‎های این پژوهش نیز کاملًا متفاوت از نتایجی 
است که دیگر پژوهش‎ها در ارتباط با اشعار قزوه به دست 

داده‎اند. 

پی‎نوشت‎ها
1. در این پژوهش »طنز« به عنوان معادلی برای واژه Humor که انواع مقولات غیر جدی را شامل می‎شود؛ به کار گرفته شده است. چنان‎که شریفی و کرامتی 
یزدی طنز را معادل واژۀ humor در زبان انگلیسی می‏گیرند که به معنای وسیع کلمه و به عنوان واژۀ شامل و چترواژه‏ای برای انواع مقولات غیرجدّی زبان 

همچون هجو، هزل، طعنه، حاضرجوابی، پارودی، کاریکلماتور و دیگر موارد از این دست است )1388: 111(.
2. برای اطلاع بیشتر ر.ک. حنیف، محمّد و حنیف، محسن. )1388(. 

3. GTVH
4. Five level Joke representation
5. opposite image
6. logical mechanism
7. target
8. situation
9. narrative strategy
10. language
11. Genre
12. Micro Genre
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چکیده
نشانه‎شناسی یکی از دانش‎هایی است که با استفاده از آن می‎توان معنای نمادهای فرهنگی 
سپهر‎نشانه‎ای  یا  نشانه‎ای  فضای  مفهوم  شناخت.  را  شاعران  اشعار  در  دلالت‎پردازی  و 
مهم‎ترین و سودمندترین مفهومی است که یوری لوتمان، یکی از دانشمندان اصیل سدۀ 
بیستم میلادی، محقق ادبیات روس و نشانه‎شناس به آن پرداخته است. در سپهر نشانه‎ای 
فرهنگی  نشانه‎شناسی  می‎شود؛  توجه  نافرهنگ  و  فرهنگ  یا  دیگری  و  خود  فرهنگ  به 
نقطه آغاز تفسیر درست از یک متن ادبی است. اهمیت نقش نشانه‎های فرهنگی، در بیان 
محتوای ذهنی و انتقال درست آن به مخاطب است. در این فرایند، عناصری از فرهنگ، 
مرکزیت و محوریت پیدا می‎کند و عناصری دیگر به حاشیه رانده می‎شود. در میان شاعران 
ادبیات پایداری ایران، سلمان هراتی، شاعر طبیعت سرای خوش قریحه، چهره‎ای شاخص 
است. وی با استفاده از نشانه‎های فرهنگی، در آموزش ادبیات پایداری به دانش آموزان 
کوشیده است. نشانه‎های فرهنگی متأثر از طبیعت در آثار هراتی، ضمن حفظ و اعتلای 
فرهنگ خودی، نمادهای فرهنگ بیگانه را از فضای فرهنگ خودی می‎راند و با مهندسی 
ذهن کودکان مخاطب اشعارش، در گسترش ادبیات پایداری در میان کودکان، می‎کوشد. 
این پژوهش با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و ارائه آمار کمی، با استفاده از منابع کتابخانه‎ای، 
با  پایداری را در مهندسی ذهن کودکان  ابتدا نقش نشانه‎شناسی فرهنگی واژگان ادبیات 
توجه به اشعار سلمان هراتی بررسی می‎کند و در ادامه شگرد هراتی را در مهندسی ذهن 
گاه آنان داشته، بررسی و نتیجه این  کودکان مخاطب اشعارش و تأثیری که بر ذهن ناخودآ
نشانه‎های فرهنگی  بررسی  پایداری، می‎نمایاند.  ادبیات  واژگان  تداعی  به  توجه  با  را  تأثیر 
اشعار هراتی از منظر نمادپردازی، بافت و نظریه سپهر نشانه‎ای یوری لوتمان، نشان می‎دهد 

1. مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
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هراتی با استفاده از دو ویژگی طبیعت‎گرایی و شغل معلمی و 
ارتباط نزدیک با دانش آموزان، با نشانه‎های فرهنگی پویا و 
دارای قدرت نفوذ در ذهن کودکان، توانسته از آسیب‎های 
کودکان  گاه  ناخودآ و ضمیر  بر ذهن  از جنگ  ناشی  روانی 
واژگان  با  آنان  و جایگزینی  بد  زدودن خاطرات  با  و  بکاهد 
مهندسی  و  روانی  سلامت  پایداری،  ادبیات  شده  تلطیف 
نشانه‎های  همچنین  نماید؛  فراهم  را  مخاطبینش  ذهن 
فرهنگی موجود در اشعار سلمان هراتی طبق نظریه سپهر 
اندیشه  و  شعر  در  زایایی،  ضمن  لوتمان،  یوری  نشانه‎ای 
بوده  تأثیرگذار  جنگ،  سال‎های  خلال  در  پایداری  ادبیات 

است.
نشانه‎های  نشانه‎ای،  سپهر  هراتی،  سلمان  کلیدواژه‎ها: 

فرهنگی، ادبیات پایداری

مقدمه و بیان مسئله
است  اجتماعی  پویای  و  پیچیده  نظام  به عنوان  فرهنگ 
و  انطباق  برای  انسان  اجتماعی  وجود  تکامل  روند  در  که 
سازگاری هرچه بهتر و بیشتر با محیط طبیعی و اجتماعی 
انسان  سوی  از  متعالی‎تر  هرچه  به صورت  زندگی  ادامه  و 
ابعاد مختلف  و  بررسی جنبه‎ها  پدیدار می‎شود.  در جامعه، 
فرهنگ در قالب نشانه‎شناسی فرهنگ، نمود ویژه‎ای به آثار 
تفسیر  آغاز  نقطه  فرهنگی  نشانه‎شناسی  است.  داده  ادبی 
نشانه‎های  نقش  اهمیت  است.  ادبی  متن  یک  از  درست 
به  آن  درست  انتقال  و  ذهنی  محتوای  بیان  در  فرهنگی، 
فرایندهای  فرهنگی،  نشانه‎شناسی  علم  است.  مخاطب 
می‎کند.  بررسی  ارتباطی  فرایندهای  به عنوان  را  فرهنگی 
»نشانه‎شناسی فرهنگی به فرهنگ‎ها به مثابه رمزگان‎های 
نشانه‎ای می‎نگرد و به دنبال میزان مشارکت، مزایا و معایب 

آنهاست« )درزی، پاکتچی، 1393: 6(.
نشانه‎ای،  سپهر  فرهنگی،  نشانه‎های  بررسی  در 
شناختی،  نشانه  فضای  این  در  است.  کاربردی  مفهومی 
دانسته  نشانه‎ها  تفسیر  و  کنش  شامل  نشانگی  فرایند 
می‎شود. این فضا محل قرار گرفتن فرهنگ و زبان است. 
و  مهم‎ترین  سپهر‎نشانه‎ای  یا  نشانه‎ای  فضای  مفهوم 
سودمندترین مفهومی است که یوری میخائیل لوتمان وضع 

کرد. به عقیده وی، بیرون از این فضا، هیچگونه ارتباطی 
با  که  است  دانش‎هایی  از  یکی  نشانه‎شناسی  ندارد.  وجود 
استفاده از آن می‎توان معناشناسی و دلالت‎پردازی در اشعار 
شاعران را شناخت. در سپهر نشانه‎ای، به فرهنگ خود و 
دیگری یا فرهنگ و نافرهنگ توجه می‎شود؛ فضای درونی 
مرکز  در  است.  متن  تولید  برای  محلی  نشانه‎ای،  سپهر 
کهکشان نشانه‎ها، نظم و سامانی وجود دارد که در خارج 
در  )فرهنگ(  داخلی کهکشان  نظم  نمی‎شود.  دیده  آن  از 
)نافرهنگ( قرار دارد. »این  از آن  با بی‎نظمی خارج  تقابل 
واقعیت که هر فرهنگی را نخست مرزهایش تعریف می‎کند، 
فعلیت‎بخشی به تمایزی است میان فضای داخلی یا درونی 
برابر  ما در  بیرون  به  بیرونی که متعلق  یا  و فضای خارجی 
آنهاست. درنتیجه، از موضع یک فرهنگ مشخص، فضای 
)سِمِنِنکو،  می‎شود«  تعریف  فرهنگ  نه  معمولًا  بیرونی 

.)63 :1396
بررسی آثار ادبی فارسی با رویکرد نشانه‎شناسی، زوایای 
پنهان مانده و ناگفته‎هایی را از نویسندگان برای مخاطبین 
نشانه‎شناسی  تا  می‎کوشد  پژوهش  این  می‎سازد.  آشکار 
مسئلۀ  نماید.  بررسی  هراتی  سلمان  آثار  در  را  فرهنگی 
فرهنگی  نشانه‎های  نقش  به  توجه  پژوهش،  این  اصلی 
مخاطب  کودکان  ذهن  گاه  ناخودآ بخش  مهندسی  در 
اشعار سلمان هراتی است؛ بررسی نحوۀ کاربرد نشانه‎های 
از طبیعت در اشعار هراتی در شناساندن  فرهنگی برگرفته 
این  اصلی  اهداف  جمله  از  کودکان،  به  خودی  فرهنگ 

پژوهش محسوب می‎شود.
و  پیشگام  شاعر   ،)1338-1365( هراتی  سلمان 
صاحب سبک در ادبیات پایداری، با استفاده از نشانه‎های 
فرهنگی در ادبیات کودک و نوجوان و تلفیق آن با ادبیات 
نو درافکنده است. هراتی اشعار دلنشینی  پایداری، طرحی 
در ادبیات کودکانه پدید آورد؛ به عنوان مثال، مجموعۀ شعر 
»از این ستاره تا آن ستاره«. در این مجموعه شعر، واژگان 
زمخت و خشنی وجود دارد که کودکان دهه شصت ایران 
و خیابان می‎شنیدند  و در کوچه  یا مدرسه  در رسانه  روزانه 
نیاز جامعه به  اما  و چه بسا در حیرتی مبهم فرو می‎رفتند؛ 
باعث می‎شد  تداوم حیات،  برای  واژگان  این  با  آمدن  کنار 
پوشانده  نیافته  صیقل  واژه‎های  تن  بر  نرم  حریر  از  لباسی 
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شود و در ظاهری رنگین برای اثرگذاری در ذهن کودکان 
نمایان گردد. 

پیشینه پژوهش
با بررسی آثار ادبی موجود درباره اشعار هراتی، اثری که به 
پایداری  ادب  واژگان  و  فرهنگی  نشانه‎های  نقش  بررسی 
اشعار هراتی در مهندسی ذهن کودکان پرداخته باشد، یافت 
ارشد:  کارشناسی  مقطع  پایان‎نامه  به  این،  وجود  با  نشد. 
»نشانه‎شناسی رنگ در شعر دفاع مقدس« )نوشته مطهره 
دانشگاه  انسانی  علوم  دانشکده   1395 سال  عباسیان 
نمود.  اشاره  می‎توان  چابهار(  دریایی  علوم  و  دریانوردی 
شصت  دهه  فرهنگی  میراث  را  پایداری  ادبیات  اثر،  این 
ایران دانسته که با استفاده از نشانه‎های فرهنگی و رمزها 
مقالة:  همچنین  است.  شده  هویتی  عناصر  تقویت  باعث 
نشانه‎شناسی  کارکرد  پایداری،  ادبیات  در  »نشانه‎شناسی 
محمود  از  نیلوفر  شکفتن  شعر  تحلیل  در  ریفاتر  مایکل 
آذرپیک،  علیرضا  )نوشته  )م.آزاد(«  تهرانی  آزاد  مشرف 
 1 دوره  عراقی،  دوره  ادبی  متون  کارنامه  فصلنامه   ،1396
شماره 2( اشاره نمود. در این مقاله، نویسنده با استفاده از 
روش خوانش پس نگر به دنبال کشف ارکان غیردستوری 
پنهان  دلالت‎های  به  را  خواننده  که  است  نشانه‎هایی  و 
هدایت  نیلوفر،  شکفتن  شعر  در  پایداری  ادبیات  واژه‎های 

می‎کند.
محمود صادق‎زاده و طاهره تقوی در مقاله‎ای با عنوان 
»مقایسه مضامین پایداری در اشعار کودک و نوجوان سلمان 
هراتی و قیصر امین‎پور«، در فصلنامه علمی زبان و ادبیات 
فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، سال 11، پیاپی 23، 
سال 1399( مضامین پایداری دو شاعر را با توجه به اشعار 
مخصوص نوجوانان، با یکدیگر مقایسه نموده به این نتیجه 
به نگاه  این دو شاعر، در پی عمق بخشیدن  رسیده‎اند که 
کودکان و نوجوانان نسبت به مسائل اجتماعی بوده‎اند و به 
داده کوشیده‎اند  قرار  اجتماع  در خدمت  را  نوعی شعرشان 

ارزش‎های والای انسانی و اخلاقی را گسترش دهند. 
در  مدرسی  فاطمه  خانم  و  گیگلو  مهرآور  قاسم 
سلمان  اشعار  »سبک‎شناسی  موضوع  با  پایان‎نامه‎شان 
ارومیه  آزاد  دانشگاه  ارشد  کارشناسی  )پایان‎نامۀ  هراتی« 

به  اندیشه  و  زبانی  حوزه  در  را  هراتی  اشعار   )1391 سال 
نشانه‎شناسی  درباره  داشته‎اند.  اشاره  هراتی  نوآوری‎های 
هراتی،  سلمان  اشعار  در  پایداری  ادبیات  واژگان  فرهنگی 
پژوهشی یافت نشد و این مقاله از این حیث، منحصربه‎فرد 

تلقی می‎گردد.

اهداف پژوهش
نشانه‎های  نقش  نمایاندن  در  پژوهش  این  انجام  از  هدف 
کلامی و رمزگان‎های فرهنگی در ایجاد الگوی فرهنگی در 
یک جامعه است؛ تقویت نسبت میان نظام‎های نشانه‎ای، 
از خصوصیات منحصربه‎فرد هر فرهنگ محسوب می‎شود؛ 
از  استفاده  با  و  فرهنگی  نظام‎های  ویژگیِ  این  به  توجه  با 
مخاطبین  ذهن  هراتی  سلمان  فرهنگی،  نشانه‎های 
اشعارش را بازمهندسی نموده فرهنگ وطنی را در مواجهۀ 

با نافرهنگ‎های بیگانه، اعتلاء بخشیده است.
به عنوان  هراتی  سلمان  اشعار  فرهنگی  نشانه‎شناسی 
ویژه  جلوه‎های  پایداری،  ادبیات  تأثیرگذار  و  مهم  نماینده 
دهنده  پرورش  نیروی  از  بهره‎گیری  در  را  شاعر  نوآورانه  و 
در  می‎سازد.  آشکار  نافرهنگ  برابر  در  خودی  فرهنگ 
روزگاری که جامعه ایران درگیر جنگ بود و کودکان روزانه در 
معرض هجوم فرهنگ بیگانه قرار داشتند، شاعر توانسته با 
استفاده از نمادهای طبیعت‎گرایانه، نسل نواندیش و آینده 
ساز کشور را در مسیر درست فرهنگی هدایت نماید. در این 
پژوهش سعی بر آن است تا شیوه‎های نماد‎سازی از عناصر 
طبیعت و پیوند آن با فرهنگ جبهه و مقاومت را بنمایاند و 
کارکرد شیوه‎های مهندسی افکار توسط هراتی با استفاده از 

نشانه‎های فرهنگی تبیین شود. 

مبانی نظری 
یوری  نشانه‎ای  سپهر  نظریه  هراتی،  شعر  بررسی  در 
لوتمان به عنوان چهارچوب نظری پژوهش اساس کار بوده 
مهم‎ترین  سپهر‎نشانه‎ای  یا  نشانه‎ای  فضای  مفهوم  است. 
از  یکی  لوتمان،  یوری  که  است  مفهومی  سودمندترین  و 
ادبیات  محقق  میلادی،  بیستم  سدۀ  اصیل  دانشمندان 
روس و نشانه‎شناس به آن پرداخته است. در سپهر نشانه‎ای 
توجه  نافرهنگ  و  فرهنگ  یا  دیگری  و  خود  فرهنگ  به 
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می‎شود؛ نشانه‎شناسی فرهنگی نقطه آغاز تفسیر درست از 
یک متن ادبی است. اهمیت نقش نشانه‎های فرهنگی، در 
بیان محتوای ذهنی و انتقال درست آن به مخاطب است. 
محوریت  و  مرکزیت  فرهنگ،  از  عناصری  فرایند،  این  در 

پیدا می‎کند و عناصری دیگر به حاشیه رانده می‎شود.
ادبیات  واژگان  فرهنگی  نشانه‎های  نقش  پژوهش  این 
پایداری را در مهندسی ذهن کودکان با توجه به اشعار سلمان 
هراتی بررسی می‎کند و شگرد خاص و منحصربه‎فرد هراتی 
تأثیری  و  اشعارش  مخاطب  کودکان  ذهن  مهندسی  در  را 
گاه آنان داشته، تحلیل نموده نتیجه این  که بر ذهن ناخودآ
تأثیر را با توجه به تداعی واژگان ادبیات پایداری، می‎نمایاند. 
نمادپردازی،  منظر  از  هراتی  اشعار  فرهنگی  نشانه‎های 
بافت و نظریه سپهر نشانه‎ای یوری لوتمان، نشان می‎دهد 
که شعر هراتی ضمن پویایی و زایایی، در اوج‎گیری شعر و 
اندیشه ادبیات پایداری در خلال سال‎های جنگ، تأثیرگذار 

بوده است.

سؤالات پژوهش
و  هراتی  اشعار  سبک‎شناسی  خصوصیات  و  شعر  بررسی 
لوتمان،  نشانه‎ای  سپهر  و  فرهنگی  نشانه‎شناسی  دیدگاه 

سؤالاتی را برای مخاطبین مطرح می‎سازد؛ 
و  ذهن  در  پایداری  ادبیات  فرهنگی  نشانه‎های  کارکرد  ـ 

گاه مخاطبین اشعار هراتی چیست؟ ضمیر ناخودآ
طریقی  چه  از  هراتی  توسط  ذهن  مهندسی  شیوه‎های   -

بوده است؟
با  برتری  بیگانه،  فرهنگ  و  خودی  فرهنگ  مواجهه  در   -

کدام یک است؟

روش‎شناسی پژوهش
این پژوهش با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و ارائه آمار کمی، 
نشانه‎شناسی  نقش  ابتدا  کتابخانه‎ای،  منابع  از  استفاده  با 
ذهن  مهندسی  در  را  پایداری  ادبیات  واژگان  فرهنگی 
و  می‎کند  بررسی  هراتی  سلمان  اشعار  به  توجه  با  کودکان 
دهه  کودکان  ذهن  مهندسی  در  را  هراتی  شگرد  ادامه  در 
داشته  کودکان  گاه  ناخودآ ذهن  بر  که  تأثیری  و  شصت 
است و نتیجه این تأثیر را با توجه به تداعی واژگان ادبیات 

نشانه‎شناسی  در  پژوهش  روش  این  می‎نمایاند.  پایداری، 
تحلیل  و  بررسی  در  را  جدیدی  ظرفیت  می‎تواند  فرهنگی 

متون در اختیار محققین قرار دهد.

یافته‎های پژوهش
بررسی نشانه‎های فرهنگی اشعار هراتی از منظر نمادپردازی، 
بافت و نظریه سپهر نشانه‎ای یوری لوتمان، نشان می‎دهد 
و  پویایی  با  هراتی  اشعار  در  موجود  فرهنگی  نشانه‎های 
آسیب‎های  از  توانسته  کودکان،  ذهن  در  خود  نفوذ  قدرت 
کودکان  گاه  ناخودآ و ضمیر  بر ذهن  از جنگ  ناشی  روانی 
واژگان  با  آنان  و جایگزینی  بد  زدودن خاطرات  با  و  بکاهد 
مهندسی  و  روانی  سلامت  پایداری،  ادبیات  شده  تلطیف 
ذهن کودکان دهه شصت ایران را فراهم نماید؛ همچنین 
طبق  هراتی  سلمان  اشعار  در  موجود  فرهنگی  نشانه‎های 
نظریه سپهر نشانه‎ای یوری لوتمان، ضمن زایایی در شعر و 
اندیشه ادبیات پایداری در خلال سال‎های جنگ، در ضمیر 

گاه کودکان تأثیرگذار بوده است. ناخودآ

1. بحث اصلی
نشانه‎ای  بر اساس سپهر  نشانه‎شناسی فرهنگی   .1  .1

یوری لوتمان
 )1993 اکتبر   28  –  1922 فوریه   28( لوتمان  یوری 
بود  فیلسوف  و  نشانه‎شناس  زبان‎شناس،  انسان‎شناس، 
بنیان‎گذار  اعضای  از  و  می‎کرد  کار  تارتو  دانشگاه  در  که 
بودن  دارا  با  وی  بود.  مسکو   - تارتو  نشانه‎شناسی  مکتب 
متفکران  مهم‎ترین  از  پژوهشی،  اثر  عنوان   800 از  بیش 
حوزۀ نظریۀ فرهنگ و روش مطالعۀ زبان‎های فرهنگی یا 
سینما  نمایشی،  هنرهای  )ادبیات،  فرهنگی  بازنمودهای 
ـ  تارتو  فرهنگی  نشانه‎شناسی  مکتب  پایه‎گذاران  از  و  و...( 
اصیل  دانشمندان  از  یکی  لوتمان  می‎رود.  به شمار  مسکو 
و نشانه‎شناس  ادبیات روس  بیستم میلادی، محقق  سدۀ 
است. نظریۀ لوتمان معمولًا در هیئت تحول از ساخت‎گرایی 
به نشانه‎شناسی فرهنگی توصیف می‎شود. »رویکرد لوتمان 
به دنبال چگونگی شکل‎گیری معنا و مشخص کردن ارزش 
و هنجارها در متن است که بنا به شرایطی، مورد حمایت یا 
یا طرد قرار می‎گیرد. )تابش و شفیعیون،  سرکوب و جذب 
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)6 :1399
و  مهم‎ترین  نشانه‎ای  یا سپهر  نشانه‎ای  مفهوم فضای 
سپهر  کرد.  وضع  لوتمان  که  است  مفهومی  سودمندترین 
نشانه‎ای، مفهوم وسیعی است که همه گستره فرهنگ را 
در بر می‎گیرد، اما لوتمان آن را فراتر از این هم می‎داند و 
آن را به نوعی شرط وجود فرهنگ معرفی می‎کند. به عقیده 
ارتباطی وجود دارد و نه  نه  وی، بیرون از سپهر نشانه‎ای، 
زبان. سپهر نشانه‎ای محل سامان یافته برای ادامه حیات 
فضای  نشانه‎ای،  سپهر   « نشانه‎هاست.  زایش  و  فرهنگ 
است.  غیرممکن  نشانگی  آن  از  بیرون  که  است  نشانه‎ای 
بر  عملکرد  به‎لحاظ  نشانه‎ای  صورت‎بندی‎های  مجموعه 
زبان منفرد واحد مقدم‎اند و شرط وجود و هستی آن زبان 
به شمار می‎آیند«. )لوتمان، 1390: 221( در نشانه‎شناسی 
فرهنگی لوتمان، هم ساختارهای کلان فرهنگ مورد توجه 
است و هم ساختارهای خُرد. علاوه‎بر متن، تصویر نگاره، 
به عنوان  نیز  فرهنگی  پوسترهای  و  تجسمی  هنرهای 
خاص  نظریات  دارند.  نقش  مفاهیم  انتقال  در  رمزگان‎ها 
مثابه یک کل،  به  را  نشانه‎شناسی هم فرهنگ  لوتمان در 
امور  از  به تصویر می‎کشد و هم فهم دیگری  طور دیگری 
لوتمان،  نشانه‎شناسی  می‎دهد.  به‎دست  فرهنگی  خُرد 
او  به  که  می‎دهد  قرار  فرد  اختیار  در  را  نظریاتی  و  ایده‎ها 
را  فرهنگ  و  متون  هنر،  ادبیات،  سینما،  مطالعه  توانایی 
می‎دهد. بررسی نحوۀ تعامل سپهرهای نشانه‎ای مختلف، 

فضایی جدید در نشانه‎شناسی فرهنگی به وجود می‎آورد. 
در  و  می‎شود  تولید  فرهنگ  نشانه‎ای،  سپهر  مرکز  در 
حاشیه آن، آشوب و نافرهنگی و فرهنگ بیگانه، فرهنگ 
خودی را تهدید می‎کند؛ در عین حال، اگر به حاشیه سپهر 
نشانه‎ای توجه شود، موجب خلاقیت و نوآوری در فرهنگ 
زیرا  متولد می‎گردد؛  نوعی فرهنگی جدید  به  و  خواهد شد 
تنش میان مرکز و حاشیه از سویی به ایجاد معنا و فرهنگی 
مرکزیت  با  جدید  است سپهری  ممکن  و  می‎انجامد  جدید 
همگن  هسته‎های  روند،  این  طی  در  شود؛  تولید  جدیدی 
کهکشان  جذب،  فرأیند  حین  در  نموده  جذب  را  همدیگر 
نشانه‎ها وسیع‎تر می‎شود. از سوی دیگر، سیاست و مرزهای 
همسو  را  جدید  فرهنگ  خود،  نفوذ  اعمال  با  ایدئولوژیکی 
مرگ  باعث  مواردی  در  یا  می‎دهد  رشد  پیشین  فرهنگ  با 

همسو  نتواند  که  ناهمگنی  هسته  می‎شود.  جدید  فرهنگ 
می‎شود؛  طرد  باشد،  نشانه‎ای  کهکشان  مرکزی  هسته  با 
هسته  اطراف  در  که  رمزگان‎هایی  و  ترکیب‎ها  از  هرکدام 
سپهر نشانه‎ای تولید می‎شوند، می‎تواند ما را به ورای معنای 
را  خود  فرهنگ،  هر  »اعضای  کند؛  هدایت  متن  سطحی 
داخلی )کاسموس( و اعضای دیگر فرهنگ‎ها را بیرونی و 
خودی،  سمت  در  می‎گیرند.  نظر  در  )خائوس(  غیرخودی 
زندگی منظم و معنادار است؛ بیرون از آن آشوب و بی‎نظمی 
است که درک آن ناممکن است. همچنین معمولًا خودی 
فخرایی،  و  شاد  )دهقان  می‎شود«  تلقی  ارزشمند  بسیار 
1401: 19(. با وجود این فرایند، فرهنگ خودی برای بیان 
هویتی منظم و منطقی، نیازمند وجود فرهنگ دیگری همراه 
تا نظم منطقی فرهنگ خودی  با آشوب و بی‎نظمی است 
لوتمان معتقد است: هدف نشانه‎شناسی  نماید. یوری  بروز 
فرهنگی، مطالعه تعامل، همبستگی یا جدایی و تضاد میان 
نظام‎های نشانه‎ای است. »از منظر نشانه‎شناسی فرهنگی، 
مفاهیمی هم چون: خود و دیگری، طرد و جذب، آرامش 
نشانه‎شناسی  بنیادین  مفاهیم  از  فرهنگی  آشوب، سپهر  و 

فرهنگی به شمار می‎آیند« )طهماسبی، 1398: 255(.

1. 2. نشانه‎های فرهنگی در شعر هراتی
صاحب  و  پیشگام  شاعر   ،)1338-1365( هراتی  سلمان 
سبک در شعر انقلابی و ادبیات متعهّد محسوب می‎شود که 
در دامان طبیعت شمال ایران بالید و عناصر طبیعت بومی 
زادگاهش را با کارکرد ویژه وارد شعر ساخت. شباهت‎هایی 
بین شیوه بیان هراتی و شعرای هم دوره وی دیده می‎شود. 
از  بسیاری  مانند  و  طبیعت‎گراست  و سهراب  نیما  او چون 
شاعران ادبیات مقاومت و جنگ، شعر متعّهد سروده است؛ 
و  طبیعت‎گرایی  میان  زدن  پیوند  هراتی،  ماندگار  هنر  امّا 
صحنه‎های  توصیفی،  زبانی  با  وی  است.  پایداری  ادبیات 
مربوط به جنگ را همچون یک چشم‎انداز زیبای طبیعت 
شمال می‎نگرد و مناظر طبیعی او را به یاد جبهه می‎اندازد. 
کودکانه،  دنیای  هراتی،  اشعار  رنگین  و  سرزنده  طبیعت 
پیوند دادن جبهه و مفاهیم مربوط به آن با طبیعت، بیانی 
دست،  این  از  مسائلی  و  تربیتی  نوین  شیوه‎های  نمادین، 
مخاطب  اختیار  در  فرهنگی  نشانه‎های  از  مناسبی  تحلیل 
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بسیاری  میان  در  را  هراتی  اشعار  که  جایی  تا  قرار می‎دهد 
از معاصرانش برجسته ساخته است؛ درواقع رمز ماندگاری 
اشعار هراتی موضوعات شعری او و زبردستی وی در بیان 
اشعار متعهدانه در خدمت آرمان‎های یک جامعه می‎باشد. 

و  تعهد  روح  که  می‎یابیم  در  هراتی  اشعار  در  دقت  با 
در  و ظلم‎ستیزی  میهن  دین،  انقلاب،  به  نسبت  وفاداری 
هراتی  شعری،  محتوای  نظر  از  است.  شده  متبلوّر  آثارش 
سبکی مخصوص به خود دارد. به‎طور کلی شعر او با بیانی 
استوار، ادبیات پایداری مردم ایران را در دورۀ دفاع مقدس 
به تصویر می‎کشد. وی با بیانی لطیف و واژه‎های رنگین و 
دلنشین الهام گرفته از طبیعت، شعرش را سروده است. این 
نمادها و نشانه‎های فرهنگی، در حال رشد مفهومی و زایایی 
هستند و برای انتقال معنا، شاعر را یاری می‎کنند؛ دیدگاه 
اصل  دو  بر  فرهنگی،  نشانه‎های  این  درباره  لوتمان  یوری 
معنی‎سازی  از  دست  هرگز  فرهنگ  »اول:  است:  استوار 
باشد.  نمی‎تواند فرهنگ  باشد  این  از  اگر غیر  و  برنمی‎دارد 
به  دو  هر  متن  و  فرهنگ  نگیرد  صورت  تبادل  اگر  دوم: 
تبادل  به  بسته  متنی  هر  دوام  اساساً  و  می‎رود  اضمحلال 

فعال است« )خزعلی و اعرجی، 1400: 16(.
پیوند انسان با طبیعت و رنگ، همچنین مفهوم نمادین 
را بیشتر  این عناصر در شعر هراتی، ارزشمندی اشعار وی 
نمایان می‎سازد. نشانه‎های طبیعی موجود در اشعار هراتی، 
نمادهایی هستند که به صورت قرارداد میان شاعر و مخاطب 
وجود دارد و فهم دقیق این اشعار، خصوصاً اگر خاستگاه 
خاص  رموزی  با  آشنایی  مستلزم  باشد،  داشته  اجتماعی 
مخاطبین  عقاید  بر  تأثیرگذاری  قصد  هراتی  زبان  است؛ 
گفتمانی  ایجاد  پی  در  خویش  خلاقیت  با  وی  دارد.  را 
تا گروهی از مخاطبین اشعارش را برای  ایدئولوژیک است 
»سمبلیسم  نماید.  ترغیب  خودی،  فرهنگ  به  آوردن  روی 
ایرانی چه بسا خاستگاه اجتماعی دارد، نشانه‎های طبیعی: 
باران، شب، صبح، کشت‎گاه، درخت و کوه در اشعار  آب، 
نیما و شاملو و دیگران، نشانه‎های اساطیری: کودک، مار، 
ریباس، بره، مرغ، مرغ غم، مرغ آمین، ققنوس، باد، انجیر 
نیما و اخوان و غیره، نشانه‎های مذهبی و  انار در اشعار  و 
شعر  در  و...  حلّاج  سوشیانت،  دهنده،  نجات  عرفانی: 
فروغ و سایرین، تازه‎های مصرفی: ماشین، الکل، هواپیما، 

زندان،  و سیاسی چون:  اجتماعی  نشانه‎های  و...  تکنیک 
امور اجتماعی  به  پادشاه فتح و غیر آن مجموعاً  همسایه، 
)تسلیمی،  اجتماعی‎اند«  نمادهایی  غایت،  در  و  دارند  روی 

.)58 :1383
طبیعت  از  استفاده  با  هراتی  که  ترکیبی  نو  نمادهای 
خدمت  در  ابزاری  همانند  آفریده،  شمالی  جنگل‎های 
از  بتواند  آنها  از  استفاده  با  تا  بودند  شاعر  اندیشه‎های 
مظلومیت وطن و از رزمندگان در جنوب بگوید؛ از خشونت 
و  زمین‎گیری  از  بسراید؛  جنگ  دلخراش  صحنه‎های  و 
مادی‎گرایی گران‎فروشان و محتکران سخن بگوید که در 
دوران جنگ تحمیلی عرصه را بر مردم تنگ کردند و... »با 
انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی، شاعران  پیروزی 
کودک و نوجوان که از نزدیک شاهد جنگی ویرانگر بودند، 
این  به  کودک  شعر  شدن  وارد  که  عدّه‎ای  میل  رغم  علی 
حوزه را جایز نمی‎دانستند، درون مایه‎های مربوط به جنگ 
و پایداری در برابر دشمن بعثی و مضامینی چون: شهادت، 
نوجوان  و  کودک  اشعار  در  را  و...  دوستی  وطن  پایمردی، 
به کار گرفتند. قیصر امین‎پور و سلمان هراتی، دو شاعری 
برای  که  اشعاری  کنار  در  نوجوان،  حوزۀ  در  که  هستند 
پایداری  چون  مهم  مقوله‎ای  به  می‎سرودند،  بزرگسالان 
هر  شد.  جاودانه  اشعارشان  و  دادند  نشان  عمیق  توجّهی 
و  کودکان  برای  شعرهایی  مجموعه  سرودن  با  شاعر  دو 
محسوب  تأثیرگذار  پایداری  ادبیات  حیطۀ  در  نوجوانان، 

می‎شوند« )صادق‎زاده و تقوی، 1399: 47-65(.

2. کارکرد واژگان ادبیات پایداری در اشعار هراتی
یکی از کارکردهای مهم نشانه‎های فرهنگی اشعار هراتی، 
است.  توصیفی  زبانی  با  پایداری  ادبیات  مفاهیم  انتقال 
»نشانه‎ها با هدف دلالت تولید می‎شوند و شیوه تولید آنها به 
قابلیت شان برای انتقال محتویات مشخص بستگی دارد« 
فرهنگی  نشانه‎شناسی  در  که  واژگانی  )اکو، 1393: 69(. 
اشعار هراتی مد نظر این پژوهش قرار گرفته، دو گونه کارکرد 
بیان واژگان  داشته است: گونه نخست: زبان مستقیم در 
بیان  این بخش، هراتی در محدودیت  در  پایداری.  ادبیات 
واژگانِ چه بسا زمخت، قرار ندارد چون مخاطبین وی، افراد 
در  توصیفی  و  نمادین  زبانی  دوم:  گونه  هستند.  بزرگسال 
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مواجه شدن با مخاطب خاص؛ کودکانی که در دنیای بازی 
بزرگان، دچار سردرگمی شده‎اند و واژگان ادب پایداری را با 
بهت و حیرت می‎نگرند. برای زدودن حیرت این مخاطبین، 
تقابل‎های  و  طبیعت  از  استفاده  با  فرهنگی  نشانه‎های 
بر  بتواند  تا  توصیفی ساخته می‎شود  زبان  از طریق  دوگانه 
از  رشته‎ای  در  تصویر  »گاهی  گذارد؛  تأثیر  مخاطب  ذهن 
از  گونه  این  در  می‎آید.  در  ترسیم  به  دوگانه«  »جفت‎های 
تصاویر، شاعر بین انسان آرمانی خود و پدیده‎های طبیعی 
هم  به  را  آنها  مشترک  کنش‎های  و  می‎کند  برقرار  رابطه 
به هرگوشه‎ای  نگاه تصویری  با  یعنی شاعر  پیوند می‎دهد. 
و  را سمبل  آن  می‎نگرد،  که  پدیده‎ها  جذّاب  گوشه‎های  از 
یا نشانه‎ای از آرمان‎های خود می‎بیند« )رحمدل، 1389: 
124-123(. زبان توصیفی با توجه به طبیعت و نشانه‎های 
فرهنگی، کارکرد ویژه‎ای دارد و شاعر را در ساختن عقاید 
القاء به مخاطب خاص  مورد پذیرش در فرهنگ خودی و 

که اغلب از قشر کودکان هستند، یاری می‎رساند.
هراتی، نقش مهمی را به نشانه‎های فرهنگی اشعارش 
و  پایداری  ادبیات  توانسته  کار  این  با  و  است  بخشیده 
فرهنگ  »هر  سازد؛  آمیخته  یکدیگر  با  را  کودکانه  شعر 
فرهنگی،  رشد  یا  توسعه  از  خود  برداشت  به  شکل‎دهی  با 
گونه‎شناسی خاص خود را از فرهنگ می‎سازد. هر فرهنگ 
تعریف  را  خود  متن‎های  می‎گوید،  سخن  خود  جانب  از 
آنها  به  را در ساختاری گسترده‎تر جای داده،  آنها  می‎کند، 
نقش و میدان می‎دهد« )لاروسو، 1398: 84(. هم‎نشینی 
نظام‎مند این نشانه‎ها، شاعر را برای نمایاندن ارزش فرهنگ 
خودی در مقابل نافرهنگ، یاری رسانده است. »رمزگان‎ها 
متنوع‎اند، به گونه‎ای ناهمگن در جامعه پراکنده‎اند، جوامع 
را به گروه‎های اجتماعی متعددی تقسیم می‎کنند و با هم 

در تعامل‎اند« )سجودی، 1387: 153(.
ارائه  هراتی  اشعار  مخاطبین  برای  واژگان  این  آنچه 
می‎دهند، در فرهنگ عمومی مردم در قالب ادبیات پایداری 
می‎شنیده‎اند،  را  هراتی  شعر  که  کودکانی  نزد  در  و  است 
دلاوری،  و  شجاعت  رزمندگان،  پاکی  و  صداقت 
شهادت‎طلبی و ایثارگری، نشاط جبهه‎ها، سرافرازی شهداء 
و فرزندان شهید و تعابیری از این دست را تداعی می‎نماید. 
»با من بیا نترس/ من یک جنوبی‎ام/ در فکر خوبی‎ام/ 

با من به جز حماسه نگو/ از من به جز تفنگ نخواه/ زیرا 
معلمم/ فرمانده من است/ سنگر، کلاس ماست/ ما با گچ 
فشنگ/ همواره نوشتیم: / پیروز می‎شویم/ تخته سیاه ما/ 

قلب سیاه دشمن اسلام است«. )هراتی، 1399: 279(

2. 1. نقش نشانه‎های فرهنگی شعر هراتی در مهندسی 
ذهن کودکان

از  جنبه‎هایی  هراتی،  شعر  فرهنگی  نشانه‎های  بررسی 
تصویر  به  نافرهنگ،  با  را  آن  تقابل  و  خودی  فرهنگی 
به  خودی  فرهنگ  شناساندن  ضمن  هراتی  می‎کشد. 
طرد  مواقع  برخی  در  و  نقد  را  دیگری  فرهنگ  مخاطبین، 
قلمروهای  به  نیز  را  درون  »فرهنگ خودی حتی  می‎کند. 
غیرخودیِ  و  می‎کند  تقسیم  ناخودی  و  خودی  خردتر 
داخلی را همچون عامل آن نافرهنگ به تصویر می‎کشد«. 
فرهنگ  جلوه‎های  از  تعدادی   )148  :1388 )سجودی، 
بیگانه که هراتی در شعر خود طرد می‎کند، در جدول زیر 
در  جایی  بیگانه  فرهنگ  نمادهای  این  می‎شود؛  نمایانده 
پذیرش  از  را  ندارد و هراتی مخاطب  سپهر نشانه‎ای شاعر 
آنان برحذر می‎دارد و در تلاش است تا آنچه را در فرهنگ 

خودی ارزش تلقی می‎شود، به مخاطب القاء نماید.

جدول 1. تقابل واژگانی.

واژگان کودکانه )دانش 
واژگان ادبیات پایداریدر برابرآموزی(

سنگر↔کلاس
قلب سیاه دشمن↔تخته سیاه

فشنگ↔گچ
جبهه↔مدرسه
فرمانده/امام↔معلم

رزمنده↔دانش آموز
شهید↔نمره بیست
زمین خط مقدم جبهه↔دفتر نقاشی
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با توجه به نظریه نشانه‎شناسی فرهنگی یوری لوتمان، 
»از  در مجموعه شعر  زبان شعری هراتی خصوصاً  اهمیت 
این ستاره تا آن ستاره« نمایانده می‎شود. اشعار این مجموعه، 
کوتاه و آهنگین‎اند. هرچند از جبهه و جنگ سخن به میان 
آمده ولی واژگان، زمخت و سیاه نیستند. جلوه‎های رنگین 
و تعابیر ساده دارند. شاعر از هر فرصتی برای آشنایی بیشتر 
کودکان با ادبیات پایداری بهره می‎برد. برای ساختن نمادها 
و نشانه‎های فرهنگی مورد پذیرش مخاطبین خود، از عناصر 
میان  تقابل  هراتی،  شعرهای  عرصه  می‎برد.  بهره  طبیعت 
دیدگاه  از  تقابل  این  حاصل  است.  دیگری  و  خود  فرهنگ 
شاعر، باید برتری فرهنگ خودی باشد؛ »یکی از موضوعات 
از  است.  دیگری  با  تقابل  و  تعامل  فرهنگی،  نشانه‎شناسی 
منظر نشانه‎شناسی فرهنگی، انسان موجودی است که خود 
را با شرایط اطراف همگن می‎کند و در عین حال می‎کوشد 
چون  هم  موضوعاتی  و  دهد؛  تغییر  خود  میل  به  را  آن 
چگونگی مواجه شدن با فرهنگ دیگری، مقابله با دیگری، 
هراس از خودی که دیگری در نظر گرفته می‎شود و غیره 

ایجاد می‎گردد« )خزل، طهماسبی، زیرک، 1398: 72(.
چنین  آموزان،  دانش  برای  گزاره  و  نهاد  تعریف  در 

شعری گفته: 
خبری  آن/  درباره  که  جمله  از  بخشی  نهاد/  »و 
جمله: »شهید/  این  مثل  است/  خبر  گزاره  و  می‎شنویم/ 
)هراتی،  است«.  جاری  ابدیت  تا/  که  است  سرخی  رود 

)275 :1399
ساده  با  روستایی  بی‎ریای  و  بی‎آلایش  زندگی  سبک 
برای  می‎کند  وادار  را  هراتی  طبیعتش،  صفای  و  زیستی 
دانش آموزان خویش از این فرهنگ صحبت کند و با زبانی 

به زندگی ماشینی شهر  ساده، زندگی و صفای روستایی را 
ترجیح دهد: 

»فصل‎ها در شهر یکسان است/ زندگی در شهر ماشینی 
است/ بستگی دارد به بنزین/ بستگی دارد به نفت/ زندگی 
در روستا اما/ بستگی دارد به اسب/ ساده و خوش رنگ/ 
به خورشید و درخت/  باران/ بستگی دارد  به  بستگی دارد 
بستگی دارد به فصل/ بستگی دارد به کار/ روستا، زیباترین 
نقاشی روی زمین/ بهترین گلدوزی فصل بهار«. )هراتی، 

)274 :1399
تأکید هراتی بر به کار بردن واژگانی از فرهنگ خودی 
برای  قابل درک  زبانی  با  است؛  پایداری  ادبیات  یعنی 
کار  این  با  و  هستند  کودک  اغلب  که  شعرهایش  مخاطب 
می‎کشد.  تصویر  به  کودکان  برای  را  ایثارگری  فرهنگ 
متن  آن  از  نشانه‎هایی  متن،  یک  کلیدی  »موضوع‎های 
خواهند بود که با واژه‎ها یا دسته واژه‎هایی از پیش موجود 
و به‎لحاظ نشانه شناسانه دلالت‎گر در گویش اجتماعی، در 

ارتباطند« )آذرپیک، 1396، 106(.
در شعر »جای احمد«، واژگان ادبیات پایداری با کودکان 
تا جایی که کودکان خود را در  پیوندی ظریف دارد  مدرسه 

فضای جبهه و در قامت یک رزمنده احساس می‎کنند: 
می‎لرزد/  باد  دست  پرچمی  دبیرستان/  دروازه  »روی 
شهید  نشین  خوش  احمد   / درشت:  نوشته‎اند  پرچم  روی 
شده است/ بادها با صدایی از افسوس/ این خبر را به دورها 
آن طرف‎تر  آفتاب  روز/  آن  بود  کرده  بغض  آسمان  بردند/ 
میان  آمد  باد  نمی‎خندید/  دگر  و  بود  خسته  جنگل/  از 
این کلام جاری شد/ جای احمد  بر لبش  شاخه نشست/ 
)هراتی،  شد«  نمایان  دست‎ها  جنگل  جبهه؟/  می‎رود  که 

.)279 :1399
آرامش  و  رنگارنگ  دنیایی  و  است  کودکانه  اشعار،  این 
بخش را به تصویر می‎کشد. تعابیری چنین، توانسته به نسل 
کودک آن زمان، توجه به جبهه و هدف از جنگ را بیاموزد. 
دشمن  خودی،  فرهنگ  مقابل  در  را  نافرهنگ  هراتی 

می‎پندارد. دشمنی که باید در مقابلش قوی ایستاد. 
در نمونه‎ای دیگر، سیمای شهید را در کلاس درس و 

زنگ انشاء برای کودکان ترسیم می‎کند: 
بچه‎ها  ما/  با  معلم  گفت  و چنین  بود/  انشاء  »ساعت 

جدول 2. نشانه‎های فرهنگی طرد شده.

کاپیتالیسم-5خرمهره نوبل1
فئودال9مارکسیسم

نظریه داروین10ماهواره6پاپیون-کراوات2

زیست شناسان 11مردان آرشیتکت7پیپ3
رمانتیک

کوکا-پپسی-8ماری جوآنا4
مدل‎های مجله 12کوکاکولا

بوردا
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گوش کنید/ نظر من این است/ شهداء خورشیدند/مرتضی 
گفت: شهید/چون شقایق سرخ است/دانش آموزی گفت: 
/ چون چراغی است که در خانه ما می‎سوزد/ و کسی دیگر 
گفت: / آن درختی است که در باغچه‎ها می‎روید/ دیگری 
گفت: شهید/ داستانی است پر از حادثه و زیبایی/ مصطفی 
گفت: شهید/ مثل یک نمره بیست/ داخل دفتر قلب من و 

تو می‎ماند« )هراتی، 1399: 280-281(
سرودن شعر برای فرزندان شهداء باعث شده تا سختی 
دوران جنگ از دنیای کودکانه دانش آموزان سلمان هراتی 
این  در  رفته  به کار  نشانه‎ای  نظام‎های  انبوه  شود.  زدوده 
مخاطب  و  نویسنده  میان  متقابلی  تأثیر  شعری،  مجموعه 
نه‎تنها  نشانه‎ای  سپهر  لوتمان،  زعم  »به  می‎کند؛  ایجاد 
حاصل جمع نظام‎های نشانه‎ای، بلکه به علاوه شرط لازم 
متنی  و  زبان  نوع  هر  وجود  و  ارتباط  عمل  نوع  هر  وقوع 

است« )سرفراز، 1396: 73(.
ابداع نشانه‎های فرهنگی به منظور تأثیرگذاری بر ذهن 
عناصر  مدد  به  هراتی،  اشعار  مخاطب  کودکان  ضمیر  و 
طبیعی محیط زندگی شاعر بوده است. در این شیوه، کارکرد 
منظور  به  شاعر  نیت  راستای  در  کاملًا  طبیعت  عناصر 
ابزار  بر ذهن مخاطب است. مهندسی ذهن،  نهادن  تأثیر 
گاه ذهن و کنترل و  ناخودآ به  و روش‎هایی برای دستیابی 
و  است  ذهن  گاه  ناخودآ در  که  است  موضوعاتی  مدیریت 
فرد به آن دسترسی ندارد در عین حال، تأثیر آن در تمامی 
به  توجه  با  گاه ذهن،  ناخودآ شئونات زندگی دیده می‎شود. 
تصاویری که در دوران کودکی دریافت کرده است از قبیل: 
عاطفی  ذوق  بد،  و  خوب  خاطرات  هیجانات،  احساسات، 
مهندسی  در  می‎گیرد.  قرار  منفی  یا  مثبت  تأثیر  تحت  و... 
ذهن، ضمن آشنا شدن با این خاطرات و هیجانات پنهان 
مدیریت  مذکور  موارد  تا  است  این  بر  سعی  گاه،  ناخودآ در 

شود. مهندسی ذهن، به 4 مقوله زیر ختم می‎شود: 
1. تخلیه و کنترل ذهن و در صورت لزوم پاکسازی ذهن از 

اطلاعات آزار دهنده
2. شناخت طرح‎واره‎ها و تله‎های شخصیتی

گاه 3. شناخت نقاط قوت و ضعف ضمیر ناخودآ
4. مرحله آخر، آنچه تغییر‎پذیر نیست مورد پذیرش قرار گیرد 
تا ذهن به آرامش برسد و آنچه قابل تغییر است، تغییر داده 

ذهن  رساندن  آرامش  به  هدف،  صورت،  دو  هر  در  شود. 
است. 

هراتی برای مهندسی ذهن کودکان مخاطب اشعارش، 
با  همدلی  ابراز  با  و  گرفته  بهره  طبیعی  نشانه‎های  از 
اتحاد  رفتار،  تعادل  برای  را  زمینه  اشعارش،  مخاطبین 
یکی  می‎سازد.  آماده  اخلاقی  پیشرفت‎های  و  اجتماعی 
توجه  است.  همدلی  ابراز  ذهن،  مهندسی  روش‎های  از 
بروز  باعث  نکته ضروری است که مهارت همدلی،  این  به 
رفتار کودکان می‎شود؛ »همدلی  در  پیشرفت‎های اخلاقی 
بر آن، رفتارهای  افزون  افراد وسعت می‎بخشد،  به دیدگاه 
تقویت وجدان  و همچون عامل  تعادل می‎رساند  به  را  فرد 
انسان‎ها عمل می‎کند. همدلی، از افراط و تفریط جلوگیری 
به  بخشیدن  تحقق  برای  همدلی  همچنین،  می‎کند. 
پیشرفت‎های اخلاقی، عدالت و انصاف در جامعه ضروری 
است و نیز سنگ بنای نوع دوستی و زمینه‎ساز هماهنگی 
)صلاحی،  است«.  اجتماعی  اتحاد  و  یکدیگر  با  مردم 
برقراری  برای  معلم،  یک  به عنوان  هراتی   )120  :1398
همدلی  است.  برده  بهره  همدلی  از  شاگردان،  با  ارتباط 
آتی  رفتار  فعلی مخاطب،  رفتار  باعث می‎شود ضمن درک 
درک  مخاطب،  با  همدل  شاعر  گردد.  پیش‎بینی  نیز  وی 
بهتری از شرایط روحی و رفتاری آنان به‎دست می‎آورد و با 

این دانسته‎ها، به مهندسی ذهن مخاطب می‎پردازد. 
ابزار دیگری که شاعر در ساخت نشانه‎های فرهنگی از 
آن بهره برده، رنگ است. توجه به رنگ و جلوه‎های رنگین 
طبیعت به‎کاررفته در اشعار هراتی، نشان می‎دهد که شاعر 
با ابزار طبیعت پیرامون خود که برای مخاطبین کم سن و 
سال اشعارش قابل لمس بوده‎اند، توانسته بر ذهن کودکان 
تأثیرگذار باشد. »باید اذعان کرد که یکی از عناصر محتوایی 
در شعر فارسی، مقوله رنگ است. وجود انواع رنگ‎ها نه‎تنها 
به‎خصوص  و  هنرمندان  الگوبرداری  در  که  طبیعت؛  در 
شاعران از آن، پدیده‎ای کم اهمیت نیست. رنگ‎ها همواره 
خاصیت  چیزی،  هر  به  می‎شود  رنگ  با  بوده‎اند.  نشانه 
نمادین و رمزگونه بخشید« )عباسیان، 1395: 3(. بسامد 
رنگ و جلوه‎های طبیعت که هراتی با آنها ذهن مخاطب را 
این واژگان  نمایان است.  مهندسی نموده، در جداول ذیل 
در ادبیات پایداری، نشانه‎هایی برای انتقال مفاهیم مقدسی 
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صلح  قداست،  طراوت،  شهادت،  شجاعت،  ایثار،  چون: 
و... به شمار می‎روند. »تولید یک علامت )سیگنال( که باید 
تولید  منزله  به  گیرد،  قرار  با یک محتوا  رابطه همبسته  در 

یک نقش نشانه‎ای است...« )اکو، 1393: 39(.

جدول 3. بسامد رنگ‎ها.

بسامدنام رنگردیف

86سبز1
32سرخ2
27آبی3
18سیاه4
6زرد5
5خاکستری6
2سپید7

جدول 4. بسامد نام گل‎ها.

بسامدنام گلردیف

10گل سرخ1
10گل محمدی2
10لاله3
8شقایق4
3آلاله5

جدول 5. بسامد نام درختان.

بسامدنام درختردیف

12سرو1
9صنوبر2
5سپیدار3
4نخل4
3شمشاد5
2بلوط6
2زیتون7

+

2. 2. هدف از به‎کارگیری نشانه‎های فرهنگی
هدف هراتی از به‎کارگیری نشانه‎های فرهنگی، آماده‎سازی 
آن  سیاهی  و  جنگ  حقیقت  پذیرش  برای  کودکان  ذهن 
است. در حالی که رنگ مرگ در نظر کودک ممکن است 
تیره باشد، هراتی با استفاده از نشانه‎های زبانی و نمادهای 
به  کودکان  برای  را  شهادت  مفهوم  طبیعت،  از  برگرفته 
با  و دارای حیات. هراتی  رنگین است  گونه‎ای می‎آراید که 
رنگین  دنیایی  فرزند شهید،  و  یتیم  کودکان  برای  کار،  این 
از  »استفاده  است.  ساخته  کننده  امیدوار  و  قابل تحمل  و 
طبیعت برای خلق اثر هنری یا حداقل الهام گرفتن از آن، 
روندی نوین نیست؛ نقاشی‎های کشف شده بر دیوار غارهای 
چند صد هزار ساله همگی گواه درگیری همیشگی انسان با 
محیط پیرامونش است« )محمدیان و شریف‎زاده، 1393: 
نشانه‎ای  هرکدام  هراتی،  اشعار  در  به‎کاررفته  درختان   .)8
از ایستادگی و مقاومت شهدا در جبهه است. پرندگان شعر 
دنیای  از  نمادی  و  آرامش  و  صلح  برای  نشانه‎ای  هراتی، 
رؤیایی کودکان‎اند. گل‎هایی که در اشعار هراتی بیان شده، 
ذهن  در  را  شهید  خون  و  شهادت  از  مفهومی  هرکدام 
برای  ابزار شاعر  رمزگان‎ها،  این  تداعی می‎کنند.  مخاطب 
تأثیرگذاری بر ذهن مخاطب بوده است. »در تعامل شاعر با 
زبان نیز آنچه مقدم است، نه اندیشه بلکه ارتباط ادراکی-
حسی شاعر با جهان و سپس انتقال آن با جسمیت زبان به 

شکل داده‎های پلاستیکی است«. )بابک، 1396: 164(
تأکید این پژوهش بر این است که هراتی توانسته ذهن 
کودکان دانش آموز را تا حد توان مهندسی کند. هراتی این 
گونه اشعار را برای شاگردان کلاس می‎خوانده و برای چند 
تن از آنان که فرزند شهید بوده‎اند، شعر سروده اظهار همدلی 
نموده است. شعر »قصه بازگشت پدر«، برای فرزندان شهید 

عزیز الله گلین مقدم سروده شده است: 
را  تو  خوب  بوی  می‎آید/  جنوب  از  نسیم  یک   ...«
درخت  گوش  زیر  را/  سرخت  بازگشت  قصه  می‎افشاند/ 
اینکه  می‎خواند.../ روی دست نجیب مردم ده/ پدر است 
نماز  باغ  سوی  سرسبز/  صنوبری  مثل  اینکه  می‎آید/  باز 

می‎آید...« )هراتی، 1399: 292(.
فرزندان  با  همدلی  ابراز  به  دوبیتی،  این  در  همچنین 

شهداء پرداخته: 
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پر  پروانه فرزند شهیدیم/ سحر شد سوی صحرا  من و 
کشیدیم

میان باغ، یک خورشید را ما/ کنار سرو از نزدیک دیدیم 
)هراتی، 1399: 306(

وظیفه  همدلی،  علاوه‎بر  کودکان  دل  در  امید  ایجاد 
شاعری هراتی را برجسته‎تر می‎نماید: 

فردا می‎آید آن بهار سبز/ با یک بغل آلاله خوشبو
در خانه می‎روید گل لبخند/ مثل بنفشه در کنار جو

***
فردا پرستو باز می‎آید/ من دوست دارم آن هیاهو را

با جان و دل باید تماشا کرد/ پرواز گنجشک و پرستو را 
)هراتی، 1399: 290(

بیان  و  همدلی  ابراز  و  تصویرسازی‎ها  این  با  هراتی 
را  جنگ  پرآشوب  دوره  کودکان  ذهن  روشن،  آینده‎ای 
دل  در  را  امید  بذر  عوض  در  نموده  خالی  بد،  خاطرات  از 
آنان پرورانده است. با نگاهی به کارکرد مهندسی ذهن این 

موضوع آشکار می‎شود.

3. شیوه‎های مهندسی ذهن توسط سلمان هراتی
مهندسی ذهن، آشنایی با کارکرد و ساختار ذهن هوشیار و 
انگیز  توانایی‎های شگفت  از  ناهوشیار و بهره‎برداری بهینه 
آن جهت طراحی و مدیریت ذهن برای رسیدن به اهداف 
معین است. ذهن، واقعیت‎ها و جهان بیرونی را با طرح‎های 
گاه تطبیق می‎دهد. اصل مهم  ناخودآ ثبت شده در ضمیر 
مهندسی ذهن این است که واقعیت‎های بیرونی در تمامی 

جنبه‎هایش انعکاس طرح‎های ذهنی بشر است. 
»محورهای اصلی مهندسی ذهن عبارتند از: 

1. ارتباط با واقعیت‎های بیرونی
2. پذیرش و جذب پیام‎های گوناگون محیط درونی و بیرونی 
و  بودن  مفید  بر اساس  داده‎ها  و  اطلاعات  پردازش   .3

تناسب با نظامِ اطلاعاتی ذهن 
4. گزینش داده‎ها و خلق تصویرهای ذهنی مطلوب

5. ارسال تصاویر به صورت فرمان به ناهوشیار برای اجرا در 
واقعیت« )الدر و پل، 1400: 11-20(.

بنا بر این مقوله‎هایی چون ادراک و تفسیر پدیده‎ها و نیازها، 

ارزیابی خوب و بد یا درست و غلط و یا مفید و غیرمفید بودن 
آنها و گزینش و تصمیم‎گیری نهایی بر عهدۀ ذهن هوشیار 
است. اصل و قاعدۀ مهم این است که هیچ تصویری بدون 
تصمیم‎گیری نهایی ذهن هوشیار وارد چرخه رفتار نخواهد شد 
و ذهن هوشیار با سه کلید )توجه، هیجان و تکرار( تصویرهای 
و  مورد توجه  که  پیام‎هایی  و  می‎آفریند. محرک‎ها  را  دلخواه 
گزینش ذهن هوشیار قرار نگیرند، نمی‎توانند تأثیری بر ساختار 
این است که خروجی‎های ذهن  نتیجه  باشند.  ذهن داشته 
سلامتی  و  موفقیت  و  شادی  خلاقیت،  میزان  مثل  انسان 
و نوع ارتباط کاملًا وابسته به ورودی‎های آن یعنی پردازش 
اطلاعات و تصویرسازی ذهن هوشیار است. در نشانه‎شناسی 
نه از نشانه‎ها بلکه از نقش نشانه‎ای باید سخن به میان آورد. 
و  بیان  میان  که  قراردادی  است  رابطه‎ای  نشانه‎ای،  نقش 
و  ساخته  خود،  محتوا  میان،  این  در  می‎شود.  برقرار  محتوا 
وهلۀ  در  بیان  از این رو  است؛  مشخص  فرهنگی  پرداخته 
نخست به فرهنگ باز می‎گردد. »یک فرهنگ، موضوع‎های 
خود را با مراجعه به بعضی رمزگانِ بازشناسی تعریف می‎کند 
انتخاب  را  و توصیف کننده محتوا  که مشخصه‎های معتبر 
می‎کند«. )اکو، 1393: 55( هراتی با استفاده از نقش ارتباطی 
وا می‎دارد.  تفکر  به  را  خود  مخاطب  فرهنگی،  نشانه‎های 
از دیدگاه او، تفکر خلاق باعث می‎شود تا شخص بتواند بر 
احساسات و خواهش‎ها تأثیر بگذارد. »سه کارکرد ذهن یعنی 
افکار، احساسات و خواهش‎ها اهمیت یکسانی دارند و در عین 
حال مدام بر هم اثر می‎گذارند و از هم تأثیر می‎پذیرند؛ اما کلید 
تسلط بر احساسات و خواهش‎ها، تفکر است«. )اِلدر و پل، 
1400: 18( چنانکه در این بند از شعر هراتی دیده می‎شود: 

جبهه  مجاور  جنگل‎های  به  هواخوری/  برای  »...بیا/ 
پناه ببریم/ سنگرها ییلاق تفکرند/ و کوه‎ها نگاه ما را به بالا 

سوق می‎دهند...« )هراتی، 1399: 72(
شاعر نشانه‎هایی را در شعر به مخاطب عرضه می‎دارد 
تفکر  برای  مجالی  وی،  خلاق  ذهن  تا  می‎شود  باعث  و 
احساسات  اندیشیدن،  گونه  این  و  باشد  داشته  اختیار  در 
می‎دهد.  قرار  خود  کنترل  تحت  را  فرد  درونی  عواطف  و 
از  نقاب  برداشتن  برای  »نشانه‎شناسی  لاروسو،  عقیده  به 
چهرۀ ایدئولوژی پنهان در هر متن، لازم است...« )لاروسو، 

.)30 :1398
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4. نتیجه‎گیری
محتوای  بیان  در  فرهنگی  نشانه‎های  نقش  اهمیت 
ذهنی نویسنده و انتقال درست آن به مخاطب است. علم 
نشانه‎شناسی، فرایندهای فرهنگی را به عنوان فرایندهای 
نظام  ایجاد  طریق  از  فرهنگ  می‎کند.  بررسی  ارتباطی 
را  خود  در  ساکن  سوژه‎های  پراکندۀ  جهانِ  نشانه‎ای، 
و  طبیعت  با  همگامی  می‎سازد؛  ساختارمند  و  منسجم 
رمزگان‎های  گونه  به  پایداری  ادبیات  واژگان  بازنمودن 
برگرفته از طبیعت، باعث می‎شود تا شبکه منسجم نشانه‎ها 
از  را جلوه‎ای  بافت اشعار سلمان هراتی  آنها در  و عملکرد 
خلاقیت  با  هراتی  بدانیم.  پایداری  ادبیات  نشانه‎ای  سپهر 
از طریق تلطیف نشانه‎های زمخت و خشن  ایدئولوژیک و 
گفتمان  یک  ایجاد  پی  در  مخاطبین،  برای  جنگ  ادبیات 
ایدئولوژیک است؛ گفتمانی که در آن فرهنگ ساده زیستی 
هراتی،  می‎شود.  محسوب  مقدس  امری  غیرتمندی،  و 
فرهنگ خودی را شامل تعهد، ایمان، قداست مبارزه برای 
آزادگی، دین و... می‎داند و نشانه‎های فرهنگی برساختۀ وی 
ایران  در راستای اعتقادات شاعر و فرهنگ جامعه آن روز 
بوده است. در مقابل این فرهنگ، فرهنگ غربی نافرهنگ 
قائل  بسیاری  ارزش  خودی  فرهنگ  برای  هراتی  است. 
است و لزوم احترام نهادن به این فرهنگ را به مخاطبش 
و  خودی  فرهنگی  نشانه‎های  انبوه  میان  از  می‎آموزد. 
دیگری، تأکید هراتی بر فرهنگ خودی )فرهنگ مقاومت( 
است. در مقابل فرهنگ بیگانه که شاعر آن را تهدیدی برای 
فرهنگ خودی می‎بیند، واژه‎های ادبیات پایداری در قالب 
آفریده  کودکان  برای  جذاب  و  طبیعت  از  برگرفته  کلماتی 
است  خودی  فرهنگ  پاسداشت  نهایی،  هدف  و  می‎شوند 

اشعار  مخاطب  که  نوجوانانی  و  کودکان  ذهن  مهندسی  و 
هراتی محسوب می‎شوند. درواقع، نقش اساسی نشانه‎های 
فرهنگی اشعار طبیعت‎گرای سلمان هراتی، مهندسی ذهن 
درس  کلاس  در  کودکان  سرمشق‎گیری  است.  کودکان 
هراتی از رفتار و اندیشه جاری در اشعارش، عاملی مؤثر در 
کلاس  آموزان  دانش  است.  بوده  کودکان  ذهن  مهندسی 
بودند؛  ایران  جامعه  کودکان  نمایندگان  حکم  در  هراتی، 
جامعه‎ای  مطلوب  رشد  آنان  رفتار  و  اندیشه  دهی  جهت 
از  صحیح  شناخت  با  هراتی  است.  می‎کرده  تضمین  را 
با سرودن اشعار کودکانه در فضایی  و  نشانه‎های فرهنگی 
نمادین، توانسته از اضطراب حاکم بر کودکان آن روز جامعه 
ایران بکاهد. هراتی با سرودن اشعاری با زمینه‎های ادبیات 
پایداری، ابتدا خاطرات تلخ را از ذهن کودکان زدوده است و 
در گام دوم، کلاس درس و مدرسه را به جبهه همانند نموده 
درنتیجه، کودکان را از اضطراب ناشی از جنگ دور ساخته 
است. وی برای شناساندن فرهنگی خودی به نسل جدید، 
تقابلی را با فرهنگ دیگری در اشعارش نمایان ساخته است 
جامعه  به  فرهنگ خودی  تقابل، شناساندن  این  و حاصل 
و  زنده  هراتی،  دنیای  در  فرهنگی  نشانه‎های  است.  هدف 

پویا و در حال تحول هستند. 
از منظر نشانه‎شناسی فرهنگی، اشعار سلمان هراتی از 
دوگانۀ طبیعت و فرهنگ، بیشتر با نشانه‎های طبیعت سر 
مطرح  کلی  و  خام  هنوز  فرهنگی  نشانه‎های  و  دارد  کار  و 
و  طبیعت  میان  تفکیک  هنوز  به‎عبارت‎دیگر  می‎شوند؛ 
فرهنگ/تمدن صورت نگرفته و نشانه‎ها و کارکردها بیشتر 

از فرهنگ، از طبیعت برآمده است. 
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چکیده
در روند شکل‎گیری و تداوم تمدّن بشری، عناصر طبیعی و حیوانات، همچون انسان، نقش 
اساسی و سازنده در باورهای اسطوره‎ای، دینی و فرهنگی داشته‎اند. اسب به عنوان حیوانی 
نیرومند، باشکوه و وفادار، در لایه‎ای از اسطوره و باورهای فرهنگی و آیینی اقوام مختلف، 
به‎ویژه ایرانیان باستان، جایگاهی بس عظیم یافته است؛ تا جایی که آن را موجودی اهورایی 
که با جهان مینوی پیوند خورده می‎دانسته و بارها در پای ایزدان قربانی‎اش می‎کرده‎اند. 
در شاهنامۀ فردوسی، اسب، تنها وسیله‎ای برای کارزار یا جابه‎جایی نیست، بلکه به‎سانِ 
و  دارد  حضور  غنایی  و  حماسی  رویدادهای  از  بسیاری  در  پهلوان  با  هم‎ذات  موجودی 
شخصیت آن با منش و جایگاه پهلوان پیوندی تنگاتنگ می‎یابد. پژوهش حاضر با تکیه بر 
پنج داستان حماسی ـ غنایی )زال و رودابه، رستم و تهمینه، سهراب و گُردآفرید، سیاوش 
و سودابه، بیژن و منیژه( به بررسی رابطۀ نمادین میان اسب و پهلوان می‎پردازد. در این 
بررسی، ضمن تأکید بر نقش اسب در موقعیت‎های احساسی و رزمی، به جلوه‎های معنایی، 
اسطوره‎ای و اجتماعی آن نیز پرداخته می‎شود. یافته‎ها نشان می‎دهد که اسب، به‎ویژه در 
داستان‎هایی با مضامین عاطفی، در شکل‎گیری هویت، تداوم، سرنوشت، مرگ و زندگی 
و سعادت و شقاوت پهلوان نقشی به‎سزا و تعیین‎کننده دارد. این مقاله با رویکرد توصیفی ـ 
تحلیلی و بر پایۀ منابع کتابخانه‎ای، ابعاد مختلف این پیوند را در شاهنامه واکاوی می‎کند.
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1. مقدمه
گمشده،  هزاره‎های  لابه‎لای  و  کهن  تمدن‎های  تاریخ  در 
بعضی از حیوانات، به‎ویژه اسب، در فرهنگ ایران باستان 
و متون حماسی جایگاهی بس عظیم و بی‎بدیل داشته، تا 
ایزدان  پای  در  بارها  و  دانسته‎اند  اهورایی  را  آن  که  جایی 
قربانی‎اش می‎کرده‎اند. اسب صرفاً وسیله‎ای برای سواری 
و کارزار یا جابه‎جایی نیست، بلکه موجودی فعّال، معناپرداز 
نزد  »اسب،  است.  پهلوان  همزاد  مواقع،  از  بسیاری  در  و 
رزمی،  و  اقتصادی  از جهت  نه‎تنها  گوناگون،  ملل  و  اقوام 
است؛  بوده  مورد توجه  نیز  آیینی  و  فرهنگی  جنبۀ  از  بلکه 
به گونه‎ای که در اساطیر هند و اروپایی، از اسب به عنوان 
سخن  آب  ایزد  و  ماه  ایزد  آفتاب،  ایزد  ویژۀ  نشانۀ  و  نماد 
مزدیسنا،  میترائیسم،  آیین‎های  در  و  است  رفته  میان  به 
زرتشت، بودایی، یهودی، مسیحی و اسلام، مقدس شمرده 
و  مرگ  و  شقاوت  و  سعادت  تداوم،  شر،  و  خیر  در  و  شده 
زندگی بسیاری از انبیا و اولیا، پادشاهان و پهلوانان حماسی 
 :1385 )بهرامی،  است.«  داشته  به‎سزایی  نقش  غنایی  و 
با  بودن  همنام  »موضوع  که:  است  معتقد  فروید  5-13(؛ 
حیوان، انسان‎های اوّلیه، را بر آن داشت که پیوند معنوی 
و اسرارآمیز میان شخصیت انسان و نوع جانورانی که اسم 
آنها را بر خود گذاشته بودند، حفظ کند.« )فروید، 1362: 
با  185(؛ نام بسیاری از شخصیت‎های مذهبی و حماسی 
پیوند خورده و دربردارندۀ معنای آن است.  پسوند »اسب« 
)دارندۀ  گُشتاسپ  سیاه(؛  اسبِ  )آتش  آذرگشسپ  چون: 
دلاوری‎هایش  و  مردانگی‎ها  که  زنی  پهلوان  یا  نر  اسبِ 
مانند اسبِ نر است(؛ بیوَراسپ )ده هزار اسب(؛ پورَوَشسپ 
)دارندۀ اسبِ پیر(؛ سیاوَرشَن )دارندۀ اسبِ سیاه(؛ حتی در 
ترکیب نام دشمنان ایران نیز واژۀ اسب آمده است. چون: 
اَرجاسپ )اسبی با ارج( شاه توران و چین و از فرزندان تور. 

اغلب  اسب  با  انسان  رابطۀ  جهانی،  حماسه‎های  در 
سرنوشت  یا  خویش  خویشتن  با  انسان  رابطۀ  از  بازتابی 
میان  نمادین  شکل  به  پیوند  این  شاهنامه،  در  اوست. 
چون  اسب‎هایی  می‎گیرد.  شکل  اسبان‎شان  و  پهلوانان 
نه‎تنها  شبرنگ،  بهزادِ  گُرگین،  شبدیز،  شباهنگ،  رخش، 
در میدان کارزار، بلکه در تصمیم‎های سرنوشت‎ساز حضور 
گاه  است؛  قهرمان  با  هم‎سنگ  اسب،  حضور  گاه  دارند. 

غیبت آن، فقدانی تراژیک را در شخصیت نمایان می‎سازد 
)نمونه‎اش سهراب(. 

محور  در  بنیادین  پرسش‎هایی  مقدمه،  این  بر  تکیه  با 
پژوهش شکل می‎گیرد: 

ـ چگونه اسب در شاهنامه واجد معنای نمادین و اسطوره‎ای 
می‎شود؟

چه  و  گرفته  شکل  چگونه  اسب  و  پهلوان  میان  پیوند  ـ 
نقش‎هایی در روایت دارد؟

ـ چرا برخی شخصیت‎ها در شاهنامه دارای اسبی نمادین و 
اسطوره‎ای‎اند و برخی فاقد چنین رابطه‎ای؟ 

قداست،  و  پاکی  وفاداری،  نماد  به عنوان  چگونه  اسب  ـ 
قدرت یا عقلانیت ظاهر می‎شود؟

پنج داستان شاخص  بر  با تمرکز  تا  بر آن  این پژوهش 
و  سهراب  تهمینه،  و  رستم  رودابه،  و  )زال  شاهنامه 
تحلیل  به  منیژه(،  و  بیژن  سودابه،  و  سیاوش  گُردآفرید، 
جایگاه نمادین و روایی اسب در متن بپردازد. در این مسیر، 
از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده است. هدف نهایی 
پژوهش، شناسایی نقش چندبُعدی اسب به مثابۀ عنصری 
اسطوره‎ای، فرهنگی و دینی در ساختار حماسی شاهنامه 

است.

2. پیشینۀ تحقیق
و  پیشینه  اسب،  دربارۀ  متعددی  پژوهش‎های  تاکنون 
اسطوره‎ها  در  به‎ویژه  ملل مختلف،  فرهنگ  در  آن  جایگاه 
و حماسه‎های ایرانی صورت گرفته است. در این بخش، به 

برخی از مهم‎ترین پژوهش‎ها اشاره می‎شود: 
نمادی  را  اسب  مقاله‎ای،  در   )1388( شعار  جعفر 
آن  نقش  به  و  کرده  معرّفی  قدرت  و  وفاداری  نجابت،  از 
است؛  پرداخته  خانوادگی  و  ملّی  حماسه‎های  ساختار  در 
مهدی ماحوزی )1377( در مقاله‎ای تطبیقی، نقش اسب 
در ادبیات کهن ایرانی و فرهنگ مردمان هند و اروپایی را 
بررسی کرده و نشان داده است که اسب، نماد مشترکی در 
قائمی  اقوام است؛ فرزاد  این  اسطوره‎سازی فرهنگی میان 
اسب  دربارۀ  مقاله‎ای  در   )1388( یاحقّی  محمدجعفر  و 
اروپایی  و  هند  جنگاوران  و  پهلوانی  خاندان‎های  برای  که 
داشته‎اند؛  اشاراتی  بوده،  برخوردار  دیرپایی  توتمی  ارزش  از 
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نیکو  اسب‎های  داشتن  دربارۀ  )بی‎تا(  جهانبخش  جویا 
ویژۀ  جایگاه  و  باستان  عهد  مردم  و  پهلوانان  برای  نژاده  و 
آن سخن گفته است؛ حسن تاجیک محمدیه، عطا محمد 
رادمنش و مهرداد چترایی )1398( در مقاله‎ای پس از بیان 
جایگاه اسب در ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی و اسلامی، 
به‎ویژه نقش نمادین و افسانه‎ای در روایات زندگی قهرمانی 
صدیقه  پرداخته‎اند؛  شاهنامه  و  مختلف  اقوام  اساطیری 
اسب‎ها  ویژگی‎های  تحلیل  بر  تمرکز  با   )1392( سجادپور 
این  صفات  و  نام‎ها  بررسی  به  افسانه‎ها،  و  اسطوره‎ها  در 
ملل  اسطوره‎های  با  را  آنها  و  پرداخته  شاهنامه  در  حیوان 
دیگر مقایسه کرده است. وی همچنین رابطۀ میان اسب و 
شخصیت‎های پهلوانانی همچون رستم و سیاوش را تحلیل 
و مرکب  پهلوان  میان  روحی  پیوند  از  نمادی  را  آن  و  کرده 
دانسته است. همچنین مقالات دیگری نیز به تحلیل‎های 
عرفانی و آیینی دربارۀ اسب پرداخته‎اند. برای نمونه، طرشتی 
کیایی )1401( به بررسی جایگاه آیینی و قربانی‎گونۀ اسب 
در متون عرفانی پرداخته و آن را نمادی از ایثار، وفاداری و 

فداکاری در فرهنگ ایرانی دانسته است.
پیشین  پژوهش‎های  که  گفت  می‎توان  مجموع،  در 
و  ادبیات، اسطوره  در  نمادپردازی اسب  و  نقش  به  هرچند 
حماسه پرداخته‎اند، اما کمتر به صورت جامع به پیوند میان 
اسب و پهلوان در شاهنامۀ فردوسی با رویکردی تحلیل‎گرانه 
و ساختارمند توجه شده است. پژوهش حاضر، تلاش دارد 

این خلأ را با نگاهی جامع‎تر پوشش دهد.

3. کلیات
3. 1. تاریخچه و جایگاه اسب در ایران پیش از اسلام

اسب به عنوان یکی از مهم‎ترین حیوانات اهلی شده توسط 
انسان، از دیرباز جایگاهی خاص در فرهنگ‎ها و تمدن‎های 
نه‎تنها  اسب  باستان،  ایران  در  است.  داشته  گوناگون 
به عنوان وسیله‎ای برای حمل و نقل یا ابزار کارزار شناخته 
می‎شد، بلکه نمادی از قدرت، شکوه، تقدّس، جوانمردی و 
آیین‎های رزمی و دینی بود. جایگاه این حیوان در تمدن‎های 
منابع  در  روشنی  به  ساسانی  و  اشکانی  هخامنشی،  ماد، 

تاریخی، باستان‎شناسی و اسطوره‎ای قابل مشاهده است.
3-1-1. اسب در جهان‎بینی اسطوره‎ای و آیینی ایرانی

در دوران باستان، انسان برای درک پدیده‎های طبیعی 
و مهار نیروهای ناشناخته، به باورهای توتمی و اسطوره‎ای 
روی می‎آورد. در این نظام اعتقادی، برخی حیوانات تقدیس 
شده و نمایندۀ نیروهای فراطبیعی تلقی می‎شدند. »اسب، 
ایرانی،  یکی از حیوانات مقدسی است که در اسطوره‎های 
خویش‎کاری توتمی دارد و در اوستا یکی از سه بودۀ مقدس 
و خسروی،  و هوم است« )ستاری، رضوانیان  گاو  کنار  در 

.)83 :1396
فارسی دارد، همان است که  امروزه اسب در  نامی که 
آن  »ریشۀ  است.  داشته  آریایی‎ها  نزد  پیش  سال  هزاران 
از پهلوی )اسپ‎( چارپایی از جانوران )ذوحافر( که سواری 
و  )آسپَ(  و فرس هخامنشی  اوستا  در  آید.  کار  به  را  بار  و 
در  و  )آسوَ(  سانسکریت  در  و  )آسپی(  یا  )آسپا(  آن  مادۀ 
واژۀ  از  فارسی  در  )سوار(  شده؛  خوانده  )اکوئوس(  لاتینی 
فرس هخامنشی اسپ باری به جای مانده است. در سنگ 
رفته  کار  به  )بیستون(، چهارپا  نبشتۀ داریوش در بهستان 
بزرگ )486-522  نبشتۀ داریوش  از سنگ  است. کهن‎تر 
آشور  پادشاه  سارگون  از  که  نبشته  سنگ  یک  در  ق.م( 
یاد  ماد  از شهریاران  یکی  مانده،  به جا  )722-705 ق.م( 
شده که )ایسپیاز( نامیده می‎شود« )دهخدا، 1377: ج 2، 
2021-2022(؛ در متون اوستا و ادبیات باستانی ایران از 
اسب، به نیکی یاد شده است و نکته‎پردازان و خردمندان، 
را  آن  دین‎آوران،  و  ایرانی  دهقانان  پهلوانان،  و  پادشاهان 
نماد خوشبختی، رستگاری و تیزهوشی می‎دانستند و به آن 
می‎بالیدند و در ادبیات غنایی و حماسی به نژادگی و خصائل 
اینگونه  را  اسب  یشت‎ها  »در  است.  شده  توصیه  نیک 
در  قوّت  مقدس،  آفریدۀ  مزدا  علم  راست‎ترین  ستوده‎اند: 
دوام  و  بازوان، صحّت  در  قوّت  در گوش‎ها،  پاها، شنوایی 
در سراسر تن ببخشد و آنچنان قوّۀ بینایی که اسب داراست 
که در شب تیره اگرچه باران ببارد و ژاله بریزد و تگرگ بیفتد 
ـ به مسافِ نُه مملکت ـ یک موی اسب را که در روی زمین 
اسب  دُمِ  یا  یال  از  آن  اینکه  از  شناخت  تواند  باشد،  افتاده 

است« )پورداوود، 1377: ج 2، 176(.
در  مهمی  نقش  همچنین  اسب  ایرانی،  فرهنگ  در 
برای  اسب  کردن  قربانی  می‎کرد.  ایفا  عبادی  آیین‎های 
خشنودی ایزدان، یکی از رسوم مهم در برخی از آیین‎های 
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مذهبی باستانی بوده است. این آیین که نمونه‎هایی از آن در 
متون اوستایی و روایت‎های مورخان یونانی ثبت شده، نشان 
از ارزش فدایی و جایگاه روحانی اسب در سنّت‎های ایرانی 
دارد. در شیوۀ زندگی آریاییان که مردمی صحرانورد و دامدار 
بودند، اسب، جایگاه ویژه‎ای داشت. »آن‎ها اسب را اهلی 
کرده و با شخم‎زدن، کشاورزی و دامداری آشنایی داشتند، 
سرپوشیده‎ای  چرخۀ  چهار  بر  را  خود  مایملک  و  خانواده 
همیشه  و  می‎شد  کشیده  اسب  با  گاهی  که  می‎دادند  قرار 
به‎ویژه  خود،  جشن  در  آنها  بودند.  گریز  و  جنگ  آمادۀ 
جشن مهرگان که در زندگی کشاورزان و دامداران اهمیت 
آفات طبیعی،  و  بیماری  بروز  داشت و همین‎طور در موقع 
نشخوارکنندگان و حتی اسب را که بسیار عزیز می‎شمردند، 

قربانی می‎کردند« )تاج‎بخش، 1372: ج 106، 85(.

3. 1. 2. اسب در نمادهای شاهی و قدرت سیاسی
اسب  ایرانی،  حکومت‎های  نخستین  شکل‎گیری  با 
شد.  مطرح  نیز  سلطنتی  ابّهت  و  پادشاهی  نماد  به عنوان 
در نقوش برجستۀ تخت‎جمشید، سنگ‎نگاره‎های ساسانی 
و همچنین سکّه‎ها و آثار فلزی هخامنشی اشکانی، تصویر 
گاه  ایستاده،  گاه  می‎شود؛  دیده  پادشاهان  کنار  در  اسب 
در حالت یورتمه یا در صحنۀ شکار و نبرد. »در کتیبه‎های 
شده  حک  بسیار  اسب  نقش  پارتی،  به‎ویژه  هخامنشی، 
بستان  طاق  در  که  کسی  اوّلین  ساسانی  شاهان  از  است. 
را  خود  تاجگذاری  که محل  است  دوم  اردشیر  دارد،  اثری 
و 247(.  )بیات، 1368: 76-74  آورده‎اند«  نقر  در سنگ 
سازمان لشکری اشکانیان به شیوۀ دیرین خود در آسیای 
میانه بود. به این طریق که دارای سواران نیزه‎داری بودند 
که در هنر جنگ بر روی اسب، سخت ورزیدگی داشتند و 
بدین منظور اسب‎هایی پرورده بودند که مایۀ رشک دیگران 
نقش  و  اهمیت  همچنین  81-82(؛   :1381 )بهار،  بود« 
اسب در نزد ایرانیان به گونه‎ای است که »چینیان در منابع 
ابزار  مؤثرترین  که  اشکانی  تیزتک  اسبان  از  فرهنگی خود 
کار پارتیان بوده، نام برده‎اند« )عبدالرضا خانی، 1391: 3(. 
اقوام آشوری، تنها قومی بودند که با اسب و سوارکاری با آن 
ناآشنا بودند و این هنر را از اقوام آریایی، به‎ویژه از متیانی‎ها 
نداشتند،  اسب  آشوی‎ها  که  زمانی  »در  آموختند.  مادها  و 

مردم نواحی زاگرس از این حیوان استفاده می‎کردند و این 
آریایی‎ها بودند که اسب را به بابل و بعد از آن به آشور آوردند. 
زاگرس  در  را  خود  قدرت  می‎خواست  دوم  پال  بنی  آشور 
گسترش دهد و به منابع نقره و رمه‎های اسب لرستان دست 
یابد؛ زیرا زمین‎های این نواحی مراتعی مناسب برای پرورش 
اسب و سایر دام‎ها بود« )مشکور، 1363، 126؛ زرّین‎کوب، 

.)79-70 :1364
بابکان  اردشیر  رستم،  نقش  معروف  سنگ‎نگارۀ  در 
فرّه  دریافت  حال  در  نجیب  اسب  بر  سوار  ساسانی 
چنین  است.  شده  کشیده  تصویر  به  اهورامزدا  از  ایزدی 
نمادپردازی‎هایی، اسب را نه‎تنها به عنوان یک حیوان، بلکه 
به عنوان واسطه‎ای برای انتقال مشروعیت سیاسی و الهی 

معرّفی می‎کند.

3. 1. 3. اسب در روایت‎های حماسی و اسطوره‎ای
همراه  نه‎تنها  اسب  شاهنامه،  به‎ویژه  حماسی،  آثار  در 
پهلوان، بلکه بخشی جدانشدنی از هویت اوست. اسب‎های 
)اسب  شبدیز  رستم(،  )اسب  رخش  مانند  اسطوره‎ای 
)اسب  شباهنگ  ایزدمهر(،  )اسب  سروشن  خسروپرویز(، 
در  ویژه‎ای  جایگاه  از  سیاوش(  )اسب  بهزاد  و  بیژن( 
غالباً  اسب‎ها  این  زیرا  برخوردارند؛  متون  سایر  و  شاهنامه 
دارای ویژگی‎هایی انسانی چون وفاداری، شجاعت و فهم 

زبان آدمیان هستند.
شهریاران، پهلوانان و نامورانی در اساطیر ایران باستان 
بوده‎اند که در پرورش و اهلی کردن اسب مشهورند. از آن 
سیاوش،  فریدون،  جمشید،  تهمورث،  به  می‎توان  میان 

کیخسرو، گشتاسب و دارای بزرگ اشاره کرد.
تهمورث دیوبند، اهریمن را به شکل اسبی در می‎آورد و 

آن را سی سال به اطراف جهان می‎تازاند: 
به افسون ببست را  برنشستبرفت اهریمن  ــارگــی  ب ــزرو  ــی ت ــر  ب چــو 
ساختی بر  زینش  زمــان  تا  برتاختی زمــان  گیتیش  گـــرد  هــمــی 

 )فردوسی، 1380: ج 1، 28-27(
فردوسی با هنرمندی، اسب را به عنوان عنصری فعّال 
در پی‎رنگ داستانی به کار می‎گیرد. در بسیاری از صحنه‎ها، 
حضور یا عدم حضور اسب، سرنوشت پهلوان را رقم می‎زند. 
برای نمونه رخش نه‎تنها بارۀ رستم، بلکه همراه و حامی او 



87
دوفصلنامه رهپویه هنر و ادبیات پایداری و حماسه، سال اول، شمارۀ پیاپی 2، پاییز و زمستان 1404 
DOI: 10.22034/rrl.2025.726559

در لحظات دشوار است که چنین دیدگاهی ارزش اسب را در 
فرهنگ ایرانی نشان می‎دهد.

3. 1. 4. اسب در زندگانی اجتماعی و اقتصادی
انکارناپذیر  باستان  ایران  اجتماعی  ساختار  در  اسب  نقش 
دوردست،  مناطق  بین  ارتباط  اصلی  ابزار  اسب،  است. 
بود. داشتن اسب،  پیام‎رسانی  و  تجارت، پیک‎های نظامی 
اشرافی  طبقات  به  تعلق  و  اجتماعی  منزلت  ثروت،  نماد 
پوشش  درباری  اسبان  حتی  می‎شد.  تلقی  جنگاوران  و 
مخصوص به نام برگستوان داشتند که از اسبان غیردرباری 

متمایز باشند.
فردوسی در بیتی داشتن اسب را نشانۀ ثروت، قدرت، 

صلابت و تشخّص دانسته است: 
نه جوشن، نه اسب و نه تخت و کلاهکه خورشید چون تو ندیده‎ست شاه

)965  ،1 ج   :1380 )فــردوســی، 
 

در  مدت‎ها  و  بودند  ایرانی  قدیمی  اقوام  از  که  سکاها 
و  جنگ  به  را  »زندگی‎شان  ماندند،  باقی  مرکزی  آسیای 
خاصّ  و  فراخ  لباسشان  می‎گذراندند.  دامپروری  و  شکار 
مساعد  چمنزارهای  از  اینکه  به‎لحاظ  آنها  بود.  سوارکاری 
برخوردار بودند، اسب‎ها را پرورش می‎دادند و برای استفادۀ 
نظامی به همسایگان خود، به‎ویژه آشوری‎ها می‎فروختند و 
از این طریق ثروتمند می‎شدند و لوازم تجمّلی از طلا و نقره 

تهیه می‎کردند« )مشکور، 1363: 196(.

3. 1. 5. رمزپردازی اسب در اسطوره، افسانه و حماسه
اسب، یکی از کهن‎ترین و پرمعناترین نمادها در فرهنگ‎های 
گوناگون بشری است که ردّپای آن را می‎توان در قصّه‎های 
پریان، اسطوره‎ها و متون حماسی به‎وضوح دید. اسب نه‎تنها 
در آیین‎ها و باورهای ملل مختلف جایگاهی ویژه دارد، بلکه 
گاه جمعی انسان نیز حضوری ماندگار یافته است.  در ناخودآ
از رویاها گرفته تا آثار ادبی، هنری، خرافات عامیانه، اسب 
همواره نقشی فرازمینی ایفا کرده است؛ یعنی نقش نمادین، 

اسطوره‎ای و گاه مقدس.
بارها  عامیانه،  قصّه‎های  و  اسطوره‎ای  روایت‎های  در 
جمله  »از  می‎شویم؛  مواجه  اسب  از  خاصّی  نمادهای  با 

سنگ شدن اسب، ظهور اسب پس از آتش زدن موی آن 
و دسته‎بندی اسب به آبی و بادی. این گونه نمادپردازی‎ها 
فرازمینی  و  کیهانی  نیروهای  با  اسب  ارتباط  بازتاب‎دهندۀ 
هستند. سنگ، به عنوان نمادی از ثبات و حافظۀ کیهانی 
که قابلیت ضبط امواج و اصوات را دارد، اگر با پیکر اسب 
که خود مرکب مقدسان است، پیوند بخورد، نمادگرایی آن 

دوچندان می‎شود« )فضائلی، 1388: 32-29(.
دربارۀ  اسطوره‎ای  و  عامیانه  قصّه‎های  از  نمونه‎ای  به 
سنگ شدن اسب اشاره می‎شود: »در نزدیکی شهر مقدس 
مشهد روستایی به نام »آل« از توابع کلات نادری وجود دارد 
که در داخل کوه بلند و مرتفع آن روستا، اسبی که عروس و 
داماد بر آن سوارند، دیده می‎شود. اهالی روستا بر این باورند 
که آن عروس و داماد در نتیجۀ عاقّ والدین به سنگ تبدیل 
به صورت  بکله  نشده،  ثبت  جایی  در  آن  قدمت  شده‎اند. 
شفاهی و سینه به سینه نقل شده است« )به نقل شفاهی از 

دکتر عباسعلی کاشکی(.
به عنوان  اسب  ذبح  اسب،  رمزپردازی  موارد  دیگر  از 
نوعی قربانی مقدس است که پیشکش به خدایان می‎شود 
در  خاطر  همین  به  است.  برکت  و  نعمت  ازدیاد  نیّت  به  و 
برخی نقاط ایران اسبی که به علت پیری از کار افتاده بود را 
عمداً گم می‎کردند و آن را نمی‎کشتند« )فضائلی، 1388: 

.)60-59
نیز  نامه‎ها  عجایب  در  اسب  ویژگی‎های  دیرباز،  از 
مورد توجه قرار گرفته است. در عجایب المخلوقات دربارۀ 
است  جانوری  اسپ،  »بدانک  است:  آمده  چنین  اسب 
و گربه. در شب  تیزبین همچون عقاب و هدهد  و  شریف 
نیستند؛  آن  دیدن  به  قادر  انسان‎ها  که  می‎بیند  چیزهایی 
اسپ را طحال نبود و عرق آن، زهر قاتل بود؛ از حیوانات، 
رعنایی، اسپ کُنَد؛ اگر سُنب اسپ زیر حامله‎ای بسوزانند، 
بچۀ مرده بیاورد، مجرّب است؛ دندان آن برعکس جانوران 
دیگر، در پیری سپیدتر گردد. اگر سُمّ خر و اسب به سوهان 
به خوردِ سپیدرو  و  بگیرند  او  آب  انبیق  و  قرع  به  و  بسایند 
دهند یا به خورد آبگینه دهند، محکم گردد و به دشخواری 
 :1387 )طوسی،  است«  کیمیاگری  از  همه  این  بشکند. 

49-450 و 558(.
به‎ویژه در شاهنامه، اسب که همواره  آثار حماسی،  در 
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ظاهر  جنگاوری  شکوه  و  وفاداری  قدرت،  نماد  به عنوان 
دُم  شاهان،  اندوه  و  سوگ  نشانۀ  به  سپاهیان  می‎شود، 
اسبان خود را می‎بریدند. در روایت مرگ افراسیاب به دست 

رستم چنین آمده است: 
ــاورد رســتــم گزین ــی چینچــل اشــتــر ب ــبــای  دی فروهشته  ــالا  ب ز 
شاه تــابــوت  ــر  زی بُــدی  اشتر  چپ و راست پیش و پس اندر سپاهدو 
زبان، شاه گوی و روان، شاه جویهمه خسته روی و همه کَنده موی
سیاه ــبِ  اسـ دُم  و  ــش  ب ــده  ــری سپاهب پــیــشِ  بُـــرد  همی  پشوتن 

)فردوسی، 1380: ج 6، 1213(

اسب در نامگذاری‎های مردمان ایران باستان نقش به 
سزایی داشته است؛ »به گونه‎ای که ترکیب نام شهریاران، 
آشنایی  گویای  اسب،  واژۀ  با  ایرانی  ناموران  و  پادشاهان 
پرورش  به  و  بوده  آن  با  کهن  بسیار  روزگاران  از  ایرانیان 
در  آنان که  از  برخی  نام  به  و  بسیار می‎داده‎اند  اهمیّت  آن 
آتش اسب  )یعنی  آذرگشسپ  برمی‎خوریم:  آمده،  شاهنامه 
نر( از سرداران خسرو پرویز؛ ایزدگشسپ، دلاوری ایرانی که 
شاه  ساوه  با  نبرد  در  ایران  سپاه  بُنه‎دار  را  او  چوبین  بهرام 
به  ویسه  پیران  با  تورانی که  از سرداران  بُرجاسب،  ساخت؛ 
جنگ گودرز رفته بود؛ بیوراسپ، نام فارسی ضحّاک است و 
به معنی )10 هزار اسب(؛ جاماسپ )یعنی کسی‎که اسب را 
مهار می‎کند و می‎راند، دارندۀ اسب درخشان، رهبر اسب‎ها( 
ایرانی که وزیر و راهنمای لهراسب و گشتاسب  خردمندی 
)زو(  پدر  قوی(  و  تهم  اسب  دارندۀ  )یعنی  طهماسپ  بود؛ 
پادشاه ایران و جانشین نوذر شهریار؛ گُشتاسپ )یعنی دارندۀ 
اسب ازکارافتاده( که در پارسی باستان )ویستاسپ( آمده و 
نبیرۀ کیکاووس؛ همچنین در معنی برخی از اسامی، اسب 
نر  اسب  )دارندۀ  سیاوش  همچون:  است،  شده  گنجانده 
سیاه(؛ شبدیز یعنی )شبرنگ( نام اسب خسرو پرویز که پس 
از مرگ، نقش او را بر سنگ کندند؛ گلگون، اسب لهراسب 
فسایی،  )رستگار  شیرین«  اسب  نام  همچنین  و  گودرز  و 
1379: ج 1 و 2(؛ »دخمۀ سهراب را به شکل اسب ساخته 
بودند )شمیسا، 1380: 76(. حتی در ترکیب نام دشمنان 
ایران، واژۀ اسب آمده است. مانند ارجاسپ )یعنی اسبی با 

ارج( شاه توران و چین و از فرزندان تور.

4. جایگاه اسب در ادیان و آیین‎ها
4. 1. جایگاه اسب در آیین‎های ایرانی پیش از اسلام

اقوام هند و اروپایی از نخستین اقوامی‎اند که به اهلی‎کردن 
»در  نمودند.  متعدد  استفاده‎هایی  آن  از  و  پرداختند  اسب 
تمام آیین‎های پیش از اسلام، آنچه نقش اساسی در جامعۀ 
آن‎هاست،  هستی‎شناسی  ارکان  از  و  داشته  ایران  و  هند 
با مطرح شدن کشاورزی در  به‎تدریج و شاید  امّا  بوده؛  گاو 
دورۀ زرتشت از سویی و روی آوردن آریایی‎ها به لشگرکشی 
و گسترش قلمرو از دیگر سوی سبب شده است که اسب، 
از  هاله‎ای  با  و  کرده  پیدا  گاو  به  نسبت  بیشتری  ارجحیّت 
بلکه  انسان،  نه‎تنها در زندگی  تقدّس نگریسته شود. اسب 
اوستا،  در  است.  داشته  برجسته  اهمّیتی  نیز  خدایان  نزد 
ایزد مأمور پخش آب هاست و سابقۀ آن  نام  نَپات که  اَپام 
تا دورۀ آریایی‎ها می‎رسد، با صفاتی چون شیدرو، تیز اسب 
آناهیتا  همچنین  است.  گرفته  قرار  مورد ستایش  سرور  و 
هم  و  سپید  بزرگ  اسب  چهار  که  است،  ارّابه‎ای  بر  سوار 
بانو،  ایزد  این  اسب‎های  می‎کشند.  را  آن  نژاد  هم  و  رنگ 
برای  را  آنها  اهورامزدا  و تگرگ هستند که  ابر  و  باران  باد، 
و  یعنی عهد  ایرانی،  ایزد  مهر  یا  میترا  نام  است.  آفریده  او 
ایرانی بر گردونه‎ای درخشان سوار است  پیمان در اساطیر 
که چهار اسب سپید آن را می‎کشند و در اقامتگاهی زرّین 
لقب  دارد.  اقامت  است،  در  هزار  و  هزار ستون  دارای  که 
ـ مراسم  یشت‎ها  شمار  است.  فراخ  چراگاه‎های  دارندۀ  او 
نیایش و ستایش خداوند و مظاهر طبیعی و عناصر ـ سی 
سرود بوده است. چنان که در گاه شمار ایران، هرماه سی 
روز داشته و هر روزی به نام امشاسپند و ایزدی نامیده بوده 
و نام یازدهمین روز ماه خورشیدی، خورشید یشت می‎باشد. 
در  است  کوتاه  سرودی  و  یشت  ششمین  یشت،  خورشید 
هفت بند، در توصیف و ستایش خورشید. شرح فشرده‎ای 
تیز اسب  از خورشید یشت چنین است: خورشید جاودانی 
را با ستایش خشنود می‎سازیم که بهترین داور است، چون 
آن  مینوی،  ایزد  هزاران  بتابد،  را  خویش  زرّین  روشنایی 
انوار فرّگونه را از فرازین آسمان به سوی زمین اهورا آفریده 
بیاورند تا جهان راستی ببالد و افزون گردد. هرکه خورشید را 
بستاید، آن تیز اسب جاودانی را بستاید... . تا پیش از ظهور 
بسزایی  اهمیّت  باستان،  ایرانیان  زندگی  در  اسب  زرتشت، 
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داشت و حیوانات به‎ویژه اسب را در مراسم پرستش، قربانی 
می‎کردند. از خدایانی که قربانی کردن اسب در پیشگاهش 
بسیار اهمیّت داشت، خدای خورشید بود. در نبرد میان ایزد 
نیز، قربانی کردن و اهدای اسب،  باران و دیو خشکسالی 
امری واجب به شمار می‎رفت. زرتشت برای گسترش و تبلیغ 
و جعفری،  استفاده کرده است« )طغیانی  آن  از  بِهی  آیین 

1391: 5-6؛ غراب، 1384: 79-80 و 160-159(.

4. 2. جایگاه اسب در اسلام
عمیق،  نگاهی  اسب،  به‎ویژه  حیوانات،  به  اسلام  نگاه 
اسب،  به  اسلام  اهتمام  است.  محور  ارزش  و  حکیمانه 
بخشی از منظومۀ اخلاقی و تربیتی این دین است که هدف 
آن، پرورش روحیۀ شجاعت، صلابت، استقامت، مهربانی، 
جوانمردی و ده‎ها ارزش معنوی دیگر با توجّه به اسب زنده 
می‎شود. تا جایی که پیامبر)ص( فرموده‎اند: »الخیرُ مقعودٌ فی 
نَواصیَها الخَیلِ« )مجلسی، 1363: ج35(؛ خوبی و برکت 
در پیشانی اسب گره خورده است. در روایات و فرهنگ دینی 
مورد احترام  اسب،  همچون  حیوانی  هیچ  انسان،  از  پس 
نبوده است. در کتاب بحارالانوار علّمه مجلسی، قریب به 
صد موضوع در خصوص اسب آورده شده: تاریخچۀ خلقت 
اسب، اهلی کردن اسب، مسابقات اسب و حضور فرشتگان 
انسان  شباهت  پیامبر)ص(،  دادن  جایزه  مسابقات،  آن  در 
بهشتی،  اسبان  زیبایی،  نفس،  شرف  و  کرامت  در  اسب  و 
دیگر.  عنوان  ده‎ها  و   ... علی)ع(،  با  اسب  گفتن  سخن 
بسنده  مقاله  این  در  حدیث  و  آیه  چند  به  تیمّناً  نگارندگان 

می‎کنند: 
یاد شده و از  در قرآن در چند مورد از اسب به نیکویی 
آنجا که اسب به عنوان یک وسیله در جنگ‎ها و غزوات به 
کار می‎رفت، به پرورش و نگهداری آن توصیه شده است: 
»و اَعدّوا لهُم مَا استطعتُم مِن قوّه و مِن رباطِ الخیلِ تُرهَبونَ 
و الله و عَدُوّکُم« )انفال، 60(؛ ای مؤمنان هرچه در  بِه عَدُّ
توان دارید، سلاح‎ها و اسبان جنگی تهیه و آماده کنید که 
با نگه داشتن آنها، دشمنان خدا و دشمنان خود را به هراس 
افکنید. همچنین در سوره‎ای دیگر به اسبان تیزتک که در 
راه هدفی مقدس تربیت شده و به میدان آمده‎اند، سوگند 
دحاً، فَالمغیراتِ 

َ
خورده شده. »وَالعادیات ضبحاً، فاَلموریاتِ ق

صبحاً، فأثرنَ بِه نقعاً، فَوسطنَ بِه جمعاً« )عادیات، 1-4( در 
این آیات، اسبانی توصیف شده‎اند که در سحرگاه به دشمن 
ه بیرون می‎جهد و گرد و غبار 

ّ
حمله می‎برند، از سُمّ آنها جرق

به پا می‎کنند. این تصویر حماسی و دینی از اسب، نشانگر 
جایگاه آن در فرهنگ جهاد و فداکاری اسلامی است. 

ابزار رزمی بوده است، براثر اهمّیت  از  »اسب که یکی 
موقعیّت  دارای  اسلام،  صدر  در  به‎ویژه  خدا  راه  در  جهاد 
خاصّی گشته، رزمندگان جهادگر را در بهشت نیز همراهی 
هِی  الدّنیا  فی  ‎ُالغُزاهِ  ,خیول  فرموده‎اند:  پیامبر)ص(  می‎کند. 
خُیُولُهُم فِی الجنّه.، اسب‎های رزمندگان در دنیا، بهشت هم 
آنان، همراهشان خواهند  مرکب سواری  و  اسب  به عنوان 
حدیث  این  102-105(؛  حدیث   :1391 )دشتی،  بود.« 
نشان می‎دهد که خدمت اسب‎ها در راه خدا نه‎تنها در دنیا 
ارج نهاده می‎شود، بلکه در جهان آخرت نیز پاداش دارد و 

استمرار می‎یابد. 
اللّهوِ  »اَحَبُّ  است:  شده  اشاراتی  نیز  نهج‎الفصاحه  در 
در  بازی‎ها  بهترین  میِ:  الرَّ و  الخیلِ  اِجراء  تعالی  الله  الی 
تیراندازی است« )نهج‎الفصاحه،  و  پیش خدا، اسب دوانی 

.)169 :1377

ـ  حماسی  داستان  پنج  در  اسب  نقش  و  جایگاه   .3  .4
غنایی شاهنامه

در شاهنامۀ حکیم توس، زیباترین تصویرگری اسب نشان 
یاریگر  هماره  و  پیروزی‎هاست  عامل  که  است  شده  داده 
آثار  در  اسب  است.  بوده  دلاوران  و  پهلوانان  راهنمای  و 
حماسی، به‎ویژه در پنج داستان )حماسی ـ غنایی( شاهنامه 

به انواع گوناگون بدین شرح تصویر شده است: 
استعاراتی  و  تشبیهات  در  اسب  سرعت  و  تیزتگی  الف. 
اوصاف اسب در شاهنامه  بیشترین  بادپا(  باد،  )آهو،  چون 
است. در رزم رستم با تورانیان، آنگاه که سپاه توران توسط 
او شکست خورد و افراسیاب چاره‎ای جز گریختن نداشت، 
رستم، رخش را برانگیخت تا افراسیاب را بیابد و او را از میان 
بردارد، با بادپای آتش‎گهرش سخن می‎گوید و او را به یاری 

می‎طلبد: 
کـــارزارچنین گفت با رخش کای نیک یار انـــدرگـــهِ  سستی  مــکــن 
آتش‎گهر رخــش  شد  گــرم  پَرچنان  ‎پهلوش  ز  بــرآمــد  گفتی  کــه 
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بادپای انــدرش  ــر  زی که  دیگر  ــایو  ــد زج ــرآم ــردار آتـــش ب ــ ــه ک ب
 )شاهنامه، 1380، ج 2: 298(

 
ب. رنگ متنوع: ابرش، ابلق و اشقر.

رستم در گزینش رخش، آن را با صفات زیر می‎خواند: 
او بــالای  بــه  پــس  از  ــرّه  کُـ اویکی  پهنای  به  هم  ــرَش  بَ و  سرین 
دُم گاو  و  اَبــرش  بور  و  چشم  سُمسیه  پـــولاد  و  تند  و  خــایــه  سیه 

 )شاهنامه، 1380، ج 2: 218(

ج. هیبت و شکوه: اژدها، اهریمن، دیو.
در داستان سیاوش که به خاطر دور شدن از ماجرای توطئه 
آنگاه که  پناهنده می‎شود،  توران  به  نامادرش‎اش  سودابه، 
را  سیاوش  کمانداری،  و  بازی  چوگان  هنر  در  افراسیاب 

می‎آزماید، وی بر بادپایی چون دیو می‎نشیند: 
دیو  چــو  بــادپــایــی  ــرِ  ب از  غریونشست  ــد  ــرآم ب و  ران  ــارد  ــش ــراف ب

)411  :3 ج   ،1380 )شاهنامه،   

د. تحمّل و قدرت اسب: آتش بسیار، آهن‎گون، بارکش.
در داستان رزم سهراب و گردآفرید، وقتی سهراب با نیرنگ 
در  دیگر  باری  از دست می‎دهد،  را  ایرانیان  قلعۀ  گُردآفرید 
بارکش  باره‎ای  بر  سوار  قلعه  تسخیر  برای  شبگیر  هنگام 

می‎شود: 
دست به  نیزه  سهراب  برنشستسپهدار  ــاره‎ای  بـ بــارکــش  یکی 

)312  :2 ج   ،1380 )شاهنامه،   

کوه  پیکر،  کوه  پیلتن،  پیکر،  پیل  اسب:  پیکر  و  جُثّه  ه‍ . 
بیستون، کوه البرز، کوه کارزاری.

دیدن  با  و  و سهراب  رویایی رستم  در  کارآزموده  هجیر 
دلاور‎مردی و زور بازوی سهراب، اسب سهراب را بارۀ پیلتن 

می‎خواند: 
انجمن ز  او  جنگ  کند  لشگر  پیلتنز  بــــارۀ  ایـــن  ــزد  ــی ــگ ــران ب

)326  :2 ج   ،1380 )شاهنامه،   

یا در داستان نبرد رستم با کاموس کشانی، پیکر رخش 
به کوه بیستون تشبیه می‎شود: 

ــدرون ان زیــر  به  دارد  رخــش  بیستونیکی  ــهِ  کُ شد  روان  گفتی  تو 

 )شاهنامه، 1380، ج 4: 641(

و. فراست و راهپیمایی: رهنورد، دستکش، راهجو، گامزن.
که  هنگام  آن  تهمینه،  و  رستم  دلدادگی  داستان  در 
به  سمنگان  مرز  در  و  بود  برده  چرا  برای  را  رخش  رستم، 
علّت خستگی خوابش می‎برد، بعد از بیداری در پی رخش 

می‎گردد که آن را نمی‎یابد: 
ــارۀ دستکشچو بیدار شد رستم از خواب خوش  بـ ــدش  آمـ کــار  ــه  ب

 )شاهنامه، 1380، ج 4: 301(
 

سیاوش  ناجوانمردانۀ  شدن  کشته  از  پس  ویسه  پیران 
در صدد  افراسیاب  اینکه  از  گاهی  آ و  افراسیاب  دستور  به 
کشتن فرزند سیاوش است. به کیخسرو می‎گوید که خود را 
به دیوانگی بزند تا نیایَش به او گزندی نرساند و بدین منظور 

باره‎ای گامزن بر‎می‎گزیند.
نغز خــواســت  گــامــزن  بــارۀ  مغزیکی  ــاک  پ ــوِ  گ آن  برنشست  ــرو  ب

 )شاهنامه، 1380، ج 3: 459(
 

گلگون،  شبرنگ،  درخشندگی:  و  خوشرنگی  ز( 
گلرنگ،  شبدیز،  سیاه،  سمند،  عاج،  خنگ  رنگ،  سیم 
آذرگشسپ، نیل رنگ. در تعبیر خواب و پیشگویی سیاوش 
و  گاه می‎کند  آ تولّد کیخسرو  از  را  فرنگیس  که همسرش، 
به اسبش بهزادِ شبرنگ رازِ کیخسرو و کین‎خواهی او را از 

افراسیاب بازگو می‎کند. 
ــزاد را ــهـ ــگ بـ ــرن ــب رابـــیـــاورد ش بـــاد  کین  روز  ــافــتــی  دری ــه  ک
دراز رازی  گفت  اندرش  گوش  مسازبه  کس  با  و  باش  بیداردل  که 
آید به کین خواستن ــنچو کی‎خسرو  ــت آراس ــد  ــای ب را  تــو  عــنــانــش 

 )شاهنامه، 1380، ج 3: 445(
 

گنده‎یال، پولاد  ح( جزئیات اعضای بدن: سنگ‎سُم، آ
خارا شکن، آخته زهار، کوتاه لنگ، آهوبر، رویینه سُم. رستم 
یافتن  برای  رویینه‎سُم  رخش  با  کی‎قباد  پادشاهی  دورۀ  در 

افراسیاب می‎تازد. 
رویینه‎سُم  رخــشِ  آن  ــاو‎دُمبرانگیخت  ــ ــد خـــروشـــیـــدن گـ ــرآمـ بـ

 )شاهنامه، 1380، ج 3: 226(

ط( حالات رفتاری: کفک‎افکن و چموشی. بیژن برای 
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نبرد با تورانیان داوطلب می‎شود و سوار بر اسبی چون پیلِ 
کفک‎افگن به رویارویی دشمن می‎رود.

بــرکــنــانهمی رفت چون پیل کفک‎افگنان  ــن  ــو زتـ ســـرگـــور و آهـ
 )شاهنامه، 1380، ج 5: 727(

از  اسپ‎گزینی  و  اسپ  گزینی:  اسپ  آیین  ی( 
بُن‎مایه‎های اصلی داستان‎های پهلوانی و حماسی است و 
داشتن اسبان نیکو و نژاده، هماره در نزد پهلوانان و مردمان 
به  به‎تدریج سبب  و  عهد کهن جایگاهی ویژه داشته است 
در داستان رستمِ دستان، وی  آیین‎هایی شد.  آمدن  وجود 
و  سیه‎چشم  که  را  رخش  و  می‎بیند  سان  اسب،  گله‎ای  از 
بود،  و آتش‎رنگ  پولاد سُم  و  و گاودُم و سیه‎خایه  بوراَبرش 

برمی‎گزیند.
زابلستان بــه  بــودش  ــرچ  ه کابلستانگله  ــه  ب لختی  بـــیـــاورد 
همی‎راندند رســتــم  پیش  همی‎خواندندهمه  شــاهــان  داغ  ــرو  ب
به پشتش بیفشاردی دست خویشهر اسپی که رستم کشیدش پیش
خم به  کــردی  پشت  او  نیروی  شکمز  بر  زمین  روی  به  نهادی 
ــگ زرن بیامد  ــل  ــاب زک ــا  ت رنگچنین  رنگ  از  تاخت  همی  فُسیله 
خنگ بگذشت  تیز  مادیان  کوتاه‎لنگیکی  و  شیر  بَــرِ  چون  بَــرَش 
او بــالای  بــه  پــس  از  کــرّه  اویکی  پهنای  به  هم  ــرَش  بَ و  سرین 
ــاو‎دُم گ و  ــرَش  ــور‎اَب ب و  پــولادسُــمسیه‎چشم  و  ــد  ــن وت ســیــه‎خــایــه 
به خو، آتشی و به رنگ، آتش استهمی رخش خوانیم بوراَبرَش است

 )شاهنامه، 1380، ج 2: 218(

 
سهراب نیز چونان رستم، اسبی را برمی‎گزیند که )چرمۀ 
رخش‎نژاد، خوبرنگ، گامزن، کوهوار ستبر، به کردار هور و 
هیون( باشد. آنگاه که سهراب از مادر خویش می‎خواهدکه 
امر  به چوپانی  تهمینه  برگزیند،  برایش  و قوی  اسبی رهوار 
می‎کند اسبی شایستۀ جنگاوری سهراب بیاورد. چوپان پس 
از جست‎وجوی بسیار، اسبی را که از نژاد رخش بود، درخورِ 

سهرابِ گُرد می‎یابد.

گو سهراب  گفت  چنین  مــادر  شنوبه  حدیثی  من  از  ــادر  م ــه‎ای  ک
ــرا گــامــزن ــد مـ ــای ــپ ب شکنیــکــی اسـ ــارا  ــ خ ــولاد  ــ پ ز  او  ــم  سُـ
پسر از  چنین  مــادر  بشنید  ــرآورد سرچــو  ــ ــان ب ــاب ــه خــورشــیــد ت ب
بود هرچه  تا  بفرمود  چوپان  دودبه  ــردار  ــ ک ــه  ب ــارد  ــی ب فُسیله 
آورد چنگ  به  اسپی  سهراب  آوردکه  جنگ  چو  نشیند  ــروی  ب که 

گله اسپان  از  بودند  هرچه  یلههمه  بر  کوه  و  صحرا  به  بــودی  که 
اوی ــزاوار  ــ س اســبــی  هیچ  نامجوینــبُــد  ــوِ  گَـ آن  تنگدل  بــبُــد 
انجمن آن  از  ــردی  گ پیلتنسرانجام  آن  ــک  ــزدی ن ــه  ب بــیــامــد 
نژاد رخشش  چرمه  یکی  دارم  به رفتن چو تیر و به جستن چوبادکه 
ستبر واری  کوه  چون  کــرّه  پریکی  به  مرغی  چو  بپوید  صحرا  به 
هور ــردار  ک به  رفتن  به  و  زور  بوربه  تیز  همچنان  کس  ست  ندیده 
مرد گفتِ  از  ســهــراب  شــاد  کردببُد  شــاداب  رخــســاره  و  بخندید 
خوبرنگ ــۀ  ــرم چ آن  ــد  ــردن ــبُ بی‎درنگب یل  سهرابِ  نزدیک  به 
آزمــون خــود  نیروی  به  هیونبکردش  آمــد  شایسته  و  بــود  قــوی 

 )شاهنامه، 1380، ج 2: 346-
)347

 
اسپ  آیین  نمودار  شاهنامه  در  که  کسانی  دیگر  از 
میان  از  که  کرد  اشاره  نیز  گور  بهرام  به  می‎توان  گزینی‎اند 
خود  برای  سیاه  و  سپید  اسب  دو  منذر،  اسپان  فُسیلۀ 

برمی‎گزیند.
بخواهوز آن پس به منذر چنین گفت شاه داران  نیزه  این  اسپان  که 

بــدوی منذر  آورد  پاسخ  نامجویچنین  خسرو  هنر  پــر  کــه‎ای 

توست پیش  من  اسپان  دار  خداوند او هم به تن خویش توستگله 

رکیبمن اسپ آن گزینم که اندر نشیب از  عــنــان  بینم  نــه  ــتــازم  ب

رو کــه  منذر  بفرمود  نعمان  نوبــه  دار  گــلــه  از  ــن  ــزی گ فسیله 

آورید اسپ  صد  نعمان  تیز  برگزیدبشد  بسی  جنگی  اســپــان  ز 

اشقری برگزید  تــا  گونه  ــن  ای ــاده بــریبــر  ــش ــی، گ ــای ــادپ یــکــی ب

)شاهنامه، 1380، ج 7: 1487-1486(

 
ک( اسب، یاور و ناجی پهلوان: اسب در مواقع بسیار از 
سوار و پهلوان خویش دفاع می‎کند و یاریگر اوست. در خان 

اوّل رستم، رخش با شیر نبرد می‎کند برای دفاع از رستم.
شیر  درندّه  بگذشت  پاس  یک  ــد دلیرچو  ــود آم ــنــام خ ــوی کُ بــه س
دید خفته  را  پیل  یکی  ــی  نِ ــرِ  دیدب آشفته  اســپ  یکی  او  بــرِ 
چو خواهم سوارم خود آید به دستنخست اسپ را گفت باید شکست
دمان برآمد  رخشان  رخش  زمانسوی  آن  بجوشید رخش  آتش  چو 
سرش بر  زد  و  ــدرآورد  ان دست  اندرشدو  پشت  به  دندان  تیز  همان 
کرد پاره  تا  خاک  آن  در  زد  کردهمی  بیچاره  چــاره،  آن  بر  را  ددی 
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 )شاهنامه، 1380، ج 2: 246(

و یا در خان سوم، رخش از رستم که خواب بود، در برابر 
اژدها دفاع می‎کند. چندین بار رخش، رستم را بیدار می‎کند 

و آمدن اژدها را به او هشدار می‎دهد.
ــا اژده یکی  ــد  آم انـــدر  ــت  دش ــد رهــاز  ــاب ــی ــل گــفــتــی ن ــی کـــزو پ
ــاه ــگ آرام ــودش  بـ جایگه  ــدان  راهبـ دیـــو  بـــرو  زبیمش  ــردی  ــک ن
دید خفته  را  جهانجوی  دیدبیامد  آشفته  اســپ  یکی  او  بــرِ 
گذر آنجا  کــس  ــردن  ک نرنیارست  شــیــرانِ  و  پلیدان  و  زدیـــوان 
روی  بنهاد  رخشنده  رخش  دوان اسپ شد سوی دیهیم جویسوی 
سُم  رویینه  خاک  بر  کوفت  دُمهمی  افشاند  و  خروشید  تُندر  چو 

)شاهنامه، 1380، ج 2: 248(
 

تا  است؛  مهم  شاهنامه  در  اسب  نیکویی  و  آزمودگی 
باره‎ای  باتجربه‎ها،  و  پیران  از  جوان  پهلوانان  که  جایی 
دستکش درخواست می‎کنند. در داستان کشته شدن فَرود، 
پسر سیاوش، بیژن برای کینجویی از فَرود که زرسپ پسر 

توس را می‎کُشد، از گستهم باره‎ای دستکش می‎خواهد: 
درد بــه  تندی  ز  ــد  آم بیژن  ــورددلِ  خَ سوگند  ــده  دارنـ دادارِ  بــه 
اسپ پشتِ  از  نگردانم  را  زین  زرسپکه  کینِ  به  آیــم  کشته  مگر 
دستکش بـــاره‎ای  تو  اسپان  خوشکز  ــراز  افـ بــه  بــرخــرامــد  کجا 
ــوشــم ســلــیــح نــبــرد  ــپ مردبـــده تـــا ب مــرد  از  آیــد  پــدیــد  ــا  ت یکی 

 )شاهنامه، 1380، ج4: 551(

ل( اسب، موجودی ایزدی: »همانگونه که سیمرغ در 
شاهنامه چهرۀ اهریمنی و اهورایی دارد، اسب نیز موجودی 
پاک سرشت ایزدی ظاهر می‎گردد. مانند وقایع هفت خان، 
پهلوان را در رسیدن به اهداف نیکو و ملّی خود و شاید هم 
تا حدّی الهی، یاری می‎کند و زمانی بدسیرتان را از چنگ 
و  به خیر  پهلوانان نیک سیرت فراری می‎دهد و راهنمایی 

شرّ می‎کند.« )جهانبخش، بی‎تا: 59(
و  بی‎گناهی  اثبات  برای  آتش  از  سیاوش  گذر  در 
مقابل  از  شبرنگ  بهزادِ  بر  سوار  سیاوش  راستگویی‎اش، 
دیدگان و جوش و خروش مردم، به نبرد آتش می‎رود.که در 

اینجا اسب، یاریگر و مطیع سوار خود است.
نشد دلتنگ، جنگ آتش بساختسیاوش سیه را به تندی بتاخت 

کسی خود و اسپ سیاوش ندیدز هر سو زبانه همی برکشید 

که گفتی سمن داشت اندر کنارچنان آمد اسپ و قبای سوار 
)شاهنامه، 1380، ج 3: 375-
)376

و  چموشی  گاهی  اسب  شاهنامه،  داستان‎های  در  و 
را  آن  نمود  که  نمی‎رود  پهلوان  پی حرف  در  و  دارد  چمانی 
و ماجرای دلدادگی و  به سمنگان  در داستان رفتن رخش 

ازدواج رستم و تهمینه می‎توان یافت. 
یاد برداشت  گونه  این  بر  موبَد  بــامــدادز  از  روز  یکی  رســتــم  کــه 
کرد نخچیر  ســازِ  دلش  بُد  کردغمی  تیر  از  پُر  ترکش  و  بست  کمر 
روی بنهاد  چو  ــوران  ت مرز  نخچیرجویسوی  گــــاهِ  دُژآ شیرِ  چــو 
کمند و  گرز  به  و  کمان  و  تیر  چندبه  نخچیر  دشــت  بر  بیافگند 
درخت شاخ  و  خار  از  و  ــد سختزخاشاک  ــروزی ــرف ب یــکــی آتــشــی 
ــزد بــر درخــت ــوری ب ــرّه گ نَسَختیکی ن مرغی  پرّ  او  چنگ  در  که 
گردچو بریان شد از هم بکند و بخورد ــرآورد  ــ ب استخوانش  زمــغــز 
ــار ــ روزگ از  بـــرآســـود  و  مرغزاربخفت  در  رخش  چــران  و  چمان 
هشت و  هفت  تنی  ترکان  برگذشتسواران  نخچیرگه  دست  آن  بر 
مــرغــزار در  ــد  ــدن دی اســپ  ــاریکی  ــب ــب جــوی ــرد لـ ــ بــگــشــتــنــد گ

 )شاهنامه، 1380، ج 2: 301-300(
	

جدایی‎ناپذیر  سرنوشتی  نمادگرایی،  دیدگاه  از  اسب 
در  می‎کند.  پیشگویی  را  سوارش  مرگ  و  دارد  انسان  از 

شاهنامه، رخش نیز مرگ رستم را پیشگویی می‎کند.
گویهمی رخش زان خاک می‎یافت بوی  گرد  چون  کرد  را  خویش  تن 
چاکهمی جست و ترسان شد از بوی خاک  همی‎کرد  نعلش  به  را  زمین 

 )طغیانی و جعفری، 1388: 8(

پهلوانان  زبان  از  گاهی  اسب  از  فردوسی  توصیفات 
چنین  سیاوش،  زبان  از  اسب  سیاوش،  داستان  در  است. 

توصیف شده است: 
یاد برداشت  گونه  این  بر  موبَد  بــامــدادز  از  روز  یکی  رســتــم  کــه 
کسی همتا  نیست  مــرد  ترکان  بسیز  اسپان  ز  نبینی  اسبم  چو 
زین  پشت  از  بــردارم  زمینگرایدونک  ــر  ب ــم  ــرزن ب ــاگــهــان  ن ــرا  تـ
ــرم  دلاورتـ تــو  از  کــه  دان  برترمچــنــان  تو  ز  ــردی  م به  و  اســب  به 
زمین  بــر  بــرنــهــی  ــرا  مـ کینوگــرتــو  جویند  که  جایی  به  نکردم 
ــاه تــو آذرگــشــســب مــن استهمان اسب تو شاه اسب من است ک

 )شاهنامه، 1380، ج 3: 431(
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به  اسب  سیاوش،  شناخت  در  شبرنگ  بهزادِ  رفتار  در 
موجودی اندیشمند چون انسان بدل می‎گردد.

ــزاد را ــهـ ــگِ بـ ــرن ــب رابـــیـــاورد ش بـــاد  کین  روز  ــافــتــی  دری ــه  ک
بدید را  وکــی  ــهــزاد  ب کــرد  برکشیدنگه  جگر  از  ســرد  ــاد  ب یکی 

 )شاهنامه، 1380، ج 3: 445(
 

سوارشان  سخن  اسبان،  شاهنامه،  داستان‎های  در 
برادر  گرسیوز  توطئه  از  سیاوش  که  آنگاه  درمی‎یابند.  را 
مطلّع  بود  بسته  سیاوش  کَشتنِ  به  کمر  که  افراسیاب 
می‎گردد و احساس خطر می‎کند، با بهزادِ شبرنگ صحبت 

می‎کند.
ــزاد را  ــهـ ــگِ بـ ــرن ــب رابـــیـــاورد ش بــاد  کین  روزِ  ــافــتــی  دری ــه  ک
دراز رازی  گفت  اندرش  گوش  مسازبه  کس  با  و  باش  بیداردل  که 
ــنچو یک خسرو آید به کین خواستن ــت ــد آراس ــای ــش تــــورا ب ــان ــن ع

)شاهنامه، 1380، ج 3: 445(
 

در بیشتر داستان‎های شاهنامه، اسب به عنوان خلعتی 
و  زیردستان  به  پهلوانان  و  پادشاهان  و  بزرگان  جانب  از 

نام‎آوران هدیه داده می‎شد.
و کلاهبه خوان بر یکی خلعت آراست شاه از تخت  و  و ستام  از اسپ 

 )شاهنامه، 1380، ج 3: 411(

دادنِ خلعت اسپ به سیاوش از طرف افراسیاب در رفتن 
از  بازگشت  از  به سیاووشگرد، شهری که سیاوش  گرسیوز 
خُتَن برای فرنگیس ساخت و سیاوش با دیدن هدایا، به‎ویژه 

بارۀ گامزن، بسیار شاد گشت.
پگاه ــد  آمـ ــوز  ــرســی گ روز  ــر  شــاهدگـ زنـــزدیـــک  خلعت  بـــیـــاورد 
شهریار خلعت  بـــدان  اندربهارســیــاوش  گل  چون  شد  و  کرد  نگه 
گــامــزن ــارۀ  ــ ب بـــرِ  از  انجمننــشــســت  شــدنــد  ایـــران  ــواران  ــ س

 )شاهنامه، 1380، ج 3: 429(
 

است  آمده  گوناگون  نام‎های  به  اسب  شاهنامه،  در 
چون: چرمه – دیزه- باره- هیون- سمند- بادپای- نَوَند-
آذرگشسب-  بور-  سیاه-  بهزاد-  شبرنگ  بارگی-  رخش- 
الوس- سرخ چرمه- تازی چرمه- چمان چرمه- خِنگ- 
شبدیز  کٌمیَت-  سبزخِنگ-  مگس‎خِنگ-  بادخِنگ- 
چشینه-  خرماگون-  سیارخش-  گورسرخ-زردرخش-   –

میگون-  بهگون-  خاک‎رنگ-  ابرگون-  پیسه-  شولک- 
نیلگون-  آب‎گون-  بهارگون-  ارغون-  گلگون-   – بادروی 
ابرش-زاغ  ابلق-  بنفشه‎گون-  بورسار-  زرده-  سپید 
چشم- سبز پوست- سیمگون، که به برخی از این نام‎ها در 

داستان‎های غنایی شاهنامه اشاره می‎شود: 
در داستان دلدادگی زال و رودابه چنین آمده است: 

استکه تا زنده ام چرمه جفتِ من است من  نهُفتِ  گردان  چرخ  خَم 
 )شاهنامه، 1380، ج 1: 117(

ــزه هــنــگــام گــرد ــ نبردچــمــانــنــدۀ دی ــدر  ــ ان ــس  ــرک ک ــدۀ  ــن ــران چ
 )شاهنامه، 1380، ج 1: 129(

سمند اســپ  ــازی  ت بر  از  بلندنشست  کوهی  درخشنده  ــن  زرّی چو 
)شاهنامه، 1380، ج 1: 142(

 
سام نــزدیــک  برافکند  ــدی  ــوَن شادکامنَ دل  شــاه  از  برگشتم  که 

)شاهنامه، 1380، ج 1: 159(
 

فردوسی در داستان رستم و تهمینه، آنجا که رخش به 
سوی توران زمین رفت، آن را بارۀ دستکش نامیده است: 

ــارۀ دستکشچو بیدار شد رستم از خواب خوش بـ ــدش  آمـ کــار  ــه  ب
 )شاهنامه، 1380، ج 2: 301(

بر  سوار  سهراب  گُردآفرید،  با  سهراب  نبرد  داستان  در 
بادپایی چون گرد نشسته بود: 

رسید دژ  نزدیکیِ  ســهــراب  بــدیــد چــو  را  ــه  ــپ س دلاور   هــجــیــر 

گرد چــو  ــای  ــادپ ب ــرِ  ب از  نبرد نشست  دشــت  به  پویان  رفــت  دژ   ز 

 )شاهنامه، 1380، ج 2: 307(

داوطلب  بیژن  که  آنگاه  منیژه،  و  بیژن  داستان  در 
می‎شود که به فرمان کی‎خسرو برای نبرد با افراسیاب برود، 

زین بر بور می‎نهد و با گرگین میلاد راهی آبگیر می‎شود: 
چشم برافگند  بیشه  به  بیژن  چو 
گـــاه ازیــن ــرازان نــه آ ــ ــرازان گُ ــ گُ

خشم ز  بر  تن  به  خونش  بجوشید 
زین بور  بر  ست  نهاده  بیژن  که 
)شاهنامه، 1380، ج 5: 727(
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5. نتیجه‎گیری
در  پهلوان  و  اسب  میان  پیوند  تحلیل  و  بررسی  از  پس 
و  )زال  غنایی  ـ  حماسی  داستان  پنج  بر  تکیه  با  شاهنامه 
و  سیاوش  گُردآفرید،  و  سهراب  تهمینه،  و  رستم  رودابه، 
سودابه، بیژن و منیژه(، حاصل این پژوهش را می‎توان در 

موارد زیر مطرح کرد: 
1. اسب، همراه دیرین انسان در بستر تاریخ و اسطوره: 
گوناگون  عرصه‎های  در  انسان  هم‎پای  دیرباز،  از  اسب 
و تلاش  کار  و صلح،  و حضر، جنگ  از سفر  اعم  زندگی، 
انکارناپذیر داشته است و همواره  و  تولید، حضوری مؤثر  و 
بخشیده  نجات  آزمون‎ها  و  تنگناها  دشوارترین  از  را  آدمی 
و  آثار حماسی  و  پدیده‎هایی که در اساطیر  از  است و یکی 
غنایی از جایگاه والایی برخوردار است، گزینش اسبان نژاده 

و نیکو و ممتاز بوده است.
در  شاهنامه:  در  اسب  اسطوره‎ای  و  نمادین  نقش   .2
نه‎فقط  اسب  شاهنامه،  در  به‎ویژه  ایران،  حماسی  ادبیات 
یا ابزار جنگ، بلکه نمادی زنده  وسیله‎ای برای جابه‎جایی 
اثر  این  در  اسب‎ها  است.  پهلوان  الگوی  کهن  از  مؤثر  و 
حماسی، سرنوشتی جداناپذیر از پهلوانشان را دارند؛ سخن 
آنان سهیم  سوارشان را درمی‎یابند و در سعادت و شقاوت 
مرگ  حتی  سیاوش،  داستان  چون  مواردی  در  و  هستند 
سوار را پیش‎بینی می‎کنند. به همین دلیل اسب در شاهنامه 

پرتکرارترین نماد جانوری در ارتباط با جهان پهلوان است.
3. اسب، عنصر مقدس در آیین‎ها و ادیان: در آیین‎های 
بودایی،  زرتشتی،  مزدیسنا،  میترائیسم،  جمله  از  گوناگون 
یهودی، مسیحی و اسلام، اسب جایگاهی مقدس دارد. در 
این سنّت‎ها، اسب در روند داستانی زندگی، نبرد، رستگاری 
پهلوانان،  و  پادشاهان  الهی،  اولیای  پیامبران،  شقاوت  و 
حضوری فعّال و نمادین دارد که این تقدّس، نشانگر اهمیت 

کیهانی و عرفانی این حیوان در حافظۀ اقوام گوناگون است.
و هنرهای  ایرانی  بازتاب جایگاه اسب در متون کهن   .4
باستانی: در متون دینی همچون اوستا و در ادبیات ایران، 
پادشاهان،  اندیشمندان،  است.  یاد شده  نیکی  به  اسب  از 
هوشمندی،  نماد  را  اسب  دین‎آوران،  و  دهقانان  پهلوانان، 
سعادت و رستگاری می‎دانستند. این جایگاه ارزنده، نه‎فقط 
در متون مکتوب، بلکه در هنرهای تصویری نیز بازتاب یافته 
است؛ به گونه‎ای که بر روی نقوش برجسته، ظروف فلزی، 
اشکانی،  پارتی،  به‎ویژه  هخامنشی،  کتیبه‎های  و  جام‎ها 
پررنگ اسب و  آریایی، حضور  و  ساسانی، آشوری، سکایی 

سوارکاران آن مشهود است.
5. بازتاب واژۀ »اسب« در نام‎ها و هویت تاریخی و فرهنگی 
ایرانیان: نام بسیاری از شخصیت‎های اسطوره‎ای، مذهبی 
و حماسی، پادشاهان و ناموران ایرانی با واژۀ »اسب« پیوند 
خورده و در بر دارندۀ معنی و گویای آن است که ایرانیان از 
روزگاران بسیار کهن با آن آشنا بوده و پرورش آن را بخشی 
نمونه  برای  می‎دانسته‎اند.  خویش  فرهنگ  از  جدایی‎ناپذیر 
به آذرگشسپ، لهراسپ، شبدیز، سیاوش و گلگون می‎توان 

اشاره کرد.
شاهنامه:  در  پهلوانی  اسبان  خاصّ  ویژگی‎های   .6
اسبان پهلوانان در داستان‎های حماسی ـ غنایی شاهنامه، 
نه‎تنها از نظر جسمانی نیرومند، بزرگ‎اندام، تیزپا و کوه‎پیما 
هستند، بلکه از نظر ذهنی و احساسی نیز هوشمند، وفادار 
توصیفاتی  فرابشری‎اند.  ویژگی‎های  دارای  مواردی  در  و 
پیلتن،  کوه‎پیما،  رهوار،  بادپا،  افکن،  کفک  پیل  چون 
تیزنگ، پولادسُم، باهوش، قوی جُثّه، نشان از ویژگی‎های 
خارق‎العاده‎ای دارد که شاهنامه برای اسبان پهلوانی قائل 

است.
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چکیده
ادبیات پایداری نشان‎دهنده روح مبارزه و دفاع در انسان‎هاست. ادبیات فانتزی در برگیرنده 
فراواقعی و غیر حقیقی  با شخصیت‎های  انسان  برخورد  با درون‎مایه  داستان‎های تخیلی 
است. در این میان گونه‎ای از ادبیات پایداری به شکل تخیلی وجود دارد که کمتر کسی 
و  نیازها  جنسیت،  تفکیک  به  کودکان  است.  پرداخته  پژوهش  و  تحقیق  مورد به  این  در 
نیازهای  استیونز  طرح‎واره  در  دارند.  فانتزی  داستان  یک  خوانش  از  متفاوتی  انتظارات 
ادبی به تفکیک جنسیت مورد مطالعه قرار گرفته است. این نیازها در دوران جنگ و نبرد 
داستان‎های  در  که  آنچنان  می‎کنند.  ظهور  داستان  در  پررنگ‎تری  شکل  به  دشمنان  با 
پایداری، زاویه‎دید راوی دختر و پسر با یکدیگر متفاوت است. زاویه‎دید دختران: محتاطانه، 
صبور همراه با ترس است؛ اما داستان‎هایی که با زاویه‎دید پسران بررسی می‎شوند دارای 
احساسات و  از  و خالی  خصوصیاتی شاملِ عجول‎بودن شخصیت‎ها، عملکرد زودهنگام 
عواطف هستند. درنتیجه داستان‎های فانتزی پایداری که مورد پسند مخاطب پسر و دختر 
قرار می‎گیرند با زاویه‎دید راوی، ارتباط مستقیم داشته و هرچه طیف داستان آرام و ظریف‎تر 
پیش برود، دختران بیشتری را جذب می‎کند، در صورتی که هرچه هیجان و تهور داستان 
و اتفاقات فانتزی دورتر از ذهن در آن افتاده باشد، پسران را بیشتر جذب خواهد کرد. این 
پژوهش بر روی کتاب‎های گروه سنی »الف«، »ب« و »ج« که دارای تخیل فانتاستیک و 

جنبه پایداری بودند، انجام گرفته و روش تحقیق به صورت کتابخانه‎ای است.
کلیدواژه‎ها: کلیدواژه‎ها: زاویه‎دید، ادبیات پایداری، فانتزی، طرح‎واره جنسیت، کتاب‎های 

گروه سنی »الف«، »ب« و »ج«
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1.مقدمه
در  تفکیک جنسیت  به  واژگانی  دایرۀ  و  کلمات  از  استفاده 
منزله  به  کلمات  از  مردان  است.  متفاوت  مردان،  و  زنان 
زنان  و  کرده  استفاده  مفهوم  یک  بودن  کامل  و  قطعیت 
صحبت  لفافه  در  و  محتاطانه  گفتاری  با  مواقع  اکثر  در 
زبانی  تناوب‎های  به  اجتماعی  »زبان‎شناسی  می‎کنند. 
اجتماعی  بافت  بر اساس  اجتماعی  تنوع‎های  از  ناشی 
این  می‎یابد.  بازتاب  زبان  در  اجتماعی  محیط  می‎پردازد. 
آشکارتری  نمود  زبان  واژگان  حوزه  در  به‎خصوص  تأثیر 
یک  ارزش‎های  اجتماعی،  و ساخت  دارد. علاوه‎بر محیط 
جامعه نیز می‎تواند روی زبان تأثیر گذارد. به گفته مایرهوف 
)2006( یکی از مهم‎ترین عوامل اجتماعی در زبانشناسی 
در   .)78  :1394 ناصری،  )شاه  است  جنسیت  اجتماعی، 
پژوهش پیشِ رو سعی داریم به وسیله رویکرد جان استیونز 
به این نتیجه برسیم که این طرح‎واره از چه سنی در کودکان 
اتفاق می‎افتد. فانتزی گونه‎ای تخیلی در ادبیات است که از 
همان ابتدای خلقت در مواضع انسانی وجود داشته است. 
در فانتزی، وجود شخصیت‎هایی از قبیل دیوها، جادوگران 
پریان در داستان ایجاد هیجان و تهور می‎کند. کودکان  و 
فانتزی  ادبیات  مخاطب  گروه‎های  مهم‎ترین  از  یکی 
هستند. پایداری به معنای مقاومت و مبارزه با زورگویی آزار 
وجود  به  اتفاقات  از  گاهی  خودآ منزله  به  و  است  دیگران 
آمده و رویارویی با آنها است. اگرچه تا کنون در مورد اتحاد 
زورگو،  افراد  دادن  شکست  و  کودکان  همبستگی  و 
داستان‎های زیادی شنیده‎ایم، اما در واقعیت کودکان توان 
راه‎های  از  یکی  ندارد.  را  افراد  زورگویی  با  ستیز  و  مقابله 
در  فرو رفتن  و  تخیل  کودکان،  دنیای  در  دشمن  با  مقابله 
افکار تخیلی است. درواقع کودکان برای سازگاری با زندگی 
خود در شرایط نامساعد به تخیل می‎پردازند و به این وسیله 
بر وفق مراد خود تنظیم  در دنیای مجازی خود، زندگی را 
می‎کنند و به این شیوه بر آلام خود مرهم می‎گذارند. کودک 
در رویارویی از دست دادن ارزش‎های زندگی خود، به تلافی 
و  ندارد  را  حد  از  بیش  فریاد  و  گریه  توان  و  نمی‎شود  بلند 
هیچ انسان بزرگسالی از اعماق قلبش نمی‎تواند با رویارویی 
با  اوقات  بیشتر  و  کند  همدردی  زندگی  مصائب  با  کودک 
و  نادیده  را  این مسئله  بر دردهای کودک،  سرپوش‎گذاری 

کم‎بها تلقی می‎کند. از این رو کودک دردکشیده در خیالات 
خود به ادامه زندگی با همان ارزش مهم از دست داده خود، 
ارزش، خوشبخت می‎داند.  آن  را در کنار  می‎پردازد و خود 
با  پنداری  »سهیم‎شدن در رویدادهای استثنایی و همذات 
شخصیت‎های محوری برای کودکان فرصت نوعی تخلیه 
زیستن  که  بسیاری  تنش‎های  از  و  فراهم می‎کند  را  روانی 
التزام‎هایش  و  نبایدها  و  بایدها  همه  با  امروز  جهان  در 
امید  و  آرامش  او  به  و  می‎آورد، می‎کاهد  وجود  به  او  برای 
را هدیه می‎کند. امید به اینکه هیچ مشکلی وجود ندارد که 
در  ایاغ، 1392: 167(.  )قزل  کند«  را حل  آن  نتواند  بشر 
آنها  فانتزی  دنیای  کودکان،  جنسیت  بر اساس  میان  این 
پسران  و  دختران  تخیلات  به‎عبارت‎دیگر  است،  متفاوت 
در مواجهه با مشکلات و پایداری و مقاومت کردن در برابر 
آنها به یک شکل نیست. نویسندگان متبحری که در زمینه 
مقابله با زورگویی‎های تحمیل شده بر کودکان، داستان‎های 
دختر  کودکان  که  کرده‎اند  درک  به‎خوبی  نوشته‎اند  فانتزی 
ندارند  مشابه  العمل‎های  عکس  زورگویی  مقابل  در  پسر  و 
پیشِ رو  پژوهش  در  نیست.  هم  مثل  آنها  تخیلی  افکار  و 
به آثار نویسندگان معروف کشور از جمله صمد بهرنگی در 
سرزمین  در  اولدوز  و  جادویی  عروسک  و  اولدوز  داستان 
برنده  دخترانه،  جنسیت  و  »ب«  سنی  گروه  برای  کلاغ‎ها 
احمد  بهرنگی«،  »صمد  جایزه  در  نویسنده  اولین  جایزه 
ماه‎پیشونی،  داستان  کوچه  کتاب  داستان‎های  در  شاملو 
و  »الف«  سنی  گروه  برای  غولماز  رمان  در  اکبرپور  احمد 
»ب« برای جنسیت دختران و برندۀ چهار جایزه از جشنواره 
رمان  در  قاسم‎نیا  شکوه   ،)1397( طلایی«  »لاکپشت 
»الف«  سنی  گروه  برای  غول‎ها  سرزمین  در  فسقلی  هلی 
جمهوری  سال  »جایزه  برنده  دخترانه  جنسیت  با  »ب«  و 
در  ایمان‎بخش  زینب   ،)1381( سال  در  ایران  اسلامی« 
رمان بزرگ شدن در سپیدان برای گروه سنی »ب« و »ج« 
کشور  از  »ردونو«  و  »پن«  جایزه  نامزد  دخترانه  با جنسیت 
فرانسه به واکنش‎های فانتزی دختران در مواجهه با ناکامی 
پرداخته‎اند. در مقابل، نویسندگانی از قبیل جمشید خانیان 
در داستان کودکی‎های زمین برای گروه سنی »ب« و »ج« 
در سال )1381(،  برنده جایزه »کتاب سال«  پسران  برای 
گروه  برای  فرمانده  بخیر  شب  داستان  در  اکبرپور  احمد 
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برتر  برگزیدۀ  و  پسرانه  جنسیت  با  »ب«  و  »الف«  سنی 
مجموعه  در  آرین  آرمان  و   .)1381( سال  در  »یونیسف« 
رمان پتش خوارگر برای گروه سنی »ب« و »ج« برنده جوایز 
خدایی  مرتضی   ،)1400( کودک«  کتاب  »شورای  دوره  نه 
و  »ب«  سنی  گروه  برای  خدایان  نبرد  رمان  مجموعه  در 
»ج«، برنده جوایز »گنگور« و »ایمپیک دوبلین« از آمریکا 
مورد تأیید  و  معتبر  داستان‎ها  این  تمامی  و  پرداخته  است؛ 
جشنواره‎های معتبر کشوری هستند، داستان‎های تخیلی را 
از زاویه‎دید اول شخص و سوم شخص پسرها، نگریسته‎اند. 
»هر نویسنده‎ای با اتکا به شناخت و دانش خود و پشتوانه 
ادبی، علمی، فرهنگی و اجتماعی‎اش، پنجره‎ای را به روی 
مسائل زندگی امروز به روی کودک می‎گشاید و تجربه تخیلی 
این رویدادها خود می‎تواند تجربه ارزشمندی برای کودک در 
رویارویی با مشکلات زندگی‎اش به شمار آید. اصولًا می‎توان 
)میدانی  را  نو  انگیز  داستان‎های شگفت  در  تخیل  میدان 

باز( دانست« )محمدی، 1398: 57(. 

2. بیان مسئله
اخلاقی،  مفاهیم  انتقال  درواقع  کودک  ادبیات  از  هدف 
مختلف  گونه‎های  میان  در  و  است  اجتماعی  و  فرهنگی 
ادبی، فانتزی به عنوان ژانری خیال‎پردازانه، ظرفیت بالایی 
برای بازنمایی مفاهیم پیچیده برای کودکان دارد و از جانبی 
دیگر ادبیات پایداری که تمرکز بر مفاهیمی مثل مقاومت، 
فانتزی  راه  از  می‎تواند  دارد  و...  پرستی  وطن  و  ایستادگی 
آنچه کمتر مورد توجه  اما  منتقل کند  کارسازتری  پیام‎های 
قرار گرفته است چگونگی بازنمایی نقش‎های جنسیتی در 
ادبیات پایداری کودکان در گروه‎های سنی مختلف است که 
نظریه جان استیونز در مورد انواع ادبی و علاقه به تفکیک 
از  دقیق‎تری  تحلیل  امکان  و  است  شده  بیان  جنسیت 
چگونگی تصویر‎سازی شخصیت‎های زن و مرد در ادبیات 
این میان سؤالی که در ذهن  کودک را فراهم می‎آورد، در 
نویسندگان و پژوهشگران به وجود می‎آید این است که این 
گونه  آیا  یا  و  است  مورد بحث  سنی  چه  از  دقیقاً  طرح‎واره 
فانتزی در ادبیات کودکان به بازتعریف و یا بازتولید ادبیات 
کودکان می‎پردازد؟ و آثار ادبی مورد توجه دختران و پسران 
چه تفاوتی با یکدیگر دارد. بحث فانتزی در ادبیات کودکان 

گویای نیاز کودک به دنیای تخیلی است. کودکان وقتی در 
مواضع خطر یا ناراحتی و تنگی معیشت قرار می‎گیرند، در 
دنیای تخیلی خود به خلق رویدادهایی می‎پردازند که مقابله 
و جبرانی برای این کمبودها باشد. حال اگر این کمبودها 
در اثر جنگ و تحمیل ستم از سوی دشمنان باشد، واکنش 
تفاوت  و فهم  و پسر فرق می‎کند. دستیابی  کودکان دختر 
خیال‎پردازی در جنسیت کودکان باعث می‎شود با حساسیت 
بیشتری به علاقه‎های مختلف کودکان بپردازیم و یکی از 
کتابخوانی  به  تشویق  و  کودکان  کتاب‎های  می‎تواند  اینها 
در  جنسیتی  تربیت  اهمیت  با توجه به  بااین‎حال  باشد. 
دوران کودکی و تأثیر ادبیات بر شکل‎گیری شخصیت فردی 
بهتر  به شناخت  این موضوع می‎تواند  بررسی  اجتماعی،  و 
ظرفیت‎های ادبیات کودک و نوجوان در جهت تربیت پایدار 

سودمند باشد. 

3. پیشینه پژوهش
نام  با  مقاله‎ای  در  دیگران  و  )1401(، صادقی  در سال   -
» کاربرد عناصر اساطیری در داستان‎های فانتزی کودکان 
دانشگاه  کودک  ادبیات  مطالعات  مجله  در  هشتاد«  دهه 
به   )111-132 )ص  تابستان  و  بهار  اول،  شماره  شیراز، 
چهره  و  پرداخته‎اند  ایرانی  اساطیر  در  فانتزی  ویژگی‎های 
یک اسطوره را بر اساس این ویژگی‎ها مورد نقد قرار داده‎اند.
پرداخته  اسطوره  فانتزی‎های  بیان  به  پژوهش  این  در  که 

شده است. 
با نام  - سمیه آورند و همکاران )1397(( در مقاله‎ای 
»سبک‎شناسی و شگردهای طنز در رمان هستی از فرهاد 
حسن‎زاده« شماره 38 دوره 10 در فصلنامه دهخدا )تفسیر 
و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی( به وجهه‎های طنز در 
رمان هستی پرداخته است و طنز در ادبیات دفاع مقدس 
را نوعی ویژگی در جریان‎های ادبی دفاع مقدس می‎داند، 
همچنین به صناعات بدیعی و بلاغی در این رمان میپردازد. 
با  مقاله‎ای  در   )1394( و همکاران  مظفری  -علیرضا 
بررسی عناصر رمان در عاشقانه‎های یونس در  نقد و  نام» 
ادبیات  و  زبان  ترویج  انجمن  گردهمایی  در  ماهی«  شکم 
فارسی به نقد داستان پرداخته و نوع بینش کودک را نسبت 

به جنگ، تحلیل می‎کند.
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- شادی شاه ناصری و دیگران )1394( در مقاله »نمود 
زبانی اجتماع‎پذیری جنسیتی در ادبیات داستانی کودک و 
نوجوان« در همایش انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، به 
تفاوت نیاز و خواسته‎های کودکان در داستان‎های کودکان 

همچنین اجتماع‎پذیری جنسیتی پرداخته است. 
و  جنگ  نام»  با  مقاله‎ای  در   )1391( بهره‎ور  مجید   -
کودکی در آثار قیصر امین‎پور« در فصلنامه ادبیات پایداری 
سال 3 شماره 5 به بررسی آثار قیصر امین‎پور، در سال‎های 
جنگ و در سال‎های بعد از جنگ پرداخته و بازتاب هنری 
و  کودکان  روان  و  روح  با  پیامد‎های جنگ  و  آن  آموزندۀ  و 

واکنش آنها را بیان کرده است. 
ابعاد  به  نگاهی   « )1389(مقاله  دیگران  و  حسام‎پور 
روایتمندی در داستان سه سوت جادویی احمد اکبرپور بر پایۀ 
نظریۀ ماریا نیکولایوا« نشریه مطالعات ادبیات کودک دانشگاه 
بررسی  به  صص19-46.  اول  شماره  سوم  سال  شیراز، 
چارچوب‎های فانتزی پرداخته و نامگذاری شخصیت‎ها در 

داستان فانتزی از این چارچوب‎ها مستثنی نیست. 
انجام  پژوهش‎های  دیگر  از  را  پژوهش  این  آنچه 
بررسی  حاضر  پژوهش  که  است  این  می‎کند  متمایز  شده 
داستان‎های پایداری فانتزی و نیازهای متفاوت کودکان با 
توجه به جنسیت در مواقع جنگ و پایداری می‎پردازد که تا 
کنون پژوهشگران دیگری به آن نپرداخته‎اند و این تحقیق 

در نوع خود نو و تازه است. 

4. اهداف پژوهش 
4. 1. اهداف کلی 

ادبیات  در  بازنمایی طرح‎واره‎های جنسیتی  نحوه  بررسی  ـ 
پایداری کودکان

ـ تحلیل نقش فانتزی در شکل‎دهی یا تغییر ذهن کودک با 
الگوهای جنسیتی 

4. 2. اهداف جزئی
پایداری  ادبیات  آثار منتخب  در  فانتزی  ـ شناسایی عناصر 

کودکان
با  داستان‎ها  شخصیت‎های  تصویر‎سازی  نحوه  بررسی  ـ 

استفاده از نظریه جنسیتی استیونز

با این دیدگاه نگارش داستان‎های تخیلی، جنگی برای 
کودکان فارسی‎زبان، چند رویه دارد: 

1. اقتباس و بازنویسی داستان‎های کهن و عامیانه
2. بازنویسی و اقتباس اسطوره‎ها

3. یادآوری و خاطره‎نویسی جنگ تحمیلی ایران و عراق
4. اقتباس و بازنویسی رویدادهای پیروزی‎آفرین هشت سال 

دفاع مقدس.

4. 3. هدف کاربردی
برای  پیشنهادهایی  ارائه  پیشِ رو،  پژوهش  از  هدف 
نویسندگان در جهت تولید محتوای ادبی کودکانه با رویکرد 
پایدار است و همچنین آشنایی  جنسیتی متعادل و تربیتی 
فانتزی  داستان‎های  نوشتن  روش  با  تازه‎کار  نویسندگان 
جنگی جدید »از نوع تألیفات« برای کودکان معاصر است. 

5. مبانی نظری
)gender schema( واره جنسیتی جان استیونز‎5. 1. طرح
است  نظریه‎ای   )gender schema( جنسیتی  طرح‎واره 
نظریه  شد. این  ارائه   1981 سال  در  بِم  ساندرا  توسط  که 
و  اجتماعی  تعاملات  طریق  از  کودکان  که  می‎کند  بیان 
جنسیتی  نقش‎های  درباره  را  اطلاعاتی  خود،  فرهنگی 
ذهن  در  را  اطلاعات  این  و  می‎کنند  کسب  زن  و  مرد 
اطلاعات  سازمان‎دهی  این  می‎کنند،  سازمان‎دهی  خود 
در ذهن شکل می‎گیرد  به صورت طرح‎واره‎های جنسیتی 
می‎کنند؛  تنظیم  را  خود  رفتار  افراد  آنها  بر اساس  که 
یاد  شدن،  اجتماعی  فرایند  در  کودکان  به‎عبارت‎دیگر، 
چیزهایی  چه  و  مردان  برای  چیزهایی  چه  که  می‎گیرند 
خود  ذهن  در  را  اطلاعات  این  و  است  مناسب  زنان  برای 
می‎کنند. این  سازمان‎دهی  ذهنی  ساختار  یک  به صورت 
کودکان  به  جنسیتی،  طرح‎واره  به عنوان  ذهنی،  ساختار 
و  کنند  تفسیر  و  درک  را  جدید  اطلاعات  تا  می‎کند  کمک 

رفتارهای خود را با آن هماهنگ کنند..  
نکات مهم در مورد نظریه طرح‎واره جنسیت: 

شکل‎گیری  در  مهمی  نقش  فرهنگ  فرهنگ:  نقش 
که  می‎آموزد  کودکان  به  و  دارد  جنسیتی  طرح‎واره‎های 

چگونه دنیا را از دیدگاه جنسیتی مشاهده کنند.
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فرایند شناختی: این نظریه بر فرایندهای شناختی کودکان 
تأکید دارد و معتقد است که کودکان به‎طور فعالانه در حال 

سازمان‎دهی اطلاعات مربوط به جنسیت هستند.
رفتار  بر  می‎توانند  جنسیتی  طرح‎واره‎های  رفتار:  بر  تأثیر 
تا  کنند  کمک  آنها  به  و  بگذارند  تأثیر  افراد  نگرش‎های  و 
تصمیم بگیرند که چه کارهایی مناسب جنسیت آنهاست و 

چه کارهایی نیست )ولی‎پور، 1399: 47-33(.

جان  مردانگی  و  زنانگی  )طرح‎واره‎های   1 جدول   .1  .5
استیونز(

طرح‎واره زنانگیطرح‎واره مردانگی
قوی
خشن

بی‎احساس، مقاوم، جان‎سخت
ستیزه‎جو، سلطه‎جو

خاطی
رقابت‎طلب

آزمند
حامی

شکارچی )به معنای قوی(
بازیکن
مستقل
فعال

دارای بینش تحلیلی
دارای تفکر کمٌی

استدلالی
فرهنگ و تمدن

زیبا )بنا بر این خوب(
آرام

عاطفی، ملایم، مطیع
سلطه‎پذیر، فرمان‎بردار
حرف‎شنو، لذت‎بخش

کناره‎گیر، بخشنده
مهربان

آسیب‎پذیر
قربانی )به معنای ضعیف(

جایزه
وابسته

منفعل )فعال شیطانی(
دارای بینش ترکیبی
دارای تفکر کیفی

شهودی
طبیعت، بدویت

نشان  را  مردان  و  زنان  خوب  ویژگی‎های   »1 »جدول 
می‎دهد. این طرح‎واره‎ها به گروه‎هایی که از نظر فرهنگی 
خواندن  هنگام  و  می‎بخشند  شکل  هستند،  تمیزدادنی 
)استیونز،  می‎گیرند.  قرار  خواننده  اختیار  در  به‎آسانی  متن 
1387: 96-95(.این پژوهش بر چارچوب نظری »جنسیت 
معتقد  او  است.  استوار   )1996( استیونز  ادبی«  نوع  و 
در  موجود  ذهنی  طرح‎واره‎های  بر اساس  داستان،  است، 
به سه  این طرح‎واره‎ها  فرهنگ هر جامعه شکل می‎گیرد؛ 
بستگی  متن  خواننده  و  شده  نوشته  اثر  نویسنده،  عامل: 
جنسیت،  مانند  مفاهیمی  که  می‎کند  بیان  استیونز  دارند. 
بلکه  باشد،  قابل تشخیص  به سادگی  ویژگی‎ای نیست که 

ادراک یک متن مستلزم میانجیگری طرح‎واره‎هایی است 
درونی  خود  جامعه  اعضای  ذهن  در  را  جهان  مفاهیم  که 
کرده‎اند. به‎طور مثال، کودکان اطلاعاتی را باور می‎کنند که 
بر اساس طرح‎واره‎های ذهنی آنان باشد. آنها به اطلاعاتی 
که کلیشه‎های ذهنی آنها، آن را تأیید نکند، توجه نمی‎کنند. 
زیرا  نیست،  آسانی  کار  طرح‎واره‎ها  تغییر  دلیل  همین  به 
اطلاعات کودکان محدود است )شاه‎ناصری، 1394: 80(.

5. 2. ادبیات پایداری
دارد.  جنگ  ادبیات  از  وسیع‎تر  حوزه‎ای  پایداری  ادبیات 
برابر  پایداری انسان در  گاه چنان حوزه آن وسیع است که 
عناصر طبیعت و مظاهر آن، حکومت‎های بیگانه و غاصب، 
و  کشش‎ها  آرزوها،  )خواسته‎ها،  خود  باورها،  و  اندیشه‎ها 
کشمکش‎ها(. اگر ادبیات پایداری را محدود و منحصر به 
ادبیاتی بدانیم که محصول ستیز با بیگانه و توصیف رویداد 
تاریخی این ستیز و پیامدهای آن و مشارکت و همراهی یک 
یا چند نسل در مقابل بیگانه و مهاجم باشد، طبیعی است 
ارزش است. هم  ادبیاتی هم کشتن دشمن،  در چنین  که 
کشته شدن خود، هم ویرانی و تحمل مشکلات و آوارگی 
ارزش است و هم ویران کردن، چراکه دفاع از خود، محور 
پایداری  ادبیات  تجاوز.  و  ظلم  محور  دشمن،  و  است  حق 
اما  است،  جغرافیایی  و  تاریخی  شناسنامه  دارای  ملت  هر 
می‎توان جهان‎شمول؛ یعنی فرازمان، فرامکان و فرازبان و 

فرامخاطب خاص باشد )سنگری، 1398: 13-14(. 

5. 3. فانتزی
گاهانه  فانتزی به آثاری گفته می‎شود که از دنیای واقعی آ
دور می‎شوند تا واقعیت‎ها را در جهان غیر واقعی بازسازی 
با عوامل غیر واقعی روبه‎رو می‎شویم  آثار  اینگونه  کنند. در 
دارد؛  اندکی  همخوانی  واقعی  جهان  منطق  با  اگرچه  که 
و  معنویت  آن  در  که  دارند  والاتری  حقیقت  بازتاب  با  ولی 

انسان‎دوستی است )قزل ایاغ، 1386: 9(.

5. 4. زاویه‎دید
5. 4. 1. زاویه‎دید دانای کل

و  کل  دانای  که  است  کسی  عهده  به  روایت  شیوه  این  در 
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همه‎چیزدان است و احاطه بر شخصیت‎ها، اعمال، رفتار و 
افکارشان را به طرز نامحدودی دارا است. راوی در این نوع 
گاهی از درون افراد و نفوذ  داستان دارای چند ویژگی است: 1. آ
به عمق تک‎تک شخصیت‎ها. 2. راوی در این نوع داستان‎ها 
تغییر  دیگر  شخصیت  به  شخصیتی  از  را  زاویه‎دید  به‎راحتی 
می‎دهد، در این صورت مخاطب از افکار کلیه شخصیت‎های 
قضاوت  و  داوری  پیش  به  راوی  می‎یابد. 3.  اطلاع  داستان 

شخصیت‎ها می‎پردازد )رشیدی، 1392: 136-137(.

5. 4. 2. زاویه‎دید سوم شخص
زاویه‎دید در این روایت » او« یا نام اشخاص است، این نوع 
از ذهن  زاویه‎دید بدون شخص راوی است و نقل داستان 
هیچگونه  نویسنده  نمی‎کند.  عبور  کننده‎ای  روایت  هیچ 
شرح یا توضیحی در مورد اثر بیان نمی‎کند. تنها خط کلی 

اثر را نشان می‎دهد )پورنداف، 1394: 132(. 

6. سؤال‎های پژوهش
نقش  و  پایداری  ادبیات  تحقیق  موضوع  اینکه  به  باتوجه 
این  می‎توان  می‎باشد  استیونز  نظریه  با  کودکان  جنسیتی 

پرسش‎ها را مطرح کرد که: 
1. آیا نوع گفتار و نگارش کلمات، در داستان‎های فانتزی 
به  بسته  کودکان  ادبیات  در  پایداری(  و  دفاع  )جنگ، 

مخاطب دختر و پسر تفاوت دارد؟
2. اگر نگارش کلمات و موقعیت آنها در داستان با یکدیگر 
کودکان  سنی  گروه‎های  کدام  نویسندگان  است،  متفاوت 

باید این نکته را مورد نظر قرار دهند؟
جذب  در  مناسب،  کلمات  عاطفی  بار  از  استفاده  آیا   .3
جنسیت  تفکیک  به  »ب«  و  »الف«  سنی  گروه  مخاطبان 

دختر و پسر تأثیر دارد؟

7. فرضیه‎ها
داستان‎های  در  کلمات  نگارش  شیوه  و  گفتار  نوع   .1
در  اما  است،  نسبی  پیروزی  و  معصوم  آرام،  دخترانه، 
نمایش  با  عاطفی  بار  دارای  کلمات  پسرانه  داستان‎های 

قدرت، توسل به زور و پیروزی مطلق است.
بار  بر  تکیه  با  صحیح  نگارش  رویه  متبحر،  نویسندگان   .2

و  دفاع  )جنگ،  فانتزی  داستان‎های  در  کلمات  عاطفی 
کودکان،  برای  »الف«  سنی  گروه  همان  از  را  پایداری( 

اعمال می‎کنند.
و  گرفته  انس  دخترانه  داستان‎های  با  دختربچه‎ها   .3
پسرانه  و  مردانه  داستان‎های  با  پسر  جنسیت  با  کودکان 

ارتباط برقرار می‎کنند.

8. روش تحقیق
جامعه آماری در این پژوهش، داستان‎های دفاع مقدس با 
فانتزی  آثار  بر  مبتنی  پژوهش  این  است.  تخیلی  محتوای 
کتاب‎های  آماری،  نمونه‎های  و  است  تحمیلی  جنگ 
کتب  کلیه  و  هستند  کشوری  معتبر  جشنواره‎های  برگزیده 
دیجیتالی  و  شخصی  عمومی،  کتابخانه‎های  از  مورد نیاز 
و  مشاهده  پژوهش  این  مورد نیاز  ابزار  شده‎اند.  جمع‎آوری 
پژوهش،  هدف  و  است  آماری  نمونه‎های  ساختار  تحلیل 

دلایل ایجاد گونه فانتزی در آثار جنگ تحمیلی است.

9. بحث و بررسی
9. 1. توصیف اشخاص حقیقی و فانتزی در داستان‎های 

فانتزی با زاویه‎دید دختران
نگارش  دختران،  زاویه‎دید  با  که  فانتزی  داستان‎های  در 
توصیف  با  را  روایت  داستان،  ابتدای  در  نویسنده  شده‎اند، 
قیافه افراد فانتزی و حقیقی با دیدی جزءگرا شروع می‎کند: 
ـ اولدوز نشسته بود تو اتاق، تک و تنها بیرون را نگاه می‎کرد. 
زن باباش رفته بود حمام و در را قفل کرده بود، کلاغی به 
او  به  اولدوز  کرد.  خوردن  آب  به  شروع  و  آمد  حوض  کنار 
گفت که آب حوض کثیف است و ممکن است کلاغ مریض 
شود. کلاغ به حرف آمد و گفت: نه جانم برای کلاغ‎ها آب 

تمیز و کثیف فرق نمی‎کند )بهرنگی، 1377: 5(.
ـ هوا تاریک‎روشن بود. اولدوز در صندوق خانه نشسته بود، 
آهسته‎آهسته  و  بود  گذاشته  جلوش  را  گنده‎اش  عروسک 
و  شد  بلند  جا  از  گنده  عروسک  ناگاه  می‎زد.  حرف  او  با 
تو  است  بس  گفت  او  به  و  کرد  پاک  را  اولدوز  اشک‎های 
دیگر تنها نیستی، عروسکت به حرف آمده است )بهرنگی، 

.)6 :1376
ـ یک خاله جان دارم که صورتش پر از خال است صدایش 
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می‎کنم خاله خال خالی، خاله من پیر است، از آن خاله‎های 
ریزه‎میزه زبر و زرنگ )قاسم‎نیا: 1392: 6-7(

خبردار!  ایست!  کشید:  داد  »شاغیلما«  ـ فرمانده 
شاخ‎به‎شاخ! تمام بچه‎غول‎ها از جلوی چشم او غیبشان زد 
و توی جایگاه کمین رفتند. جادوگر بزرگ غول‎ها وارد شد. 

باید کار سختی را انجام می‎داد )اکبرپور، 1402: 2(.
بود  زمین  روی  که  دریچه‎ای  سوریه(،  اهل  )دختر  ـ فوعه 
زمین  زیر  کانال  از  کوچکش(  )برادر  کفریا  با  و  کرد  باز  را 
بیرون رفت، آنجا همه‎چیز کوچک‎تر به نظر می‎رسید، همه 

کوچک‎تر بودند )ایمان‎طلب، 1402: 9-3(.
می‎شوند،  خلق  دختران  زاویه‎دید  از  که  داستان‎هایی 
شخصیت‎های  ابتدا  در  داستان،  نویسنده  جنسیت  از  جدا 
خوبی  و  خیر  با  داستان  می‎کنند.  معرفی  را  داستان  مثبت 
شروع می‎شود و نگاه شخصیت‎ها به داستان، نگاهی گرم و 
دوستانه است. راوی دختر خواهان یک زندگی بدون دغدغه 
و آرام است و به همین علت به توصیف جزئیات محل رخداد 
با  فانتزی  در  داستان  فضای  و  مکان  می‎پردازد.  فانتزی 
اگر شخصیت  به محتوای داستان، ساخته می‎شود؛  توجه 
اصلی نیاز به کمک داشته باشد: نویسنده، مکان را فرسوده، 
نقش  اصلی  شخصیت  که  هنگامی  و  تاریک  و  غمناک 
و  روشن  زنده،  را  مکان  نویسنده  باشد:  داشته  کمک‎رسان 
شفاف ترسیم می‎کند. راوی دختر به هیچ وجه جنگ و نزاع 
را دوست ندارد و خواهان روایت داستان با سیری خوش‎بینانه 
است. فارغ از اینکه داستان فانتزی خواهان ایجاد فضایی 
اولیه  »اساساً طرح  است  و شر  بین خیر  درگیری  امکان  با 
بین  عظیمی  کشمکش  گیرنده  بر  در  فانتزی،  افسانه‎های 

خوبی و بدی است« )پارسی‎نژاد، 1387: 139(.

9. 2. محتوا در داستان‎هایی با زاویه‎دید دخترانه
راوی دختر، زندگی را همان‎طوری که هست دوست دارد و 
کمتر به فکر تغییر دادن آن است. در داستان‎های فانتزی 
از  پی  در  دختران  می‎گیرد،  شکل  دختران  زاویه‎دید  با  که 
یا کسی به دنبال به‎دست‎آوردن همان  دست دادن چیزی 
چیز گمشده هستند و به دنبال بلندپروازی و به‎دست‎آوردن 

دنیای جدید و فراغت نیستند. برای مثال: 
ـ اولدوز به دنبال آرامش گمشده خود در پی از دست دادن 

مادرش می‎گردد )بهرنگی، 1376: 37(
ـ ماه‎پیشونی به دنبال مادر گمشده‎اش می‎گردد و در این راه 
ته چاه می‎شود )شاملو، 1385،  دیو  با  به سازگاری  مجبور 

)622-670
ـ هلی کوچولو به دنبال دایی گمشده اش می‎گردد که دیوها 

او را به سرزمین خود برده‎اند )قاسم‎نیا، 1392(
آمده  تنگ  به  غول‎ها  سرزمین  در  حاکم  اجبار  از  ـ غولماز 
و در سرزمین انسان‎ها به دنبال آرامش می‎گردد )اکبرپور، 

.)1402
است.  سرگردان  و  ناراحت  سوریه  جنگ  خاطر  به  ـ فوعه 
او به دنبال آرامش از دست رفته خود و برادر کوچکش راه 
زیرزمینی پیدا کرده و به دنیایی فانتزی دست پیدا می‎کند 

که در آن همه چیز از حالت عادی کوچک‎تر است(. 
محتوا در داستان‎هایی با زاویه‎دید دخترانه سیری آرام و 
ملایم دارد، هیجان و تهور در داستان با موجی کمرنگ و 
داستان حول محور احساسات لطیف زنانه دنبال می‎شود؛ 
در بعضی مواقع ممکن است این سیر سبب از دست دادن 
مخاطبان مذکر بشود، اما نویسندگان متبحر از ترفندهای 
ویژه‎ای در این امر استفاده می‎کنند به عنوان مثال: صمد 
شخصیت  کنار  )در  همسایه  پسر  شخصیت  از  بهرنگی 
اصلی( برای تعدیل‎بخشی به این امر استفاده کرده است و 
در داستان‎های احمد اکبرپور و شکوه قاسم‎نیا، شخصیت 
اصلی )که دختر است( گاهی کارهای پسرانه انجام می‎دهد 

تا داستان به هیجان لازم برسد.
در داستان‎های صمد بهرنگی )که در اوایل شکل‎گیری 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و تلقی این ارگان 
داستان  می‎شود،  دیده  تخصصی(  نهاد  یک  به صورت 
والدین(  مرگ  )طلاق،  اجتماعی  آسیب‎های  به  کودکانه 
زمانه‎ای پرداخته است که کودکان با آن دست و پنجه نرم 
می‎کنند، اما در داستان‎های فانتزی امروزی، جایگاه دختران 
از پایداری و تحمل گذر کرده و به حدی ارتقا یافته است که در 
کنار مردان به دفاع و تهاجم در برابر ناملایمات برمی‎خیزند.

9. 3. مهربانی و محبت در زاویه‎دید دخترانه
ابتدا  در  دخترانه  داستان‎های  در  فانتزی  شخصیت‎های 
شخصیت‎هایی دوست داشتنی و مهربان هستند و دخترها 
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همذات  ارتباطی  و  می‎کنند  جذب  را  آنها  علت  همین  به 
ماجراها  همه  با  دختران  می‎کنند،  قرار  بر  آنها  با  پندارانه 
و  دوستی  انتظار  افراد  از  و  کرده  برقرار  عاطفی  رابطه 

ملاطفت دارند: 
صابون  بوی  او  بوسید،  و  کرد  بغل  را  کلاغه  ننه  ـ اولدوز 
می‎داد، اولدوز پرسید: ننه کلاغه تو صابون دوست داری؟ 
بیاری؟ )بهرنگی،  برام صابون  آره، میری  ننه کلاغه گفت 

.)13 :1377
ـ راستش را بخواهی، عروسک گنده، توی این دنیا من فقط 

تو را دارم )بهرنگی، 1376: 5(.
ـ خودم با همین دوتا چشم خودم دیدم که »بی‎بی غول‎بانو« 
می‎کشید  قلیان  خال‎خالی  خاله  با  بود  نشسته  اتاق  گوشه 

)قاسم‎نیا، 1392: 8(.
دچار  که  کودکی  دختران،  فانتزی  داستان‎های  در 
کمبود شده و در پی آن مجبور به پایداری و مقاومت است، 
دنیا را پر از آرامش و محبت می‎بیند و سعی می‎کند اطراف 
رویه  این  کند،  تحمل  و  باشد  پذیرا  اتفاقی  هر  با  را  خود 
نشان‎دهنده روحیه دشمن‎گریزی و حس آرامش‎پذیری یک 

زن را نشان می‎دهد. 

9. 4. فضای فانتزی در داستان‎هایی با زاویه‎دید دختران
و  گذاشت  اش  کوله‎پشتی  توی  را  آدمیزاد  بچه  ـ غولماز 
بچه  کشید،  عمیقی  نفس  رفت.  پایین  کوه  از  بقیه  همراه 
آدمیزاد را ناز کرد و به طرف خانه شان راه افتاد )اکبرپور، 

.)25 :1402
شدیم.  آشنا  هم  با  خاله  خانه  توی  غوله  شابی‎بی  و  ـ من 
شابی‎بی  نترس،  گفت  خاله  شنیدم،  گامبی  گامب  صدای 
غوله را می‎آورند که ما ببینیم، بعد هم یک کله قند انداخت 
 :1392 )قاسم‎نیا،  بچه‎غوله  داغ  قند  بشود  تا  لگن  داخل 

.)11
در داستان‎های فانتزی که با زاویه‎دید یک دختر نگارش 
شده‎اند، فضا، نشان‎دهنده مکانی امن و راحت برای زندگی 
است. نگاه زنانه به یک خانه، از توصیف ظریف‎ترین وقایع 
گزارش  داستان  در  جزء  به  جزء  توصیفات،  همه  و  آغاز 
و  است  زنان  دیدگاه  جزءگرایی  علت  به  رویه  این  می‎شود. 
مخاطب کودک با جنسیت دختر، خواهان چنین داستانی 

است و آن را می‎پسندد. اتفاقات در دنیای فانتزی دختران بر 
روی زمین شکل می‎گیرد و داستان دخترانه در همان حول 
و حوش خانه و محل زندگی آنان رخ می‎دهد. » اصلی‎ترین 
جاه  نیازهای  آسمان  با  انسان  است.  زمین  تخیل  محور 
و  می‎دهد  نشان  را  برتر  موقعیت  تصاحب  به  نیاز  و  طلبانه 
با تخیل به زیرزمین تخیل جایگاه مرگ و مردگان را نشان 

می‎دهد« )محمدی، 1398: 40(. 

با  فانتزی  داستان‎های  در  مبارزه‎طلبی  و  مقاومت   .5  .9
دیدگاه دخترانه

گریه‎ام  ترس  از  ماندم.  تنها  سر  هفت  اژدهای  با  من  ـ ... 
گرفته بود. دلم می‎خواست کسی بیاید و من را نجات بدهد. 
اژدها  از سرهای  یکی  دیدم  و  دفعه حواسم جمع شد  یک 
بعد  سر.  آن  روی  زدم  محکم  شمشیر  با  است،  بی‎حرکت 
از سرها بی‎حرکت شد و همین طوری سرهای  یکی دیگر 

دیگر را جدا کردم )قاسم‎نیا، 1382: 87(.
ـ چند لحظه بعد، آدیماغ چشم‎هایش را باز کرد، هرچند 
کمی ترسیده بود، ولی گرزش را توی هوا چرخاند و داد زد: 
)اکبرپور،  می‎کشم  گرز  این  با  را  تو  من  لاغرمردنی  پیرزن 

.)123 :1402
و  نمی‎شوند  پیش‎قدم  ستیز،  و  جنگ  در  دختران 
بگیرد،  صورت  نبردی  اگر  اما  ندارند.  جنگ  به  علاقه‎ای 
حتی با ترس، از خود و علاقه‎مندی‎هایشان دفاع می‎کنند. 
ترس از دیدگاه دخترانه در داستان یکی از موضوعات مهمی 
که در داستان‎های دختران اتفاق می‎افتد، ترس از مواجهه 
با مشکلات است. در اکثر داستان‎های دخترانه این مؤلفه 

به صورت پررنگی دیده می‎شود.

9. 6. توصیف اشخاص حقیقی و فانتزی در داستان‎های 
فانتزی با زاویه‎دید پسران

)خواهرش(  مریمی  عروسی  منتظر  بی‎صبرانه  ـ »چمل« 
خرید  برای  ننه  و  )شوهرش(  کنار  با  چمل  وقتی  بود. 
عروسی به شهر رفته بودند، از آن طرف شهر دود عجیبی 
بلند میشود، این دود )بمباران( در ذهن بتیل به شکل غولی 
برقرار می‎کند  ارتباط دوستانه  او  با  بتیل  ظاهر می‎شود که 

)خانیان، 1376: 3-5(.
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ـ مادر )شهید شده( فرمانده )کوچولو( از داخل قاب عکس به 
او نگاهی کرد و برایش لالایی خواند، به فرمانده امر کرد که 

با ازدواج مجدد پدر مخالفت نکند )اکبرپور، 1402، 3-4(.
ـ جوانی که بیست سال داشت با ناراحتی غرید: » همه در 
این، جا نمی‎شویم!« زن دید: چیزی میان درخت‎ها جابجا 
شد! زیر لب گفت: »خدایا کمک مان کن! « موجود عجیبی 
قایق  درون  را  بارها  مرد  گذاشت!  سنگلاخ  ساحل  به  پا 
انداخت، سعی کرد از دیواره قایق بالا برود، اما پشتش داغ 

شد، فهمید هیولا در پس اوست« )آرین، 1394: 3-9(.
راوی  است،  پسرانه  آنها  زاویه‎دید  که  داستان‎هایی  در 
در  و  معرفی می‎کند  را  فانتزی  و  واقعی  اشخاص  به‎سرعت 
اولین قدم به سراغ اصل ماجرا می‎رود. در داستان‎هایی با رویه 
پایداری و مقاومت، اوج داستان، همان روایت نبرد و ستیز با 
دشمنان است. این قضیه مربوط به روحیه جنگ آوری مردان 
است که بدون درنگ به سراغ دفاع از ارزش‎های خود می‎روند 
و در این راه هم زمان با فکر کردن به تکنیک‎های جنگی از 
ارزش‎های خود دفاع می‎کنند. این رویه در مقابل حس پنهان 
شدن زنان در مواقع مقابله با دشمن است. همانطور که قبلًا 
اشاره شد، در داستان فانتزی که دخترانه روایت شده، در ابتدا 
محیط امن خانه و زیبایی‎های آن تصویر شده و بعد از چند 
تهاجم و  به  از رویارویی(  مرحله )جدی نگرفتن خطر، ترس 
درگیری با دشمن پرداخته می‎شود، در صورتی که راوی پسر 
داستان  ادامه  را لازمه  تهاجم  و  دفاع  اول  مرحله  در همان 
در  می‎خیزد.  بر  مبارزه  به  پلید  شخصیت‎های  با  و  می‎داند 
داستان‎های فانتزی، پاکی و زیبایی به نهاد انسان برمی‎گردد 
و کمتر داستانی در مقابله با انسانی پلید ساخته می‎شود و به 
همین خاطر، ناپاکی و پلیدی‎ها به موجوداتی برمی‎گردد که 

روح انسانی نداشته و خاصیت فانتزی دارند.

با  فانتزی  داستان‎های  در  مبارزه‎طلبی  و  مقاومت   .7  .9
زاویه‎دید پسرانه

ولی  چرخید  کشید،  بیرون  را  دشنه‎اش  انداخت،  ـ دست 
کار  به  را  دشنه  بتواند  آنکه  از  پیش  نیرومند،  پنجه‎هایی 

بیندازد، دست او را در هم شکست! )آرین، 1394: 11(.
ـ هیچ لشکری تاب ایستادن در برابرش را ندارد. می‎خواهی 
بزرگمهر  به  برخاست.  جا  از  پدرام  پدرام؟  کنی  چکار 

نگریست: 
دو  و  ایستاد  بزرگمهر  کنار  نیست«  آسان  »پیروزی 
باید  افسانه‎ای«  » سرزمین‎های  زد:  میز  بر کف  را  دستش 
سرزمین‎های افسانه‎ای را پیدا کنیم )رضایی، 1403: 3-8(.
را  برادر  تفنگ  او  رسید،  شهادت  به  بتیل  برادر  ـ وقتی 
آماده  بیشتر  دید  که  را  شهیدی  هر  راه،  سر  در  و  برداشت 

مبارزه شد )خانیان، 1376: 21(.
مردانه،  عواطف  و  احساسات  مبارزات،  صحنه  در 
پیروزی  و  مبارزه  جز  به  چیزی  هر  و  شده  تبدیل  غیرت  به 
چهره  که  است  در صورتی  این  می‎شود.  پاک  آنها  ذهن  از 
از این رو  است.  عاطفی  و  مهربانی  مقاومت،  در  حتی  زنان 
داستان‎هایی که با زاویه‎دید پسرانه تعریف می‎شوند، دارای 
که  صورتی  در  هستند،  زمختی  و  بی‎احساسی  خصوصیت 
زاویه‎دید مردانه، عواطف را تبدیل به دفاع در برابر دشمنان 
می‎کند. در اصل مردان به نیرومندی خود ایمان دارند، اما 
آن،  جای  به  و  نداشته  اعتقادی  خود  بدنی  نیروی  به  زنان 
محبت و عواطف را به کار می‎برند و فقط در مواقعی به دفاع 
بر می‎خیزند که چاره دیگری نداشته باشند. اما همان طور 
مقابل  در  دفاع  ابتدای  همان  از  مردان  می‎شود،  دیده  که 
دشمنان، در نبرد پیش‎قدم شده و به فکر پایان دادن به نبرد، 
باعث  رویه  این  هستند.  خود  فکر  و  بدنی  قدرت  وسیله  به 
دختران  زاویه‎دید  از  را  داستان  که  نویسندگانی  که  می‎شود 
می‎نویسند، دارای دیدی، جزءگرا، با محبت و کمی ترس‎آلود 
عمل کنند، در صورتی که در داستان‎هایی با زاویه‎دید پسرانه، 
نویسندگان از کلمات فاخر استفاده کرده و مبارزه به همراه 
خودنمایی در به رخ کشیدن مبارزه و قدرت مردان را در درجه 
اول می‎بینند. همچنین در داستان‎هایی با زاویه‎دید مردانه، 
به‎راحتی از شدت جراحات، مرگ و خونریزی سخن به میان 
می‎آید، اما در داستان‎هایی با زاویه‎دید دخترانه، شخصیتی 
گفت‎وگو  و  بحث  بدون  یا جراحت می‎شود،  مرگ  دچار  که 

حذف شده و از صحنه داستان بیرون می‎رود.

9. 8. درون‎مایه داستان‎های فانتزی مقاومت و پایداری 
فانتزی با زاویه‎دید پسرانه

ـ در داستان پتش خوارگر، با نگاهی اسطوره‎ای که اقتباس 
بین  از  در صدد  نویسنده  است،  شاهنامه  داستان‎های  از 
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بردن نیروهای پلیدی است که با انسان در جدال هستند.
تاریخی  جنگ‎های  نویسنده،  خدایان،  نبرد  داستان  ـ در 
ایران را با نام همان شخصیت‎ها در نظر گرفته، اما قدرت 
فراواقعی و افسانه‎ای به شخصیت‎ها داده و این شخصیت‎ها 
با دشمنانی که فرستاده اهریمنان هستند، مبارزه می‎کنند.

در  داستان  پسر  قهرمان  زمین،  کودکی‎های  داستان  ـ در 
به  خانواده‎اش،  اعضای  و  دوستان  تک‎تک  شهادت  پی 
همراه شخصیت فانتزی مثبتی )غول کل کل اشتر( که او 
را همراهی می‎کند، به جوانی پخته و جنگجو تبدیل شده و 
به جنگ دشمنان عراقی می‎رود. این در صورتی است که در 
رمان‎های دخترانه از نام‎های فانتزی و غیر معمول استفاده 
می‎شود و به‎ندرت نامی مرسوم و مورد پسند عوام پیدا می‎شود.
پایداری،  داستان‎های  کلیت  به  پسرانه  نگاه  درواقع 
دیدگاهی از روی قدرت مردانه است که با واقعیات سخت 
از نبرد،  و غمگین رویارویی مستقیم دارد. جنگجوی پسر، 
هراسی ندارد و خود را به دل حماسه فرو می‎برد، در صورتی 
که جنگجوی دختر، با ملاحظه و در آرزوی آشتی به جنگ 

پرداخته و مبارزه می‎کند.
ادبیات  مطالعات  در  استیونز  طرح‎واره  جدول  طبق 
با  )جدول 2(  کودکان  فانتزی  مضامین  حاوی  پایداری 

تفکیک جنسیت به این نتایج می‎رسیم: 

جدول 2. )طرح‎واره جنسیتی ادبیات پایداری فانتزی بر اساس 
طرح‎واره جنستی استیونز(

طرح‎واره پسرانه در ادبیات پایداری 
فانتزی

طرح‎واره دخترانه در ادبیات 
پایداری فانتزی

غیرت
استقلال

بی علاقه بودن نسبت به نشان دادن 
علایق

شجاعت
پیروزی

نبرد با شخصیت فانتزی
نگرش انتقام جویانه

جنگ و پیروزی مطلق
فعال

مغز متفکر
استفاده از نام‎های فاخر و معمول پسرانه

مرگ

عاطفه
وابستگی

نشان دادن علایق و سلیقه‎ها
شجاعت بعد از بروز ترس

آشتی
کنار آمدن با شخصیت فانتزی

نگرش بخشندگی
آتش بس و رسیدن به آرامش

کناره‎گیر
آرامش طلب

استفاده از نام‎های عجیب و 
غیر معمول دخترانه

حذف

10. نتیجه‎گیری 
استیونز  نظریه  بر اساس  تحقیق  این  یافته‎های  از  آنچه 
ج.«  »الف. ب.  گروه سنی  در  کودکان  پایداری  ادبیات  در 

می‎توان گفت این است که: 
جنگ  موقعیت‎های  در  گرفتن  قرار  پی  در  کودکان 
نوعی  دچار  خود  شخصی  زندگی  کمبودهای  و  استرس  و 
ایجاد  سبب  افسردگی،  این  می‎شوند.  درخودفرورفتگی 
تخیلات گوناگون فانتزی در کودکان می‎شود. آنها دوستدار 
دنیایی گمشده‎ای هستند که در ذهن خود به تصویر کشیده 

و به‎طور مجازی در آن زندگی می‎کنند. 
کودکانه  تفکرات  نتیجه  کودکانه،  فانتزی  داستان‎های 
تفکیک  به  کودکان  تخیلات  اما  است.  درون  کودک  و 
جنسیت متفاوت است و نویسندگان متبحر با طرح روایت 
دخترانه و پسرانه، به داستان خود عمق می‎دهند. این امر 
و  دارد  زیادی  اهمیت  کودک  مخاطبان  به‎دست‎آوردن  در 

بی‎شک باعث پیشرفت گونه پایداری فانتزی می‎شود.
کنار  و  آشتی  آرامش،  لطافت،  دختران:  زاویه‎دید  در 
آمدن با موضوعات )در اینجا شخصیت‎های تخیلی( دیده 
دخترانه  فانتزی  داستان‎های  در  مرگ  مفهوم  و  می‎شود 
وجود ندارد، بلکه نویسنده با حذف شخصیت مرده، داستان 
در  اما  می‎شود.  موضوع  متوجه  مخاطب  و  داده  ادامه  را 
شخصیت‎ها  پایداری،  فانتزی  داستان  پسرانه،  زاویه‎دید 
بودن،  هیجان  پر  بودن،  عجول  شامل:  خصوصیاتی 
پیروزی همه‎جانبه و قدرت فراوان دارند که مخاطبان پسر 
خواهان آن هستند. از طرفی مفهوم مرگ در داستان‎های 
فانتزی پایداری با زاویه‎دید پسرانه، مفهومی پررنگ با ذکر 
به صورت  نزاع  و  درگیری  همچنین  و  است  جزئیات  تمام 
جزئی و کامل در این داستان‎ها بیان شده است. در بررسی 
گروه‎های  برای  پایداری  فانتزی  داستان‎های  در  زاویه‎دید 
سنی »الف«، »ب« و »ج« به تفکیک جنسیت به این نتیجه 
گروه  از  پسرانه  و  دخترانه  زاویه‎دید  در  تفاوت  که  می‎رسیم 

سنی »الف« در دختران و پسران وجود دارد. 



107
دوفصلنامه رهپویه هنر و ادبیات پایداری و حماسه، سال اول، شمارۀ پیاپی 2، پاییز و زمستان 1404 
DOI: 10.22034/rrl.2025.2049783.1049

فهرست منابع
آرین.آرمان )1402(، پتش خوارگر )کتاب حماسه، سرآغاز(، تهران، نشر افق.

اکبرپور. احمد )1402(، غولماز، تهران، نشر هوپا
---------- )1402(، شب بخیر فرمانده، تهران، نشر افق

ایمان طلب. زینب، )1402(، بزرگ شدن در سپیدان، تهران، نشر راه یار.
بهرنگی. صمد )1376(، اولدوز و کلاغ‎ها، نشر الکترونیکی کتابناک.

---------- )1377(، اولدوز و عروسک جادویی، نشر الکترونیک کتابناک
بهره‎ور. مجید؛ نیکخواه. مریم )1391(، جنگ و کودکی در آثار قیصر امین‎پور، نشریه ادبیات پایداری، شماره5-6.

پارسی‎نژاد، کامران )1387(، کتاب هویت‎شناسی ادبیات و نحله‎های ادبی معاصر، تهران، نشر کانون اندیشه جوان
نشریه  )بیژن نجدی(،  از  زاویه‎دید در سه داستان کوتاه  تسلیمی، علی؛ خائفی، عباس )1394(،  پورنداف حقی، شیوا؛ اشرف‎زاده، رضا؛ 

پژوهش زبان و ادبیات فارسی .
حسام‎پور، سعید؛ آرامش فرد، شیدا )1391(، نگاهی به ابعاد روایت مندی در داستان سه سوت جادویی احمد اکبرپور )بر پایه نظریه ماریا 

نیکولایوا(، نشریه مطالعات ادبی کودک، شماره یک، پیاپی 5 شماره 39.
خانیان، جمشید )1389(، کودکی‎های زمین، تهران، نشر امیرکبیر.

رضایی، مرتضی )1403(، نبرد خدایان )فرستاده اهریمن(، تهران، نشر موج
سنگری، محمدرضا )1403(، ادبیات پایداری، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

شاملو. احمد )1385(، قصه‎های کتاب کوچه، تهران، نشر مازیار.
شاه‎ناصری، شادی؛ فولادی، لیلا )1394(، نمود زبانی اجتماع‎پذیری در ادبیات داستانی کودک و نوجوان، دانشگاه محقق اردبیلی، 4-6 

پیاپی شهریور.
صادقی، عمران؛ ظهیری‎ناو، بیژن؛ رستمی، مهدی )1401(، کاربرد عناصر اساطیری در داستان‎های فانتزی کودکان دهه هشتاد، نشریه 

مطالعات ادبی کودکان، بهار و تابستان، شماره 25.
قاسم‎نیا، شکوه )1392(، هلی فسقلی در سرزمین غول‎ها، تهران، نشر پیدایش.

قزل ایاغ، ثریا )1392(، ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن، تهران، انتشارات سمت.
کریمی، علی‎اشرف؛ خسروی شکیب، محمد؛ جلیلیان، محمدرضا؛ مرادخانی، صفیه )1400(، بررسی شگردهای طنز‎پردازی عبید زاکانی، 

نشریه سبک‎شناسی نظم و نثر ادب فارسی، دوره 14، شماره5.
محمدی، محمدهادی )1398(، فانتزی در ادبیات کودکان، تهران، نشر هدهد.

مظفری، علیرضا؛ نجفی، ساسان )1394(، نقد و بررسی عناصر رمان )عاشقانه‎های یونس در شکم ماهی(، نشریه گردهمایی انجمن ترویج 
زبان و ادبیات فارسی.

ولی‎پور، افسانه )1399(، بررسی نقش‎های جنسیتی با رویکرد نظریه )جنسیت و نوع ادبی جان استیونز(، تهران، نشر سنجش و دانش.





109
دوفصلنامه رهپویه هنر و ادبیات پایداری و حماسه، سال اول، شمارۀ پیاپی 2، پاییز و زمستان 1404 
مقالۀ پژوهشی

زمینه‎های شکل‎گیری جریان ادبیات پایداری پیش از اسلام، 
موردپژوهی: کارنامه اردشیر بابکان 

فاطمه شکردست1

دریافت: 1404/04/26، پذیرش: 1404/05/04
DOI: 10.22034/rrl.2025.2066173.1053

چکیده
هرچند »ادبیات پایداری« اصطلاح ادبی نوظهوری است که نظریه‎پردازی دربارۀ آن به دوره 
معاصر یا اندکی پیش‎تر برمی‎گردد، ولی مقاومت و پایداری در برابر ناملایمات و هرآنچه که 
حیات مادی و معنوی انسان‎ها را به خطر می‎اندازد همواره و در برهه‎های مختلف تاریخ در 
بشر بروز و ظهور داشته است و این ادعا را می‎توان با نظر به متون به‎جامانده از اعصار و ملت‎ها 
اثبات کرد؛ از جمله، متون متعلق به ایران باستان که مملو از زمینه‎هایی است که به اثبات 
این وجه روحی و فطری )و گاه غریزی( بشر کمک می‎کند. هدف از این پژوهش شناسایی 
زمینه‎های شکل‎گیری ادبیات پایداری در متون ایران باستان از مسیر مطالعه موردی کارنامه 
اردشیر بابکان است که با روشی توصیفی ـ تحلیلی مبتنی بر رویکرد زمینه‎شناسی و مؤلفه‎گرایی 
در نقد ادبی و با روش تحلیل محتوا انجام شده است. کارنامه اردشیر بابکان گزارشی روایت‎گونه 
از تغییر سلسله پادشاهی و حکومت اشکانیان به ساسانیان است که یافته‎های این پژوهش 
نشان می‎دهد حاوی 11 زمینه و مؤلفه بارز پایداری است. مقابله با دروغ و ستم، تکیه بر دین 
و باورهای ماورایی، ستم‎ستیزی، توصیف اهانت دشمن، سرزنش وطن‎فروشان، بازگشت به 
فطرت، مقاومت تا پای جان، وفاداری و تکریم وفاداران، رازداری نظامی، جنگ و مبارزه و 
هویت‎یابی ملی از آن جمله‎اند. میان این مؤلفه‎ها، زمینه مذهبی و هویت دینی–ملی بیشترین 
نقش را در شکل‎دهی ادبیات پایداری ایفا کرده‎اند. پژوهش حاضر نشان می‎دهد که ادبیات 
پایداری ریشه در باورها و هویت دینی–ملی انسان عصر باستان دارد و کارنامه اردشیر بابکان 

به‎مثابه یکی از کهن‎ترین متون ادبیات پایداری از این منظر قابل اعتناست. 
کلیدواژه‎ها: کارنامۀ اردشیر بابکان، جریان‎شناسی ادبیات پایداری، ادبیات پایداری، متون 

دوره باستان، ادبیات پیش از اسلام
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1. مقدمه
1. 1. بیان مساله

نوظهوری  ادبیِ  اصطلاح  پایداری«  »ادبیات  است  ممکن 
اندکی  یا  معاصر  دوره  به  آن  دربارۀ  نظریه‎پردازی  که  باشد 
ناملایمات  برابر  در  پایداری  و  مقاومت  ولی  برگردد  پیش‎تر 
خطر  به  را  انسان‎ها  معنوی  و  مادی  حیات  که  هرآنچه  و 
ساحت‎ها(  برخی  )در  غریزی  واکنش  علاوه‎بر  می‎اندازد 
دیگر  و  عقلانیت  پایه  بر  که  فطری  رفتار  یک  به عنوان 
صفات انسانی به وجود می‎آید همواره در بشر نمود داشته 
و در برهه‎های مختلف تاریخی به ظهور رسیده است. این 
ردیابی  ملت‎ها  از  مانده  به‎جا  متون  در  می‎توان  را  موضوع 
از  مملو  که  باستان،  ایران  به  متعلق  متون  جمله،  از  کرد. 
گاه  )و  فطری  و  روحی  وجه  این  به  که  است  مؤلفه‎هایی 
دربردارندۀ علت‎ها،  مؤلفه‎ها  این  دارد.  اشاره  بشر  غریزی( 
انگیزه‎ها، و فلسفۀ تلاش انسان اعصار دور، برای مقاومت‎ها 
مورد نظرش  هدف  به  رسیدن  تا  پایداری‎ها  و  جنگ‎ها  و 
است. در بین متون ایران باستان کارنامه اردشیر بابکان که 
گزارشی روایت‎گونه از تغییر سلسله پادشاهی و حکومت از 
اشکانیان به ساسانیان است حاوی رخدادها و جنگ‎های 
داخلی و خارجی است که می‎تواند نمایندۀ این وجه از رفتار 

بشری )پایداری( باشد.
از  پس  وی  بود.  ساسانی  سلسله  بنیان‎گذار  اردشیر، 
در  )که  چهارم  اردوان  اشکانی،  پادشاه  واپسین  شکست 
در  میلادی   224 سال  در  آمده(،  پنجم  اردوان  گاه  متون 
نبردی در دشت هرمزدگان، حکومت اشکانی را برانداخت 
و پادشاهی ساسانی را بنیان گذاشت )دریایی، 1383: 11(. 
پیرامون  است  حماسی  داستانی  بابکان،  اردشیر  کارنامه 
اردشیر بابکان و کیفیت رسیدن وی به پادشاهی ایران. این 
به  ساسانی  عصر  پایان  در  و  میلادی  حدود 600  در  متن 

زبان پهلوی نوشته شده است.

1. 2. روش پژوهش
این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی مبتنی بر رویکرد زمینه‎شناسی 
انجام  محتوا  تحلیل  روش  با  و  ادبی  نقد  در  مؤلفه‎گرایی  و 
ادبیات  بررسی  شامل  تحقیق  نظری  مفاهیم  و  است  شده 
به عنوان  اثر  معرفی  و  پژوهش،  پیشینه  اصطلاحات،  و 

جامعه آماری پژوهش است. سپس در قسمت »یافته‎های 
پژوهش« به استخراج مؤلفه‎های ادبیات پایداری در کارنامه 

اردشیر بابکان پرداخته شده است.

1. 3. پیشینه پژوهش 
پژوهشی  پایداری،  ادبیات  شکل‎گیری  زمینه‎های  دربارۀ 
مؤلفه‎هایش  و  پایداری  ادبیات  دربارۀ  اما  نشد  یافت 
مانند:  است  گرفته  صورت  ناکافی(  )ولی  وسیع  تحقیقات 
ترجمۀ   )1361( شکری  غالی  از  مقاومت«  »ادب  کتاب 
پایداری«  ادبیات  »گسترۀ  مقالۀ  روحانی؛  محمّدحسین 
برای  »پیشنهادی  مقالۀ  )1393(؛  صرفی  محمدرضا  از 
غلامرضا  از  پایداری«  ادبیات  گروه ـ مؤلفه‎های  رج‎بندی 
کافی )1400(؛ مقالۀ »ادبیات پایداری در ایران بازشناسی 
مؤلفه‎ها، فرصت‎ها و چالش‎ها« از رضا چهرقانی )1396(؛ 
از  گستره‎ها«  گونه‎ها،  تعاریف،  پایداری،  »ادبیات  کتاب 

محمدرضا سنگری )1403(.
متون  برخی  در  پایداری  ادبیات  مؤلفه‎های  دربارۀ 
فارسی و متون پیش از اسلام نیز پژوهش‎هایی انجام شده 
مانند: مقاله »ادبیات پایداری در شعر دوره قاجار« از محمد 
پایداری  مقاله »مؤلفه‎های  طاهری خسروشاهی )1390(؛ 
غلامرضا  و  طاهری  معصومه  از  فردوسی«  شاهنامه  در 
اشعار  در  پایداری  »مؤلفه‎های  مقاله  )1395(؛  کافی 
و  امیری خراسانی  از احمد  اقبال لاهوری«  فارسی علامه 
پایداری  »مؤلفه‎های  مقاله  )1393(؛  احسانی  عبدالحمید 
و  عمران  ذبیح‎نیا  آسیه  از  آهنگر«  کاوه  قیام  در  بیداری  و 
حسین یگانه مهر )1392(؛ مقاله »نقد تطبیقی مؤلفه‎های 
پایداری در شعر سلمان هراتی و محمود درویش« از خلیل 
بیگ‎زاده و الهام محمدی )1393(؛ مقاله نگاهی تطبیقی 
به مؤلفه‎های پایداری در شعر علیرضا قزوه و نزار قبانی از 

خلیل بیگ‎زاده و افشین رحیمی هرسینی )1393( و.... 
و  تصحیحات  علاوه‎بر  بابکان  اردشیر  کارنامۀ  دربارۀ 

شروح، مقالات زیر قابل مشاهده است: 
شهرام  از  آناهیتا«  خدابانو  و  بابکان  »اردشیر  مقالۀ 
داستان  طرح  ساختار  »تحلیل  مقالۀ  )1397(؛  جلیلیان 
اردشیر بابکان« از زینب زارع و حسین آقاحسینی )1394(؛ 
کارنامه  پهلوی  متن  در  داستانی  عناصر  »بررسی  مقالۀ 
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بابکان« از محمدتقی راشدمحصل و سیده فاطمه  اردشیر 
بابکان و  موسوی )1389(؛ مقالۀ »مقایسه کارنامه اردشیر 
از  گزارش  بر اساس  بارسوما  به  منتسب  کتاب  افسانه‎های 

محمدرضا موسی خورنی« از محمدرضا امینی )1390(.
اما دربارۀ مؤلفه‎های ادبیات پایداری در »کارنامۀ اردشیر 

بابکان« تاکنون پژوهشی انجام نشده است. 

1. 4. مفاهیم نظری پژوهش
الف: تعریف ادبیات پایداری: نبردها و پایداری ملت‎ها در 
را تهدید  آنها  با هرآنچه که حیات مادی و معنوی  مواجهه 
می‎کند و انعکاس احساس و اندیشه برگرفته یا برآمده از این 
موقعیت‎ها، مضمون و مفهومی در رگ‎های میراث مکتوب 
پایداری شناخته  ادبیات  نام  به  امروز  بشری جاری کرد که 
با  انسان  مبارزه  و  مقاومت  روایت‎گر  ادبیات  این  می‎شود 
ستم و کجروی‎های فرمانروایان داخلی است یا از پایداری 
مضمون  این  می‎کند.  حکایت  بیگانه  دشمنان  با  مقابله  و 
می‎توان  بنا بر این  انسان‎هاست  فطرت  و  روحیه  از  برگرفته 
انتظار داشت نشانه‎ها و مؤلفه‎های آن در قدیمی‎ترین آثار به 

جامانده از بشر دیده شود.
»انسان در زندگی پیوسته با تضاد میان مرگ و زندگی، 
آزادی و بردگی و به‎طور کلـی راستی و دروغ روبه‎رو بوده است. 
پایداری در راه نیکی و راستی، و مبارزه و نبرد با کژی و دروغ 
تنها راه نیکبختی و رستگاری وی به شمار می‎رفته است. در 
حقیقت، سرنوشت انسان، با نبـرد با نیروهای اهریمنی گره 
بـا  باید همواره  و کمال  اوج  به  برای رسیدن  و  خورده است 
اهریمنانی که با جلوه‎های گوناگون بر سر راه انسان و انسانیت 

قرار می‎گیرند در مبارزه باشد.« )اطمینانی، 1387: 31(
هرچند ادبیات پایداری اصطلاحی جدید است؛ ولی از 
ریشه  ادبی  انواع  دیگر  و  دیگر هنرها  مانند  جهت موضوع 
کمتر  بنا بر این  دارد؛  او  انسانی  فطرت  و  بشر  زندگی  در 
موضوع  این  مؤلفه‎های  از  که  یافت  می‎توان  را  دوره‎ای 
در  اجتماعی،  و  به شرایط سیاسی  بسته  اما  باشد،  بی‎بهره 
دوره‎های مختلف، شکل‎های گوناگون، یا قدرت و ضعف 

داشته است. 
حکومت‎های  با  که  کشورهایی  در  تاریخ،  طول  »در 
روبه‎رو  طلبان  منافع  و  همسایگان  تجاوز  یا  خودکامه 

دلیل  همین  به  است.  پررونق‎تر  پایداری  ادبیات  بوده‎اند 
کشورهایی مثل آمریکای لاتین یا کشورهای آسیایی بیشتر 
ادبیات  کانادا  و  مرکزی  آمریکای  و  اروپایی  کشورهای  از 

پایداری را تجربه کرده‎اند.« )شیرشاهی، 1390: 52(
به  مربوط  و  جدید  مقاومت  ادبیات  اصطلاح  »اگرچه 
معاصر  تاریخ‎ادبیات  به  دقیق  نگاهی  با  است  معاصر  سده 
جهان به‎راحتی می‎توان نمونه‎های فراوانی از این ادبیات را 

بین آثار پیشینیان به دست آورد.« )ترابی، 1384: 9(
حوزۀ  به  معاصر،  دوره  در  ادبی  انعکاس  این  واقع  در 
گاه بشر منتقل و نام‎گذاری شده: »ادبیات مقاومت«  خودآ
پایداری  ادبیات  باوجوداینکه  یعنی  پایداری«؛  »ادبیات  یا 
با  کهن  مضمونی  و  موضوع  ولی  است؛  جدید  اصطلاحی 
گسترۀ جهانی دارد که می‎توان ردّ پای آن را در قدیمی‎ترین 
آثار مکتوب به‎جامانده در فرهنگ و ملل مختلف جست‎وجو 
کرد و مصادیق بارز آن را از دورترین دوره‎های تاریخی یعنی 
آثار مکتوب دوره باستان، تا متنوع‎ترین جغرافیای جهانی، 
مانند آمریکای لاتین و ویتنام، ایرلند، بوسنی و هرزگوین تا 
آسیای میانه، افغانستان و ایران و عراق و فلسطین و دیگر 

کشورها جست‎وجو کرد. 
فارسی  زبان  در  )که  مقاومت  ادبیات  اصطلاح  اما 
سدۀ  به  شد(  جایگزین  پایداری  ادبیات  یعنی  آن  معادل  با 
میلادی   1966 سال  بار  نخستین  برای  برمی‎گردد.  اخیر 
-1936( کَنَفانی1  غسان  نام  با  فلسطینی  نویسنده‎ای 
موضوع  با  فلسطینی  نویسندگان  و  شاعران  آثار   )1972
مقاومت را در کتابی با عنوان »ادب المقاومه«2 جمع‎آوری 
غالی  سپس  کرد  پیدا  رواج  اینجا  از  اصطلاح  این  و  کرد 
شُکری )1935-1995( در کتابی با عنوان »ادب المقاومه« 
نقد  و  ادبیات  این  تبیین  و  تعریف  به  کرد  تلاش   )1970(

انواع ادبی مقاومت در ملل عربی و جهان بپردازد. 
اصطلاح ادبیات پایداری تا کنوان تعاریف زیادی شده 
انسانی  علوم  به  متعلق  موضوعاتِ  دیگر  مانند  که  است 
امری عادی است؛ از میان این تعاریف به نمونه‎های زیر که 

نسبت به بقیه جامعیت دارد بسنده می‎شود: 
پایداری،  مبارزه،  بیان  و  شرح  به  ادبیات  نوع  »این 
جهت  در  مبارز  مردم  رنج  و  درد  و  ازجان‎گذشتگی 
و  برابری  به  رسیدن  و  استقلال  آزادی،  به‎دست‎آوردن 
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و  متجاوزان  دست  کوتاه‎کردن  و  ستم  و  جور  ازبین‎بردن 
و  فرهنگ  از  دفاع  و  خود  نیاکانی  سرزمین  از  اشغالگران 
مردم  باورداشت‎های  و  دین  از  حمایت  و  قومی  سنّت‎های 

یک سرزمین می‎پردازد« )ترابی، 1389: 7(.
با  آن  رابطۀ  و  پایداری  ادبیات  زمینه‎های شکل‎گیری  ب: 
مؤلفه‎ها: سبب‎ها، انگیزه‎ها، زمینه‎ها و عوامل شکل‎گیری 
اصلی‎ترین  که  است  مؤلفه‎هایی  موجد  پایداری  ادبیات 
درواقع  می‎شود.  محسوب  پایداری  ادبیات  ظهور  منصه 
مؤلفه‎ها،  بدانیم،  پایداری  مفاهیم  ورودی  را  زمینه‎ها  اگر 
ادبی  آثار  و  متون  ساخت  ژرف  و  روساخت  در  آن  خروجی 
پایداری در دوره‎های  ادبیات  اگر مؤلفه‎های  و  بود  خواهند 
مختلف تاریخی متفاوت است دقیقاً به این علت است که 

زمینه‎های شکل‎گیری پایداری متفاوت بوده است.
محتوا  و  محتواست  و  موضوع  صفت  پایداری  ادبیات 
و  محیط  تاریخ،  فرهنگ،  چون  مقوله‎هایی  تحت‎تأثیر 
مذهب... قرار دارد بنا بر این زمینه‎های شکل‎گیری ادبیات 
مذهبی  فرهنگی  تاریخی،  دوره‎های  تأثیر  تحت  پایداری 
ممکن است تغییراتی داشته باشد و این امری طبیعی است. 
دفاع  سال   8 در  مثلًا  که  عواملی  داشت  انتظار  نمی‎توان 
پایداری می‎شود عیناً  ادبیات  آمدن  به وجود  باعث  مقدس 
دیده  باستان  دوره  در  یا  مشروطه  دورۀ  در  که  باشد  همان 
بنا بر این دامنۀ وسیعی از مؤلفه‎ها می‎تواند وجود  می‎شود. 
داشته باشد که باتوجه‎به ویژگی‎های دوره، متغیر است. البته 
شمولیت  جغرافیایی  یا  تاریخی  نظر  از  نیز  عوامل  از  برخی 
دارند مانند »ظلم‎ستیزی، آرمان‎گرایی، دعوت به ایستادگی 
روشن،  آینده  و  امید  القای  میهن‎دوستی،  اعتراض،  و 
ستایش آزادی، تکریم انقلابیون و... از مؤلفه‎های مشترک 
ادبیات پایداری در جهان است.« )شیرشاهی، 1390: 52( 
در پژوهش‎ها به موارد متعددی از مؤلفه‎ها با مضامین 

مشترک اشاره شده است: 
را  مؤلفه‎ها  این   )404-389  :1388( کافی  غلامرضا 
این‎گونه برشمرده است: »1-ستم‎ستیزی 2- میهن‎دوستی 
 -5 مهرورزی  و  صلح‎جویی   -4 مقاومت  به  تحریض   -3
تاریخ 7-  انقلابیون  از  تکریم  آزادگی 6-  و  آزادی  تقدیس 
همانندسازی  و  گذشته  به  تلویح  و  )تلمیح  تاریخ  تطبیق 
 :1400( کامل‎تری  پژوهش  در  وی  گذشته(«  یادکرد  و 

144 تا 166( به طبقه‎بندی‎های مفصل‎تری می‎پردازد که 
 9( اصلی  بنیان   9 بر اساس  را  پایداری  ادبیات  مؤلفه‎های 
از  صرف‎نظر  است.  کرده  گردآوری  زیرعنوان   60 و  گروه( 
برخی نقدها می‎توان آن را کامل‎ترین گروه‎بندی مؤلفه‎ها تا 

به امروز قلمداد کرد. تقسیم‎بندی وی بدین قرار است: 
میهن‎دوستی  مانند  هویّت:  تبیین  بنیان  بر  مؤلفه‎هایی   .1
مادری  زبان  پاسداشت  مذهبی،  باورهای  و  دین  ملیّت،  و 
و  اصالت‎گرایی  استقلال‎طلبی،  بیگانه،  زبان  با  ستیز  و 

بازگشت به خویشتن.
مانند:  بیگانه  طرد  و  ستم‎ستیزی  بنیان  بر  مؤلفه‎هایی   .2
و  جور  حاکمان  نکوهش  مظلوم،  از  حمایت  ستم‎ستیزی، 
مقابله با استبداد، نکوهش بیگانگان، سرزنش بیگانه‎ستایان، 
یا  دینی  شخصیت‎های  و  مظاهر  تکریم  بیگانه،  لطف  رد 

آرمانی، سرزنش استحالۀ فرهنگی، نکوهش خودباختگی.
جنگاوری  روحیه  و  سلحشوری  بنیان  بر  مؤلفه‎هایی   .3
پای  تا  دشمن  با  مقابله  مبارزه،  و  قیام  به  تحریض  مانند: 
جان، ستایش مبارزان و مجاهدان مردمی، ستایش شهادت 
ستایش  سلحشوری،  روحیه  حفظ  مجاهدانه،  مرگ  و 

دستاوردها پیروزی‎ها و افتخارات.
مانند:  دفاعی  آمادگی  و  شکیبایی  بنیان  بر  مؤلفه‎هایی   .4
و  توانمندسازی  بر  تأکید  هدف،  راه  در  پایداری  و  صبر 
ناامیدی،  حسّ  با  مبارزه  و  امیدبخشی  هوشیاری،  حفظ 
از  پرهیز  و  از دشمن، صلح‎جویی  ترس  و  سرزنش مرعوبی 
جنگ‎طلبی، نکوهش کاهلی و تن‎آسایی، آمادگی مقابله به 

مثل.
مردم‎داری  مانند:  نیک‎خواهی  بنیان  بر  مؤلفه‎هایی   .5
و  عدالت‎طلبی  نیکخواهی،  و  دیگرخواهی  توده‎گرایی،  و 
دادگری، آزاداندیشی و آزادی‎خواهی، ایثار و ازخودگذشتگی، 

صیانت از بیت‎المال و مبارزه با فساد.
و  بصیرت  مانند:  بینش  و  بصیرت  بنیان  بر  مؤلفه‎هایی   .6
گاهی، تبیین خودی  دشمن‎شناسی، غفلت‎ستیزی و زمان‎آ
وضع  بر  اعتراض  ارزش‎ها،  حفظ  دغدغه  غیرخودی،  و 
موجود و راهنمایی به وضع مطلوب، هوشیاری در برابر حیله 

دشمن، مبارزه با جهل و نادانی، سرزنش خرافه و تحمیق.
و  تحذیر  مانند:  بخشی  گاهی  آ بنیان  بر  مؤلفه‎هایی   .7
تاریخ،  تطبیق  از گذشته،  و عبرت  اعتراض، درس  و  تذکر 
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و  جبرگرایی  تفکر  با  مبارزه  غیر،  از  مثبت  الگوپذیری 
تقدیرپذیری، پایه‎ریزی اندیشه انقلابی، ایمان به ماوراء

8. مؤلفه‎هایی بر بنیان اتفاق و وحدت مانند: -1 دعوت به 
اتحاد و همدلی، پیروی از رهبر واحد، مشورت و بهره‎گیری 
از خرد جمعی، الگوپذیری از پیشروانِ فکری، رد قبیله‎گرایی 

و شعوبی‎گری، تحمل مخالف و ارشاد معاند 
مروّت  ستایش  مانند:  فتّوت  آیینِ  بُنیان  بر  مؤلفه‎هایی   .9
وفاداری،  تکریم  و  پیمان‎شکنی  نکوهش  مردانگی،  و 
نکوهش نفاق و فتنه‎انگیری، خوش‎مرامی و دستگیری از 
ضعفا، رازداری و حفظ اسرار )نظامی و جز آن(، نکوهش 

دنیاطلبی و تجمل‎گرایی.«
پایداری  ادبیات  تعریف  در  متعدد  متغیرهای  »وجود 
سبب می‎شود در هر دوره‎ای، دسته‎ای از ویژگی‎ها تشخّص 
و برجستگی یابند. ادبیات پایداری در هر دوره‎ای ویژگی‎های 

خاص خود را دارد.« )جهانگرد، 1395: 73(
تغییر  پایداری  ادبیات  تعریف  که  نیست  این  منظور 
با  دوره  هر  مؤلفه‎های  است  این  منظور  بلکه  می‎کند، 
زمینه‎های  ظهور  و  افول  است.  متفاوت  دیگر  دوره‎های 
ادبیات،  اثرگذاری  حوزه  و  جغرافیایی  و  تاریخی  متفاوت 

عامل این تفاوت‎هاست. 

1. 5. معرفی کارنامه اردشیر بابکان
روزگار  نیمه‎حماسی  رسالۀ  که  بابکان3  اردشیر  کارنامه 
ساسانی است کتابی است به زبان پهلوی راجع به سرگذشت 
داستانی اردشیر بابکان بنیان‎گذار پادشاهی ساسانی، شامل 
واپسین  پنجم  اردوان  با  رسیدن وی، جنگ  فرمانروایی  به 
پادشاه اشکانی، و نیز بخشی پیرامون جانشینش )فرزندش( 

شاپور و پسر وی هرمزد.
این کتاب تقریباً در حدود 600 میلادی تدوین شده و 
دارای 5600 کلمه پهلوی می‎باشد و بنا بر برخی احتمالات 
ملخص کارنامه مفصل‎تری از اردشیر بابکان است که فعلًا 

در دسترس نیست. )ن.ک: مشکور، 1369: 9-8(
کارنامه به معنی جنگ‎نامه است زیرا کار در زبان‎های 
به معنی جنگ  و شغل  و عمل  ایرانی علاوه‎بر معنی فعل 
به  آمده  کاریچار  پهلوی  در  که  کارزار  کلمه  و  است  آمده 
همان معنی است بنا بر این کارنامه به معنی شرح جنگ‎ها 

و کشورگشایی‎های اردشیر است )همان: 219(.
روزگار  اواخر  در  احتمالًا  که  است  ساده  نثری  اثر  این 
ساسانی در پارس )زادگاه هخامنشیان و ساسانیان( نوشته 

شده است. 
از میان 4 نسخه و 12 تصحیح و ترجمه از این کتاب، 
اردشیر  کارنامه  تصحیح  و  ترجمه  بر اساس  پژوهش  این 
انجام شده  جواد مشکور 1369  به کوشش محمد  بابکان 
فارسی،  ترجمه  نگاری،  تلفظ  پهلوی،  متن  بر  مشتمل  که 
مقایسه با شاهنامه، حواشی و تعلیقات و لغتنامه و فهرست 

اعلام است.
محتوای کتاب مشتمل است بر شرح کوتاهی از وضع 
ملوک‎الطوایفی  حکومت  مرگ اسکندر و  از  پس  ایران 
اشکانیان. در این کتاب آمده است که اردوان چهارم آخرین 
پادشاه اشکانی، بر اسپهان و پارس و نواحی نزدیک به آن 
فرمان می‎راند و بابک، نیای مادری اردشیر، در آن هنگام 

والی پارس بود.
نسل  از  که  ساسان  و  نداشت  فرزندی  خود  از  اردوان 
دارایِ دارایان )داریوش سوم( بود، شُبان بابک بود. بابک 
اینکه شبی  تا  است  دارایان  نژاد  که ساسان از  نمی‎دانست 
در خواب دید خورشید از سر ساسان می‎تابد و همه جهان را 
روشنی می‎بخشد. شب دوم نیز در خواب دید که ساسان بر 
فیل آراسته سفیدی نشسته است و همه به او تعظیم می‎کنند 
و او را ستایش می‎کنند. شب سوم نیز باز در خواب دید که 
خانه  و برزین‎مهر در  گُشنسب،  بزرگ فرنبغ،  آتشکده  سه 
می‎بخشند.  روشنی  جهان  همه  به  و  می‎درخشند  ساسان 
بابک تعبیر خواب خود را از خواب‎گزاران خواست و آنان به 
او گفتند که این مرد یا یکی از فرزندانش به پادشاهی جهان 
می‎رسد. بابک، ساسان را به نزد خود خواند و چون از نژاد 
او داد  به  گاه شد، وی را گرامی داشت و دختر خود را  او آ
را  او  بابک  و  به جهان گشود  اردشیر چشم  ازدواج،  این  از 
به فرزندی پذیرفت و در تربیت او کوشید تا جوانی نام‎بردار 
گاه شده بود، از بابک  شد. اردوان که از شایستگی اردشیر آ
به‎ناچار  بابک  بفرستد.  وی  دربار  به  را  اردشیر  که  خواست 
اردشیر را به نزد شاه فرستاد. به دستور اردوان، اردشیر هر 
روز با شاهزادگان به نخجیر و چوگان می‎پرداخت و چون در 
این هنرها برتری خود را نشان می‎داد، محسود دیگران شد 
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و سرانجام بر اثر حادثه‎ای اردوان بر او خشم گرفت و دستور 
داد که دیگر بر اسب ننشیند و پیوسته در آخور به سر برد. 
در این زمان، یکی از کنیزکان زیبای اردوان دل به اردشیر 
بست و اردشیر به کمک وی از دربار اردوان گریخت. اردوان 
آنان را تعقیب کرد. اما از آنجاکه فرّه ایزدی همراه اردشیر 
شده بود، به او دست نیافت. آنگاه اردوان سپاهی را مأمور 
جنگ و دستگیری اردشیر کرد، اما اردشیر که مردم پارس 
و سواحل دریا و اصفهان و فرمانروایان محلی پشتیبان او 

بودند، بر لشکریان اردوان پیروز گردید و اردوان کشته شد.
در دنباله داستان، شرح نبردهای اردشیر با دیگر شاهان 
محلی مانند شاه کُردان مادی، کرم هَفتواد، که سپاهیان او 
به راهزنی دریایی در نواحی جنوبی می‎پرداختند، و مهرگ، 

از فرمانروایان پارس، آمده است.
اردشیر  پسر  شاپور،  ولادت  به  داستان  دیگر  بخش 
اختصاص دارد: پس از قتل اردوان، اردشیر دختر وی را به زنی 
خویش درآورد و از میان چهار برادر این زن، دو تن در اسارت و 
دو تن در تبعید در کابل به‎سر می‎بردند. برادرانی که در غربت 
بودند، از خواهر خواستند که با توطئه‎ای اردشیر را بکشد. این 
توطئه فاش شد و اردشیر فرمان به کشتن زنش داد. اما مأمور 
گاه شد وی از اردشیر باردار است، از کشتن  قتل دختر که آ
او منصرف شد و او را در خانه خود بزرگ کرد و چون فرزند او 
متولد شد، او را شاپور نام نهاد. بعدها که اردشیر از فرمان خود 

پشیمان شده بود، آن مرد شاپور را به نزد وی آورد.
پسر  هرمزد،  تولد  به  مربوط  داستان  بعدی  بخش 
شاپور است. پیشگویی هندی پیش‎بینی کرده بود که دوام 
پادشاهی در خاندان ارشیر از ازدواج پسری از خانواده وی 
با دختری از خانواده مهرگ، که به‎دست اردشیر کشته شده 
بود، حاصل می‎شود. اردشیر که از این پیشگویی ناخشنود 
اما  کنند.  نابود  را  مهرگ  خاندان  همه  تا  داد  دستور  بود، 
دختری از او را دهقانان پنهان نگاه داشتند و مرد برزگری او 
را تربیت کرد. برحسب اتفاق، شاپور به این دختر برخورد و 
شیفتۀ او شد و بی‎اطلاع و اجازه اردشیر، با او ازدواج کرد و 
هرمزد از او زاده شد که او را مخفیانه تربیت کردند. بعدها 
که شاپور از شایستگی و هنرمندی هرمزد در هفت‎سالگی 
از گناه فرزند در گذشت. در کارنامه از شهرهایی  گاه شد،  آ

که اردشیر ساخته یاد شده است. 

متن  در  پایداری  ادبیات  پژوهش:  یافته‎های   .2
کارنامه اردشیر بابکان

پایداری  ادبیات  مقدمه گذشت  در  و  پیش‎تر  که  همان‎طور 
و  جغرافیایی  و  تاریخی  زمینه‎های  با  متناسب  دوره‎ای  هر 
می‎توان  زمینه‎ها  این  از جملۀ  است.  دوره  همان  فرهنگی 
بشری،  تکامل  و  یافتگی  رشد  میزان  و  اندیشگی  مبانی 
جنگ‎ها، انتقال قدرت و دیگر شرایط فکری و فرهنگی و 
سیاسی و اقتصادی را مورد توجه قرار داد. در کارنامه اردشیر 
بابکان با روایتی از دوره‎های نخستین تاریخ مواجهیم و توقع 
ما نیز از زمینه‎ها ادبیات پایداری، متناسب با شرایط فکری 
و تاریخی و تکاملی همان دوره است. با لحاظ این موضوع، 

موارد زیر قابل مشاهده است: 

2. 1. مقابله دروغ و ستمگری و بیدادگری 
بر اساس  هستی  جریان  باستان،  ایرانیان  اندیشه  در 
برابر  در  که  است  شده  پایه‎گذاری   aša-/arta اشه ]رته/[ 
قانون  یا  رته  یا  اَرته  یا  رتا  می‎گیرد.  قرار   draog دروغ ـ آن 
اَرته  اوستایی  شکل  اشه  است.  کیهانی  نظم  معنی  به  اَرته 
است. اصولًا عقیده بر آنست که نمی‎توان برای اَرته واژه‎ای 
امروزی به کار گرفت. ارته را درستی، عدل، نظم، حقانیت، 
و  اشه  میان  همیشه  کرده‎اند.  ترجمه  نیز  کمال  و  فضیلت 
دروغ، جنگ و اختلاف بوده است و بر این باور بوده‎اند که 
انسان برای رسیدن به نیک‎بختی، باید همواره پیرو راستی 
بوده و با دروغ و بدی مبارزه کند. در کارنامه اردشیر بابکان 
در بخش یک اردشیر در مبارزه با پسر اردوان آنجا که پسر 
اردوان با زورگویی و دروغ می‎خواهد حق اردشیر را از او سلب 
کند اردشیر زیر بار نمی‎رود و استفاده از شیوه ستمگری و 

دروغ‎گویی را نکوهش می‎کند: 
»اردشیر خشم گرفت و به پسر اردوان گفت که هنر و 
مردانگی را به ستمگری و بی‎شرمی و دروغ و بی‎دادگری به 

خویش نتوان بست...« )مشکور، 1369: 179( 
و البته همین سخن برای او گران تمام می‎شود و اردوان 
می‎فرستد  ستوران  آخور  به  کرده  منع  سوارکاری  از  را  او 

)ن.ک: همان(.
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2. 2. تکیه بر دین و باورهای مذهبی و کمک‎های ماورایی
همواره  طبیعی  ماورای  و  دینی  مفاهیم  که  است  بدیهی 
است  بوده  برخوردار  ویژه‎ای  اهمیت  بشر از  در طول تاریخ 
سلسله  یک  به  اعتقاد  از  بشر  اندیشگانی  نظام  هیچ‎گاه  و 
مفاهیم مقدس و فرامادی خالی نبوده است. اما این اعتقاد 
جامعۀ  تا  جامعه‎ای  از  و  دوره‎ای  تا  دوره‎ای  از  معرفت  و 
و  دینی  مفاهیم  نیز  باستان  ایران  در  است.  متفاوت  دیگر 
ماورایی وجود داشته و در متون به جا مانده به وفور به چشم 
دارد  حضور  رفتارها  علل  و  انگیزه  به عنوان  هم  می‎خورد. 
تاجایی‎که  رخدادها.  و  زندگی  در  یاری‎رسان  به عنوان  هم 
انگیزه‎ها و علل آن به  از  پایداری و  از ارکان  می‎تواند یکی 
حساب آید. در متن مورد نظر در گیر و دار جنگ‎ها حضور 
سرنوشت‎ساز این باورها وجود دارد مثلًا آنجا که اردشیر از 
دربار اردوان فرار می‎کند شبانگاه به نزدیک دهی می‎رسد 
و از ترس وارد ده نمی‎شود اما در یک اتفاق غیرطبیعی، دو 
زن را می‎بیند که او را با اسم و نسب صدا می‎زنند و به او 

وعدۀ پیروزی می‎دهند!
»همچنان که می‎آمد دو زن نشسته دید و یکی از زنان 
بانک زد که مترس ای اردشیر کیانی پسر بابک که از تخمه 
و  از هر بدی رسته‎ای  دارا هستی چه  نواده شاه  و  ساسان 
هیچ‎کس ترا نتواند گرفت و تو را خدایی )پادشاهی( ایرانشهر 

بسی سال باید کرد« )مشکور، 1369: 182(.
یا در جنگ اردشیر با اردوان اردشیر پیروز می‎شود چون 

فره ایزدی با اوست: 
»از آنجایی که فره کیانی با اردشیر بود اردشیر پیروزی 

یافت.« )همان: 187(
»چنین گویند که فرّه کیان که به دور او بود اکنون اندر 
پیش اردشیر ایستاده و اندک‎اندک همی‎رفت تا اردشیر از آن 
جای سخت گذر )گذرگاه سخت( از دست دشمنان بی‎گزند 
بیرون می‎آمد و به دهی که ماند خوانند فرا رسید« )همان: 

.)195
اردشیر  دنبال  به  برّه‎ای  در هیئت  کیانی  فرّه  این  البته 

رؤیت می‎شد )ن.ک: همان: 184(.
در  که  ستمگری  در  نه‎تنها  را  دشمن  ناسزاواری  و 

بت‎پرستی او نیز می‎داند: 
)کجاران(  گذارن  به  چنین  که  بت‎پرستان  آن  »اکنون 

از  یگانگی  به  که  پنج‎هزار سپاهی  با  و  زورآور شده  و  چیره 
ناحیه به ناحیۀ بوم سند و کران دریا )به یاری او( آمده‎اند باید 

)کارزار کنیم(.« )مشکور، 1369: 191( 
در  می‎داند  ایزدی  فره  از  را  خود  پیروزی  که  همچنان 
کِرم(  فرمانروای  هفتان‎بخت  اینجا  )در  دشمن  که  جایی 
پیروز می‎گردد آن را به سبب یاری اهریمن به او می‎داند و 
او را لعنت می‎کند و به عنوان ناسزا به او »بت« می‎گوید در 

بخش هفتم از قول بُرزک و برزآذر می‎گوید: 
گجسته  گفتند  اردشیر  به  بسیار  پریشانی  با  »ایشان 
)ملعون( باد اهریمن دروند )کافر( که این بت را چنین چیره و 
پیروزمند کرده است که مردم همه نواحی را از دین اهورامزدا 
و امشاسپندان گمراه کرده است و بزرگ مرد خداوندی چون 
اردشیر با همگی سپاهش از دست آن کافر و بت‎پرست سر 

به ستوهی گردانده‎اند.« )مشکور، 1369: 195(
و پس از سخن گفت از جنگ و مشورت برای پیروزی 
در آن از اردشیر دعوت کردند که دعا و عبادت کند )ن.ک: 

همان: 196(.
اهریمن  به  تنها  فوق‎بشری  قدرت‎های  کمک‎های 
خوراندن  زهر  جریان  در  نمی‎شود.  منحصر  اهورامزدا  و 
هیئت  در  بزرگ‎زادگان(  و  موبدان  )از  آذرفرنبغ  اردشیر  به 

خروسی سرخ وارد می‎شود و جام را می‎اندازد: 
»اردشیر چون آن )شربت( بستند و می‎خواست خوردن 
چنین گویند که ورجاوند )مقدس( آذر فرنبغ پیروزگر به مانند 
خروس سرخ )درآمد( و اندر پرید و پر خویش به پست زد و 

آن جام با پست از دست به زمین افتاد« )همان: 202(.
خبر  با  خود  همسر  توطئه  از  اردشیر  شیوه  این  به  و 

می‎شود.

2. 3. ستم‎ستیزی
به  داشت  قصد  و  بود  مبارزه  حال  در  اردشیر  که  آنجا  در 
آذربایجان و ارمنستان لشکرکشی کند وقتی به او خبر رسید 
تصمیم  کرده  غارت  را  سپاهیانش  دارای،  هفتان‎بخت  که 
با دشمن داخلی  ابتدا  و  را رها کند  با دشمن  گرفت مبارزه 

)پارس( مبارزه کند: 
پسران  و  گناه‎کاری  و  ستم‎کاری  اردشیر  »چون 
هفتان‎بخت را به سپاه خوش شنید اندیشید که نخست کار 
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به  سپس  و  بود  بی‎بیم  دشمنان  از  و  ویراست  باید  پارسان 
شهر دیگر پرداخت.« )همان: 191(

2. 4. توصیف اهانت و تحقیر دشمن
شکست  اردشیر  و  زد  شبیخون  اردشیر  به  کِرم  سپاه  ابتد 
افراد  از  تعدادی  و  آنها کشه شدند  از  زیادی  تعداد  و  خورد 
سپاه را برهنه کرد و برای تحقیر به سوی اردشیر فرستاد، 
اردشیر از این تحقیر بسیار ناراحت شد )زیر بار تحقیر نرفت( 
به  این سپاه عظیم  با  و خودش  کرد  از همه‎جا سپاه جمع 

کارزار رفت )ن.ک: مشکور، 1369: 192(

2. 5. سرزنش وطن‎فروشان 
همسری  به  را  وی  دختر  اردوان،  شکست  از  پس  اردشیر 
کابل  به  که  دیگر  دو  شدند،  اسیر  اردوان  پسر  دو  درآورد. 
او را سرزنش کردند  نامه نوشتند و  گریختند به خواهرشان 
که تو خودت از مرگ رستی و این حادثه را فراموش کردی و 
با دشمن سازش کردی. علاوه‎بر سرزنش او را تحقیر کردند: 
»ایشان به خواهر خویش که زن اردشیر بود نامه نوشته 
نگویند  راز  را  زنان  شما  که  است  راست  که  فرستادند  پیام 
که چون خود از مرگ رستی مرگ خویشان و خویش‎نامان 
ناسزاوارانه  یزدان  دشمن  گناهکار  این  که  )هم‎تخمکان( 
برادران  به  عشق  و  مهر  تو  و  کردی.  فراموش  بکشت 
مستمندی که به آزار و سختی و بیم و سهم و بی‎آزرمی به 
آوارگی به شهر بت‎پرستان و کابلیان گرفتارند و آن دو برادر 
)کیفر(  پادافراه  زندان  بند  به  دروغ  این مهر  که  تو  بدبخت 
می‎دهد که مرگ )را( به آرزو همی‎خواهند تو همگی را از یاد 

بردی.« )همان: 201(.
راست  )سست‎پیمان(  دروغ  مهر  آن  با  منش  تو  »و 

بکردی و ترا هیچ تیمار و اندوه ما نیست« )همان: 202(.
و باز او را با ادبیات نفرین تحقیر می‎کنند: 

»مرده باد آنکس که پس از امروز در جهان به هیچ زن 
به کیهان گستاخ و بی‎گمان باشد« )همان(.

از  و  می‎کنند  کین‎جویی  و  انتقام  به  تحریک  را  او  و 
تهمت  و  ماند  جاودانه  نامش  اینکه  برای  می‎خواهند  او 
بی‎اعتمادی و بی‎وفایی از زنان برداشته شود به اردشیر زهر 

دهد: 

»اکنون اینک اگر ترا اندکی هم مهر ما هست چاره ما 
فراموش  تخمکان  هم  و  خویشاوندان  و  پدر  کین  و  بخواه 
)مورد اعتماد(  بی‎گمان  مردی  با  که  )را(  زهر  این  و  مکن 
و هرگاه که  بستانید  مرد  این  از  فرستادیم  شما  نزد  خویش 
بتوانی پیش از خوراک به آن گنه‎کار مهردروغ دهید تا اندر 

زمان بمیرد... )همان(.

2. 6. بازگشت به خویشتن
با دیدن صحنه شکار و رهانیدن بچه گور  آنجا که اردشیر 
یاد فرزندش  او را  با سپردن خود به مرگ،  توسط ماده گور 
انداخت و پشیمانی عمیق بر او حاصل شد و به زاری گریه 
به بانگ بلند پرداخت آنچنان که همه را به تعجب واداشت 
می‎تواند مصداق بازگشت به خویشتن )بازگشت به فطرت( 

باشد )ن.ک: مشکور، 1369: 205(.

2. 7. مقابله با دشمن تا پای جان 
کشید.  طاقت‎فرسا  سختی‎های  جنگ‎ها  اغلب  در  اردشیر 
بارها شکست خورد و بیم هلاک می‎رفت اما مقاومت کرد 
و دوباره سپاه خود را سامان داد و از نو به مقابله برخاست. 

مثلًا در جنگ با کردان شاه مادی: 
»پس از آن سپاه و لشکر بسیار از زابل فراهم کرد و به 
کارزار کردان شاه مادی رهسپارشد. بسی کارزار و خونریزی 
بود و سپاه اردشیر ستوهی پذیرفت. اردشیر از سپاه خویش 
نیازان و دل‎پریشان بود. اندر شب به بیابانی آمد که هیچ آب 
و خوراک اندر آن نبود و خود با سواران و ستوران همگی به 

گرسنگی و تشنگی افتادند.« )همان: 189(
و یا در جنگ با هفتان‎بخت ابتدا شکست سختی خورد 
افتادند که سربازان و ستوران  به‎سختی و قحطی  و چنان 

خوراکی برای خوردن نداشتند. )ن.ک: همان: 193(
در انتهای این جنگ تنها اردشیر زنده می‎ماند: »اردشیر 

خود به‎تنهایی به دریا افتاد.« )همان: 194(

2. 8. وفاداری و تکریم وفاداری
برزک و برزآذر از کسانی هستند که به اردشیر اعلام وفاداری 

و در هنگام شکست به او کمک فراوان می‎کنند: 
»ایشان به پاسخ گفتند که ما )را اگر( تن و جان و دارایی 
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پیشگاه( شما خدایگان کشور  )به  فرزند  و  و زن  و خواسته 
ایران بباید بسپاریم می‎سپاریم.« )همان: 196(

پاداش  آنان  به  قدرشناسی  و  تجلیل  برای  نیز  اردشیر 
می‎دهد و سرداری و کدخدایی به آنان می‎سپارد: 

آیین  به  و  بزرگ  پاداشی  و  بهره‎ای  را  برزآذر  و  »برزک 
و  سرداری  به  روستایی  آن‎جا  در  و  بخشید  جان‎سپاران 

کدخدایی به ایشان داد.« )مشکور، 1369: 200(

2. 9. رازداری و حفظ اسرار نظامی
آنها  به  ابتدا  برد  پناه  برزآذر  و  برزک  به  اردشیر  هنگامی که 
نگفت کیست و وانمود کرد از سپاهیان اردشیر است وقتی 
نسبت به وفاداری آن دو معتمد شد خود را معرفی کرد و از 

آنها مشورت خواست: 
»اردشیر به نیکی و دین دوستی و یگانگی آنها بی‎گمان 
و  ساخت(  )آشکار  داد  برزآذر  و  برزک  به  خویش  راز  و  شد 

گفت که من خود اردشیرم...« )همان: 196(.

2. 10. جنگ و مبارزه 
اثر،  این  در  پایداری  ادبیات  شکل‎گیری  علل  مهم‎ترین  از 
مبارزات است، قسمت اعظم بخش 6 کتاب توصیف جنگ 

است: 
سواران  با  آمده  بیرون  همگی  بودند  دژ  به  کرم  »سپاه 
اردشیر کوشش و کارزاری سخت جان‎سپارانه کردند و از دو 

کشته )سو( بسیار کشته شدند...« )همان: 191(.
»اردشیر دست به سپر و شمشیر زد و ضرب و کشتاری 
به  آن  دود  تا  کنید  آتش  که  فرمود  و  کرد  دژ  آن  در  گران 

سواران پدیدار شود ...« )همان: 199(.
»اردشیر چهار هزار مرد آراست و بر ایشان تاختن آورد و 

شبیخون زد« )همان: 190(.
بر  اردشیر  چیره‎شدن  چگونگی  نیز  هشتم  بخش  در 
هفتان‎بخت حاکم کرم )حیله و مبارزه( توصیف شده است 

)ن.ک: همان: 199- 200(.

2. 11. رسیدن به هویت ملی
جنگ‎های اردشیر به روایت این کتاب ابتدا با انگیزه فرار از 
پادشاهیِ  پایه‎گذاری  ستم و تحقیر اردوان شروع شد برای 

و  )ایرانشهر(  ایران  کردن  یکپارچه  برای  و  یافت  ادامه  نو 
پایان عمر  تا  تقریباً  درآوردن حکومت‎های محلی  انقیاد  به 
هنگامی  عمر  اواخر  در  که  آن‎قدر  کرد.  پیدا  ادامه  اردشیر 
پیشگویان  و  اخترشماران  از  است  ناامیدی  شُرُف  در  که 
می‎خواهد که بگویند آیا این امر محقق می‎شود و می‎تواند 

ایرانشهر را تحت لوای یک پادشاهی درآورد: 
»پس از آن اردشیر ناحیه به ناحیه رفته و بسیار کارزار و 
کشتار با سرخدایان ایرانشهر کرد. و همواره چون ناحیه‎ای 
و  بازسری  به  نیز  ناحیه  دیگر  و  می‎کرد  آرام(  )و  خوب  را 
مالی  کار  آن  برای  )اردشیر(  می‎ایستاد.  نافرمانبرداری 
پروردگار  از  مگر  که  بود  اندیشناک  و  داد  دست  از  بسیار 
پادشاهی  یک  به  را  ایرانشهر  که  نیست  من  سرنوشت  در 
بشاید سامان دادن. پس اندیشید که از دانایان و فرزانگان 
کیدان کید )شاه شاهان( کنوشکان )قنوج( بباید پرسید اگر 
چنانچه پادشاهی ایرانشهر از دست ما مقدور نباشد خرسند 
و  را هشته  کارزار خون‎ریزانه  این  بال(  فراغ  )به  بالستان  و 
)مشکور،  کنیم.«  آسوده  هنگام  رنج  این  از  را  خویشتن 

)208 :1369

3. نتیجه‎گیری
روایت  و  حماسی  متون  از  بابکان  اردشیر  کارنامه  ازآنجاکه 
از  حکومت  انتقال  تاریخیِ  ریشۀ  با  ستیزها  و  جنگ‎ها 
اشکانیان به ساسانیان است قابلیت بررسی از منظر بررسی 
شکل‎گیری زمینه‎های ادبیات پایداری را داراست که در این 
پژوهش به آن پرداخته شد. نتیجه آن که از میان انگیزه‎ها و 
عوامل موجد ادبیات پایداری مواردی یافته شد که متناسب 
با افکار و اندیشه‎ها و شرایط زیست تاریخی و تکاملی انسان 
عصر باستان است از جمله: 1. مقابله با دروغ و ستمگری و 
بیدادگری، 2. تکیه بر دین و باورهای مذهبی و کمک‎های 
ماورایی، 3. ستم‎ستیزی، 4. توصیف اهانت و تحقیر دشمن 
5. سرزنش وطن‎فروشان، 6. بازگشت به خویشتن، 7. مقابله 
وفاداری،  تکریم  و  8. وفاداری  جان،  پای  تا  دشمن  با 
مبارزه،  و  10. جنگ  نظامی،  اسرار  حفظ  و  . رازداری   9

11. رسیدن به هویت ملی. 
با این حال می‎توان گفت انگیزه‎های مذهبی اصلی‎ترین 
زیرا در  اثر است  این  پایداری در  ادبیات  زمینۀ شکل‎گیری 
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میان عوامل فوق الذکر، جنگ‎ها بیشترین سهم را داشتند 
و  ستم‎ستیزی  ملی،  و  دینی  هویت  بر  عوامل  این  قاعدۀ 
سلحشوری است. زیرا هدف از جنگ‎ها و مبارزه‎ها به گفتۀ 
هم  آن  ایران  سرزمین  کردن  یکپارچه  برای  اردشیر  خود 

بنیان  بر  پایداری  یعنی  این  و  انگیزه‎های مذهبی4 است  با 
هویت‎یابی دینی و ملی.

پی‎نوشت‎ها
1. نویسنده، روزنامه‎نگار و از اعضای رهبری جبهۀ مردمی برای آزادی فلسطین و یکی از تأثیرگذارترین روشنفکران فلسطین. فیلم بازمانده اثر سیف‎الله داد با 

اقتباس از داستان کوتاه »بازگشت به حیفا« غسان کنفانی ساخته شده است.
2. این کتاب در سه فصل نگاشته شده است. فصل نخست به ادبیات مقاومت پس از فاجعه اشغال می‎پردازد. در فصل دوم قهرمان عرب در رمان صهیونیسم 
بررسی شده و بالاخره در فصل سوم کتاب نمونه‎هایی از شعر مقاومت فلسطین آورده شده که به ترتیب عبارتند از اشعار: توفیق زیاد، محمود درویش، سمیح 

القاسم، سالم جبران و در پایان نیز اشعاری به صورت پراکنده آورده شده است.
kārnāmag ī Ardaxšīr ī Pābagān 3. گویش آن در فارسی میانه کارنامَکی اَرتَخشیری پاپکان

4. مبارزه با اهریمن و بت‎پرستی و مؤید بودن به هورمزد و فره ایزدی.
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چکیده
این پژوهش با هدف واکاوی نقش بنیادین آیه 39 سوره حج در شکل‎گیری گفتمان پایداری در 
فرهنگ اسلامی، به تحلیل تأثیر مؤلفه‎های دینی و تاریخی بر تکوین هویت جمعی و مقاومت 
فرهنگی می‎پردازد. مسئله اصلی تحقیق، چگونگی تبدیل یک متن قرآنی به پارادایمی برای 
مشروعیت‎بخشی به مقاومت و برساختن هویت‎های جمعی متمایز است. این مقاله با اتکا به 
روش تحلیل محتوای کیفی و تحلیل گفتمان بر روی مجموعه‎ای مدون از تفاسیر کلاسیک 
و معاصر، نشان می‎دهد که چگونه فرایند تفسیر به مثابه یک »کنش گفتمانی« عمل کرده 
است. یافته‎های کلیدی پژوهش حاکی از وجود دو خوانش اصلی و تأثیرگذار است: نخست، 
خوانش »تاریخ‎مند« که با تمرکز بر شأن نزول، آیه را به منشور هویتی »مهاجرین« صدر اسلام 
بدل کرده و الگوی »مقاومت دفاعی« را بر پایۀ مظلومیت مشترک و حق مشروع دفاع بنا 
نهاده است. دوم، خوانش »فراتاریخی« و تأویلی که با عبور از زمینه نزول و از طریق منطق 
»جری و تطبیق«، آیه را به یک اصل جاری برای »مقاومت مستمر و ایدئولوژیک« تبدیل کرده 
و آن را با حافظه تاریخی و افق آخرالزمانی تشیع پیوند می‎زند. این تحقیق نتیجه می‎گیرد که 
آیه 39 سوره حج، نه‎تنها یک مجوز فقهی، بلکه یک »الگوی مادر« برای ادبیات پایداری 
است که با ارائه ارکان حقانیت، مشروعیت و امید، به ابزاری قدرتمند برای هویت‎سازی و 

تداوم فرهنگ مقاومت در برابر ظلم در طول تاریخ بدل شده است.
کلیدواژه‎ها: قرآن، ادبیات پایداری، هویت جمعی، مقاومت فرهنگی، آیه جهاد )حج: 39(، 
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مقدمه
طرح مسئله

بازتاب هنری مبارزه علیه ستم و  پایداری، به مثابه  ادبیات 
تلاشی برای صیانت از هویت، همواره از آبشخورهای عمیق 
دینی و تاریخی تغذیه کرده است. در این میان، قرآن کریم 
اسلامی،  تمدن  هویت‎ساز  محور  و  مقدس  متن  به عنوان 
نقشی بی‎بدیل در تبیین مبانی نظری و مشروعیت‎بخشی به 
ذِینَ  ذِنَ لِلَّ

ُ
گفتمان مقاومت ایفا می‎کند. آیه 39 سوره حج، »أ

نقطۀ  لَقَدِیرٌ«،  نَصْرِهِمْ  عَلَىٰ  هَ  اللَّ وَإِنَّ  ظُلِمُوا  هُمْ  نَّ
َ
بِأ یُقَاتَلُونَ 

متنی  می‎رود؛  به شمار  زمینه  این  در  تعیین‎کننده  عطفی 
بنیادین که نه‎تنها یک رخداد تاریخی را روایت می‎کند، بلکه 
تاریخ  طول  در  مبارزه  صورت‎بندی  و  درک  برای  پارادایمی 
جاست  بدان  تا  آیه  این  اهمیت  است.  آورده  فراهم  اسلام 
که بسیاری از مفسران، آن را نخستین آیه‎ای دانسته‎اند که 
پس از یک دوره طولانی صبر و خویشتن‎داری در مکه، به 
مسلمانان »اذن« و مجوز الهی برای ورود به مرحله رویارویی 
و قتال اعطا نمود )ابن عربی، 1408ق، 3: 1295؛ طبری، 

1412ق، 17: 122؛ طبرانی، 2008م، 4: 344(.
این  جایگاه  تأیید  صرفاً  پژوهش،  این  اصلی  مسئلۀ 
که چگونه یک  است  این چالش  واکاوی  بلکه  نیست،  آیه 
پویای  فرایند  خلال  از  و  تاریخ  بستر  در  قرآنی،  واحد  متن 
متمایز  جمعی«  »هویت‎های  شکل‎گیری  منشأ  به  تفسیر، 
فرهنگی«  »مقاومت  گوناگون  جریان‎های  تغذیه‎کننده  و 
و  تاریخی  تفاسیر  در  سو،  یک  از  آیه  این  است.  شده  بدل 
اسلام  صدر  »مهاجرین«  هویتی  منشور  مثابه  به  متقدم، 
تجربۀ  بر اساس  هویتشان  که  گروهی  می‎شود؛  تلقی 
مشترک »مظلومیت« و »اخراج از دیار« تعریف شد و با این 
اذن الهی، مشروعیت لازم برای دفاع و بازپس‎گیری حق 
خود را یافتند )طبری، 1412ق، 17: 122؛ ابن ابی‎حاتم، 
1419ق، 8: 2496(. از سوی دیگر، در خوانش‎های تأویلی 
رفته و  فراتر  رویدادمحور خود  بستر  از  آیه  متأخر، همین  و 
ظلم  با  مبارزه  برای  مستمر  و  جهان‎شمول  اصل  یک  به 
در  را  خاصی  گروه‎های  هویت  می‎تواند  که  می‎شود  تبدیل 
نیز تعریف و تحکیم بخشد. برای نمونه، در  دوره‎های بعد 
و در  بیت)ع(  اهل  مبارزات  به  آیه  این  تفاسیر شیعی،  برخی 
نهایت به قیام منجی آخرالزمان برای خون‎خواهی و اقامه 

عدالت پیوند می‎خورد )قمی، 1363ش، 2: 84؛ حویزی، 
1415ق، 3: 500(.

این پویایی تفسیری نشان می‎دهد که آیه 39 سوره حج، 
بیش از آنکه یک حکم مقطعی باشد، یک »مولد معنا« است 
که مؤلفه‎های کلیدی ادبیات پایداری را در خود نهفته دارد: 
مشروعیت  ظُلِمُوا(،  هُمْ  نَّ

َ
)بِأ مظلومیت  بر  مبتنی  حقانیت 

هَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ  ذِنَ(، و امید به پیروزی نهایی )وَإِنَّ اللَّ
ُ
اقدام )أ

بر  انحصاری  اتکای  با  حاضر  پژوهش  از این رو،  لَقَدِیرٌ(. 
مجموعه تفاسیر و منابع ارائه شده و با بهره‎گیری از روش 
پرسش‎های  این  به  پاسخ  پی  در  کیفی،  محتوای  تحلیل 

بنیادین است: 
1. مؤلفه‎های دینی و تاریخی کلیدی در تفاسیر مختلف آیه 
39 سوره حج کدامند که شالوده مفهومی »ادبیات پایداری« 

را تشکیل می‎دهند؟
2. فرایند تفسیر این آیه چگونه به شکل‎گیری »هویت‎های 
هویت  برابر  در  تاریخی-دفاعی  )هویت  متمایز  جمعی« 

تأویلی-مبارزاتی( منجر شده است؟
3. این آیه و سنت تفسیری آن، چگونه به عنوان یک منبع 
الهام‎بخش و یک ابزار راهبردی برای »مقاومت فرهنگی« 

در برابر ظلم در طول تاریخ عمل کرده است؟
این تحقیق با کاوش در لایه‎های معنایی و تاریخی این 
متن  یک  عمیق  تأثیر  از  دقیق  تصویری  تا  می‎کوشد  آیه، 
بستر  در  مقاومت  فرهنگ  تداوم  و  هویت  تکوین  بر  دینی 

تمدن اسلامی ارائه دهد.

اهمیت پژوهش
از  که  می‎گردد  برجسته  رو  آن  از  پژوهش  این  اهمیت 
و  رفته  فراتر  آیه  تفاسیر  از  توصیفی  بررسی  یک  سطح 
می‎کند.  نفوذ  گفتمان«  »تحلیل  از  عمیق‎تری  لایۀ  به 
سنت  که  است  استوار  بنیادین  فرضیۀ  این  بر  تحقیق  این 
از  مجموعه‎ای  صرفاً  حج،  سوره   39 آیه  پیرامون  تفسیری 
دیدگاه‎های کلامی پراکنده نیست؛ بلکه یک »کارگاه تولید 
معنا« است که در آن، گفتمان‎های متفاوتی از »مقاومت« 
جعل و پرداخته شده‎اند. این پژوهش نشان خواهد داد که 
مثابه  به  واحد،  متن  این  از  گوناگون  خوانش‎های  چگونه 
فناوری‎های فرهنگی، دو پارادایم اصلی مقاومت را در تاریخ 
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اندیشه اسلامی صورت‎بندی کرده‎اند. از یک سو، خوانش 
است،  غالب  متقدم  تفاسیر  در  که  »تاریخی-زمینه‎مند« 
مقاومت را به مثابه واکنشی دفاعی و مشروع در یک بستر 
چارچوب‎بندی  مهاجرین(  بر  وارد  )ظلم  مشخص  تاریخی 
بنیاد  را  ترتیب، گفتمان »مقاومت دفاعی«  بدین  و  می‎کند 
]بی‎تا[،  کثیر،  ابن  122؛   :17 1412ق،  )طبری،  می‎نهد 
8: 2496(. از سوی دیگر، خوانش »تأویلی-هویت‎محور«، 
فراتاریخی« و  به یک »اصل  را  آیه  نزول،  از زمینه  با عبور 
جاری بدل می‎سازد که با هویت یک جریان فکری خاص 
را  ایدئولوژیک«  و  مستمر  »مقاومت  گفتمان  و  خورده  گره 
تغذیه می‎کند )قمی، 1363ش، 2: 84؛ حویزی، 1415ق، 
3: 500(. بنا بر این، اهمیت این تحقیق در اثبات این نکته 
تفاسیر،  این  تطبیقی  و  موشکافانه  تحلیل  که  است  نهفته 
می‎سازد،  آشکار  را  دینی  مفهوم  یک  مختلف  ابعاد  نه‎تنها 
و  تداوم  شکل‎گیری،  ریشه‎های  درک  برای  کلیدی  بلکه 
در  مقاومت«  »فرهنگ‎های  و  جمعی«  »هویت‎های  تمایز 

پهنۀ تاریخ و جغرافیای جهان اسلام است.

پرسش‎های اصلی تحقیق
بر این اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخ به پرسش‎های 

بنیادین زیر است: 
اولًا؛ مؤلفه‎های دینی )کلامی و فقهی( و تاریخی )روایی و 
زمینه‎محور( کلیدی که از دل سنت تفسیری آیه 39 سوره 
شالوده‎های  چگونه  و  کدامند  است،  قابل استخراج  حج 
مفهومی »ادبیات پایداری« )حقانیت، مشروعیت و امید( را 

برمی‎سازند؟
»کنش  یک  مقام  در  آیه،  این  تأویل  و  تفسیر  فرایند  ثانیاً؛ 
هویتی«، چگونه در برساختن دو »هویت جمعی« متمایز—
یعنی هویت تاریخی-دفاعی مبتنی بر تجربه »مهاجرین« و 
شیعی«— »انتظار  بر  مبتنی  ایدئولوژیک-مبارزاتی  هویت 

نقش ایفا کرده است؟
ثالثاً؛ این آیه و گفتمان‎های تفسیری برآمده از آن، به مثابه 
یک سازوکار راهبردی و منبع الهام‎بخش، چگونه در طول 
تداوم  و  اجتماعی  بسیج  مشروعیت‎بخشی،  برای  تاریخ 
»مقاومت فرهنگی« در برابر ساختارهای ستم به کار گرفته 

شده است؟

روش تحقیق
این پژوهش بر پایۀ یک روش‎شناسی کیفی و با بهره‎گیری 
گفتمان«  »تحلیل  و  کیفی«  محتوای  »تحلیل  راهبرد  از 
سامان یافته است. داده‎ها در این تحقیق، مجموعۀ مدونی 
آیه  با  مرتبط  کلامی-تاریخی  مباحث  و  روایات  تفاسیر،  از 
39 سوره حج است که گردآوری شده است. تمرکز راهبردی 
محدودیت،  یک  منزلۀ  به  نه  مشخص،  مجموعۀ  این  بر 
تحلیل  به  دستیابی  برای  متدولوژیک  انتخاب  یک  بلکه 
»تکوین  و  معنا«  »تولید  سازوکار  از  ریزنگرانه  و  عمیق 
گفتمان« است؛ رویکردی که تحلیل ژرف یک سپهر متنی 
منسجم را بر مرور سطحی انبوهی از منابع پراکنده ترجیح 
می‎دهد. فرایند تحلیل شامل کدگذاری نظام‎مند متون برای 
نصرت(،  اذن،  ظلم،  )همچون  کلیدی  مفاهیم  شناسایی 
نقشۀ  ترسیم  درنهایت،  و  تکرارشونده  مضامین  دسته‎بندی 
تاریخی-دفاعی  خوانش  )از  متمایز  تفسیری  گفتمان‎های 
حاضر  پژوهش  از این رو،  بود.  خواهد  تأویلی-مبارزاتی(  تا 
نه صرفاً  را  ارائه شده  اتخاذ یک رویکرد تفسیری، متون  با 
عرصه‎های  مثابه  به  بلکه  اطلاعات،  مخازن  به عنوان 
فعال معناسازی می‎نگرد و تمامی تحلیل‎ها و نتایج، به‎طور 
انحصاری از منطق درونی و دینامیک بینامتنی حاکم بر این 

اکوسیستم متنی استخراج خواهد شد.

و  ساختاری  تحلیل  مقاومت:  متنی  بنای  سنگ 
مفهومی آیه 39 سوره حج

آیه 39 سوره حج به‎لحاظ ساختار زبانی و غنای مفهومی، 
در  مقاومت  باب  در  نظریه‎پردازی  برای  استوار  شالوده‎ای 
لایه‎های  دقیق  تحلیل  می‎آورد.  فراهم  اسلامی  اندیشه 
واژگانی و نحوی این آیه، آن‎گونه که در سنت تفسیری بازتاب 
یافته، نشان می‎دهد که هر انتخاب زبانی، ابعاد متفاوتی از 
ماهیت، مشروعیت و انگیزه مقاومت را روشن می‎سازد. این 
بخش با کاوش در ابعاد زبانی، کلامی و فقهی آیه، سنگ 

بناهای متنی گفتمان پایداری را تبیین می‎کند.
معنای  بر  آن  تأثیر  و  آیه  مختلف  قرائات  و  زبانی  ابعاد 

مقاومت
فعل  دو  در  قرائات  اختلاف  آیه،  این  تحلیل  کانون  در 
پارادایم  دارد که هر یک،  قرار  »یُقَاتَلُونَ«  و  ذِنَ« 

ُ
»أ کلیدی 
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مقاومت را در چارچوب متفاوتی قرار می‎دهد. عمدۀ قاریان 
 )Passive( مجهول  صیغه  به  را  فعل  دو  این  مفسران،  و 
که  کسانی  )به  یُقَاتَلُونَ«  ذِینَ  لِلَّ ذِنَ 

ُ
»أ کرده‎اند:  قرائت 

قرائت  این  شد(.  داده  اجازه  شده،  تحمیل  آنان  بر  جنگ 
روایتی  در  و همچنین  بصره  و  مدینه  قاریان  مورد تأیید  که 
طبرانی،  71؛   :3 )نحاس، 1421ق،  است  بوده  عاصم  از 
2008م، 4: 344(، به‎لحاظ معنایی بر عنصر »مظلومیت« 
این  در  می‎کند.  تأکید  تهاجم«  معرض  در  شدن  »واقع  و 
چارچوب، »مقاومت« یک واکنش ثانویه و مشروع به کنش 
فاعل  و  )خداوند(  »اذن«  فاعل  است.  دیگری  خصمانۀ 
تمرکز  تمام  تا  شده‎اند  حذف  لفظ  در  )مشرکان(  »قتال« 
به عنوان  آنها  وضعیت  و  )مومنان(  »مأذون‎لهم«  روی  بر 
قربانیان ظلم قرار گیرد )فخر رازی، 1420ق، 23: 228؛ 
آلوسی، 1415ق، 9: 154(. این ساختار زبانی، مقاومت را 
برای  دفاعی مسلم  بلکه یک حق  تهاجمی،  اقدام  یک  نه 

ستمدیدگان تعریف می‎کند.
به قاریان کوفه )جز عاصم(  در مقابل، قرائت دوم که 
 )Active( معلوم  را  اول  برخی دیگر منسوب است، فعل  و 
ذِینَ  لِلَّ ذِنَ 

َ
و فعل دوم را به صیغه فاعلی قرائت می‎کند: »أ

داد(  اجازه  می‎جنگند،  که  کسانی  به  )خداوند  یُقَاتِلُونَ« 
ابن خالویه، 1413ق، 2: 79(.  )فراء، 1980م، 2: 227؛ 
و  »اراده  به  »مظلومیت«  از  را  معنایی  کانون  قرائت،  این 
دیگر  مؤمنان  اینجا،  در  می‎کند.  منتقل  مؤمنان  اختیار« 
به عنوان  بلکه  نیستند،  تهاجم  یک  دریافت‎کنندگان  صرفاً 
تصویر  به  دارند،  را  »قتال«  ارادۀ  فعال که خود  کنشگرانی 
کشیده می‎شوند و خداوند این ارادۀ آنها را تأیید و مشروعیت 
می‎بخشد )زجاج، 1988م، 3: 430(. این خوانش، مقاومت 
را بیشتر به مثابه یک »کنش مبتنی بر تکلیف و انتخاب« 
بازنمایی می‎کند. اگرچه مفسران تأکید دارند که این قرائات 
قتال  که  کسی  زیرا  نزدیکند،  یکدیگر  به  نهایی  معنای  در 
1412ق،  )طبری،  می‎شود  واقع  نیز  مورد قتال  می‎کند، 
الهیاتی  عزیمت  نقطه  در  ظریف  تفاوت  اما   ،)122  :17
»وضعیت«  به  پاسخی  مقاومت  آیا  است:  قابل تأمل  آنها 
)مظلومیت( است یا تجلی »اراده« )اختیار(؟ این دوگانگی، 
بازتولید  نیز  پایداری  ادبیات  مختلف  شاخه‎های  در  را  خود 

کرده است.

مفهوم کلیدی إذن: نقطه عطف الهی از صبر به اقدام
ذِنَ« به تنهایی یک نقطه 

ُ
فراتر از ظرایف زبانی، واژۀ »أ

صدر  تاریخ  در  راهبردی  دگرگونی  یک  و  الهیاتی  عطف 
اسلام را رقم می‎زند. این واژه که در زبان عربی بر »اعلام 
)ابن عربی،  امری ممنوع« دلالت دارد  جواز و رخصت در 
1408ق، 3: 1295؛ بیضاوی، 1418ق، 4: 73(، به‎لحاظ 
شرعی این اصل بنیادین را تثبیت می‎کند که هرگونه اقدام، 
مشروعیت  و  فرمان  نیازمند  قتال،  خطیر  حوزه  در  به‎ویژه 
الهی است. پیش از نزول این آیه، استراتژی جامعه نوپای 
در  نفس«  »کفّ  و  »صبر«  بر  مبتنی  مکه،  در  اسلامی 
این  متعددی  تفاسیر  و  روایات  بود.  آزارها  شدیدترین  برابر 
وضعیت را به تصویر می‎کشند؛ مسلمانان به صورت مداوم 
مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار می‎گرفتند و با مراجعه به 
پاسخ همواره  اما  ایشان دادخواهی می‎کردند،  از  پیامبر)ص( 
این بود: »اصبروا فإنّی لم أؤمر بالقتال« )صبر کنید، چراکه 
1407ق،  )زمخشری،  نشده‎ام(  مأمور  جنگ  به  هنوز  من 
3: 160؛ طبرانی، 2008م، 4: 344؛ ثعلبی، 1422ق، 7: 
25(. این دوره که به تصریح برخی منابع قریب به ده سال 
 ،)2496  :8 1419ق،  حاتم،  ابی  )ابن  انجامید  طول  به 
پایبندی  و  استراتژیک  خویشتن‎داری  یک  نشان‎دهنده 

مطلق به فرمان الهی بود.
پارادایم را به کلی دگرگون  آیه 39 سوره حج این  نزول 
تأسیسی، مرحلۀ  به مثابه یک کنش  الهی  ساخت. »اذن« 
از »اقدام مشروع«  پایان رساند و فصل جدیدی  به  را  صبر 
میان  در  اجماع گسترده‎ای  که  روست  از همین  آغازید.  را 
جبیر،  بن  سعید  عباس،  ابن  جمله  از  راویان،  و  مفسران 
آیه،  این  که  دارد  وجود  الزبیر،  بن  عروة  و  قتاده  مجاهد، 
»نخستین آیه‎ای« است که در آن به مسلمانان اجازه جنگ 
1364ش،  قرطبی،  320؛   :7 ]بی‎تا[،  )طوسی،  شد  داده 
12: 67؛ ابن کثیر، ]بی‎تا[، 8: 2496(. این »اولین بودن« 
ماهوی  اهمیت  یک  بلکه  نیست،  زمانی  تقدم  یک  صرفاً 
دارد؛ این آیه به‎لحاظ فقهی، تمام آیات پیشین که به عفو، 
صفح و اعراض از مشرکین دعوت می‎کردند را نسخ کرده و 
مبنای فقهی »جهاد دفاعی« را پایه‎ریزی نمود )ابن عربی، 
به  از یک واژه  ترتیب، »اذن«  1408ق، 3: 1295(. بدین 
یک »مفهوم کلیدی« در ادبیات پایداری بدل می‎شود؛ این 
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مفهوم، مبارزه را از یک کنش انسانی و شاید خودسرانه، به 
ارتقاء می‎بخشد. هر  »امر مقدس«  و  الهی«  »تکلیف  یک 
مقاومتی برای آنکه در چارچوب گفتمان دینی معنا یابد، باید 
تجلی  مثابه  به  را  خود  و  باشد  داشته  »اذن«  این  در  ریشه 
فرمان خداوند بازنمایی کند. این فرمان، نه‎تنها به مبارزان 
سنگینی  روانی  و  معنوی  بار  بلکه  می‎بخشد،  مشروعیت 
الهی  صلابتی  اقدامشان  به  و  برمی‎دارد  آنان  دوش  از 

می‎بخشد.

)به  لِمُوا 
ُ

ظ هُمْ  نَّ
َ
بِأ مفهوم  تحلیل  مقاومت:  توجیه 
سبب آنکه مورد ستم قرار گرفتند(

اگر »اذن« چارچوب مشروعیت‎بخش مقاومت است، عبارت 
هُمْ ظُلِمُوا« )به سبب آنکه مورد ستم قرار گرفتند( علت  نَّ

َ
»بِأ

غایی و بنیاد اخلاقی آن را تشکیل می‎دهد. حرف »باء« در 
سببیت«  »باء  مفسران،  و  نحویان  تصریح  به  عبارت،  این 
است و به روشنی اعلام می‎کند که مجوز الهی برای قتال، 
نه برآمده از یک میل به توسعه‎طلبی، بلکه واکنشی مستقیم 
)زجاج،  است  »ظلم«  تحمل  غیرقابل  وضعیت  یک  به 
1988م، 3: 430؛ طباطبایی، 1390ق، 14: 384(. سنت 
تفسیری، در تبیین مصادیق این ظلم، تصویری چندوجهی 
و عمیق از رنج جامعه نوپای اسلامی ارائه می‎دهد. نخستین 
و انضمامی‎ترین مصداق این ستم که در بسیاری از تفاسیر 
از  »اخراج  شده،  برجسته  دیگران  و  عباس  ابن  از  نقل  به 
از  را  مؤمنان  که  خصمانه  کنشی  است؛  کاشانه«  و  دیار 
سرزمین و اموالشان در مکه به‎ناحق راند )طبری، 1412ق، 
ابی‎حاتم،  ابن  ص280؛  ]بی‎تا[،  عباس،  ابن  122؛   :17
به‎خودی‎خود  اجباری،  اخراج  این   .)2496  :8 1419ق، 
نقض یکی از اساسی‎ترین حقوق انسانی و اجتماعی بود و 

به تنهایی می‎توانست توجیه‎گر یک واکنش دفاعی باشد.
با این حال، تفاسیر دامنه این »ظلم« را به یک رویداد 
واحد محدود نمی‎کنند، بلکه آن را به یک فرایند مستمر از 
آزار و تعدی فیزیکی و روانی در دوران حضور در مکه تسری 
را  دوره  این  از  دلخراشی  تصویر  متعددی  منابع  می‎دهند. 
»از  مداوم  به‎طور  پیامبر)ص(  یاران  آن،  در  که  بازگو می‎کنند 
میان مضروب و مجروح« )مِنْ بَیْنِ مَضْرُوبٍ وَ مَشْجُوجٍ( نزد 
160؛   :3 1407ق،  )زمخشری،  می‎بردند  شکایت  ایشان 

 :4 1418ق،  بیضاوی،  228؛   :23 1420ق،  رازی،  فخر 
73(. این وضعیت نشان می‎دهد که »ظلم« تنها یک کنش 
سیاسی )اخراج( نبود، بلکه یک خشونت ساختاری و روزمره 
بود که کرامت و امنیت جانی مؤمنان را هدف قرار داده بود. 
برخی مفسران، مانند مجاهد، مصداق دیگری را نیز برجسته 
مؤمنان  هجرت  از  مشرکان  فعال  ممانعت  آن،  و  کرده‎اند 
و تلاش برای بازگرداندن آنان به مکه بود که این خود نیز 
نوعی سلب اختیار و تجاوز به حق آزادی محسوب می‎شد 

)طبری، 1412ق، 17: 122؛ ثعلبی، 1422ق، 7: 25(.
آشکار  زمانی  »ظلم«  تحلیلی  لایه  عمیق‎ترین  اما 
ذِینَ  می‎شود که مفسران، این آیه را در پیوند با آیه بعدی، »الَّ
معنا  هُ«،  اللَّ نَا  رَبُّ یَقُولُوا  نْ 

َ
أ إِلَّ  حَقٍّ  بِغَیْرِ  دِیَارِهِمْ  مِنْ  خْرِجُوا 

ُ
أ

می‎کنند )کلینی، 1407ق، 5: 16(. در این پیوند معنایی، 
مشخص می‎شود که تمام آن آزارها، شکنجه‎ها و اخراج‎ها، 
هیچ دلیلی جز ابراز عقیده و پذیرش هویت توحیدی نداشته 
تعدی  یک  سطح  از  آیه  این  در  »ظلم«  بنا بر این،  است. 
فیزیکی یا سیاسی فراتر رفته و به یک »سرکوب عقیدتی« 
تنها گفتن  ارتقاء می‎یابد. جرم مؤمنان،  و »جنگ هویتی« 
مقاومت  ماهیت  تحلیل،  این  بود.  الله است«  ما  »پروردگار 
را از یک دفاع صرف در برابر تجاوز مادی، به یک »مبارزه 
مقدس برای صیانت از هویت دینی و آزادی عقیده« بدل 
می‎سازد. این بنیاد اخلاقی ژرف و جهان‎شمول است که به 
ادبیات پایداری اسلامی، قدرتی فراتاریخی می‎بخشد و آن 
را در هر عصری که عقیده‎ای به‎ناحق سرکوب شود، معنادار 

و الهام‎بخش می‎سازد.

مؤلفه‎های تاریخی مقاومت: زمینه‎های شکل‎گیری 
هویت جمعی

برساختن  در  آن  نقش  و  حج  سوره   39 آیه  عمیق  فهم 
تاریخی  بستر  دقیق  بازسازی  بدون  پایداری،  گفتمان 
نازل  خلأ  در  آیه  این  نیست.  ممکن  آن  نزول  اجتماعی  و 
ستم  از  طولانی  فرایند  یک  به  الهی  پاسخی  بلکه  نشد، 
ساختاری و نقطه عطفی در گذار جامعه اسلامی از مرحله 
»صبر استراتژیک« به »مقاومت فعال« بود. تحلیل روایات 
این  تفسیری،  متون  در  شده  ارائه  تاریخی  گزارش‎های  و 

تحول را به روشنی به تصویر می‎کشد.
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بستر تاریخی نزول: از مظلومیت مکه تا مشروعیت 
مدینه

تجربۀ  انباشت  دورۀ  تفسیری،  متون  گواه  به  مکه،  دوران 
»مظلومیت« و تمرین »صبر« بود. مسلمانان به عنوان یک 
اقلیت آسیب‎پذیر، با شدیدترین اشکال خشونت فیزیکی و 
این  متعددی  بودند. مفسران  مواجه  قریش  از سوی  روانی 
با عباراتی چون »کان مشرکو أهل مکة یؤذون  وضعیت را 
می‎دهند  گزارش  و  کرده  توصیف  الله«  رسول  أصحاب 
و  مجروح  بدن‎های  با  مداوم  به‎طور  پیامبر)ص(  یاران  که 
آسیب‎دیده نزد ایشان پناه آورده و دادخواهی می‎کردند، اما 
تنها پاسخ، دعوت به شکیبایی بود، چراکه هنوز فرمان الهی 
)ثعلبی، 1422ق، 7: 25؛  بود  نشده  رویارویی صادر  برای 
از  انفعال  یک  صبر،  این   .)160 :3 زمخشری، 1407ق، 
سر ناچاری نبود، بلکه یک راهبرد الهی برای تربیت روحی 
اتمام  نوپا و همچنین  بنیان‎های عقیدتی جامعه  و تحکیم 

حجت با مشرکان بود )ابن عربی، 1408ق، 3: 1295(.
داد.  تغییر  کلی  به  را  معادله  این  مدینه،  به  »هجرت« 
تحول  یک  بلکه  مکانی،  جابجایی  یک  نه‎تنها  هجرت 
ساختاری بود که مسلمانان را از یک اقلیت تحت ستم به 
یک جامعۀ سیاسی مستقل با توانایی دفاع از خود تبدیل کرد. 
در چنین بستر جدیدی بود که آیه »اذن« نازل شد. روایتی 
کلیدی که به طرق مختلف از ابن عباس نقل شده، لحظۀ 
هنگامی  است.  کرده  ثبت  به‎خوبی  را  پارادایمی  تحول  این 
یأس  و  نگرانی  با  ابوبکر  شد،  اخراج  مکه  از  پیامبر)ص(  که 
لیهلکنّ«  راجعون،  إلیه  وإنا  لله  إنا  نبیهم،  »أخرجوا  گفت: 
)پیامبرشان را بیرون کردند، بی‎شک هلاک خواهند شد(. 
هُمْ ظُلِمُوا...«، نگاه  نَّ

َ
ذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأ ذِنَ لِلَّ

ُ
اما پس از نزول آیه »أ

او دگرگون شد و با امید گفت: »فعرفت أنه سیکون قتال« 
)پس دریافتم که به زودی جنگی در خواهد گرفت( )طبری، 
1412ق، 17: 122؛ ابن کثیر، ]بی‎تا[، 8: 2496؛ قرطبی، 
1364ش، 12: 67(. این روایت کوتاه، به زیبایی گذار از یک 
ذهنیت مبتنی بر »هلاکت محتوم« به یک ذهنیت مبتنی 
بر »اقدام مشروع و امید به نصرت« را نشان می‎دهد. نزول 
آیه در مدینه، پاسخی به دعاهای دوران مظلومیت و تتویج 
صبر دوران مکی با اعطای مشروعیت برای اقدام بود. این 
فرمان، لحظۀ تأسیس »مقاومت مسلحانه« در تاریخ اسلام 

و سنگ بنای شکل‎گیری یک هویت جمعی جدید بود که 
دیگر تنها با صبر تعریف نمی‎شد، بلکه با ارادۀ دفاع و قدرت 

رویارویی نیز شناخته می‎شد.

نقش آیه در جعل هویت جمعی نخستین مسلمانان 
)المهاجرون(

قتال،  برای  فقهی  مجوز  یک  از  فراتر  حج،  سوره   39 آیه 
و  جعل  در  که  کرد  عمل  گفتمانی«  »کنش  یک  مثابه  به 
به‎ویژه  اسلامی،  جامعه  نخستین  جمعی«  »هویت  تثبیت 
دوران  در  اگر  نمود.  ایفا  حیاتی  نقشی  »مهاجرین«،  گروه 
مکه، هویت مسلمانان عمدتاً بر پایۀ ایمان مشترک و تمایز 
در  و  هجرت  از  پس  می‎شد،  تعریف  مشرکان  از  عقیدتی 
نیاز به  آستانه تشکیل یک واحد سیاسی-اجتماعی جدید، 
یک هویت جمعی منسجم‎تر و پویاتر احساس می‎شد. این 
آیه، با بازتعریف گذشته و ترسیم آینده، این هویت نوین را بر 
دو ستون استوار ساخت: خاطرۀ مشترک مظلومیت و افق 

مشترک مقاومت.
مصداق  و  اصلی  مخاطب  روایات،  و  تفاسیر  غالب 
از  که  می‎دانند  یارانی  و  پیامبر)ص(  را  یُقَاتَلُونَ«  ذِینَ  »الَّ اتمّ 
]بی‎تا[، ص280؛ طبری،  عباس،  )ابن  اخراج شدند  مکه 
1412ق، 17: 122؛ ابن ابی‎حاتم، 1419ق، 8: 2496(. 
آیه با به رسمیت شناختن »ظلمی« که بر آنان رفته بود—
دینی— هویت  سرکوب  و  اموال،  غصب  آوارگی،  یعنی 
تجربه‎های فردی و پراکندۀ رنج را به یک »خاطره جمعی« 
و یک »مظلومیت مشترک« تبدیل کرد. این مظلومیت، به 
»چسب اجتماعی« قدرتمندی بدل شد که اعضای جامعه 
هویتی  آنان  به  و  می‎داد  پیوند  یکدیگر  به  را  مدینه  نوپای 
بلکه  نبودند،  »مؤمن«  تنها  دیگر  آنان  می‎بخشید.  متمایز 
»مظلومانی« بودند که حقشان پایمال شده بود و این تجربۀ 
مشترک، سنگ بنای هویت جمعی‎شان را تشکیل می‎داد 

)مقاتل بن سلیمان، 1423ق، 3: 129(.
اما کارکرد این آیه در همین نقطه متوقف نمی‎شود. اگر 
صرفاً بر مظلومیت تأکید می‎شد، ممکن بود به شکل‎گیری 
یک هویت قربانی و منفعل بینجامد. نبوغ بیانی و الهیاتی 
با  از شناسایی »ظلم«،  این است که بلافاصله پس  آیه در 
اعطای »اذن« برای مقاومت و وعدۀ »نصرت« الهی، این 
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تبدیل  کنشگر  و  مقاوم«  »هویت  یک  به  را  قربانی  هویت 
آنان  که وضعیت  کرد  اعلام  مهاجرین  به  آیه  این  می‎کند. 
تغییر  الهی«  »مأموریت  یک  به  محتوم«  »تقدیر  یک  از 
بلکه  نبودند،  »اخراج‎شدگان«  تنها  دیگر  آنان  است.  یافته 
بودند  پیروزی«  به  »موعودین  و  قتال«  برای  »مأذونین 
 :5 1427ق،  بقاعی،  461؛   :2 1416ق،  )سمرقندی، 
در  را  عظیمی  روانی  انرژی  هویتی،  بازتعریف  این   .)157
جامعه آزاد کرد؛ یأس ناشی از آوارگی را به امید به بازگشت 
و پیروزی بدل نمود و به آنان یک هدف مشترک و مقدس 
بخشید: مبارزه‎ای مشروع برای رفع ظلم و اعادۀ حق. بدین 
ترتیب، آیه 39 سوره حج، با تبدیل رنج به انگیزه و مظلومیت 
بلکه  داد،  اجازه جنگ  مسلمانان  به  نه‎تنها  مشروعیت،  به 
مهم‎تر از آن، هویتی جمعی برایشان آفرید که قادر بود بار 

سنگین این مبارزه را بر دوش کشد.

در  مقاومت  مفهوم  توسعه  و  انتقادی  بازخوانی 
گفتمان‎های تفسیری

در حالی که خوانش غالب و تاریخی، آیه 39 سوره حج را به 
بستر تأسیسی جامعه مدینه و هویت مهاجرین پیوند می‎زند، 
زمینۀ  از  عبور  با  که  دارد  وجود  دیگری  تفسیری  جریان 
»مقاومت«  مفهومی  توسعۀ  و  بازخوانی  به  نزول،  تاریخی 
شیعه  تفسیری  سنت  در  عمدتاً  که  خوانش  این  می‎پردازد. 
»جَرْی  منطق  و  »تأویل«  سازوکار  طریق  از  یافته،  تبلور 
اصل  یک  به  تاریخ‎مند  رویداد  یک  از  را  آیه  تطبیق«،  و 
فراتاریخی و جاری بدل می‎سازد که با حافظه تاریخی و افق 

آخرالزمانی این مکتب گره خورده است.

تلقی خاص )باطنی(: هویت جمعی شیعی و پیوند 
با مقاومت مستمر

نفی  آیه  تاریخی  نزول  شأن  تفسیری،  گفتمان  این  در 
در  آن  ظاهری  و  اولیه  مصداق  به عنوان  اما  نمی‎شود، 
نظر گرفته می‎شود. روایات منقول در منابعی چون »تفسیر 
القمی« و »تفسیر نورالثقلین« به صراحت بیان می‎کنند که 
هرچند عامه مردم نزول آیه را درباره خروج پیامبر)ص( از مکه 
می‎دانند، اما مصداق حقیقی و باطنی آن، »القائم )عج( إذا 
 :2 1363ش،  )قمی،  است  الحسین)ع(«  بدم  یطلب  خرج 

84؛ حویزی، 1415ق، 3: 500(. این تأویل، یک دگرگونی 
بنیادین در پارادایم مقاومت ایجاد می‎کند. »ظلمی« که در 
خوانش اول، اخراج از دیار بود، در این خوانش به شهادت 
بازتفسیر  تاریخی  مظلومیت  اوج  به عنوان  حسین)ع(  امام 
می‎شود. »مأذونین برای قتال« نیز از مهاجرین صدر اسلام 

به شخص قائم )عج( و یاران او منتقل می‎شوند.
عمیقی  فرهنگی  و  هویتی  کارکردهای  بازخوانی،  این 
و  دفاعی  کنش  یک  از  را  »مقاومت«  آنکه  نخست  دارد. 
»انتظار  یک  و  ایدئولوژیک«  »مأموریت  یک  به  واکنشی، 
هویت  می‎کند.  تبدیل  نهایی  عدالت  برپایی  برای  فعال« 
پایۀ  بر  تنها  این اساس شکل می‎گیرد، دیگر  بر  جمعی که 
بلکه  نشده،  بنا  مکه(  از  )اخراج  گذشته  ظلم  یک  خاطرۀ 
بزرگ  امید  یک  و  )عاشورا(  مقدس  تراژدی  یک  محور  بر 
)ظهور( سازمان می‎یابد. در این چارچوب، مقاومت به یک 
وظیفۀ مستمر تبدیل می‎شود که در طول تاریخ ادامه دارد 
تا به لحظۀ موعود قیام نهایی برسد. برخی روایات دیگر نیز 
این پیوند را تقویت کرده و نزول اولیه آیه را به شخصیت‎های 
مرتبط  حمزه)ع(  و  جعفر  علی،  مانند  بیت  اهل  محوری 
1411ق،  حسکانی،  84؛   :2 1363ش،  )قمی،  می‎دانند 
1: 520(. این رویکرد، مبارزه و مظلومیت را به عنوان جزء 
جدایی‎ناپذیر هویت این جریان فکری معرفی می‎کند. از این 
منظر، تفسیر به‎خودی‎خود به یک ابزار »مقاومت فرهنگی« 
تاریخ  گروه،  یک  آن،  طریق  از  که  ابزاری  می‎شود؛  تبدیل 
خود را بازخوانی کرده، هویت خود را در برابر گفتمان‎های 
تاریخ،  طول  در  خود  مبارزات  به  و  بخشیده  تحکیم  رقیب 

معنا و مشروعیتی الهی و آینده‎نگرانه می‎بخشد.

تا  محلی  دفاع  از  مقاومت:  و  ظلم  دامنه  توسعه 
مبارزه جهانی

زمان  بعد  در  را  »مقاومت«  که  تأویلی  خوانش  با  همگام 
دارد  وجود  نیز  دیگری  تفسیری  رویکرد  می‎بخشد،  تداوم 
و  می‎دهد  توسعه  »جغرافیا«  و  »مکان«  بعد  در  را  آن  که 
»مبارزه  یک  به  محلی«  »دفاع  یک  از  را  مقاومت  پارادایم 
جهانی« ارتقاء می‎بخشد. این گذار مفهومی، که در روایتی 
تفصیلی در کتاب »الکافی« به آن پرداخته شده، مبتنی بر 
بازتعریف بنیادین مفهوم »ظلم« و »حق« است. این روایت 
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مشرکان  که  ظلمی  به  صرفاً  آیه  اگر  که  می‎کند  استدلال 
فتح  از  پس  می‎شد،  محدود  داشتند  روا  مهاجرین  بر  مکه 
حکم  این  مظلومان،  و  ظالمان  آن  رفتن  میان  از  و  مکه 
الهی موضوعیت خود را از دست می‎داد و فرض آن پایان 
می‎پذیرفت؛ در حالی که احکام الهی برای اولین و آخرین 

یکسان است )کلینی، 1407ق، 5: 17(.
برای فراتر رفتن از این محدودیت تاریخی، این گفتمان 
یک مبنای کلامی-حقوقی جدید ارائه می‎دهد: »إِنَّ جَمِیعَ 
تْبَاعِهِمَا 

َ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِ رْضِ لِلَّ

َ
مَاءِ وَ الْ مَا بَیْنَ السَّ

زمین  و  آسمان  میان  آنچه  تمام  )همانا  الْمُؤْمِنِینَ«  مِنَ 
است، از آنِ خداوند، رسول او و پیروان مؤمن ایشان است( 
آنچه  این اصل، هر  بر اساس  )کلینی، 1407ق، 5: 16(. 
سراسر  در  ستمگر  حاکمان  و  کفار  مشرکان،  دستان  در 
جهان—از جمله امپراتوری‎های بزرگ زمانه مانند کسری 
و قیصر—قرار دارد، درواقع غصبی و تصرفی ناعادلانه در 
حقوق مؤمنان است. بنا بر این، »ظلم« دیگر تنها به معنای 
به  بلکه  نیست،  خاص  شهر  یک  از  اخراج  یا  فیزیکی  آزار 
یک »غصب ساختاری و جهان‎شمول« بازتعریف می‎شود. 
ذاتاً  سرزمین‎ها،  و  منابع  بر  غیرالهی  قدرت  هر  سیطرۀ 
مصداقی از »ظلم« علیه مؤمنانی است که صاحبان حقیقی 

آن ثروت‎ها هستند.
به  را  مقاومت  ماهیت  و  دامنه  مفهومی،  توسعۀ  این 
کلی دگرگون می‎سازد. مبارزه دیگر محدود به پاسخ‎گویی به 
متجاوزان مکه نیست، بلکه نبرد با هر قدرت غیرمؤمنی در 
هر نقطه از جهان را مشروعیت می‎بخشد. در این چارچوب، 
نه  روم،  و  ایران  امپراتوری‎های  با  مسلمانان  جنگ‎های 
یک تهاجم ابتدایی، بلکه یک »استرداد حق« و بازگرداندن 
آن  اصلی  صاحبان  به  غصب‎شده  سرزمین‎های  و  اموال 
یعنی مؤمنان است. این منطق بر پایۀ مفهوم قرآنی »فیء« 
به  کفار  از  آنچه  هر  آن،  طبق  که  است  استوار  )بازگشت( 
دست مؤمنان می‎رسد، در حقیقت بازگشت حقی است که 
پیش‎تر از آنان سلب شده بود )کلینی، 1407ق، 5: 16(. 
این خوانش، هویت جمعی مؤمنان را از یک »گروه مظلوم 
دفاعی« که صرفاً برای بازپس‎گیری خانۀ خود می‎جنگند، 
»مأموریت  یک  با  جهانی«  رهایی‎بخش  »نیروی  یک  به 
نه‎فقط رفع ظلم  آنان دیگر  تبدیل می‎کند. وظیفۀ  تمدنی« 

از خود، بلکه رفع ساختاری ظلم از کل جهان و بازگرداندن 
الهام‎بخش  پارادایم،  این  است.  زمین  بر  الهی  حاکمیت 
که  بوده  اسلام  تاریخ  در  مقاومتی  جنبش‎های  از  بسیاری 
مبارزات خود را نه در چارچوبی محلی، بلکه در افقی جهانی 

تعریف کرده‎اند.

آیه 39 سوره حج به مثابه پارادایم ادبیات پایداری
تحلیل لایه‎های زبانی، تاریخی و تفسیری آیه 39 سوره حج 
نشان می‎دهد که این متن، فراتر از یک حکم فقهی یا یک 
یا »پارادایم«  گزارش تاریخی، به مثابه یک »الگوی مادر« 
برای تمام اشکال »ادبیات پایداری« در سنت اسلامی عمل 
روایت  یک  ضروری  مؤلفه‎های  و  عناصر  آیه،  این  می‎کند. 
آورده و  و قدرتمند گرد هم  را در ساختاری موجز  مقاومتی 
می‎گیرد،  شکل  ستم  برابر  در  که  قیامی  و  جنبش  هر  به 
رکن  دو  می‎بخشد.  روانی  و  اخلاقی  نظری،  شالوده‎ای 
اساسی این پارادایم که سنگ بنای هرگونه ادبیات پایداری 
از طریق  ارائه مشروعیت  از:  عبارتند  تشکیل می‎دهند،  را 

مظلومیت، و تزریق امید از طریق وعده نصرت.

ارائه مشروعیت و حقانیت برای مبارزه
ساختن  استوار  پارادایم،  این  بنیادین  و  نخست  رکن 
از  ناشی  »حقانیت«  پایۀ  بر  مقاومت  »مشروعیت« 
»مظلومیت« است. همان‎گونه که تحلیل شد، علت غایی 
هُمْ  نَّ

َ
»بِأ عبارت  قتال،  برای  الهی  »اذن«  صدور  سبب  و 

ظُلِمُوا« است. این اصل، هرگونه شائبۀ تجاوزگری و تهاجم 
ابتدایی را از ساحت مقاومت دینی می‎زداید و آن را به مثابه 
یک »واجب اخلاقی« و یک »پاسخ عادلانه« به بی‎عدالتی 
بتواند  آنکه  برای  پایداری،  ادبیات  می‎کند.  بازتعریف 
نیازمند  کند،  بیدار  را  و وجدان‎ها  کرده  بسیج  را  مخاطبان 
را  بنیاد  این  آیه،  این  بنیاد اخلاقی خدشه‎ناپذیر است.  یک 
مقاومت،  از  روایتی  هر  می‎آورد.  فراهم  شکل  بهترین  به 
توجیه  برای  خطابه،  چه  و  داستان  چه  شعر،  قالب  در  چه 
که  پاسخ دهد  اساسی  پرسش  این  به  بتواند  باید  قیام خود 
و  قاطع  پاسخی  حج،  سوره   39 آیه  می‎جنگیم؟«.  »چرا 
است«.  رفته  ستم  ما  بر  »زیرا  می‎دهد:  ارائه  جهان‎شمول 
یک  به  صرف  سیاسی  کنش  یک  از  را  مبارزه  پاسخ،  این 
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قاطع مفسران  اجماع  ارتقاء می‎دهد.  برای عدالت«  »قیام 
اینکه »ظلم« علت اصلی صدور مجوز قتال بوده است  بر 
]بی‎تا[، 7: 320؛  )طبری، 1412ق، 17: 122؛ طوسی، 
این  که  می‎دهد  نشان   ،)282  :4 1422ق،  هراسی،  کیا 
اصل، سنگ بنای تفکر اسلامی در باب جهاد دفاعی است 
ادبیات  ترتیب، به هستۀ مرکزی هر روایتی در  و به همین 
پایداری بدل می‎شود که در پی تبیین حقانیت راه خود است.

تزریق امید از طریق وعده نصرت الهی
مقاومت  عزیمت  نقطۀ  و  اخلاقی  بنیاد  »مظلومیت«  اگر 
آن  تداوم  پیروزی« موتور محرک و ضامن  به  است، »امید 
است. هر مبارزه‎ای، به‎ویژه در برابر قدرتی برتر، در معرض 
فرسایش روانی و خطر غلبۀ یأس قرار دارد. پارادایم قرآنی 
لَقَدِیرٌ«  نَصْرِهِمْ  عَلَىٰ  هَ  اللَّ »وَإِنَّ  قاطع  عبارت  با  مقاومت، 
خلأ  این  تواناست(،  دادنشان  یاری  بر  خداوند  بی‎گمان  )و 
را پر کرده و یک افق روشن و قطعی از پیروزی را در برابر 
چشمان مبارزان قرار می‎دهد. این عبارت، صرفاً یک خبر از 
قدرت خداوند نیست، بلکه یک »وعده مؤکد« و یک »کنش 
گفتمانی« برای تولید امید است. تأکید دوگانۀ این جمله با 
حرف »إنّ« در ابتدا و »لام تأکید« بر سر واژه »قدیر«، هرگونه 
شک و تردید را از میان برمی‎دارد و پیروزی را نه به عنوان 
الهی  تخلف‎ناپذیر  سنت  یک  به عنوان  بلکه  احتمال،  یک 
بقاعی،  ص280؛  ]بی‎تا[،  عباس،  )ابن  می‎کند  معرفی 

1427ق، 5: 157(.
نکتۀ  به  آلوسی،  و  رازی  فخر  چون  بزرگی  مفسران 
بلاغی ظریفی در این عبارت اشاره کرده‎اند؛ این نوع بیان، 
بر »سنن کلام جبابره و ملوک« )روش سخن گفتن بزرگان 
و پادشاهان( استوار است. همان‎گونه که یک پادشاه مقتدر 
من  نمی‎گوید  خود  زیردستان  به  بخشیدن  اطمینان  برای 
تو  به  با گفتن من بر کمک  بلکه  به تو کمک خواهم کرد، 
می‎کند  القا  را  یاری  آن  حتمیت  و  قاطعیت  نهایت  قادرم، 
 :9 1415ق،  آلوسی،  228؛   :23 1420ق،  رازی،  )فخر 
154(. این شیوه بیان، به‎لحاظ روانشناختی، تأثیری عمیق 
سرشار  اطمینان  و  امید  از  را  او  قلب  و  دارد  مخاطب  بر 
می‎سازد. خداوند با این بیان، به مؤمنان اطمینان می‎دهد 
مطلق  قدرت  دسترس  در  و  سهل  امری  آنان  نصرت  که 

اوست )طباطبایی، 1390ق، 14: 384(.
این وعده، در اقتصاد روانی مقاومت، نقشی حیاتی ایفا 
می‎کند. این امید به نصرت الهی است که به مبارزان، حتی 
در ضعیف‎ترین و آسیب‎پذیرترین موقعیت‎ها، توان ایستادگی 
می‎بخشد. ادبیات پایداری نیز برای آنکه بتواند الهام‎بخش 
شکست  برای  مرثیه‎ای  به  شدن  تبدیل  از  و  بماند  باقی 
جلوگیری کند، نیازمند چنین افقی از امید است. این مؤلفه، 
»حماسۀ  یک  به  صرف  تراژدی  یک  از  را  مقاومت  روایت 
بلکه  شکست،  با  نه  آن،  پایان  که  می‎سازد  بدل  مقدس« 
نصرت  بر  قادر  صرفاً  خداوند  خورد.  خواهد  رقم  پیروزی  با 
نیست، بلکه این قدرت را به کار خواهد گرفت و همان‎گونه 
که بسیاری از مفسران اشاره کرده‎اند، این وعده محقق شد 
و خداوند مؤمنان را عزیز گردانید و دشمنانشان را به دست 
آنان خوار و هلاک ساخت )طبری، 1412ق، 17: 122؛ 
مراغی، ]بی‎تا[، 17: 117(. بنا بر این، آیه 39 سوره حج، با 
ترکیب هوشمندانۀ »حقانیت مبتنی بر مظلومیت« و »امید 
مبتنی بر وعده نصرت«، یک الگوی کامل و بی‎نقص برای 
نظر  از  هم  که  روایتی  می‎آورد؛  فراهم  مقاومتی  روایت  هر 

اخلاقی موجه است و هم از نظر روانی، پایدار و تداوم‎پذیر.

4. 2. تزریق امید از طریق وعده نصرت الهی
هَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ"  ـ هدف: تحلیل نقش عبارت "وَ إِنَّ اللَّ

به عنوان موتور محرک امید در قلب مبارزان.
چون  تفاسیری  به  اشاره  فایل:  از  استخراجی  ـ محتوای 
این  که  رازی  الکبیر"  "التفسیر  و  زمخشری  "الکشاف" 
عبارت را یک "وعده قطعی" به نصرت تفسیر می‎کنند. این 
وعده، عنصری حیاتی در ادبیات پایداری است که از یأس 

جلوگیری کرده و به آینده‎ای روشن بشارت می‎دهد.

نتیجه‎گیری
سوره   39 آیه  بنیادین  نقش  واکاوی  هدف  با  پژوهش  این 
لایه‎های  تحلیل  به  مقاومت،  گفتمان  شکل‎گیری  در  حج 
پرداخت.  محوری  متن  این  تفسیری  و  تاریخی  مفهومی، 
تحقیق حاضر در پی پاسخ به این پرسش بود که چگونه یک 
آیه قرآنی می‎تواند به منشأ تکوین هویت‎های جمعی متمایز 
بدل  اسلام  تاریخ  طول  در  پایداری  فرهنگ  الهام‎بخش  و 
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شود. یافته‎های حاصل از تحلیل محتوای کیفی مجموعه 
تفاسیر نشان داد که این آیه، یک پارادایم کامل برای ادبیات 
پایداری ارائه می‎دهد. نخستین یافته آن بود که مؤلفه‎های 
مفهومی این آیه ـ شامل »اذن« به مثابه نقطه عطف گذار از 
صبر به اقدام، »ظلم« به عنوان بنیاد اخلاقی و علت غایی 
امید ـ  محرک  موتور  مثابه  به  نصرت«  »وعده  و  مقاومت، 
می‎دهند.  تشکیل  را  مقاومتی  روایت  هر  اساسی  رکن  سه 
این مؤلفه‎ها، مبارزه را از یک کنش خودسرانه به یک قیام 

مشروع، موجه و امیدوارانه ارتقاء می‎بخشند.
دومین و کلیدی‎ترین یافته، کشف کارکرد دوگانۀ این آیه 
در »هویت‎سازی« بود. تحلیل‎ها نشان داد که فرایند تفسیر، 
به مثابه یک کنش فرهنگی، دو گفتمان هویتی متمایز را 
برساخته است. از یک سو، خوانش تاریخی و غالب، با تمرکز 
تبدیل  »مهاجرین«  هویتی  منشور  به  را  آیه  نزول،  شأن  بر 
حق  و  مظلومیت  مشترک  تجربۀ  پایۀ  بر  که  هویتی  کرد؛ 
دفاع مشروع بنا شده بود. از سوی دیگر، خوانش تأویلی و 
خاص‎گرا، با عبور از بستر تاریخی و از طریق منطق »جری 
و تطبیق«، آیه را به یک اصل فراتاریخی بدل ساخت که با 

حافظه تاریخی و افق آخرالزمانی تشیع گره خورده و هویت 
»مقاومت مستمر و ایدئولوژیک« را تا قیام قائم )عج( تداوم 

می‎بخشد.
در نهایت، این پژوهش نشان داد که آیه 39 سوره حج 
و سنت تفسیری پیرامون آن، به مثابه یک منبع الهام‎بخش 
عمل  فرهنگی«  »مقاومت  برای  راهبردی  سازوکار  یک  و 
علیه  قیام  به  مشروعیت‎بخشی  با  آیه،  این  است.  کرده 
برای  قدرتمند  ابزاری  به  پیروزی،  به  امید  تزریق  و  ستم 
ظلم  ساختارهای  برابر  در  مبارزه  تداوم  و  اجتماعی  بسیج 
نکته  این  اثبات  در  تحقیق  این  اهمیت  است.  شده  بدل 
نهفته است که سنت تفسیری قرآن، نه یک حوزۀ کلامی 
فرهنگ  و  معنا  تولید  برای  پویا  عرصۀ  یک  بلکه  انتزاعی، 
است که می‎تواند به‎طور مستقیم بر شکل‎گیری هویت‎های 
جمعی و جهت‎دهی به کنش‎های اجتماعی ـ سیاسی تأثیر 
بهره‎گیری  با  آتی،  پژوهش‎های  می‎شود  پیشنهاد  بگذارد. 
در  را  مقاومت  و  جهاد  آیات  سایر  کارکرد  چارچوب،  این  از 
شکل‎دهی به گفتمان‎های فرهنگی و هویتی در دوره‎های 

تاریخی مشخص مورد واکاوی قرار دهند.
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چکیده
حماسه در جایگاه یکی از انواع اصلی ادبی، در شعر فارسی جلوه‎هایی ویژه و متعدد داشته 
است. این نوع اگرچه در سبک خراسانی بیشترین شکوه را آفریده، در ادبیات سده‎های اخیر نیز 
در برخی از جنبه‎های رفتار‎ها و گفتار‎های اجتماعی و ادبی، تجلی داشته است. در سال‎های 
اخیر، حماسه به شکل‎های گوناگون معرفی شده است و در تعریفی جدید می‎شود آن را با 
اصولی دیگر معرفی کرد. در این مقاله سعی شده است با معرفی و تحلیل رویدادهای تأثیرگذار 
فرهنگی و سیاسی به همراه بررسی آثار شاخص ادبی، در دوران چهار شاه اول سلسلۀ قاجار 
)آغامحمدخان، فتحعلی‎شاه، محمدشاه و ناصرالدین‎شاه(، لحن و نمود کلی حماسه در جامعۀ 
ایرانی سال‎های )1209 تا1313 ق( بررسی شود. بر این اساس، در مقدمۀ مقاله، تعریفی کلی 
و متفاوت از حماسه ارائه شده است و جلوه‎های ممکن حماسه معرفی شده و پس از آن، لحن 
حماسی در رفتار شاهان و جامعۀ ایرانی این دوره تحلیل و در بخش دوم به صورت مختصر، 
جنبه‎های گوناگون ظهور حماسه در ادبیات دورۀ یاد شده، معرفی شده است. نتایج نشان 
می‎دهد که در این دوران، با توجه به شکست‎های سیاسی در جنگ‎ها و همچنین در مواجهه 
با دولت‎های استعمارگر، لحن سیاست‎مداران و بیانیه‎های حکومتی عمدتاً محافظه‎کارانه و 
غیرحماسی است و در عوض، لحن حماسی ایرانی به جنبش‎های مردمی و ادبیات مذهبی و 
بازگشتی منتقل شده است؛ هرچند در بسیاری از آثار ادبی، از جمله تعزیه‎ها و آثار عاشورایی، 

نوعی عرفان‎گرایی و توکل‎محوری و رضامندی، جایگزین نگاه حماسی شده است. 
کلیدواژه‎ها: ادبیات حماسی، لحن حماسی، ادبیات قاجار، جنگ ایران و روسیه، نهضت 

تنباکو، شعر عاشورایی

1. دانشیار و عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، ایران.
Email: momoradi@shirazu.ac.ir	  0009-0003-0964-7935
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1. مقدمه و بیان مسئله
از  که  است  جهانی  و  اصلی  انواع  از  یکی  ادبیات حماسی 
آغاز پیدایش نقد ادبی و حتی پیش از آن، رواج داشته است. 
اقوام  فردی  و  نژادی  زیستی،  شرایط  با  متناسب  حماسه، 
مختلف، چه در ادبیات و چه در رفتارهای اجتماعی، بروز 
و نمود داشته؛ با این تفاوت که در ادبیات برخی ملل چون 
ایران، یونان، هند و ساکنان بین‎النهرین، بیش از دیگران، 

منعکس شده است. 
حماسه که بیشتر در قالب شعر شناخته شده، در سیر 
تعریفی  بر اساس  دارد.  گوناگون  تعریف‎هایی  خود  تحولی 
است  »شعری  که  گفت  می‎توان  حماسی  شعر  از  کلی 
اساطیری،  صبغۀ  و  قهرمانی  زمینۀ  با  روایی  و  داستانی 
قومی و ملی که حوادثی بیرون از حدود عادت در آن جریان 
دارد و یا به وقایع تاریخی می‎پردازد که به هیچ‎وجه ساخته 
 :1380 فسایی،  )رستگار  نیست«.  شاعر  ذهن  پرداختۀ  و 
و  قومی  رفتارهای  و  »شاعرانگی  منتقدان  بیشتر   )377
پهلوانی« را از زیرساخت‎های حماسه دانسته‎اند. از این نظر 
»حماسه نوعی از اشعار وصفی است که مبتنی بر توصیف 
بزرگی‎های  و  افتخارات  و  مردانگی‎ها  و  پهلوانی  اعمال 
که شامل مظاهر مختلف  نحوی  به  باشد،  فردی  یا  قومی 

آنان گردد.« )صفا، 1374: 24( 
پردامنه‎تر  و  متنوع  می‎تواند  حماسه‎ها  دامنۀ  و  ظهور 
باشد. با در نظر گرفتن نگاه ویژه‎ای که در آثار حماسی دیده 
می‎شود، می‎توان گفت که »اسطوره و درگیری‎های حماسه 
به‎طور معمول پیامد رویارویی آدمی با جهان روزگار و پیرامون 
او، نیروهای ناشناختۀ طبیعت و یا با مردمان و اقوام دیگر 
بوده است. انگیزه‎های درگیری حماسی در ناتوانی آدمی در 
مقابله با طبیعت، ستیزهای قومی، کوشش مردمان برای 
دفاع از موقعیت، حیثیت و بقای اجتماعی جست‎وجو شده 
تلاش  روایت‎گر  27(حماسه   :1379 )عبادیان،  است.« 
جمعی بشر در پیروزی بر جبر تاریخ و محیط و تلاشی است 
آرزوهای  یا  فرازمانی  شکوهی  و  آرمان‎ها  به  رسیدن  برای 
گذشتۀ  جز  می‎توان  عام  نگاهی  با  سرکوب‎شده.  جمعی 
این  و  یافت  حماسه‎ها  در  نیز  را  او  حال  ملت،  و  قوم  یک 
خلاف نظر منتقدانی است که حماسه را محدود به برهه‎ای 
معتقدند،  محدود‎تر  تعریفی  در  برخی  و  می‎دانند  تاریخی 

آثاری هستند که در زمان چند خدایی  حماسه‎های اصیل 
و  »ایلیاد  اساس  این  بر  و  شده‎اند  ساخته  نخستین  جوامع 
ادیسه« که در آن تصرف خدایان دیده می‎شود حماسه است 

و شاهنامۀ فردوسی نه. 
جای  »حماسه  که  گفت  می‎توان  دیگر  منظری  از 
او  نیست.  تنها  تاریخ دارد. شاعر حماسی  را در  دقیق خود 
دارد  قرار  خود  خوانندگان(  )و  شنوندگان  )دایرۀ(  حلقۀ  در 
تعریف )حکایت(می‎کند.  آنان  برای  را  و داستان‎های خود 
او آنها را آن‎گونه روایت می‎کند که خود رویدادهای نامبرده 
را متصور شده است.« )عبادیان، 1379: 38( در سرایش 
حماسه‎ها و توصیف آنها شاعر خود را و سلیقۀ فردی‎اش را 
نه  از عقل جمعی  )برآمده  این سلیقۀ عقلی  و  کنار می‎نهد 
فردی، عقل کل نهجزء( اوست که حماسه را بیان می‎کند. 
از این منظر بهترین روش برای توصیف اندیشه‎های عقل 
است.  و جمع‎گرا  ملی  کاملًا رسمی،  بیانی  و  زبان  جمعی، 
این همان مرز جدایی ادب »حماسی« از »غنایی« است که 
دیگر منتقدان نیز بر آن صحه گذارده‎اند: »در یک منظومۀ 
حماسی، شاعر هیچ‎گاه عواطف شخصی خویش را در اصل 
داستان وارد نمی‎کند و آن را به پیروی از امیال خویش تغییر 
نمی‎دهد و به شکلی تازه چنان‎که خود بپسندد یا معاصران 

او بخواهند درنمی‎آورد« )صفا، 1374: 25(.
در سیر ادبیات حماسی، آنچه در این مقاله از حماسه 
گذشته  تعریف‎های  از  عام‎تر  و  فراتر  چیزی  بوده؛  نظر  مد 
با نگاه  است. بر اساس نظر این پژوهش، هر انسانی ـ چه 
با هر لحن  و  و مکان  و در هر زمان  فردی و چه جمعی ـ 
به تصویر می‎کشد و حاصل  را  از حماسه  و زبان، جنبه‎ای 
از این دیدگاه،  آن در حیات جمعی و ملی متبلور می‎شود. 
رویدادهای  و  جامعه  آن  به‎موازات  و  ادبیات  در  حماسه 
دارد.  متناوب ظهور  گاه  و  پیوسته  گاه  –اجتماعی،  سیاسی 
فرهنگ، هم  در یک  و ظهور خود  اوج حضور  در  حماسه 
در ادبیات شکل می‎گیرد و هم در جامعه و این نمود، گاه 
وضعیت  در این  دارد.  بالعکس  گاه  و  مستقیم  رابطه‎ای 
هر یک از این دو نوع بروز و شکل‎هایی مکمل هم دارد و 
عملًا »حماسه« شکلی عینی و در کنار آن ادبی می‎یابد. در 
بدترین شرایط نیز حماسه درونی و ذهنی و فردگردا می‎شود. 
رفتاری  عمل  در  بی‎آن‎که  جامعه  افراد  وضعیت،  این  در 
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حماسی داشته باشند، با پرهیز از مکتوب کردن حماسه‎ها 
ردی  خود  درون  در  تنها  گذشته،  حماسه‎های  یادآوری  و 
به  این شرایط، حماسه  در  زنده می‎دارند.  را  آن  از  کم‎رنگ 
شکل پرخاش‎های شخصی و فردی در رفتار انسان‎ها دیده 
می‎شود و در وضع ضعیف‎ترِ آن، همراه با نوعی افسردگی و 
سرخوردگی حاصل از شکست‎های فردی یا قومی و خمود 
و جبرگرایی شدید، اوج احساس‎گرایی غنایی را در شخص، 
جامعه و ادبیات شکل می‎دهد )این نقطۀ نزول را می‎توان 
به‎طور ویژه در فرهنگ، ادبیات و جامعۀ عصر مغول به‎ویژه 

قرن‎های 7 و 8 دید(. 
در این مقاله، با مطالعۀ بخشی از ادبیات و تاریخ ایران، 
ردّ و نشانه‎های کلی نمود حماسه و لحن کلی جامعۀ ایرانی 
ناصرالدین‎شاه  کار  پایان  تا  آغا‎محمدخان  حکومت  آغاز  از 
شده  بررسی  1174-1276ش(  ه.ق/   1313  -1209(
است. همچنین با تحلیل رویدادها و زمینه‎های سیاسی و 
اجتماعی بروز حماسه، ادبیات این عصر و لحن کلی ورود 

حماسه در آن ترسیم شده است.

1. 1. پیشینۀ پژوهش
دربارۀ ادبیات قاجار و آثار حماسی خلق شده در این دوران 
تحقیقات گوناگونی انجام شده است. از جمله صفا )1374( 
شیعی،  و  تاریخی  حماسه‎های  مهم‎ترین  معرفی  ضمن 
است.  کرده  بررسی  قاجار  دوران  در  را  این‎گونه  وضعیت 
همچنین خاتمی )1373( در خلال معرفی شاعران دوران 
بازگشت و آثار آن، جایگاه حماسی‎سرایان این دوره را تحلیل 
و وضعیت این گونۀ حماسی را بررسی کرده است. در اغلب 
و  آرین‎پور  چون  محققانی  نیز  دیگر  یادشدۀ  پژوهش‎های 
زرقانی و دیگران، با تکیه بر جنبه‎های تاریخ ادبیاتی یا انواع 
و  کرده‎اند  بررسی  را  دوران  این  آثار  و  حماسی  شعر  ادبی، 
و  سیاسی  نمودهای  بر  پژوهشگران  از  هیچ‎یک  تاکنون، 
اجتماعی حماسه در این دوران و در بیانیه‎ها و کلام و رفتار 
با  را  آن  پیومند  و  نشده  متمرکز  حکومت  اعیان  و  شاهان 

ادبیات و در نگاهی کلی ترسیم نکرده است. 

1. 2. سؤالات تحقیق
1. شیوه‎های انعکاس حماسه در جامعه چگونه است؟

در  آن  شیوه‎های  و  حماسه  بازنمود  کلی  سیر  	-2
دوران قاجار چگونه است؟

اجتماعی  رفتارهای  و  گفتارها  و  ادبیات  رابطۀ  	-3
سیاستمداران و مردم، در انعکاس حماسه چیست؟

سازندۀ  زمینه‎های  و  حماسه  ظهور  شیوه‎های   .2
آن

با توجه به تعریف خاص این مقاله از ادبیات حماسی و لحن 
آن، پیش از بررسی نمونه‎ها، لازم است تصور این پژوهش 
را، از حضور حماسه در جامعه و ادبیات و شیوه‎های مختلف 
را معرفی کرد. در رفتار یک جامعۀ ملی )وگاه در  نمود آن 
انعکاس  می‎توان  کوچک‎تر(،  جامعه‎های  و  قوم‎ها  برخی 
حماسه را به شیوه‎های مختلف زیر دید. )همچنین بنگرید 

به مرادی، 1400: 27 تا 31( 

2. 1. نمود بیرونی و شکلی حماسه 
در بسیاری از فرهنگ‎ها، می‎توان نمود حماسه را به صورتی 
رفتاری و بیرونی دید. مهم‎ترین شیوۀ بیرونی رواج حماسه 
و  در کنش‎ها  آن  نمود  و  مردم  بین  در  آن  بروز  در جامعه، 

واکنش‎های آنان است؛ از جمله: 
- حضور حماسی در جنگ‎های و مقاومت در برابر نیروهای 
و  است  گسترده  قومی  »مای«  شرایط  این  در  خارجی: 

حماسه در جامعه تجلی بیشتری دارد. 
- رخ‎دادن جنگ‎های داخلی و آزادی‎طلبانه در قلمرو یک 
محدودشدن  به‎علت  حماسگی  میزان  موارد  این  در  ملّت. 

»مای« ملّی، کاهش می‎یابد. 
به صورت  چه  داخلی  انقلاب‎های  و  نهضت‎ها  برپایی   -

ایدئولوژیک و چه در مقابل حکومت‎ها.
-مبارزه با استعمار و استکبار و هجوم پنهان. 

این‎گونه  در  حماسی  )ظرفیت  ایلی  و  قومی  -جدال‎های 
کاهش یافته است.( 

به نگاهی  این‎گونه  -جدال‎های شخصی و سودمندانه که 
غنایی نزدیک‎تر است. 

2. 2. حضور نمادین حماسه در جامعه 
اما  عینی،  اجتماع  در  رایج  حماسی  کنش‎های  گاه 
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از اصطکاک‎های حماسی  نشانی  آنها  در  و  غیرفیزیکی‎اند 
شیوه‎هایی  به  می‎توان  را  حماسه‎ها  از  این‎گونه  نیست. 

مختلف در یک جامعه دید: 
نظامی  رزمایش‎های  برپایی  نظامی:  نمود‎های  و  -نمادها 
تقویت  مردمی،  بسیج‎های  و  سرد  جنگ‎های  برپایی  و 
می‎توان  این‎نوع،  با  پیوند  در  همچنین  نظامی.  نیروهای 
پرچم کشور، سرود‎های ملّی‎نظامی، وجود نیروهای متعدد، 
لباس نظامی و تجهیزات موجود و.... را نماد میزان تمایل 

کشور به حماسی‎گری دانست. 
شیوه،  این  ظلم‎ستیزی:  و  مظلوم  سوگ  در  -عزاداری 
نمادهایی برای ابراز نگاه حماسی دارد. نماد‎ها و شیوه‎هایی 
برپایی  و...،  سوگ سیاووشان  و  تعزیه‎ها  برپایی  چون: 
سینه‎زنی،  سنج،  طبل،  آنها  در  که  عزاداری  هیأت‎های 
قطع‎شده،  دست  زیارات،  خواندن  علم،  نوحه،  زنجیر، 
قمه‎زنی، پارچه‎نوشته‎ها و پارچه‎های سوگ هرکدام نمادی از 
یک بخش مبارزه در حماسه‎اند و حتی رنگ آنها نیز می‎تواند 
در میزان بروز حماسه مؤثر باشد. این‎گونه نماد ـ حماسه‎ها 
برای مثال  نیز دیده می‎شود.  در جشن‎های ملّی ـ مذهبی 
جشن‎هایی چون شب یلدا به مناسبت پیروزی نور بر ظلمت 

و... . 
-ورزش‎ها: بسیاری از ورزش‎ها نمادهایی از حماسه‎اند. در 
میان ورزش‎ها نیز، ورزش‎های رزمی عنصر حماسۀ بیشتری 
زورخانه‎ای  ورزش‎های  چون:  ورزش‎هایی  به‎ویژه  دارند؛ 
از  نمادی  هر یک  و...  تنبک  و  میل  و  سرودها  آن  در  که 

یک پدیدۀ جنگی و حماسی‎اند. 
دیگر  و  راهپیمایی‎ها  و  انتخابات  -میتینگ‎ها، 
حضور  چارچوب  در  را  آنها  می‎توان  که  سیاسی  مبارزات 

فرهنگی‎حماسه‎ها نیز معرفی کرد. 

‎‎2. 3. حضور ادبی و فرهنگی حماسه
فرهنگ  قالب  در  به شیوه‎های مختلف  پایداری  و  حماسه 

هنر نیز نمود دارد. از آن جمله ‎است: 
و  نقاشی  موسیقی،  تئاتر،  )سینما،  هنر  و  ادبیات   .1
رسانه‎های   .3 روزنــامــه‎هــا،   .2 و...(،  مجسمه‎سازی 
صوتی‎وتصویری، 4. اعلامیه‎ها، 5. شعارها، 6. سخنرانی‎ها. 

7. واکنش‎ها و کلام‎های سیاسی. 

حماسه  هنر،  آن  پیوند  در  و  ادبیات  در  که  ازآنجا 
از  برخی  دارد،  به‎هم  نزدیک  و  مشترک  ویژگی‎هایی 
بر اساس  برمی‎شمریم.  را  حماسه‎های ادبی  ویژگی‎های 
تعریف‎های ذکرشده، در یک نگاه کلّی ویژگی و گونه‎های 

حماسه را در ادبیات، می‎توان این‎گونه بررسی کرد: 
1. حماسه جنبۀ داستانی و روایی دارد؛ یعنی می‎توان آن را 

به صورت داستان روایت کرد. 
یا مذهبی  اسطوره‎ای، قهرمانی  تاریخی،  2. حماسه جنبۀ 
دارد و از افراد فوق‎العاده و قهرمانانی ویژه سخن می‎گوید. 

و  تاریخی  و  3. محور حوادث حماسی عمدتاً مسایل دینی 
ملّی و اسطوره‎ای است. 

4. حماسه در ظاهر از وقایع روزمره دور است؛ ولی با مسایل 
روزمره اشتراک دارد و قابل تطبیق با همۀ رفتار‎ها، ارزش‎ها 

و رویداد‎های تاریخ زندگی بشر است. 
در  و  حماسه‎ها  داستان  در  مفهومی  وحدت  معمولًا   .5

زمان و مکان آنها دیده می‎شود. 
6. گاه در بسیاری از ادبیات‎ها می‎توان وزنی خاص و حتی 

شکلی از پیش تعیین‎شده برای حماسه‎ها برشمرد. 
 )رستگار فسایی، 1380: 337(

2. 3. 1. سطوح شکل‎گیری حماسۀ ادبی
ادبیات بیشترین سهم مستند را در ظهور فرهنگی ـ هنری 
را در  حماسه دارد. می‎توان، سطوح مختلف حماسه‎گرایی 

آثار ادبی این‎گونه تقسیم کرد: 
حماسه‎های  مرحله،  این  در  اوّل:  سطح   .1  .1  .3  .2
ویژگی  بیشترین  که  دارند  قرار  پهلوانی  و  ملّی ـ اسطوره‎ای 

لفظی و معنایی حماسه‎های اصیل را دارند. 
که  تاریخی  و  دینی  حماسه‎های  دوم:  سطح   .2  .1  .3  .2
نگاه حماسی و ملّی در آنها کاهش یافته و ازنظر ادبی نیز 
در  پایداری  عناصر  اما  دارند؛  کمتری  حماسی  ویژگی‎های 

آنها پررنگی دارد. 
2. 3. 1. 3. سطح سوم: آثار حماسی ـ غنایی، در این‎گونه 
یا  جنبه  ولی  است؛  احساسی  و  فردی  نگاه،  معمولًا  آثار 
نیز  گاه  دارد.  حضور  آنها  در  ادبیات‎حماسی  از  جنبه‎هایی 
در  ادبی  وسایل  و  زبان  ولی  است؛  و جمعی  نگاه حماسی 

آنها غنایی است. 
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2. 3. 2. ویژگی‎های کلی آثار حماسی ـ ادبی
ادبی،  اثر  یک  میزان حماسگی  دربارۀ  بهتر  برای قضاوت 

ویژگی‎های حماسه‎ها را در چند دسته معرفی می‎کنیم: 
اثر  هر  حماسه‎ها:  اصلی  ویژگی‎های   .1  .2  .3  .2
ویژگی  چهار  قابل توجه  میزان  به  باید  اوّل  دستۀ  حماسی 

زیر را داشته باشد: 
 .3 پهلوانی،  و  قهرمانی  2. جنبۀ  یا مذهبی،  ملّی  1. جنبۀ 

جنبۀ خرق عادت، 4. جنبۀ داستانی یا روایی. 
2. 3. 2. 2. ویژگی‎های اندیشگانی حماسه‎ها: 

1. حماسه جمع‎گراست نه فردگرا. 
نه  جمعی  )خرد  احساس‎گرا  نه  خردگراست  حماسه   .2

فردی.( 
2. 3. 2. 3. ویژگی‎های ادبی در حماسه‎ها: 

1. وزن: وزن و موسیقی در حماسه‎ها معمولًا خاص است، 
از آن جمله است: 

ـ وزن »فعولن فعولن فعولن فعل )فعول(.« در بحر متقارب 
اوّل  درجۀ  آثار  اغلب  و  گرشاسب‎نامه  شاهنامه،  وزن  که 
حماسی فارسی در ادبیات کهن )چه حماسه‎های ملّی و چه 

دینی و تاریخی( است. 
از  دارند.  حماسی  کاربرد  گاه  که  رمل  بحر  از  وزن‎هایی  ـ 
رکن  از  ساخته‎شده  وزن‎های  است:  اوزان  این  مهم‎ترین 
برخی  در  چه  عاشورایی،  بحرطویل‎های  در  چه  »فعلاتن« 
»فاعلاتن«  رکن  همچنین  مبارزه‎طلبانه؛  نیمایی  شعرهای 
آرش  حماسۀ  چون  معاصر  حماسه‎های  بازسازی  در  که 
یافته  کاربرد  اخوان‎ثالث  خان هشتم  و  کسرایی  سیاوش 

است.
ـ در بحر رجز نیز کاربردهایی حماسی می‎توان دید. رکن‎های 
»مفتعلن« و »مستفعلن« در غزل‎های عارفانه‎ای که زبان 
و لحنی حماسی دارند )حماسه‎های عرفانی مثل غزل‎های 
شعر‎های  چون  انقلاب  غزل‎های  از  بسیاری  و  شمس 
مثنوی‎های  در  دارد.  فراوان  کاربرد  نصرالله مردانی( 
حماسی پس از انقلاب هم به‎ویژه در آثار محمدعلی معلم 
و حمید سبزواری وزن »مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع« 
یافته  پایداری  و مفهوم  با لحن حماسی  کاربردی متناسب 

است. 
2. زبان: زبان شعر حماسی نیز آنچنان که ارسطو نیز در فن 

)تبدیل  باشد  باید موجز، استوار و کوتاه شده  شعر می‎گوید 
واژه‎های بلند به کوتاه مثلًا کوهسار به کهسار.( همچنین 
باشند. دستور کهنگی  واژه‎ها می‎تواند کهن، خشن و سره 
دارد، واژه‎های متناسب حماسی نیز در زبان فراوانی دارد و 
از آرکائیسم نیز به صورتی متناسب در این سروده‎ها استفاده 
خردگرایی  عهد  زبان  به  را  خود  شاعران حماسی  می‎شود. 
نزدیک می‎کنند، زبانی که واژه‎های آن علاوه‎بر ملّی‎بودن 
پذیرفته  نیز  افراد جامعه  به‎علت گذشت زمان توسط اغلب 

شده باشد. 
حماسی  آثار  در  صور خیال  دربارۀ  بحث  خیال:  صور   .3
نیازمند مجالی گسترده است. به‎طورکلّی می‎توان گفت که 
در آثار حماسی مشبه و مشبه‎به‎ها معمولًا متناسب با حماسه 
و مبارزه و جنگ انتخاب می‎شوند. شاعر در توصیف دقیق 
و حماسی تصاویر نیز دقت می‎کند. همچنین اغراق و غلو 
در تصاویر و رفتار قهرمانان کاربرد دارد. توصیف جنگ‎ها، 
جنگ‎ورزی و اندام قهرمانان نیز از دیگر اصول صور خیال 

 .‎در حماسه است

3. نشانه‎های نمود حماسه در دوران قاجار
بررسی همۀ جلوه‎های حماسه در این دورۀ تقریباً صد ساله 
نمودهای  از  برخی  گذرا  به‎طور  بااین‎حال  نیست؛  ممکن 
قاجار  سلسلۀ  اول  شاه  چهار  حکومت  در  را  حماسه 
)1212تا  فتحعلی‎شاه  )1209تا1212(،  آغامحمدخان 
ناصرالدین‎شاه  و  )1252تا1264(  محمدشاه   ،)1252

)1264-1313( تحلیل می‎کنیم.

3. 1. نمود بیرونی حماسه 
که  دارد  متنوعی  بیرونی  تجلیات  حماسه  دوره،  این  در 
مبارزات  داخلی،  و  خارجی  جنگ‎های  در  همه  از  بیش 
ضداستعماری و رفتار متقابل شاه و ملت دیده می‎شود. در 

ادامه برخی از این نمودها بررسی شده است.

3. 1. 1. حماسه در رفتار رجال عهد قاجار 
می‎توانند  دارند،  که  شخصیتی  نوع  بر اساس  انسان‎ها 
افراد  برخی  باشند.  دو  این  از  ترکیبی  یا  غنایی  یا  حماسی 
»گفتاری«  هم  و  »رفتار«  هم  واضح،  حماسی  روحیۀ  با 
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ترسیم لحن و نگاه حماسی در رفتار اجتماعی و گفتار ادبی دوران اول قاجار ... * محمد مرادی * صفحات  133 تا 148

حماسی دارند؛ انسان‎هایی نیز که بیشتر جنبۀ غنایی دارند، 
چه در »رفتار« و چه در »گفتار« غیرحماسی‎اند. از آنجاکه 
چگونگی شخصیت‎های سیاسی در این دوران می‎تواند بر 
روحیۀ جمعی ایرانیان، مؤثر باشد در ادامه بشخصیت رجال 

قاجار را از منظر نگاه حماسه‎ورزانه بررسی می‎کنیم.

3. 1. 1. 1. شاهان قاجار
آغامحمدخان  چون  قاجار  شاهان  از  هیچ‎یک  دوران  این 
او به علت  بیرونی خود حماسه‎ورزی نکرده است.  در رفتار 
ویژگی  این  و  ندارد  زنان  به  آشکار  تمایلی  بیماری‎اش، 
به بستری حماسی و  از فضایی غنایی  را  او  روان‎شاناسانه، 
قتل  در  که  او  پرخاشگری  است.  داده  سوق  پرخاش‎گرانه 
پدرش در نبرد کریم‎خان و دوران گروگان‎بودنش ریشه دارد، 
و  کرمان  عام‎های  قتل  و  زند  خاندان  با  او  جنگ‎های  در 
فارس و پس از تاجگذاری، لشکرکشی به گرجستان و کشتار 
محمدخان  آغا  البته  دارد.  نمود  به‎وضوح  تفلیس  مشهور 
به  و  دارد  حماسه  به  جنگ‎طلبانه  و  بیرونی  رفتاری  بیشتر 
سخنوری‎های  اهل  چندان  انزواطلبش،  روحیۀ  علت 

حماسی نیست. 
می‎تواند  طولانی‎اش،  حکومت  دوران  که  فتحعلی‎شاه 
بیانگر روحیۀ مداراطلبانۀ او باشد، دومین پادشاه این دوره 
است که هرچند دوران او از نظر تعدد نمودهای حماسه‎های 
بیرونی و فرهنگی و ادبی، درخشان‎ترین دورۀ قاجار است، از 
منظر شخصیت فردی چندان حماسی نیست. جوان‎سالی 
او در آغاز حکومت و پرورش‎یافتنش در فضایی احساسی و 
همراهی دایم با زنان و گسترش حرمسرا، او را شاهی بیشتر 
به‎ندرت  که  تفاوت  این  با  است.  کرده  نه حماسی  و  غنایی 
از  حماسی  رفتارهایی  پادشاهی(  نخست  نیمۀ  در  )به‎ویژه 
و  ایران  به جنگ  او  تمایل  را در  او دیده می‎شود که برخی 
آغامحمدخان  چون  هیچ‎گاه  خود  اگرچه  می‎بینیم؛  روس 
در جبهۀ جنگ، حضور نداشته و تمایل دارد که در عرصۀ 
زبان حماسه‎گری کند. توجه او به زبان حماسی یکی از علل 
گسترش منظومه‎های حماسی و نمود حماسه در مکاتبات 

سلطانی این عصر است.
در  و  زمانی  نظر  از  آن‎قدر  محمدشاه  کوتاه  دوران 
دوره‎ای  را  آن  بتوان  که  نیست  گسترده  وقایع  تعدد  نتیجه 

حماسی دانست. او پادشاهی گاه خودرأی و خیره‎سر است 
در  که  می‎سازد  حماسی  چهره‎ای  او  از  گاه  ویژگی،  این  و 
بااین‎حال  می‎شود.  دیده  افغانستان  به  لشکرکشی‎اش 
از جنگ،  پرهیز  به عرفان و تساهلات مذهبی و  توجهش 

ازو شخصیتی کمتر حماسی ساخته است. 
بیانگر  او  شاهنشاهی  سال   50 که  نیز  ناصرالدین‎شاه 
و  »غنایی«‎ترین  اوست،  صلح‎جویانۀ  و  مداراطلب  رویکرد 
احساساتی‎ترین شاه قاجار است. علاقۀ او به شعر و شاعری 
و تئاتر و نقاشی، حرم و زنان و عشق او به زنان چشم آبی 
فرانسوی، تمایلش به سفرهای اروپایی، موضع انفعالی او در 
برابر دولت‎های انگلیس و روسیه و شکست او در قطعنامۀ 
را  او  تنباکو  نهضت  در  قاطعیتش  و همچنین عدم  پاریس 
تبدیل  مشروطه،  از  پیش  قاجار  شاه  غیرحماسی‎ترین  به 
احمدشاه  در  بعد،  دوران  در  که  شخصیتی  است.  کرده 
بازنمود می‎یابد. شخصیت غنایی ناصرالدین‎شاه در نامه‎ها و 
نوشته‎هایش نیز مشهود است. شاید به همین دلیل است که 
امیرکبیر را که نسبت به او رفتاری حماسی دارد برنمی‎تابد و 

فرمان قتلش را صادر می‎کند.
رفتار شاه قاجار به قدری غیرحماسی است که در زمان 
اعطای امتیاز رژی، بوتزوف وزیر مختار روسیه او را تهدید 
می‎کند: »...میل دارم اعلی حضرت بدانند که اگر شرایط 
امتیازهایی که ممکن است در عوض رژی بدهند، همانند 
این انحصار تام به حیثیت و اقتدار دولت ایران لطمه بزنند، 
انگلستان بی‎طرف  تازۀ  برابر طمع  در  یقین دولت روس  به 
شود«  داده  جدیدی  امتیازنامۀ  بگذارد  که  ماند  نخواهد 
مقابل  در  و  تنباکو  نهضت  در   .)279  :1369 )ورهرام، 
عاجزانه  شاه  عکس‎العمل  نیز  متخاصم  دول  تهدیدهای 
به  »ناصرالدین‎شاه  در این موضوع می‎گوید:  دوبالوآ  است. 
امپراتور  به  نامه‎ای  خود،  به خط  عاجزانه‎تر  عباراتی هرچه 
روس نوشته و از او تقاضا کرده است که بر وی رحم کند و 
وی را مشمول فتوت و بزرگواری خود قرار داده، کمک کند 
آورده‎اند،  فراهم  برایش  انگلیس‎ها  که  ناگواری  وضع  از  تا 

خلاصی یابد.« )ورهرام، 1369: 279(.
با  مواجهه  در  به‎ندرت  ناصرالدین‎شاه  حماسی  مواضع 
مردم صورت گرفته، از جمله دو نامه‎ای که در اثنای جنبش 
تنباکو برای مردم اصفهان می‎نویسد. نخستین نامه، کمی 
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گرفته  آمرانه‎تری  لحن  دوم  نامۀ  در  ولی  دارد؛  تندی  لحن 
اصفهان  شهر  اهالی  تمام  به  را  قبلی  »دست‎خط  است: 
حالی کرده، نشان بدهید که از حکم ما و عقیدۀ ما اطلاع 
پیدا کنند؛ البته راجع به ملایان هم تلگرافی فرستاده شد... 
اما اگر معترضان دست از عصیان برنداشتند، تدبیر دولت 
این بود. هرقدر قشون از هر جنس از سواره، پیاده، توپخانه، 
قزاق‎خانه، بخواهد برای تنبیه اشرار و الواط فوراً به عرض 
برسانید، فوراً فرستاده شود و سیاست و تنبیهی از اشرار و 
)ورهرام،  بماند«  یادگار  دراز  بکنید که سال‎های  باید  الواط 

.)284 :1369

3. 1. 1. 2. دیگر رجال 
حماسی‎ترین  از  عباس‎میرزا،  قاجار،  شاهزادگان  از 
چهره‎هاست. نگاه حماسی او را میتوان از دو منظر فکری و 
رفتاری پیگیری کرد. از منظر فکری، در زمان او نخستین 
پایه‎های استعمارستیزی با اعزام دانشجویان ایرانی به اروپا 
پیشرفت  مسیر  به  اندیشیدن  در  او  جسارت  گرفت.  شکل 
حماسی  جلوه‎های  مهم‎ترین  اما  بود؛  تأثیرگذار  بسیار 
شخصیت عباس‎میرزا در جنگ ایران و روسیه دیده می‎شود. 
در سال 1223ه.ق. او روس‎ها را در ایروان با تلفاتی سنگین 
مجبور به عقب‎نشینی کرد. )ورهرام، 1369: 52( او سال‎ها 
در جنگ حضور داشته و بارها شکست و پیروزی را تجربه 
کرده است. قائم مقام فراهانی هم از دیگر رجالی است که 
باوجود نگاه محافظه‎کار، اندکی حماسی می‎اندیشد. برای 
نمونه جرات و جسارت او را در سال 1242 ق در پاسخ به 

فتحعلی‎شاه، می‎توان دید )ر.ک. خاتمی، 1373: 82(.
در رجال و وزرای قاجار چه در اندیشه، چه در گفتار و 
محمدتقی‎خان  میرزا  شخص،  حماسی‎ترین  رفتار،  در  چه 
عمل  قاطعانه  باب،  نهضت  سرکوب  در  او  است.  امیرکبیر 
حرم‎سرا،  زنان  نفوذ   ،)64  :1369 )ورهرام،  می‎کند 
با  برخورد  در  و  می‎کند  محدود  را  شاهزادگان  و  خواجگان 
کشورهای روسیه و انگلیس و سُفرایشان، رفتاری قاطعانه 
دارد. او حتی روس‎ها را که پس از عزلش، برای حمایت از او 
آمده‎اند، با تهدید از خود می‎راند )مارکام، 1364: 144(. از 
دیگر کارهای او که ردّ حماسه در آن دیده می‎شود، تأسیس 
و  علمی  توانمندسازی  مرکز  دارالفنون  است.  دارالفنون 

استعمارگر  نیروهای  با  مبارزه  برای  ایرانیان  فنی  و  نظامی 
است. بسیاری از رشته‎های دارالفنون نیز، جنبۀ حماسی و 
مبارزاتی داشتند از جمله: پیاده‎نظام و فرماندهی، توپخانه، 
سواره‎نظام، مهندسی، ریاضیات، نقشه‎کشی و... )ورهرام، 

.)185 :1369‎

3. 1. 2. حماسه در رفتارهای کلان حکومتی
جنگ‎های  دوران،  این  در  حماسی  رویدادهای  مهم‎ترین 
است.  و...  عثمانی  روسیه،  کشورهای  با  ایران  مستقیم 
این دوره، حملۀ  ایرانیان در  نخستین جلوۀ حماسی حیات 
آغامحمدخان در تابستان 1794 م/1209ق به گرجستان 
شیوۀ  بود،  ناخوشایند  اقدامی  اگرچه  تفلیس  کشتار  است. 
تهاجمی خان قاجار را نشان می‎داد. این نگاه حماسی که 
به مردم جامعه  بود،  قاجار  به صورت قدرت‎طلبانه در خان 
این  مردم  تفاوت لحن حماسی  که  تا جایی  کرد  نیز رسوخ 
ناصرالدین‎شاه  و  محمدشاه  دوران  با  مقایسه  در  دوره، 
ادامۀ  آغامحمدخان،  نگاه حماسی  است.  به‎خوبی مشهود 
سال‎های  از  برخی  در  که  شیوه‎ای  بود،  نادرشاه  شیوۀ 

‎.شود‎شاه نیز دیده می‎حکومت فتحعلی
سرکشی  واکنش  در  تفلیس  به  آغامحمدخان  حملۀ 
و  محکم  آن‎چنان  گرجستان،  وقت  حاکم  هراکلیوس 
می‎نویسد:  خاطراتش  در  مارکام  کلمنت  که  بود  مقتدرانه 
به  حکم  و  شدند  تفلیس  شهر  وارد  فاتح  »آقامحمدخان 
قتل  به  را  عیسوی  کشیش‎های  و  نمودند  شهر  اهل  قتل 
و  کنیزی  به  و  گرفتند  بچه  و  زن  15000 نفر  و  رسانیدند 
غلامی فروختند.« )مارکام، 1364: 29( چهرۀ مبارزه‎جوی 
اغتشاشات  سرکوب  در  تفلیس  فتح  از  پس  آغامحمدخان 
نتیجۀ لشکر  به مشهد دیده می‎شود.  داخلی و لشکرکشی 
کشی به مشهد تسخیر گرجستان توسط سپاه کاترین کبیر 
به  قاجار،  خان  سازش‎ناپذیر  شخصیت  به دلیل  که  است 
لشکرکشی مجدد او به گرجستان و قتلش در سال 1212ق 

می‎انجامد. )ورهرام، 1369: 49(
دهه‎های  زمان  در  ایرانیان،  دورۀ حماسی  پرجلوه‎ترین 
به  او  اگرچه  می‎نمایاند.  رخ  فتحعلی‎شاه  حکومت  نخست 
ضرورت سن کم )در آغاز حکومت( و رفتار محافظه‎کارانه‎اش، 
پادشاهی چندان حماسی نیست؛ از نظر تنوع و تکثر وقایع 
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حماسی در دورانش و همسویی رجال و روحانیان و ادیبان و 
مردم با او در جنگ‎ها، یکی از حماسی‎ترین اعصار را شکل 
داده است. در این دوران، مهم‎ترین جلوۀ بیرونی حماسه در 
جنگ‎های طولانی و فرسایشی ایران و روسیه شکل گرفت. 
»در زمستان 1216ق /1801م روسیه، رسما گرجستان را 
ضمیمۀ خاک خود کرد و چهارسال بعد از اعلان جنگ به 
ایران، شهرهای دربند و باکو را مجدداً محاصره و متعاقب 
کرد.«  ایران  خاک  در  خود  متصرفات  بسط  به  شروع  آن 
آنها  )ورهرام، 1369: 51( در این جنگ‎ها که طول مفید 
را  حماسه  بیرونی  و  عینی  نمود  اوج  بود؛  ده‎سال  حداقل 
علمایی  از  جهاد  فتوای  صدور  می‎بینیم.  ایرانی  جامعۀ  در 
نراقی...،  ملااحمد  و  طباطبایی  سیدعلی  آیت‎الله  چون 
تاحدودی روحیۀ حماسی مردم ایران را برانگیخت؛ هرچند 
خیانت‎های داخلی و خارجی، شکست مجدد ایران را در پی 
داشت و به عهدنامۀ گلستان و ترکمن‎چای و تبعات ناگوار 
پس از آن انجامید )ر.ک. مارکام، 1364: 48-64(؛ هرچند 
همین نکته سبب شد، حکومت و جامعۀ ایرانی برای جبران 
چون«  جایگزینی  و  ادبی  معتدلات  به  خود  شکست‎های 
منظومه‎ها و ادبیات عاشورایی و اعتراضی، برای جایگزین 

نگاه حماسی خود روی آورد.
این  در  حماسی  کشمکش‎های  و  جدال‎ها  دیگر  از 
عثمانی  و  ایران  جزیی  جنگ‎های  و  اختلافات  دوران، 
بود. در سال 1237ق به خاطر بدرفتاری عثمانی با زائران 
پیش  بغداد  محاصرۀ  تا  میرزا  محمدعلی  مکه،  در  ایران 
60(در   :1364 )مارکام،  درگذشت.  جا  آن  در  ولی  رفت 
ادامه، عباس‎میرزا نیز به قلمرو عثمانی لشکر کشید و شهر 
بایزید را گرفت. بین ایرانی و عثمانی جنگی شدید رخ داد 
و ایرانی‎ها پیروز شدند و 2500 سرباز عثمانی کشته شدند. 
)مارکام، 1364: 61( در کل، دوران حکومت فتحعلی‎شاه 
عرصۀ بروز جنگ‎های متعدد بود که اگرچه در ابتدا، برخی 
و  برانگیخت  ایرانیان  بین  در  را  حماسه  روحیۀ  پیروزی‎ها، 
باعث سرایش منظومه‎های حماسی-تاریخی به شیوۀ کهن 
برای  را  ایرانی  پایان، سرخوردگی شکست، جامعۀ  در  شد؛ 
چنددهه وارد فضایی فردی، غم‎انگیز و غنایی و تعزیه‎گرا و 

شبه عرفانی کرد.
ایرانیان  حماسی  روحیۀ  افول  نیز  محمدشاه  دوران  در 

به تحریک  و  به هرات  جبران نشد. حتی حملۀ محمدشاه 
از  شکست  پیامد  میزرا،  کامران  با  جنگ  برای  روس‎ها 
روسیه را جبران نکرد. مقدمۀ این اقدام، لشکرکشی محمد 
شاه در سال 1252ق به خراسان و جنگ با ترکمانان بود. 
در نهایت پس از محاصرۀ هرات در پاییز 1253ق و با تهدید 
انگلیسی‎ها به قطع روابط و همچنین تسخیر جزیرۀ خارک 
بی‎اثر،  حملۀ  چند  از  پس  مجبورشد  .شاه  1254ه.ق.  در 
بردارد. )ورهرام، 1369: 57-8(  از محاصرۀ هرات  دست 
)داماد  قیام حسین‎علی‎شاه  ملی،  افول وحدت  با  هم‎زمان 
شاه( و پیشوای فرقۀ اسماعیلیه و تصرف کرمان و سکون 
و  کرمان  مجدد  تصرف  و  1256ق  سال  در  مجدد  قیام  و 
گریختن او به هندوستان نیز لحن جامعه را غنایی‎تر کرد. 
)ورهرام، 1369: 59( در این سال‎ها، جنگ‎های فرسایشی 
با عثمانی هم نتوانست، روحیۀ حماسی جامعه را باز گرداند؛ 
هرچند پس از قتل زائران ایرانی در سال 1258 ق، دولت 
راضی شد.  پرداخت غرامت  به  از عذرخواهی  عثمانی پس 

)ورهرام، 1369: 60(
ابتدایی  نگاهی کلی می‎توان گفت که در 60 سال  در 
شاهان،  حماسی  شخصیت  افول  علت  به  قاجار،  دوران 
نمود‎های بیرونی حماسه نیز در جامعۀ ایرانی به‎مرورکاهش 
جنگ  برابر  در  ایران  ناصرالدین‎شاه،  زمان  در  می‎یابد. 
صلح  معاهدۀ  برقراری  می‎ماند.  بی‎طرف  عثمانی  و  روسیه 
نیز  ق.   1263 عثمانی[  امپراتوری  ]و  ایران  بین  ارزنه‎الروم 
دوران  این  در  می‎دهد.  نشان  سازگاری  به  را  ایران  تمایل 
موضوع افغانستان نیز نتوانست، روحیۀ حماسی شاه قاجار 
را برانگیزاند. انگلیس پس از اعلان جنگ بار دیگر جزیرۀ 
انگلیس در  پیاده شدن قوای  از  بعد  را تصرف کردو  خارک 
تاریخ 7  در  نتیجه  و در  نیز تسخیر کرد  را  بوشهر  خشکی، 
پاریس  معاهدۀ  )1235ش(  مارس 1857  رجب 4/1273 
مداخله  افغانستان  امورکشور  در  شد  متعهد  ایران  و  منعقد 
نکند و از کلیۀ ادعاهای خود در هرات نیز صرف نظر نماید 

)ورهرام،1369: 63(.

3. 1. 3. نگاه حماسی مردم
را  جامعه  حکومت،  و  شاه  که  قاجار  حکومت  ابتدای  در 
جامعه  و  مردم  می‎برند،  پیش  حماسی  رفتارهای  به سمت 
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و  ایران  پایان جنگ‎های  تا  نمی‎بیند.  پیروی  وظیفه‎ای جز 
روسیه، مردم و شاه، یک پیکان را به سمت نیروهای بیرونی 
شکل داده‎اند. در این دوره لحن کل جامعه یک‎سان است.
برجسته‎شدن  و  گلستان  و  ترکمن‎چای  عهدنامۀ  از  پس 
قطب  دو  کم‎کم  حاکمان،  محافظه‎کارانۀ  و  فردی  رویکرد 
نگاه غیرحماسی و حماسی در جامعۀ ایرانی شکل می‎گیرد. 
نگاه سازشکارانه وارد دربار و حماسه به میان مردم جامعه 
سال  در  را  انتقال  این  جلوۀ  نخستین  می‎شود.  منتقل 
1244ق در واقعۀ قتل گریبایدوف می‎بینیم. در این رویداد، 
جماعت معترض به محل اقامت گریبایدوف حمله کردند و 
او و همۀ روس‎ها را به قتل رساندند. )مارکام، 1364: 67-
قرن  دو  رفتاری  جلوه‎های  حماسی‎ترین  از  حادثه  66(این 

اخیر، در میان مردم ایران است. 
با نهضت  به‎ویژه هم‎زمان  ناصری هم مردم  در دوران 
تنباکو، جلوه‎ای حماسی بروز داده‎اند. بر اساس این امتیاز، 
در مارس1890 )1289ق(، برای 50 سال امتیاز توتون و 
به رویتر داده شد. )ورهرام، 1369: 266- ایران  تنباکوی 
به  باعث شد  امتیاز  این  مقابل  در  اعتراض روس‎ها   )265
داده  روس  بانک  تأسیس  و  امتیاز شیلات شمال  نیز  آنان 
در  حماسی  اقدام  نخستین   )64  :1369 )ورهرام،  شود. 
شیراز  در  فال‎اسیری  سیدعلی‎اکبر  وعظ  امتیاز،  این  برابر 
به  تبعیدش  و  در شوال 1308 ق  او  به دستگیری  که  بود 
مردم  به  بیشتر  حرارتی  و  شور  وی  »تبعید  انجامید.  عراق 
بخشید... . در دهم شوال، علمای شیراز تلگرافی به دولت 
شدندو  سیدعلی‎اکبر  بازگشت  خواستار  و  کرده  مخابره 
شاهزاده  تلگرافخانه...گردآمدند.  و  شاه‎چراغ  در  انبوهی 
و  کنند  متفرق  را  جمعیت  که  داد  دستور  سربازان  به  والی 
سربازان به روی آنان آتش گشودند و عدۀ زیادی از آنها را 

کشتند« )ورهرام، 1369: 276(.
بود  تنباکو  تجارت  مرکز  که  تبریز  آرامی،  مدتی  از  پس 
قیام کرد. شرکت تنباکوی ایران اعلانی رسمی منتشر کرد 
و در پاسخ آن اعلانی بی‎امضا به دیوارهای شهر چسباندند 
که هرکس با کمپانی همکاری کند کشته می‎شود. لحن و 
زبان این پیام به قدری حماسی است که می‎توان آن را یکی 

از حماسی‎تری اعلان‎های سیاسی مردم ایران دانست: 
»علمای شهر! قانون، دین است و نه قانون اروپاییان! 

وای بر کسانی که مال و جانشان را بر سر این کار نگذارند!... 
وای برکسی که یک مثقال تنباکو به اروپاییان بفروشد! وای 
کنند!  تحمیل  ما  بر  را  کفار  رسوم  بخواهند  که  براروپاییانی 
را  اموالشان  بعد  و  کشت  خواهیم  را  اروپاییان  رمانخست 
غارت خواهیم کرد... . وای بر آنان که ساکت بنشینند! ما 
آنها می‎نویسیم.« )ورهرام، 1369:  پاسخ اعلان  را در  این 
277-276(در ادامۀ گسترش این ادبیات سیاسی، در هفتم 
سفارتخانه‎های  به  دیگر  تهدیدی  پیام  سال  همین  محرم 
روس و عثمانی در تهران فرستاده شد: » ما اهالی تبریز، روز 
عاشورا کلیۀ فرنگی‎ها و عیسویان را می‎کشیم. راز حالا به 
شما اعلام می‎کنیم و دانسته باشید که این غیظ و خشم به 
جهت عمل رژی است و این‎که شاه مملکت را به فرنگی‎ها 
فروخته است.« )ورهرام، 1369: 277( در روز هفتم محرم، 
موضع  اعلام  مسجد  در  نیز  تبریزی  مجتهد  جوادآقا  میرزا 
می‎کند: »کفار برای دخالت در امر معاملات تنباکو به این‎جا 
آمده‎اند و هر مسلمانی هم که به آنها پیوسته باشد کافر و 

مهدور‎الدم )واجب‎القتل( است« )ورهرام، 1369: 277(.
لحن و شیوۀ برخورد حماسی در رفتار اغلب مردم ایران، 
به‎ویژه در شهرهای تبریز، شیراز و پس از آن اصفهان دیده 
در  نجفی  آقا  رهبری  به  1309ق.  صفر  نیمۀ  در  می‎شود. 
اصفهان نیز اقدامات مخالف صورت می‎گیرد. زبان حاکم 
اصفهان در مواجهه با مردم، فخرفروشانه و حماسی است؛ اما 
مقامت مردم از آن حماسی‎تر است. برخی از تجار اصفهان، 
نجفی  آقا  رهبری  به  دیگران  و  زدند  آتش  را  تنباکوی خود 
مصلی  میدان  در  مردم  کردند.  علنی  را  نهضت  برادرش  و 
جمع شدند و با انتشار اعلانیه‎ها و شعاردادن اعلام موضع 
کردند. علما همچنین کشت و استعمال توتون و تنباکو را در 
اصفهان حرام کردند... . ادوارد براون دربارۀ اقدام حماسی 
یکی از تجاری که همۀ تنباکوهایش را آتش زد می‎نویسد: 
وصف‎کردن  را  میهن‎دوست  تاجر  این  دانش  و  طبع  »علو 
آسان نیست که چگونه با کمال متانت و آرامش بدون هیچ 
تظاهری برای مخالفت با انحصار، سرمایۀ مهمی را آتش زد 
و عملًا نشان داد که این شرکت برخلاف میل و مصلحت 
ایرانیان است و حکم پیشوایان مذهب برای عموم مسلمین 
حتمی‎الاجراست« )ورهرام، 284‎-283 :1369(. مجموعۀ 
رفتارهای مردم در برابر رژی، شاه را مجبور به عقب‎نشینی 
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و اعلام تعلیق قرار داد می‎کند تا آن‎که در روز پنجشنبه اول 
جمادی الاول 1309ق فتوای مشهور میرزا صادر می‎شود: 
توتون  و  تنباکو  استعمال  الیوم  الرحیم.  الرحمن  »بسم‎الله 
بأی نحو کان در حکم محاربه با امام زمان عجل الله تعالی 

فرجه است« )ورهرام، 1369: 287(. 

3. 2. رد حماسه در فرهنگ و ادب جامعه
ادبیات  و  فرهنگ  در  را  حماسه  نمود  جلوه‎های  مهم‎ترین 

این دوره را به شرح زیر می‎توان تحلیل کرد.

3. 2. حماسه در شعر و ادبیات 
آغامحمدخان چندان وقت توجه به شعر نداشت و در دوران 
کوتاه او، بروز بیرونی حماسه چندان مجالی برای بروز ادبی 
آن فراهم نساخت. در دوران طولانی حکومت فتحعلی‎شاه 
از آنجاکه او شاعر بود، انجمن‎های فعال در سبک بازگشت 
که پیش از این، در دوران افشاریه و زندیه، کمی رونق یافته 
بودند، به فعالیت خود شتاب دادند. انجمن نشاط به رهبری 
عبدالوهاب نشاط و انجمن خاقان به نظارت فتحعلی‎خان 
دیگر  از  ج1(.   ،1354 آرین‎پور،  )ر.ک.  یافتند  رونق  صبا 
شاعران فعال این دوره می‎توان سید محمد سحاب، حسین 
برد  نام  را  میرزا شفیع وصال  مجمر،  اردستانی،  طباطبایی 

که هرکدام در پیشرفت این سبک سهمی شایسته داشتند.
سبک ادبی و شعری در زمان کوتاه محمدشاه و دوران 
ناصرالدین‎شاه نیز تقریباً همین گونه است. از شاعران این 
قاآنی،  فروغی،  اصفهانی،  شهاب  چون  کسانی  نیز  دوره 
یغما و محمودخان ملک‎الشعرا، و در سال‎های بعد فتح‎الله 
هر  خراسانی،  حبیب  میرزا  و  اصفهانی  صفای  شیبانی، 
نیز در  نثر  ادبی، سهمی درخشان داشتند.  پیشبرد  یک در 
کسانی  می‎شد.  نوشته  منشیانه  شیوۀ  به  دوره  این  ابتدای 
مرزوی  همای  صادق  میرزا  و  دنبلی  عبدالرزاق‎بیگ  چون 
سبکی این گونه دارند؛ اما با ظهور کسانی چون قائم مقام 
نثر به  و فاضل خان گروسی و بعدها عبدالطیف طسوجی 
سادگی گرایید. ترجمۀ آثار اروپایی و پیشرفت صنعت چاپ و 
روزنامه‎نگاری نیز به این سادگی سرعت بخشید و نویسندگان 
چون با مخاطب عام روبه‎رو بودند، بر سادگی هرچه بیشتر 
و  مشروطه  به  نزدیک  در سال‎های  ورزیدند.  اصرار  نثر  در 

ادبیات،  و  نثر  شدن  مردمی  دارالفنون،  تأسیس  زمان  از 
سرعت گرفت. با ورود انتقادهای مردمی و طنز به ادبیات، 
دهخدا  و  اعتضادالسلطنه  و  ملکم‎خان  چون  نویسندگانی 
و...، نثر را تا اوج سادگی آن پیش بردند. در این سال‎ها با 
آشنایی ایرانیان با تئاتر و نمایشنامه‎نویسی به سبک غربی و 
بعد با ترجمۀ آثار آخوندزاده و نوشته‎ها و ترجمه‎های آقاخان 
تبریزی و سعی‎های میرزاحبیب اصفهانی، نمایشنامه‎نویسی 
و   1373 خاتمی،  و  ج1   ،1354 آرین‎پور،  )ر.ک.  پا گرفت 

بهار، 1384، ج3(.
تنوع و تکثر موجود در ادبیات این دوره باعث شده که 
بررسی حضور حماسه در آن نیز تنوعی خاص بیابد. بر این 
اساس می‎توان حماسه را در ادبیات این دوره از منظرهای 

گوناگون سبکی و محتوایی بررسی کرد.

3. 2. 1. منظومه‎های حماسی تاریخی
تاریخ‎نگاران  و  منتقدان  نظر  و  موجود  شواهد  بر اساس 
ادبیات، »در دورۀ بازگشت حماسه‎های اساطیری و پهلوانی 
قابل توجهی  دینی  و  تاریخی  اما حماسه‎های  ندارد؛  وجود 
را  دوران  این   .)268  :1373 )خاتمی،  است«  شده  تألیف 
مذهبی  و  تاریخی  حماسی  منظومه‎های  رواج  دوران  باید 
دانست؛ هرچند کیفیت این آثار به اندازۀ کمیت آنها نیست. 

مشهور‎ترین این آثار را می‎توان، به قرار زیر نام برد: 
آثار  از  منظومه  این  صبا:  خان  فتحعلی  شهنشاه‎نامۀ   .1
دوران فتحعلی‎شاه است و به شرح جنگ‎های عباس‎میرزا 
)صفا،  دارد.  بیت  هزار  چهل  و  پرداخته  روس  سپاهیان  با 
درجۀ  آثار  از  آنجاکه  از  صبا  زبان   .)366-367  :1374
دوره  این  آثار  حماسی‎ترین  از  کرده؛  پیروی  حماسی  اول 
استفاده شده،  محتوای حماسی  با  متناسب  واژگان  است. 
دارد  نمود  به‎خوبی  کلام  دستور  و  زبان  در  باستان‎گرایی 
ویژگی‎های  از  یکی  که  کلام  و  لحن  استواری  و  جزالت  و 
می‎شود.  دیده  آن  در  است،  درجه‎یک  حماسی  آثار  اصلی 
است  تا حدی  حماسی،  تصاویر  بیان  شیوۀ  به  صبا  توجه 
اثر او را بر شاهنامۀ فردوسی  که برخی منتقدان عصرش، 
ترجیح داده‎اند. اگرچه کلیت منظومۀ صبا حماسی و کاملًا 
به شیوۀ خراسانی حماسه‎هاست، صبا گاه در این منظومه 
از  زنان شاه  توصیف  در  نکته  این  و  گرفته  غنایی  شیوه‎ای 
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)خاتمی،  است  مشهود  »طوطی«  و  »نوش‎آفرین«  جمله 
از  پیروی  به‎ضرورت  منظومه،  در این   .)331  :1373
واژه‎های  از  عمدتاً  شاعر  آن،  حماسی  سبک  و  شاهنامه 
فارسی بهره گرفته؛ البته واژه‎ها، خشنی حماسی و درشتی 
شاهنامه را ندارد. آرایه‎ورزی و لفظ‎پردازی نیز گاه آن قدر در 

شعر دیده می‎شود که حماسه را به حاشیه رانده است. 
ق(:   1283  .1238( شیرازی  داوری  محمد  منظومۀ   .2
به سبک شاهنامه  بیتی  نیز منظومه‎ای 150  فرزند وصال 
تقدیم  فارس  ایلخانی  قشقایی،  محمدقلی‎خان  به  که  دارد 

کرده، منظومه‎ای کوتاه با مطلع: 
درود از جهاندار با فرّ و داد/ بر او کاین همه داستان کرد 

یاد )خاتمی، 1373: 348(
منظومۀ  ایران،  قلمرو  در  یادشده،  اندک  موارد  جز 
حماسی-تاریخی درخوری سروده نشده و این در حالی است 
که به روایت کتاب »حماسه‎سرایی در ایران«، آثار متعددی 
جنگ‎نامۀ  ازجمله  شده؛  سروده  هندوستان  قلمرو  در 
غلام‎محمد‎خان: »یکی از شعرای رامپور در باب منازعات 
پسر  دومین  ذوخواه«  »جنگ  به  معروف  محمدخان  غلام 
برادران  با  رامپور  محلی  امرای  مشاهیر  از  فیض‎الله‎خان 
صفدر علی‎شاه  از  رزم:  جرجیس  سیزدهم«،  قرن  در  خود 
در  انگلیس  کارهای  نخستین  دربارۀ  منصف  به  متخلص 
هند که دو منظومۀ دیگر هم در ذیل آن وجود دارد؛ یکی 
دو  این  که  بهرت‎پور  وقایع  دیگری  و  واقعۀ هولکر  تتمۀ  در 
است«،  شده  سروده   19 قرن  اوایل  و   18 قرن  اواخر  در 
جارجنامه در سه جلد اثر یک زردشتی هند به نام ملا فیروز 
بن کاووس؛ و قیصری‎نامه از منشی بیشان لعل از شعرای 
هند متخلص به ناظر که در سال 1297ق. تمام شده و به 

ذکر انگلیسیان پرداخته است )صفا، 1374: 370-371(.

3. 2. 2. منظومه‎های حماسی دینی
از  –حماسی  دینی  منظومه‎های  سرایش  نظر  از  دوره  این 
شاخص‎ترین ادوار شعر فارسی است؛ هرچند بسامد بالای 
ملی  حماسی  نگاه  افول  به دلیل  شاید  دینی  منظومه‎های 
در نتیجۀ شکست‎های این دوره باشد. از این جمله است، 

منظومه‎های زیر: 
)ف1243(.این  دنبلی  عبدالرزاق‎بیگ  اثر  مختارنامه:   .1

به  ثقفی  ابوعبیدۀ  بن  مختار  غزوه‎های  بر اساس  منظومه 
خونخواهی امام حسین)ع( است و 5000 بیت دارد. )کافی، 

 )303-304 :1386
2. حملۀ راجی: اثر ملا بمانعلی کرمانی که از آثار ارجمند در 
قرن 13 است و به برخی احوال حضرت رسول)ع( و جنگ‎ها 
سال‎های  در  است.  پرداخته  امیر  حضرت  سرگذشت  و 
1264 و 1270 در ایران چاپ شده و سی هزار بیت دارد. 
استفادۀ  منظومه  این  ویژگی‎های  از   )380  :1374 )صفا، 
به‎فراوانی  نیز  غنایی  عناصر  است.  عربی  واژه‎های  از  زیاد 
وارد آن شده که آن را در شیوه‎هایی چون کاربرد ساقی‎نامه 

به سبک نظامی می‎توان دید. 
مفصل‎ترین  از  و  کاشانی  صبای  اثر  خداوندنامه:   .3
منظومه  این  موضوع  است.  دوره  این  دینی  حماسه‎های 
علی)ع(  آن  از  پس  و  رسول)ص(  حضرت  حال  شرح  نیز 
است و تا جنگ صفین ادامه دارد. گویی او این شعر را به 
از  است. )صفا، 1374: 381(  فتحعلی‎شاه سروده  دستور 
دینی،  منظومه‎های  دیگر  خلاف  منظومه  این  ویژگی‎های 

توجه به واژه‎های فارسی و کهن است.
در  او  است.  اصفهانی  سروش  اثر  اردی‎بهشت‎نامه:   .4
این اثر به منظومۀ صبا نظر داشته است. منظومه از احوال 
حضرت رسول آغاز شده و بیش از حضرت رسول)ص( پیش 
نرفته و مهم‎ترین بخش حماسی‎اش جنگ بدر است؛ البته 
نیز  توصیف جنگ‎های احد و غزوات دیگر حضرت رسول 
جنبۀ حماسی مناسبی در این منظومه دارد )صفا، 1374: 
384-383(. از آنجاکه اثر صبا سرمشق سروش است، در 
استفاده از واژه‎ها و ترکیب‎ها و توصیف‎های شبیه فردوسی 
هم اصرار دارد که در این موضوع به قدر صبا نیز پیش نرفته 

است. 
صفا درسیر حماسه‎سرایی، آثاری دیگر چون جنگ‎نامه 
دانسته  مربوط  دوره  این  به  نیز  را  علی‎اکبر)ع(  داستان  و 
)صفا، 1374: 385(؛ هرچند جنگ‎نامه اثر آتشی شیرازی 
)ف. 928( است و محتملا قبل از 910 هجری سروده شده 

است. 

3. 2. 3. منظومه‎های حماسی ـ عرفانی 
در این دوره و به‎ویژه در زمان ناصرالدین‎شاه و به علت تمایل 
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جبرگرایی،  القای  تاحدودی  و  جنگ  از  پرهیز  به  حکومت 
منظومه‎های حماسی-عرفانی رواج یافتند. آثاری که تحت 
نیز  ادبی  منظر  از  و  شده  سروده  منظوم  مقتل‎های  تأثیر 
مهم‎اند و بیشتر در بحر رمل و متناسب با وزنی )حماسی-
کافی، 1386:  )ر.ک.  آفریده شده  معنوی  مثنوی  غنایی( 

309 تا 311(، مهم‎ترین آنها عبارتند از: 
1. آتشکدۀ نیر تبریزی )ف1312ق(: این اثر مقتل منظوم 
عاشورایی است که با لحنی حماسی و در بحر رمل سروده 

شده و نگاهی عرفانی نیز به واقعۀ عاشورا دارد. 
2. زبده الاسرار )صفی علی شاه اصفهانی-ف 1316ق(: 
عاشورا  واقعۀ  تطبیق  به  الله  الی  به شیوۀ سیر  مثنوی  این 
مولوی  مثنوی  ادبی  منطق  به  و  پرداخته  شهادت  رموز  و 

نزدیک شده است. 
اثر میرزا  گنجینۀ اسرار )عمان سامانی، ف 1322ق(:   .3
نورالله عمان سامانی ملقب به تاج‎الشعراست که در برداشتی 
عرفانی از وقایع عاشورا سروده و شیوۀ آن بین دو اثر قبل 
است و شاعر جنبه‎های عرفانی منظومۀ صفی‎علی‎شاه را با 

شیوۀ حماسی منظومۀ نیر به هم آمیخته است.

3. 2. 4. مقتل‎های منظوم 
مقتل‎های منظوم نی زدر ادامۀ شکست حماسی حکومت‎ها 
و بیش از همه پس از جنگ روسیه رونق یافتند. آثاری که 
هم از منظر حضور عناصر غنایی برجسته‎اند؛ هم جبرگرایی 

و شکایت از روزگار در آن‎ها دیده می‎شود: 
1. طوفان البکاء اثر جوهری قزوینی )ف1252ق(: این اثر 
مقتل منظوم فارسی است که به مرثیۀ معصومان پرداخته و 
دارای یک مقدمه و 12 آتشکده است. مرثیه‎سرایی افراطی 

از ویژگی‎های آن است. )کافی، 1386: 379-380(
از دیوان عبدالجواد  که بخشی  تا مدینه  از مدینه  2. مقتل 
جودی خراسانی است. )ف1302ق(. این مقتل آمیخته‎ای 
پرکاربرد  تعزیه‎ها بسیار  از مثنوی و دیگر قالب‎هاست و در 
بوده است. از ویژگی‎های اصلی این مقتل خرافه‎گرایی در 

آن است. 
3. فدایی مازندرانی )1282. 1200ق(: اثر درخور او مقتلی 
است که در چهار بخش سروده شده است. وی این مقتل 
و  ندارد  مثنوی  چارچوب  و  سروده  مختلف  بندهای  در  را 

مجموعاً 4029 بیت دارد. )کافی، 1386: 366(
 :)1264-1325( کرمانشاهی  الهامی  اثر  فردوس  باغ   .4
به  و  شده  سروده  شاهنامه  وزن  و  سبک  به  منظومه  این 
مراثی امام حسین)ع( پرداخته است. آغاز آن سال 1295 و 

پایانش 1302 قمری بوده است )کافی، 1386: 423(.

3. 2. 5. مثنوی‎ها و منظومه‎های کوتاه
در بسیاری از دیوان‎های این دوره مثنوی‎ها و سروده‎های 
حماسی  روایی  جنبۀ  تاحدودی  که  می‎شود  دیده  کوتاهی 
را  آثار  این  دارند.  توجه  عاشورا  موضوع  به  بیشتر  و  دارند 
می‎توان در شعر شاعرانی چون صامت بروجردی )1331-
دیده  به‎وضوح  شیعه‎گری  افراطی  گرایش‎های  1263ق( 
او  آثار  در  عاشورایی  حماسی  حکایت‎های  از  می‎شود. 
می‎توان به داستان غلام سیاه و غلامی سفینه‎نام اشاره کرد 
)کافی، 1386: 314( از ویژگی‎های آثار او، جبر حاکم بر 
کلام اوست که خود می‎تواند توجیه‎گر شکست‎های پیاپی 
که  عاشورایی  مثنوی‎سرایان  دیگر  از  باشد.  قاجار  شاهان 
گاه در خلال روایت‎هایشان لحنی حماسی می‎گیرند باید به 
شیرازی  قاآنی   ،)1200-1286( راز شیرازی  چون  کسانی 
و   )1237-1309( بسطامی  فاضل  )1270-1222ق(، 

حتی ناصرالدین‎شاه قاجار )1313- 1247( اشاره کرد.

3. 2. 6. دیگر شعرهای عاشورایی
یکی  دوره،  این  عاشورایی  اشعار  ویژگی  کلی،  نگاهی  در 
سوگ و اندوه است و از آن مهم‎تر تقدیرگرایی و شکایت از 
قرائت  و  غنایی  ادبیات  به  همه  از  بیش  قرائت  این  فلک. 
شعرهای  خلال  در  گاه  این  با  است.  نزدیک  احساسی 
را  مبارزه‎طلبی  لحن  و  روحیه  شاعران،  برخی  عاشورایی 
می‎توان دید. از عاشورایی‎سرایان این دوره می‎توان افراد زیر 

را نام برد: 
1. یغمای جندقی )1276. 1196ق(: او را می‎توان شاعر 
رونق  با  هم  او  نامید.  دوران  در این  عاشورایی  برجستۀ 
عاشورایی  ادبیات  به  مرثیه  در  مستزاد  قالب  بخشیدن 
کمک کرد و هم نوحه را با مخاطبان عام آشتی داد. او به 
پارسی‎گرایی و اعتراض نیز در اشعار عاشورایی تمایل نشان 
داد که همین نکته نیز شعر او را فخامتی حماسی بخشیده 
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از  قدری  یغما،  پرخاشگر  و  کوبنده  ستیزنده،  »لحن  است. 
دامنگیر  به‎فراوانی  این عصر  در  که  ذلت‎باری شعر عاشورا 
آن شده بود، کاست« )کافی، 1386: 359(. زبان سخته و 
تشبیه‎های حماسی در شعر او، نشان‎دهندۀ نگاهی حماسی 

در برخی اشعار یغماست. 
محمدشفیع  میرزا  1197ق(:   .1262( شیرازی  وصال   .2
سرایش  در  اگرچه  کوچک،  میرزا  به  معروف  شیرازی 
شعر  در  هنر  این  از  است،  متبحر  عاشقانه  منظومه‎های 
او  عاشورایی  اشعار  ویژگی  است.  نگرفته  بهره  عاشورایی 

سوگ احساسی حاکم براثراست: 
چاک  جیب  این  کیست/  عزای  در  فلک  سیاه  جامۀ  این 

گشتۀ صبح از برای کیست )وصال، 1390: 30(
پدر  3. محمدکاظم صبوری خراسانی )1322. 1259ق(: 
ملک‎الشعرا بهار و از بزرگ‎ترین ترکیب‎بندسرایان عاشورایی 
وزن  در  را  ترکیب‎بند سرایی  اینکه شیوۀ  او علاوه‎بر  است. 
محتشم کنار گذاشت، از معدود شاعرانی است که در یکی 
با نگاهی حماسی بحث ظهور منتقم و  اثرش،  بند‎های  از 
بیرجندی،  احمدی  )ر.ک.  می‎کند.  مطرح  را  کشی  انتقام 

)1369

3. 2. 7. حماسه در دیگر اشعار مذهبی
در کنار شعر عاشورایی، در این دوران می‎توان، رد حماسه 
را در برخی دیگر از آثار مذهبی به‎طور پنهان و نامحسوس 
از  باید  پنهان،  دینی  حماسۀ  رگه‎های  با  آثاری  از  دید. 
بیت،  اهل  مراثی  در  اصفهانی  سروش  »روضه‎الاسرار« 
نام  نبوت،  خاندان  منقبت  و  مدح  در  او  »شمس‎المناقب« 
میرزا  اشعار  از  بسیاری  که  شد  یادآور  باید  همچنین  برد. 
اگرچه  دوره،  این  در  )1327-1266ق(  خراسانی  حبیب 
آنها را جزو حماسه‎های عرفانی  باید  مفهومی عارفانه دارد 
دانست. همچنین در بسیاری از اشعار انتظار تذکرۀ »انجمن 

قدس«، نگاهی حماسی دیده می‎شود.

3. 2. 8. زبان حماسی در قصاید و آثار دیگر مدحی
به  دوران  این  قصیده‎سرای  و  مثنوی‎سرا  شاعران  زبان 
خراسانی  باستان‎گرایانۀ  ویژگی‎های  به  که  بازگشتی  علت 
دارد، زبانی کهنه و گاه حماسی است. فتح‎الله‎خان شیبانی 

شاعران  شیوۀ  علاوه‎بر  قصایدش  در  )1241-1308ق( 
دارد.  تاریخ  بازسازی  در  نیز  حماسی  تلمیحاتی  غزنوی، 
ق(،   1285-1228( اصفهانی  سروش  قصاید  همچنین 
برخی قصاید قاآنی )1222 -1270ق( هم لحنی حماسی 
میرزا محمدصادق  اینان  از  غیر  دارند.  ممدوح  وصف  در 
وقایع‎نگار هم »قصایدی به شیوۀ متقدمان در مدح خاقان 
و عباس‎میرزا نایب‎السلطنه و میرزا محمدتقی صاحب‎دیوان 
و بزرگان دیگر دارد که در بعضی از آنها به حوادث آن زمان 
عباس  دست  به  خبوشان  و  امیرآباد  و  ترشیز  فتح  قبیل  از 
 )76  :1354 )آرین‎پور،  است.«  کرده  اشاره  غیره  و  میرزا 
خلال  در  یا  مقدمه  در  غنایی،  منظومه‎های  قالب  در  گاه 
برای  دارد.  نمود  حماسی  توصیفات  با  مدایحی  روایت‎ها، 
ستایش  در  پراکنده‎اش  مثنوی‎های  در  که  نشاط«  نمونه» 

فتحعلی‎شاه سروده است: 
شکافیزآهــن گــرفــریــدون راســت لافی ــن  آه تیغ،  فــولاد  از  تــو 
آستانت ــار  ــب غ مشتی  ــن  ــی آسمانتزم در  ــر  ب چــنــد  حــجــابــی 

)خاتمی، 1373: 353(

3. 2. 9. طنز و اعتراض
پرخاش‎گرایانه‎ای  و  تند  زبان  علت  به  اعتراض  و  طنز 
نقطۀ  همان  این  و  می‎گیرد  مبارزاتی  وجهی  گاه  دارد،  که 
انتقاداتی  شعر  دوره،  این  در  است.  حماسه  با  آن  اشتراک 
زمان  از  باید  بیشتر  را  آن  رد  و  ندارد  رواج  چندان  طنز  و 
مشروطه پیگیری کرد؛ بااین‎حال در هزل‎ها و طنز‎های یغما 
گاه انتقادات و پرخاش‎هایی حماسی دیده می‎شود به‎ویژه در 
او که  الدلیل  و مثنوی صکوک  »مثنوی خلاصه‎الافتضاح 
در هجو سیدقنبر روضه‎خوان ساخته و او را رستم‎السادات 
با دشنام‎ها  این ضدقهرمان‎سازی که همراه  خوانده است. 
و واژه‎های رکیک است، در »سرداریۀ« او نیز دیده می‎شود 
)خاتمی، 1373: 344(. از دیگر شاعران معترض این دوره، 
شهاب ترشیزی و شیبانی و صبای دوم نیز در سرودن اشعار 

اعتراضی و انتقادی، قدرتی متمایز با دیگران دارند.

3. 2. 10. حماسه در نثر قاجار
حماسه  سبکی  و  محتوایی  زبانی،  نشانه‎های  همۀ  بررسی 
در آثار این صدسال، نیاز به مطالعات جامع و عمیق دارد؛ 
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بااین‎حال در نگاهی کلی، می‎توان حضور حماسه را در چند 
بخش از نثرهای این دوره پررنگ‎تر دید.

3. 2. 10. 1. مقتل‎ها و نثرهای دینی
مقتل‎های منثور این عصر، بیش از همه در دوران ناصری 
رواج یافته‎اند. آثاری چون: »فیض‎الدموع« اثر میرزا محمد 
ابراهیم نواب تهرانی )ف 1299ق( معروف بدایع‎نگار از این 
گونه است. او هم‎چنین در »ترجمه‎اش از نامۀ »امیرالمؤنین 
به مالک« لحنی گاه حماسی دارد. از دیگر مقتل‎های این 
دوره »قمقام زخار و صمصام بتار« اثر فرهاد میرزا، )ر.ک. 
آرین‎پور، 1354: ج 1( »نفس‎المهموم« نوشتۀ شیخ عباس 
الشهادات«  اسرار  فی  »اکسیر‎العبادات  مقتل‎های  و  قمی 
آقا شیروانی )فاضل دربندی(  از ملا  و »سعادات ناصری« 
و همچنین مقتل ناسخ‎التواریخ از سپهر کاشانی را باید نام 
برد. در نثرهای عاشورایی فاضل بسطامی نیز که از آن جمله 
می‎توان: امواج البکاء، البداء والتحفه الحسینیه را نام برد، 
تاحدودی می‎توان رد حماسه را دید. دوکتاب احکام الجهاد 
)ف 1237ق(  مقام  قائم  عیسی  میرزا  اثر  کبری  جهادیۀ  و 
هم با توجه به معنایی که دارند، اندکی مفهوم حماسی دارند 
ایران و روس(  با جنگ  نیز )همراهی  تاریخی  از منظر  که 
آنان در کنار رسالات  از  باید  بسترساز نگاهی حماسی‎اند و 

جهاد نوشته شده در عصر فتحعلی‎شاه یاد کرد.

3. 2. 10. 2. تاریخ‎ها و منشآت سلطانی
در این دوره در»منشآت نشاط« به‎ویژه سلطانیات او از جمله 
نامۀ »فتحعلی‎شاه به ناپلئون و ژرژ سوم« ندکی زبان و لحن 
حماسی دیده می‎شود. قائم مقام فراهانی )قتل 1251 ق( 
تند و چابک دارد. همچنین در  زبانی  نیز گاه در منشآتش 
»تاریخ  به‎ویژه  وقایع‎نگار  میرزا محمدصادق  نوشته‎های 
است.  افکنده  سایه  برتاریخ  نگاهی حماسی  گاه  جهان‎آرا« 
تفرشی  خان  ابراهیم  میرزا  ادیبانه  نوشته‎های  از  برخی  در 
نیز )1280-1325ق(زبان لحنی حماسی یافته است. این 
شیوه در مقدمۀ »انجمن ناصری« و »تذکرۀ مجدیه« دیده 

می‎شود. مآثر سلطانیۀ دنبلی نیز از این منظر اهمیت دارد.

3. 2. 10. 3. نثرهای انتقادی و روشنگرانه
طنز،  بخش  چند  در  دوره  این  در  انتقادی  نثرهای  ظهور 
ترجمه‎ها و آثار مطبوعاتی و سفرنامه‎ها و رمان‎های نخستین 
قابل پیگیری است و به همین دلیل آن را تا پیش از افتتاح 
دارالفنون و رواج ترجمۀ آثار اروپایی، کمتر می‎توان دید. از 
آثار ترجمه شده که به علت موضوع خاص و بیدارگرانه‎شان، 
لحنی گاه حماسی را به خوانندگان عرضه کردند، می‎توان 
کتاب‎هایی را چون تاریخ پتر کبیر و شرل دوازدهم اثر ولتر، 
امپراتوری  سقوط  و  انحطاط  مهندس،  رضا  میرزا  ترجمۀ 
فردریک  تاریخ  مهندس،  رضا  ترجمۀ  و  گیبون  اثر  روم 
ناپلئون اول و... ترجمۀ  تاریخ  لویی چهاردهم،  تاریخ  کبیر، 
بابای  حاجی  سرگذشت  اعتمادالسلطنه،  محمدحسن‎خان 
اثر جیمز موریه و ترجمۀ میرزاحبیب اصفهانی و  اصفهانی 

تربیت نسوان ترجمۀ اعتصام‎الملک را نام برد. 
انتقادی  نثر  نیز،  برساخته  عمدتاً  سفرنامه‎های  از 
سیاحت‎نامه  در   )1328 )ف  مراغه‎ای  زین‎العابدین  حاج 
ابراهیم‎بیگ و مسالک‎المحسنین طالبوف هم، گاه اندکی 
آثار  دیگر  شیوۀ  البته  است.  نزدیک شده  زبان حماسی  به 
طالبوف چون ایضاحات در خصوص آزادی و سیاست طالبی 
انتقادی  متون  برخی  در  است.  نزدیک  حماسه  به  بیشتر 
و رسالۀ یک‎کلمه هم  فرقۀ کج‎بینان، خوابنامه  ادبی چون 
این  انتقاد حماسی نمود دارد. در کنار  از  جنبه‎هایی آشکار 
ایران  خارج  در  چه  و  داخل  در  چه  روزنامه‎ها  انتشار  آثار، 
جمعی  نگاهی  سمت  به  را  جامعه  عمومی  لحن  توانست، 
و حماسی پیش ببرد. انتشار روزنامه‎ها و ترجمه‎ها از منظر 
ادبی موجب ورود واژه‎های جدید به زبان حماسی جامعه شد 
و همچنین مقدمه را برای ظهور طنز نویسانی چون دهخدا 
و  ملانصرالدین  شمال،  نسیم  چون  روزنامه‎هایی  ظهور  و 

صوراسرافیل فراهم کرد. )ر.ک. آرین‎پور، 1354: ج1(

3. 2. 10. 4. سره‎نویسی و اندیشه‎های ملی
یکی دیگر از رگه‎های حماسه در ادبیات این دوره را باید در 
کهن  ایران  ویژگی‎های  به  فکری  و  زبانی  بازگشت  اندیشۀ 
واژگان  از  استفاده  و  سره‎نویسی  به  تمایل  کرد.  جست‎وجو 
فارسی در این دوره، بیش از همه در آثار منثور یغما و در کتاب 
بسیط دیده می‎شود که مجموعه‎ای از نامه‎های اوست. از 
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این مجموعه »چنین برمی‎آید که یغما به زبان عربی میلی 
نداشته است و سعی نموده که به جای کلمات عربی حتی 
از واژه‎های مهجور فارسی استفاده کند« )خاتمی، 1373: 
345(. همچنین در کنار آثار یغما می‎توان مجلات سه‎گانۀ 
»نامۀ خسروان« را نیز نام برد که جلال‎الدین میرزای قاجار 

در آن به سره‎نویسی تمایلی ویژه داشته است.

3. 2. 11. تعزیه و نمایشنامه‎نویسی
روحیۀ  خاص  جنبه‎ای  از  که  فرهنگی  پدیده‎های  از  یکی 
حماسی تودۀ عهد اول قاجار را گسترش داد، تعزیه‎نگاری 
از  بیش  تعزیه‎ای  آثار  دوره  این  آغاز  در  بود.  تعزیه‎خوانی  و 
و  خاوران‎نامه  چون  آثاری  و  بودند  ادبیات  از  برآمده  همه 
واعظ  ملاحسین  روضه‎الشهدای  و  شعر  در  حیدری  حملۀ 
کاشفی در نثر، با اندکی تصرف و تغییر استفاده می‎شده‎اند 
این  تعزیه‎های  از  بسیاری   .)139  :1373 )خاتمی، 
از  این،  از  پیش  که  زمان‎اند  آن  مقتلی  آثار  از  برآمده  دوره 
ازجمله  رفت.  سخن  آنها  حماسی ـ مرثیه‎ای  ویژگی‎های 
نیز می‎توان کسانی  دوره  این  مقتل‎نویس  تعزیه‎گردان‎های 
فتحعلی‎شاه،  زمان  در  حسین‎علی‎خان«،  »خواجه  چون  را 
و  محمدشاه  زمان  تعزیه‎گردان«،  محمدتقی  »میرزا 
نام  ناصری  زمان  معین‎البکا«  باقر  »میرزا  و  ناصرالدین‎شاه 

برد. )ملک‎پور، بی‎سال: 229( 
در این سال‎ها همچنین شیوه‎ای نیز در قفقاز و توسط 
حاج ملاآقای دربندی در روضه‎خوانی‎ها، تعزیه‎گردانی‎ها و 
ایران  به  ابداع شد که به‎سرعت  عزاداری‎های اهل بیت)ع( 
 :1380 )معتضد،  شد  منتقل  آذربایجان  و  تبریز  به‎ویژه 
14(. از دیگر عوامل گسترش تعزیه در این دوره به‎ویژه در 
زمان ناصری راه‎اندازی »تکیه دولت« بود )خاتمی، 1373: 
تکیه‎هایی چون  تکیه دولت  این دوران علاوه‎بر  141(. در 
سرچشمه  و  عزت‎الدوله  قورخانه،  سرتخت،  رضاقلی‎خان، 
نیز به تعزیه‎گردانی مشغول بودند )ملک‎پور، بی‎سال: 24(.

با تأسیس دارالفنون )1268 ق( نیز یکی از پدیده‎هایی 
که رخ نمود ترجمۀ آثار فرنگی و در میان آنها متون نمایشی 
بود. این متون از طریق قفقاز نیز به ایران سرازیر شد و در 
سیاسی،  نمایشنامه‎های  به‎ویژه  نمایشنامه‎ها  این  خلال 
گرایش  البته  شد.  برانگیخته  مردم  حماسی  روحیۀ  گاه 

حماسی ـ انتقادی به نمایش‎نامه‎ها با ترجمۀ آثار آخوندزاده 
رونق یافت. این ترجمه‎ها را ابتدا میرزاآقا تبریزی و پس از او 
جعفرخان قراچه‎داغی انجام دادند )خاتمی، 1373: 155(.

4. نتیجه‎گیری
حماسه به شیوه‎های مختلف در رفتارهای اجتماعی مردم 
قراردادهای  و  نمادها  فرهنگ،  در  و  سیاست‎گذاران  و 
کلیّ  نگاه  یک  در  دارد.  ظهور  ادبیات  و  هنر  و  اجتماعی 
رد حماسه در جامعه و ادبیات دورۀ اول قاجار را )1209 تا 

1313 قمری( را این‎گونه می‎توان معرفی کرد:
تحمیل  و  روسیه  و  ایران  ده‎سالۀ  جنگ  بروز  علت  به 
ایران،  شکست  و  ترکمن‎چای  و  گلستان  قطعنامه‎های 
برپایی  داخلی،  ناآرامی‎های  عثمانی،  با  کوتاه  جنگ‎های 
اقدامات  آنها  کنار  در  و  گریبایدوف  قتل  تنباکو،  نهضت 
برای  کشور  فضای  امیرکبیر،  و  عباس‎میرزا  اصلاحی 
شاهان  از  است.  فراهم  حماسه  از  خاص  جنبه‎هایی  بروز 
زمان  در  و  دارد  حماسی  روحیۀ  آغامحمدخان  تنها  قاجار 
حماسی  تهوری  که  میرزاست  عباس  این  نیز  فتحعلی‎شاه 
ناصری  دوران  در  امیرکبیر  از  اگر  و  داده  نشان  خود  از 
درگذریم، دربار ایران در آن دوره را می‎توان، درباری کاملًا 

احساس‎مدار، فردگرا و غیرحماسی دانست. 
اوج حماسه‎های مردمی در نهضت‎های  این دوره،  در 
و  کلامی  اقدامات  و  گریبایدوف  قتل  و  شده  آشکار  دینی 
عملی روحانیان و مردم در مواجهه با روس‎ها و انگلیسیان 
نشان  را  اجتماع  در  حماسه  اوج  تنباکو،  نهضت  برپایی  و 
می‎گذریم،  روس  از  ایران  شکست‎های  از  هرچه  می‎دهد. 
سازشگرا  رویکردی  به  را  خود  حماسی  حالت  ایرانی  دربار 
دل  در  ایران  حماسی  لحن  درنتیجه،  و  می‎کند  نزدیک 
توده‎های مردم و در کنار عالمان دینی شکل می‎گیرد. در 
ابیات و شعر هم، سبک بازگشت و پس از آن نوآوری‎های 
دوران معاصر باعث شده، حماسه در شیوه‎های متنوع بروز 
ایرانی به سمت  یابد. در دوران جنگ روسیه، توجه جامعۀ 
بروز عملی و فیزیکی حماسه است و به همین دلیل، حماسه 
شاعرانی  آن  از  پس  ولی  ندارد؛  چندانی  رونق  ادبیات  در 
منظومه‎های  سرایش  زمینۀ  در  صبا  ملک‎الشعرای  چون 
سروش  کرمانی،  راجی  چون  دیگرانی  و  دینی  حماسی 



148
دوفصلنامه رهپویه هنر و ادبیات پایداری و حماسه، سال اول، شمارۀ پیاپی 2، پاییز و زمستان 1404 

ترسیم لحن و نگاه حماسی در رفتار اجتماعی و گفتار ادبی دوران اول قاجار ... * محمد مرادی * صفحات  133 تا 148

اصفهانی و دنبلی، در حماسه‎های دینی و عمان سامانی، 
صفی‎علی‎شاه، و نیر تبریزی در عرصۀ حماسه‎های عرفانی 
آثاری درخور می‎سرایند. در شعرعاشورایی نیز کسانی نظیر 
یغما، وصال، صبوری، فدایی مازندرانی، صامت بروجردی، 
حماسی  گاه  آثاری  خراسانی  جودی  و  قزوینی  جوهری 
می‎سرایند؛ هرچند ادبیات عاشورایی بیشتر نگاهی مرثیه‎ای 

و غیرحماسی دارد. همچنین در این دوره در خلال نثرهای 
و  قائم‎مقام  و  فاضل‎خان  چون  کسانی  منشآت  و  تاریخی 
مقتل‎ها  ترجمه‎ها،  و  روزنامه‎ها  و  انتقادی  نثرهای  نشاط، 
می‎توان  نیز  تعزیه‎ها  و  نمایشی  آثار  در  و  دینی  نثرهای  و 

جلوه‎هایی متنوع از حماسه را پیگیری کرد.
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چکیده
ادبیات مقاومت، نماد پایداری در برابر نابرابری‎هاست. نوع نوشتار این گونه آفرینش‎های 
قوماندان  و  خاتون  تقریظیِ  کتاب  آثار،  این  از  یکی  است.  حماسی ـ روایی  نوع  ادبی، 
»اُم‎البنین  پایمردی‎هایِ  و  زندگانی  روایتِ  به  آن  در  قربان‎زاده(،  )مریم  نویسنده  که  بوده 
پرداخته که  )فرمانده لشکر فاطمیون(  ابوحامد  توسلی/  حسینی«، همسرِ شهید علیرضا 
با  خاتون  کتاب  به  پیشِ رو  پژوهش  از این رو  است.  روایی  شیوه  با  حماسی  اثر،  بن‎نمایۀ 
شیوه تحلیلی ـ توضیحی از منظرِ قلمرو زبانی و ادبی )سبکی( و قلمرو فکری )مکتبی(، 
نگریسته است. این جستار پس از تحلیل در چگونگی نگارش کتاب، با نقد ادبیِ مستند و 
معیار، نقاط قوّت اثر را برجسته ساخته و به واکاوی آرایه‎های آن پرداخته و دستاورد تحقیق 
می‎تواند  که  دانسته  مقاومت  ادب  ساختارمندِ  و  منسجم  نوشتارهای  به  دادن  اهمیت  را 
مبنایی بر پایایی در ادبیات پایداری باشد. توضیح رخدادهای رئالیستی و آرمان‎گرایی‎های 
سوررئالیستی کتاب نیز از آن روی، مهم است که ادبیات مقاومت و آثار پایداری، پایا خواهد 
برابر  در  خیزش  و  جنبش  برای  انگیزه  ایجاد  را  نویسنده  هدف  درنتیجه،  پژوهنده  ماند. 

ستمگری‎ها شناسانده است.
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1. مقدمه
البنین  »اُم  زندگی  روایت  قوماندان،  و  تقریظیِ خاتون  کتاب 
)فرمانده  ابوحامد  توسلی/  علیرضا  حسینی«، همسرِ شهید 
لشکر فاطمیون( است که به قلم »مریم قربان‎زاده« نگاشته 
شده و درون‎مایه آن با مکاتب »کلاسیسم، رُمانتیسم، رئالیسم، 
سوررئالیسم، ناتورالیسم«1، همسو است. اما جدای از نوع ادبیِ 
»حماسی Epic«، عواطف و وقایع آن دربردارنده: انواع دیگر 
 ،»Didactic تعلیمی« ،»Narrative های »روایی‎ادبی از گونه
»طنز Irony«، و »غنایی Lyric«، است.2 شگفت آنکه در بنای 
حماسه‎آفرینی‎های این کتاب، نقش مبنایی زن در کنار مرد 
آشکار است. یعنی، عاطفه و پایمردی غنا و حماسه با عشق 
پایمردی‎های  و  گذشت‎ها  شرح  است.  شده  همراه  عقل  و 
اَبرمردها در برابرِ هجوم نابرابری‎ها را می‎توان در ادبیات پایداری 
جوامع  دید  از  برابر ستم  در  مقاومت  که  آنجا  از  کرد.  آشکار 
ارزشمند است. از این رو ادبیات مقاومت در جغرافیای انسانی، 
مکانی به وسعت دنیا را در بر گرفته و نقد ادبی و سنجش آثاری 

از آن دست نیز نقش بسزایی داشته است. 
و  شیوایی  از  قوماندان  و  خاتون  کتاب  روی،  هر  به 
دانش  که  معانی  علم  از  زیرا  است.  برخوردار  خوبی  رسایی 
منظورشناسی با منطق ادبیات بوده، بهره برده و با علم بیان و 
صنایع بدیع لفظی و معنوی نیز، ساخته و پرداخته شده است. 
از این رو اثری است که شایسته تقریظ شده و این سخن که: 
»چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد« )حافظ، 1393: 

غزل154، بیت8(، در سیر منطقی آن مشهود است.

2. بیان مسئله
با  »حماسی«  ادبیِ  نوع  از  مقاومت3  پایداری/  ادبیات    
علوم  بر پایه  نیز  آن  ادبی  ارزش  و  بوده  تعلیمی  جهان‎بینیِ 
بلاغی است. ازآنجاکه بنای هر نوشتار ادبی بر مبنای شیوایی 
و رسایی )فصاحت و بلاغت( بوده است؛ بر این پایه، بررسی 
علوم بلاغی آن بایسته به نظر می‎رسد تا چرایی و میزان تأثیر، 
اثر، برای مخاطب سنجیده شود. یکی  ادبی  اقناع  التذاذ و 
آثار ادبی که به نظر بر مبنای دانش معانی و بیان و  از این 
صنعت بدیع، ساخته پرداخته شده، کتاب تقریظیِ خاتون و 
قوماندان به قلم »مریم قربان‎زاده« است که برای نشان دادن 
پایمردی‎های »ابوحامد/ فرمانده لشکر فاطمیون افغانستان« 
نابرابری‎ها،  برابر  در  و خیزش  برای جنبش  انگیزه  ایجاد  و 

نگاشته شده است. امّا این جستار به شیوه تحلیلی ـ توضیحی، 
کتاب خاتون و قوماندان را کاویده و به نقد آن پرداخته و هدف 
اصلی پژوهش نیز، اهمیت دادن به نقد ادبی و سنجش آثارِ 
حماسی بوده تا عیارِ آفرینش‎های ادب پایداری، آشکار شود. 
و  نقد  با  حماسی  آثار  در  بلاغت  است  شایسته  آنکه  نتیجه 
بررسی آن، برجسته گردد. همچنین از دیدگاهِ مکتب فکری، 
باید دانست که ادبیات جبهه مقاومت، به وسعت جهان‎بینی 

آن بوده و فراتر از مرزهای جغرافیای است.

3. پیشینه و ضرورت پژوهش
کتاب‎های بسیاری با موضوع ادبیات پایداری از قلم نویسندگان 
بانو، نگاشته شده است. مانند: کتاب خانم کارکوب، روایت 
و  غبیشی؛  رضیه  قلم  به  کارکوب‎زاده،  شهید  مادر  زندگی 
کتاب تنها گریه کن، روایت زندگی اشرف سادات منتظری/ 
مادر شهید محمد معماریان، به قلم: اکرم اسلامی با بیش از 
هفتاد بار چاپ. امّا بسامد نقد علمی )نه صرفاً یادداشت ساده( 
برای این دست از روایات مقاومت، بسیار ناچیز و نایاب است. 
چراکه به نظر می‎رسد برای بالندگی این نوع ادب حماسی، 
جای نقد ادبی، لازم باشد. از این رو نقد ادبی کتاب»خاتون و 
قوماندان«، که بدون پیشینه بوده، به این دو دلیل بایسته به 
نظر می‎رسیده است. یکم: فرامرزی بودنِ این اثر که»خاطرات 
پایمردی‎های ابوحامد/ فرمانده لشکر فاطمیون افغانستان« 
است و دوم اینکه با نقد و ارزیابی کتاب »خاتون و قوماندان«، 
محور ادبیات پایداری، فصلی نو در اتحاد جبهه مقاومت، فراتر 

از مرزهای ایران، ایجاد خواهد کرد.

4. اهداف پژوهش
4. 1. آشکارسازی حماسه‎آفرینی‎های جبهه مقاومت.

4. 2. نشان دادن نقش مبنایی زن در کنار مردان مقاومت.
4. 3. اهمیت‎بخشی به حماسه‎سازی و ادبیات پایداری.

4. 4. شرح پایمردی‎های اَبرمردان در برابرِ هجوم نابرابری‎ها.
ادبیات  آثار  سنجش  و  ادبی  نقد  به  دادن  4. 5. اهمیت 

مقاومت.

5. مبانی نظری و یا چهارچوب مفاهیم
نظریه‎پردازی  برای  را  مفاهیم خود  این جستار، چهارچوب 
پیش  چنین  قوماندان«،  و  »خاتون  کتاب  ارزش‎سنجی  و 
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از دریچه سبکی )زبانی و ادبی( - مکتبی  اثر را  برده که: 
)فکری(، نقد کرده و نقاط قوت نوشته و زیبایی‎های حماسه 
و پایداری آن را برجسته ساخته است. اما نوع نقدی را که 
پژوهنده از میان نقد‎های دیگر4، بر این کتاب داشته، نقد 

مستند یا معیاریJudicial critisim( 5( است. 
در این نوع نقد سعی بر این است که نه‎تنها بین اثر و خواننده 
ارتباط ایجاد شود بلکه تأثیر و کنش )effects( اثر ادبی به‎لحاظ، 
موضوع شکل و ساختار، تکنیک و صناعت تجزیه‎وتحلیل و 
روشن شود. یعنی علت تأثر را هم توضیح دهند. در این نقد، 
قضاوتِ منتقد بر مبنای محک‎هایی است )شمیسا، 1391: 45(.

6. فرضیات
1. 6. نقد و بررسی آثار ادبیات جبهه مقاومت، نقش والایی 
هجوم  برابرِ  در  اَبرمردان  پایمردی‎های  آشکارسازی  در 

نابرابری‎ها خواهد داشت.
مقاومت،  آثار  و سنجش  ادبی  نقد  به  دادن  اهمیت   .6  .2

مکتب درسی را به مکتب پویا تبدیل می‎کند.
3. 6. نشان دادن نقش مبنایی زن در کنار مردان مقاومت، 

انگیزه پایداری را در جامعه تقویت می‎کند.
4. 6. اهمیت به آثار حماسی، می‎تواند انقلابی در آفرینش 

ادبیات پایداری ایجاد کند.

7. سؤالات
نقش  چه  مقاومت،  جبهه  ادبیات  آثار  بررسی  و  نقد   .7  .1
در تبیین پایمردی‎های اَبرمردان در برابرِ هجوم نابرابری‎ها 

خواهد داشت؟
2. 7. آیا نقد ادبی و سنجش آثار مقاومت، می‎تواند مکتب 

درسی را به مکتب پویا تبدیل کند؟
3. 7. جایگاه زن در نقش‎آفرینی همپای مردان مقاومت، چه 

میزان می‎تواند انگیزه پایداری را در جامعه تقویت می‎کند؟
4. 7. آیا اهمیت‎بخشی به آثار حماسی، می‎تواند انقلابی در 

آفرینش ادبیات پایداری ایجاد کند؟

8. روش پژوهش
این جستار به شیوه تحلیلی - توضیحی، کتاب »خاتون و 
قوماندان« را از منظر دانش منظورشناسی )علم معانی( و 

علم بیان و بدیع، کاویده و به نقد آن پرداخته است.

9. یافته‎های پژوهش
نقد ادبی کتاب تقریظی »خاتون و قوماندان«، برای رسیدن 
ادبی  زبانی،  »قلمرو  در بخش‎های  پژوهش،  یافته‎های  به 
پیش  زیر  شکل  به  )مکتبی(«  فکری  »قلمرو  و  )سبک(« 

رفته است: 

9. 1. قلمرو زبانی
مختصات زبانی هر متن، دامنه گسترده دارد که می‎توان به 

دو بخش تقسیم کرد:
1. بخش واژگانی: از این دریچه می‎شود به متن از دیدگاه 
معنایی  رابطه‎های  و  کلمات  نبودن  فارسی  یا  بودن  پارسی 

)ترادف، تضاد، تضمن، تناسب( نگریست. 
2. بخش دستوری: از این منظر می‎توان به چینش کلمات 
در جملات و شکل دستوری متن و ترکیب‎های زبانی آن 

نگاه کرد.

9. 1. 1. مختصات زبانی کتاب خاتون
کلمه  معنی  و  بانو«6   / »بزرگ  معنای:  در  »خاتون«  واژه 
»قوماندان« نیز »بزرگ /فرمانده« است. به نظر می‎رسد که 
باشد.  »دان«   + »قوم+ان«  از:  ترکیبی  »قوماندان«،  لفظ 
از این رو، قومان: جمع قوم است. چنانچه در کتاب »خاتون«، 
نیز»قومان«7: »نزدیکان/خویشان«8 معنا شده و اما »دان«، 
بنا بر این،  دارنده«.  »نگاه  یعنی:  است.  ساز  معنا  پسوند 
»قوماندان« یعنی نگهدارنده، نگهبان و حافظ قوم و فرمانده 
قبیله است. جدای از این کلمات، بسامد بالای واژگانِ »پارسی 
دری« در کتاب خاتون، نوشتار را استوار ساخته که می‎توان به 

برخی از آن واژگان با رابطه معناییِ »ترادف«، نگریست.

9. 1. 2. بخش واژگان 
»تشناب: گرمابه« )ص 11(؛ »چاینک: قوری« )ص 18(؛ 
»سُتره/سُتردن: پاک کردن« )ص 24(؛ »بچگک: طفلک« 
)ص 25(؛ »خینه: حنا« )ص 58( )در واقع، خینه/ خین= 
»دَسترخوان:  است(؛  خون  همرنگ  نیز  حنا  و  بوده  خون 
»چو:  74(؛  )ص  مژدگانی«  »سبید:  68(؛  )ص  سفره« 
معروف/ شناخته شده« )ص 139(؛ »شیریخ: بستنی« )ص 
لُپ«  گونه/  »کومه:  153(؛  )ص  النگو«  »چوری:  153(؛ 
)ص 166(؛ »افگار: زخمی/ خسته« )ص 212(؛ »کُنده‎ها: 
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زنجیر و پابندهای چوبی« )ص 212(؛ »سُوله: شلخته« )ص 
نوازش«  توده« )ص 232(؛ »لاژه:  پشته/  231(؛ »کوت: 

)ص 255(؛ »آتَی: بابا/ پدر« )ص 278(.

9. 1. 3. بخش ترکیبات 
است.  بررسی  شایانِ  ترکیبات،  برخی  نیز  بخش  این  در 
25(؛  )ص  خواستگاری«  طلب:  »دختر  ازآنگونه: 
مادر:  »خُسور  51(؛  )ص  پدرزن«  طایفه  »خُسورخیل: 
بزرگ/ خاتون«  آغا/  آغَی:  مادر زن« )ص 53(؛ »فاطمه 
106(؛  )ص  آسفالته«  غیر  خام:  »جاده‎های  99(؛  )ص 
»سرک‎های پخته: آسفالته« )ص 106(؛ »پال پال: پخش 
250(؛  )ص  آزرده«  دل  کَفک:  »دل  232(؛  )ص  پلا«  و 
بابا:  »طوبایکِ  250(؛  )ص  بودن«  منتظر  زدن:  »پایک 
طوبای دوست داشتنی پدر« )ص 266(. پسوند »ک« در 
طوبایک، از گونه »تحبیب: دوست گردانیدن« است. پسوند 

»ک«، گونه‎های دیگری9 نیز دارد.

9. 2. قلمرو ادبی
دارد.  سطوحی  کلام  زیباسازی  برای  ادبی،  مختصات 
بیان،  معانی،  علم  منظر  از  را  متن  است  شایسته  از این رو 
نیز  قوماندان  خاتون  کتاب  کرد.  بررسی  موسیقی  و  بدیع 
برای تأثیرگذاری در مخاطب با قلمِ علوم بلاغی، رقم خورده 
است. اما کنایات آن، بسامد شایانی دارد. »کنایه ]نیز[ یکی 
از حساس‎ترین مسائل زبان است« )شمیسا، 1392 الف: 
سطح  به  سطح  یک  از  رسیدن  نیز  کنایه  از آنجا که   )279
ایجاد  غایب  و  حاضر  سوی  دو  بین  ارتباطی  و  است  دیگر 
الف:  دارد« )شمیسا، 1392  ادبی  و  می‎کند، جنبۀ هنری 
280(. نویسنده هم با بهره‎گیری از کنایه و ادبیات عامیانه، 
تا  القا می‎کند  به مخاطب  را  و احساسات داستان  عواطف 
ذهن وی را برای دریافت پیام پایداری، اقناع کند. کنایات 
کتاب، گاه مفاهیم متقابل و متضاد را بیان می‎کند. در زیر 

به برخی از کنایه‎های کتاب، اشاره می‎شود: 
»از زیر تیغ ناامنی‎ها جان به در بردن« )ص 9(، »کنایه 
ناامنی: اضافه تشبیهی«؛ »فیروزه خانم  از زنده ماندن، تیغ 
مرا به دندان می‎گیرد« )ص 10(، )کنایه از به سختی بزرگ 
کردن(؛ »جنگ بسیاری را به کام مرگ کشانده و هستی‎شان 
را سوزانده« )ص 10( )کنایه از نابود کردن(؛ »مادرم سرم قار 

شد: کنایه از فریاد و قهر« )ص 15(؛ »دخترم را تیار کن« 
آماده/فراهم کردن« )نجفی، 1387:  از  )ص 34(، »کنایه 
و  راه  از  »کنایه  بودم« )ص 35(  بلد  را  و فن  342(؛ »فوت 
رسم و مهارت کاری را دانستن«. )نجفی، 1387: 1062(؛ 
»سنگتان را وا بکنید« )ص 35(، »کنایه از حساب و کتاب 
خود را با کسی روشن کردن، حرف آخر خود را گفتن و مطلبی 
با  کردن  تمام  را  خود  حرف  مترادف:  نگذاشتن،  ناگفته  را 
کسی«. )نجفی، 1387: 924(؛ »چشم به دهان او دوخته 
بود« )ص 57(، »کنایه از خیره شدن به دهان کسی و اطاعت 
سر  »سیاه  427(؛   :1387 )نجفی،  داشتن«  او  از  محض 
شدن: کنایه از زن جوان و آرزومند« )ص 70(؛ »یک دامن 
تر بدهد: کنایه از فرزند عطا کند« )ص 70(؛ »انداز برانداز 
می‎کرد: کنایه از زیر نظر داشتن کار دوخت و دوز« )ص 84(؛ 

»راه خانه: کنایه از رسم پاگشا کردن« )ص 93(.
را می‎توان در  از کنایات، علوم دیگر بلاغی  اما جدای 
کتاب دید. مثل »تلمیح« که در عبارت »کام بچه را با خاک 
به  اشاره دارد  و  برداشتن« )ص 156(، آشکار است  تربت 
کوا  »حَنِّ می‎فرمایند:  که  السلام  علیه  صادق  امام  روایت 
کام  أمانٌ/  ها  فَإِنَّ السلام؛  علیه  الحُسَینِ  بِتُربَةِ  أولادَکُم 
فرزندانتان را با تربت امام حسین علیه السلام بردارید؛ چرا 
که مایه ایمنى است« )شیخ طوسی، 1365: ج 6 ص 74 ح 
143(. اما بهره‎گیری از استعاره مکنیه نیز در نوشتار کتاب، 
دیده می‎شود. آنجا که »ایران‎خواهی« با استعاره مکنیه به 
داد:  خبر  و  آمد  علیرضا  که  »روزی  شده:  کشیده  تصویر 
برای عید فطر برمی‎گردیم ایران. انگار دنیا را در آغوش من 
کردم.  بغض  بی‎اختیار  که  شدم  خوشحال  آنقدر  گذاشتند. 
او هم سری تکان داد که ای خاتون! مگه اینجا به اسیری 
)ص  داری؟!«  که  است  برگشتنی  ذوق  چه  این  بودی؟! 

)116
من  آغوش  در  را  »دنیا  جمله  در  بیان،  علم  دیدگاه  از 
 / مکنیه  )استعاره  است  کودکی  انگار  دنیا  گذاشتند.« 
از  مجاز  »دنیا«  یا  و  آغوش کشیده شده  به  که  تشخیص( 
ایران است )مجاز کل و جزء( و از منظر علم بدیع معنوی 

هم، صنعتِ »اغراق« در آن مشهود است. 
نیز در جمله: 

»اکنون قلم را در این سیاهی شب به دل سپید کاغذ 
اضافه  سیاه«؛  و  »سپید  در  تضاد   ،)216 )ص  می‎زنم« 



153
دوفصلنامه رهپویه هنر و ادبیات پایداری و حماسه، سال اول، شمارۀ پیاپی 2، پاییز و زمستان 1404 
DOI: 10.22034/rrl.2025.2049693.1048

استعاری در »دل کاغذ« دیده می‎شود.
مرا  خدا  به  را  شما  اشک‎ها!  »ای  جملۀ  در  همچنین 
)ص  بنویسم«  را  حرف‎هایم  از  سطر  چند  تا  بدهید  مهلتی 
به چشم می‎آید  216(. استعاره مکنیه در »ای اشک‎ها!« 

که به تعبیر دیگر، منادای تشخیصی/ جان‎بخشی است.
نیز در بند: 

فرزندانم،  پدر  ام،  زندگی  مرد  که  است  سال  »یک 
فرسنگ‎ها دورتر از ما، به گفته خودش سر کار است. کار که 
نه پیکار!« )ص 216( جناس ناهمسانِ افزایشی )مُطّرف( 

در »کار- پیکار«، آشکار است.
همچنین در جمله: 

افسوس‎ها  مهر،  ماه  شروع  با  که  است  سال  »دوازده 
افسون‎های من هم شروع می‎شود« )ص 19(، جناس  و 
ناهمسانِ اختلافی در »افسوس ـ افسون« و مراعات نظیر 
در »سال، ماه، مهر« و واژه‎آرایی/ تکرار، در کلمه »شروع« 

دیده می‎شود. 

9. 3. قلمرو فکری
بررسی می‎کند  را  اثر  و  نوشته  که مکتب  فکری  مختصات 
درواقع باورها، جهان‎بینی و اندیشه‎های جاری در هر نوشته 
را روشن می‎سازد. از این رو کتاب خاتون و قوماندان بر پایه 
سوررئالیسم،  رئالیسم،  رمانتیسم،  »کلاسیسم،  مکاتبِ 
نوشته‎ها،  از  بسیاری  و ساختار  ریزی شده  پی  ناتورالیسم« 
پایه عاطفه )مکتب رمانتیسم( است  بر  نامه‎ها و خاطرات، 
جاری  بوده،  عطوفت  نماد  که  زن  یک  زبان  از  چراکه 
و  رئالیسم  مکتب  با  اما   )145  :1402 )قربان‎زاده،  شده 
ناتورالیسم، وقایع تلخ و شیرین؛ حق و باطل به تصویر کشیده 
وقایع،  کنار شرح  در  خاتون  زبان  از  نویسنده  است.10  شده 
تعلیمی- عرفانی را پیش چشم می‎نهد.  از ادب  آموزه‎هایی 
آنجا که درس قناعت و خرسند بودن به زندگی را می‎آموزاند. 
چنانچه دوران دبستان را تنها با دو جفت کفش، دو مانتو، 
یک مداد رنگی و یک کیف می‎گذراند. زیپ کیف مدرسه را 
باز و بسته نمی‎کند که مبادا خراب شود )قربان‎زاده،  زیاد، 
چون  نمی‎تراشد،  زیاد  را  رنگی  مداد   .)13 و   12  :1402
)قربان‎زاده، 1402: 13(.  ندارد  را  آنها  توان خریدن دوباره 
روشن  حقیقت  صبر،  با  اینکه  تا  می‎کند  تحمل  را  تهمت 
را  پسته‎ها  پوست  پدرش   .)260  :1402 )قربان‎زاده،  شود 

برای سوخت، جمع‎آوری می‎کند... خاتون، خود در این باره 
می‎گوید: »... پدرم مثل ما می‎نشست و پسته می‎شکست و 
پسته  مَن  مادرم دو  باز می‎کرد.  پسته(  بیرونی  )پوست  پشم 
مغزها  و  می‎کردیم  مغز  می‎گرفت،  گلشهر  در  مغازه‎ای  از 
همه  و  می‎آوردند  پسته  گونی  گونی  می‎دادیم.  تحویل  را 
اعضای خانواده می‎نشستیم و می‎شکستیم. ما بچه‎ها هم 
مشق می‎نوشتیم هم پسته می‎شکستیم. مادرم یک ظرف 
مخصوص داشت. به هر کداممان یک قسمت می‎داد و ما 
باید اول پسته هایمان را می‎شکستیم بعد سرِ مشق یا بازی یا 
تماشای تلویزیون می‎رفتیم. پدرم، مرد کار و بنایی، به حالتی 
خیلی غریب، گوشه‎ای می‎نشست و پسته می‎شکست. تنها 
تفریح پدرم بیرون رفتن برای وضو گرفتن بود و تنها درآمدمان 
همین پسته‎ها. پدرم پوست پسته‎ها را جمع می‎کرد و آنها را 
درون گونی می‎ریخت و گوشه انباری می‎گذاشت. خیلی هم 
با دقت این کار را می‎کرد، حتی یک پوست را هم از دست 
نمی‎داد. این پوست‎ها در زمستان، هیزم آتش بخاری مان 
بود. از نفت خریدن راحت بودیم. دود و آلودگی داشت، اما 
هزینه‎ای نداشت، چای جوش و چاینک )قوری( مادرم روی 
همان بخاری جور می‎شد. روی همان بخاری هم پخت و پز 

داشت« )قربان‎زاده، 1402: 17 و 18(.
این سختی‎ها و بیش از این‎ها، همه و همه، خاتون را 
با نگاه عرفانی جهان را می‎نگرد.  می‎سازد. خاتون پیوسته 
جهان‎بینی خاطرات خاتون با مکتب کلاسیسم و زبان ادبی، 
ترسیم می‎شود. چنانچه بُن‎مایه نوشته زیر با لوازم مدرسه و 
سمبل‎های دانش اندوزی ولی با آموزه‎ها و معانیِ اخلاقی، 
نگاشته شده است: »دلم می‎خواست قبل از آنکه وقت تمام 
آنکه  از  قبل  بخورد،  دنیا  زنگ  آخرین  آنکه  از  قبل  شود، 
امتحان نهایی قیامت شروع شود، سر کلاسی می‎نشستم 
که خدا معلمش بود؛ خدا درسش بود؛ خدا امتحانش بود. 
آن وقت آن هزار و یک سؤالی را که در چهارگوشه ذهنم 
جا مانده، با آن همه اِشکالی که از ثلث اول عمرم کنارشان 
از اولین و آخرین معلم دنیا، از  علامت سؤال گذاشته ام، 
خدا، می‎پرسیدم. دلم می‎خواست درباره دل بپرسم، درباره 
خاصیت اشک، خاصیت ذکر، خاصیت آه و دعای توسل، 
چطور  را  آسمانی  راه‎های  بپرسم  خدا  از  می‎خواست  دلم 
می‎توان کشف کرد و نردبانی که به هفتمین آسمان می‎رسد 
چند پله دارد. دلم می‎خواست بپرسم پرده غیبت چه رنگی 
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می‎شد  کاش  است.  آنها چه شکلی  پشت  حقیقت  و  است 
به  خدا  وقتی  می‎شود،  قلب  در  ضرب  عشق  وقتی  بپرسم 
اضافه انسان می‎شود، وقتی شهید به توان ابدیت می‎رسد، 
حاصلش چقدر می‎شود. کاش جرأت داشتم و می‎پرسیدم 
خدایا! عشق چند بخش است؟ چون مطمئنم یک بخش 
کِی  دوستی  اولین  تاریخِ  بپرسم،  می‎خواست  دلم  نیست. 
بود و اولین لبخند کِی اتفاق افتاد و مهربانی از کجا شروع 

20/5/80« )قربان‎زاده، 1402: 29(.
خاطرات،  قالب  در  که  دید  می‎توان  به‎خوبی  باری! 
نهایی  امتحان  دنیا؛  زنگ  »آخرین  ترکیب‎هایِ  و  واژه‎ها 
قیامت و...« با علوم بلاغی آراسته شده امّا ادبیات اندرزی 
مکتبِ  نگاه  با  سویی  از  و  شده  گنجانده  آن  در  عرفانی  و 
در  نیز  خاتون  توحیدیِ  آرمان‎گرایی‎های  »سوررئالیستی«، 

آن متجلی شده است. 

10. دستاورد 
در  والایی  نقش  مقاومت،  جبهه  ادبیات  آثار  بررسی  و  نقد 
آشکارسازی پایمردی‎های اَبرمردان در برابرِ هجوم نابرابری‎ها 
خواهد داشت. از سویی اهمیت دادن به نقد ادبی و سنجش آثار 
مقاومت، مکتب درسی را به مکتب پویا تبدیل می‎کند. یعنی راه 
را برای خلق آثار بدیع حماسی، هموار کرده و می‎تواند انقلابی در 
آفرینش ادبیات پایداری ایجاد کند. امّا نقد ادبی کتاب»خاتون و 
قوماندان« که»خاطرات پایمردی‎های ابوحامد/ فرمانده لشکر 
می‎تواند  است  فرامرزی  اثری  و  بوده  افغانستان«  فاطمیون 
فصلی نو در اتحاد محور مقاومت، فراتر از مرزهای ایران، ایجاد 

کند. به هر روی کتاب خاتون و قوماندان، حقایق و وقایع تلخ 
و شیرین را در محور همنشینی و جانشینی کلمات و ترکیبات 
با یاری معانی و بیان و بدیع به گونه‎ای چیده است که می‎توان 
مضمون نوشته‎ها را مجسم کرد. نویسنده با علوم بلاغی، نوشتار 
رئالیسم،  رمانتیسم،  ادبیِ»کلاسیسم،  مکاتب  با  و  آراسته  را 
سوررئالیسم و ناتورالیسم«، جهان‎بینی عرفانیِ خاتون را با زبان 
عاطفه، آشکار ساخته و یکی از رازهای شهادت قوماندان را در 
رفتارهای مهرورزانه وی با همسر شناسانده است. نویسنده با 
بهانه خاطره نگاری، مکتب سرخ مقاومت را با مفاهیم دینی، 
سبز و رویان، نشان داده است تا جایی که مخاطب خود می‎تواند 
به این دستاورد برسد که خاتون بر مبنای ایمان، پا به پای شهید 
توسلی به توکلی دست یافت که پایمردی در برابرِ نابرابری‎ها 
برای وی آسان شده بود. بر این پایه بایسته است که به روایت 
گذشت‎ها و پایمردی‎های اَبرمردها در برابرِ هجوم نابرابری‎ها با 
قلم ادبیات پرداخت. همچنین نشان دادن نقش مبنایی زن، 
دوشادوش مردان مقاومت، انگیزه پایداری را در جامعه تقویت 
می‎کند که در این کتاب، به‎خوبی این نقش‎آفرینی یک زن، 
دیده می‎شود. به هر روی، نقد ادبی کتاب خاتون و پرداختن 
به رخدادهای رئالیستی و آرمان‎گرایی‎های سورئالیستی آن، به 
منظور برجسته‎سازی آرایه‎های ادبی، از آن جهت اهمیت دارد 
که ادبیات مقاومت و آثار پایداری، با نقد ادبی و سنجش مستند 
و معیار، پایا و پویا خواهد ماند. درنتیجه انگیزه‎ای برای مقاومت 
در برابر جبهه دشمن، ایجاد خواهد شد و راه را برای جنبش‎ها 
و خیزش‎های پیشِ روی جامعه عدالت‎خواه تا برپایی عدالت 

اصیل فراهم می‎کند. 
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چکیده
ـموضوع اصلیِ این پژوهش بررسی و تحلیل ساختار پی‎رنگ و گونۀ روایت در رمان داستانی 
از  بنا بر این  است؛  ساختارگرا  روایت‎شناسی  بر اساس   » بود  خوب  »زندگی  مقدس  دفاع 
نوعی  به  مقدس  دفاع  داستانی  آثار  حوزه  در  شده  انجام  پژوهش‎های  بیشتر  که  آنجایی 
پژوهش  این  در  مانده است،  باقی  داستان  در حد معرفی عناصر  یا حداکثر  و  کلی گویی 
بر آنیم با تکیه بر الگوهای نوین ساختار‎گرایی و روایت‎پردازی که از شیوه‎های نوپا در نقد 
ادبی به شمار می‎آید؛ به شناخت ساختاری جامع از این رمان دست یابیم و ساختار پی‎رنگ 
را  اثر  این  روایتیِ  الگوهای  تا  برآنیم  بعدی  گام  در  و  کنیم  بررسی  آن  در  را  روایت  گونه  و 
مشخص نموده و ابزارهای روایی آنها )زبان، بن مایه‎های مشابه و رابطۀ راوی و مخاطب( 
را نیز مشخص نماییم. بنا بر این نخست، ضمن معرفیِ نظریه‎های ساختارگرایِ گریماس 
و الگویِ رواییِ ژپ لینت ولت و ژرار ژنت به تاریخچۀ مختصری از دو علم ساختارگرایی و 
روایت‎پردازی در ادبیات داستانی اشاره خواهد شد و پس از آن دو الگوی ارتباطیِ )پیوندی 
و گسستنی( در ساختار پی‎رنگ مورد واکاوی و تحلیل قرار خواهد گرفت. در ادامه بر اساس 
نظریه پژوهش ضمن بررسی ساختار پی‎رنگ، برآنیم تا در این اثر با تکیه بر الگوی نام برده، 

به واکاوی گونه روایت و کارکردهای آن در این رمان بپردازیم.
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1.مقدمه
جریان  یک  و  نیافته  پایان  مقدس  دفاع  ادبیات  جریان 
با  مختلف  قالب‎های  در  آثاری  همواره  که  است  مستمر 
آثار رمان  این  از  مضمون دفاع مقدس نمود می‎یابد. یکی 
و داستان است. اگرچه در زمینۀ دفاع مقدس آثار داستانی 
اما  می‎شود،  نوشته  هم  هنوز  و  است  شده  نوشته  فراوانی 
پژوهشی که به بررسیِ ساختار این رمان از دریچۀ نظریات 
انجام  تاکنون  بپردازد،  روایت‎پردازی  و  ساختارگرایی  نوین 
دست  این  از  پژوهشی  انجام  که  گونه‎ای  به  است  نشده 
الگوهای  بر  تکیه  با  پژوهش حاضر  لذا  دانستیم؛  لازم  را 
و  پی‎رنگ  تحلیل  به  روایت‎شناسی  و  ساختارگرایی  نوین 
پرداخت.  خواهد  بود«  خوب  »زندگی  رمان  در  روایت  گونۀ 
نظریه‎های  ترجمۀ  به  توجه  با  معاصر  دوران  در  که  آنجا  از 
جدید ساختارگرایی و روایت‎شناسی، دریچۀ جدیدی به روی 
ولی  است،  شده  گشوده  داستان  نظریه‎پردازان  و  منتقدان 
دفاع  داستانی  ادبیات  به‎ویژه  و  معاصر  داستانی  ادبیات 
مقدس به‎طور دقیق و علمی و به اندازه کافی نقد و تحلیل 
نشده است و از شیوه‎های جدید نقد و نظریّه فاصله دارد، 
و  داستان‎ها  مختلف  ابعاد  نقد  و  شناخت  دلیل  همین  به 
که  به طوری  می‎نماید  پژوهش‎هایی ضروری  انجام چنین 
انجام تحقیقی از این دست را لازم دانستیم.به نظر می‎رسد 
روایت همچون ظرفی عمل کرده و می‎تواند حامل اندیشه، 
باشد.  به مخاطب  پیام داستان‎های دفاع مقدس  و  محتوا 
روایت  و  داستان  نویسنده  گفت  می‎توان  ساده‎تر  عبارت  به 
را به عنوان ابزاری برای انتقال اندیشه‎های خویش به کار 
توجه  با  مقدس  دفاع  ادبیات  پی‎رنگ  است.ساختار  برده 
به  توجه  با  می‎گیرد.  شکل  آثار  این  موضوع  و  محتوا  به 
روایت  با  راوی  بین  و ساختارگرایی  روایت‎شناسی  الگوهای 
بعد  به دلیل  داستان  شخصیت‎های  و  )مخاطب(  شنو 
عاطفی کلام رابطه‎ای صمیمانه به وجود می‎آید و بلعکس 
ایجاد  داستان  در  خصمانه  رابطه‎ای  دشمن  به  نسبت 
بدش می‎آید. از شخصیت‎های دشمن  و خواننده  می‎شود 
موارد(  )بیشتر  مقدس  دفاع  ادبیات  داستان‎های  در  چون 
شخصیت‎ها بنا بر حس وطن پرستی عازم جبهه می‎شوند، 
و  نمی‎فرستد  جبهه  به  را  آنها  دیگری  شخصیت  بنا بر این 
برای گرفتن جایزه یا پاداشی مادی نیز این کار را نمی‎کنند 

داستان‎ها  این  در  فرستنده  نیروی  گفت  می‎توان  بنا بر این 
)در بیشتر موارد( از نوع درونی است.

در این پژوهش دو هدف عمده را دنبال می‎نماییم. در 
این مقاله در پی آنیم تا با تکیه بر الگوهای نوین ساختارگرایانه 
به شناخت ساختاری جامع از این رمان دست یابیم و در گام 
بعدی برآنیم تا الگوهای روایتیِ این اثر را مشخص نموده و 
ابزارهای روایی آنها )زبان، بن مایه‎های مشابه و رابطۀ راوی 
و مخاطب( را نیز مشخص نماییم که روایت چگونه می‎تواند 
سازه‎های  و  باشد؟ساختار  مؤثر  جنگی  رمان  ساختار  در 
نمود  چگونه  مقدس  دفاع  داستانی  ادبیات  در  پی‎رنگ 
با روایت شنو، رویدادها و  می‎یابد؟ و همچنین رابطه راوی 
شخصیت‎ها چگونه در ادبیات داستانی دفاع مقدس نمود 

یافته است؟

2.بیان مساله
دینی،  اعتقادات  تجلی  ملتی  هر  ادبیات  که  باوریم  این  بر 
تمام  آیینه  و  آن ملت محسوب می‎شود  فرهنگی‎و مذهبی 
آثار ادبی نویسندگان  نمای ادب و فرهنگ آن ملت است. 
بعد از انقلاب به‎ویژه دورۀ دفاع مقدس جلوه‎های بی‎نظیر 
بوم  و  مرز  این  جوانان  فداکاری  و  ایثار  رشادت، شجاعت، 
آنان در  تربیتی  ادبیات و آموزه‎های  را متجلی می‎سازد که 
اوراق تاریخ و تمدن ایرانیان ثبت شده و به آیندگان منتقل 

خواهد شد.
چشم‎انداز و برداشت هر نویسنده‎ای در داستان هایش، 
فکری  جریانات  و  حماسه‎ها  از  او  که  است  نوینی  برآیند 
زلال‎تر  و  نگاه شفاف‎تر  این  هر چقدر  و  دارد  خود  پیرامون 
باشد به‎خوبی می‎تواند جریانات فکری جامعه خود را بسازد 
و در قالب آثاری مانا و ماندگار باقی بماند و آثاری چون شعر، 
قصه، رمان، نمایش نامه و سایر آثار ادبی را به ارمغان آورد. 
بارزترین  و  مهم‎ترین  از  اسلامی  نظام  در  پایداری  فرهنگ 
می‎رود.  به شمار  الخصوص  علی  مکتب  این  ویژگی‎های 
و  ایثارگری  شاهد  دین  این  تاریخ  تاکنون  اسلام  صدر  از 
در  آن  تداوم  که  بوده  بزرگی  زنان  و  مردان  شهادت‎طلبی 
مقدس  دفاع  سال  هشت  و  ایرانی  اسلامی  انقلاب  تاریخ 
گاهی،  آ بیداری،  منشأ  فرهنگ  این  می‎خورد.  چشم  به 
جوانمردی، شجاعت، شور و نشاط مردم بوده است و جامعه 
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در  پویایی  و  جنبش  و  حرکت  حالت  به  سکون  حالت  از  را 
آورده و خدمت بزرگی را به جامعه‎هایی که اسیر استبداد و 

زورگویی بوده‎اند، نموده است. 
در این میان سهم ادبیات داستانی بیداری در تاریخ ملت 
انکارناپذیری  حماسه‎های  و  رخدادها  حقایق،  بیانگر  ایران 
به  را  ادیبان عصر حاضر  و  پژوهشگران  توجه  که  می‎باشد 
قابل انکاری  ادبیات سند غیر  این  نموده است.  خود جلب 

است که در آن تاریخ و فلسفه آن کاملًا هویداست. 

3.تاریخچۀ علم روایت‎شناسی ساختارگرا
قبل از پرداختن به مبحث مورد نظر ذکر توضیحاتی الزامی 
به  اتکا  با  که  بوده  آن  بر  بنا  حاضر  پژوهش  در  می‎نماید. 
ایده‎ها و نظریات گروهی از ساختارگرایان ـ آلژیرداس ژولین 
ولت4،  لینت  ژپ  ژنت3،  ژرار  پراپ2،  ولادیمیر  گِرِماس1، 
ساختارگرایی  به   ـ  والتسکی6  و  لباو  و  فریتاک5  گوستاو 
داستانی  اثر  بعدی  گام  در  و  شود  پرداخته  آن  ملزومات  و 
نظریات  این  بر  تکیه  با  بود«  خوب  »زندگی  مقدس  دفاع 
مورد واکاوی و تحلیل ساختاری قرار بگیرد. »ساختار‎گرایی 
ادبی  اثر  تحلیل  به  متنی،  درون  قواعد  گرفتن  نظر  در  با 
می‎پردازد و می‎کوشد قوانینی را کشف کند که تا حد امکان 
قابل تعمیم به دیگر متون به‎ویژه متن‎های مشابه باشد، این 
قوانین مشترک یا تکرار شونده، همان ساختار متن یا روایت 
و  )دهقانیان  است«  خوانده  کارکرد  را  آنها  پراپ  که  است 
حسام‎پور، 1390: 119(. در ریخت‎شناسی به بررسی پیکرۀ 
ساختاری یک اثر ادبی می‎پردازیم. »ریخت‎شناسی، علمی 
در حوزۀ مطالعات ادبیست که نخستین بار ولادیمیر پراپ، 
مردم شناس روسی )1895-1975( آن را در مهم‎ترین اثر 
خویش، ریخت‎شناسی قصه )1928( مطرح کرد« )انوشه، 
ادبیات  حوزۀ  در  که  ساختاری  تحلیل   .)73/2  :1376
داستانی به‎تازگی مورد استقبال منتقدان ایرانی قرار گرفته، 
و  کهن  داستانی  متون  بهتر  شناختن  جهت  در  نو  گامی 

معاصر فارسی است.
ساختارگرایی یک ایدئولوژی و دیدگاه نیست بلکه روش 
قول  جستجوست.به  برای  است.روشی  تحلیل  و  خوانش 
دارد  هم  ایدئولوژیک  استلزامات  که  است  روشی  اسکولز 
)اسکولز، 1379: 16(. روش برخورد ساختارگرایی با متن‎ها 

و  تاریخی  بافت  به  توجه  بدون  را  آنها  که  است  گونه  بدین 
با  متن  دلالت‎های  و  می‎دهد  قرار  مورد مطالعه  اجتماعی 
درون‎نگری در خود و جست‎وجو در چیستیِ عناصر درونی و 
چگونگی رابطه‎ای که با هم دارند شناسایی می‎شود. درواقع 
ساختارگرایی جدید از مطالعات جزئی فراتر رفته و به تفسیر 

و شناخت رابطۀ میان عناصر اثر می‎پردازد. 

4.روایت – روایت‎شناسی
به  پرداختن  برای  مقدمه‎ای  شد  گفته  تاکنون  آنچه  همۀ 
بحث روایت‎شناسی بوده است. روایت‎شناسی علم پرداختن 
روش‎های  و  زبان‎شناسی  ابزارهای  با  روایت  ساختار  به 
ساختار،  حدود  کردن  روشن  به  است.پیش‎تر  بوطیقایی 
بوطیقا و مطالعات زبان‎شناسی و علمی توجه نشان دادیم. 
اینک به تعریف روایت، ارتباط آن با داستان و شکل‎گیری 
روایت‎شناسی  پرداخت.درحالیکه  خواهیم  داستانی  روایت 
اندازۀ  به  اما  دارد  پیشین  مباحث  نسبت  به  کوتاه‎تری  عمر 
مانند  که  در بر می‎گیرد  را  متعددی  نظریات  و  ابعاد  آنها 
بحث ساختارگرایی مشکلاتی در ارائۀ دیدگاهی کلی و تا حد 
امکان جامع ساخته است. پس همانند مبحث ساختارگرایی 
با کمک کتبی آموزشی مانند نظریۀ شناختی روایت از مایکل 
شلومیث  از  معاصر  بوطیقای  داستانی-  ادبیات  و  تولان 
قصه  حوزۀ  در  تنها  روایت  کرده‎ایم.  استفاده  کنان  ریمون 
موجودیت  حوزۀ  بلکه  نمی‎شود  مطرح  داستانی  ادبیات  و 
نیز  روزمره  زندگی  در  حتی  است،  گسترده  بسیار  روایت‎ها 
انسان‎ها  ارتباط  اساس  و  دارد  جریان  روایت‎هایی  همواره 
از روایت شکل  بر اساس در یافت‎های گوناگون  با یکدیگر 

می‎گیرد.
روایت نقل رشته‎ای از حوادث واقعی و تاریخی یا خیالی 
باشد.  داشته  وجود  آنها  بین  ارتباطی  که  نحوی  به  است، 
روایت نوعی از بیان است که با عمل یا سیر حوادث در زمان 
و با زندگی در حرکت و جنب و جوش سروکار داشته باشد. 
روایت به سؤال »چه اتفاق افتاد؟« جواب می‎دهد و داستان 
صادقی،  میر  میمنت  و  )میرصادقی‎جمال  می‎کند.  نقل  را 
روایت  روایت،  از  شده  ارائه  تعاریف  طبق   .)150  :1377
یا رویدادهایی  از حوادث  بیان رشته‎ای  ابزاری است جهت 
که در یک توالی منظم و پشت سر هم اتفاق افتاده باشد. 
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و  دو عامل »کشش  است،  روایت  پیشبرد یک  آنچه عامل 
تا  است  این  دنبال  به  مخاطب  یعنی  است.  انتظار«  حس 

بداند چه اتفاقی می‎افتد. 
کردن  دنبال  همین  می‎خوانیم  داستان  ما  اینکه  دلیل 
اتفاقی  »چه  که  سؤال  این  به  پاسخ  و  است  انتظار  حس 
خواهد افتاد؟«. تاکنون تعاریف زیادی برای »روایت« ارائه 
را  »روایت«   )Michal Toolan( تولان  مایکل  است،  شده 
توالی ملموس از حوادثی می‎داند که به صورتی غیر تصادفی 
نک،  نیز  19؛   :1386 )تولان،  باشند  آمده  هم  کنار  در 
اخوت، 1371: 10(. همچنین روایت اصطلاحی عام است 
برای هر آنچه قصه، داستان یا حکایتی را نقل می‎کند، به 
کار می‎رود. در زبان انگلیسی نیز اصطلاح ]narrative[ به 
هر قسم روایتی که دارای حادثه، شخصیت، نقل، گفتار و 
اعمال شخصیت‎ها باشد، خواه نظم یا نثر اطلاق می‎شود 
دستاورد  آن  کلّی  معنای  در  روایت  53(؛   :1383 )داد، 
خام  نوع  در  را  آدمیست.آنچه  کنش‎های  تسلسل  توضیح 
زمان  یک  از  که  امتدادیست  می‎نامند،  داستان  عامیانه  و 
ابتدایی آغاز می‎شود و سپس با گذر از مجموعه‎ای از وقایع 
شخصیت‎ها  گذر،  این  در  و  می‎شود  نزدیک  نقطه‎ای  به 
پرداخته می‎شوند از این روی باید گفت که روایت ذکر گام به 
گام وقایع است.برای قهرمان داستان مانند هر شخصیت 
این همان چیزی است  و  گوناگونی می‎افتد  اتفاقات  دیگر 

که سبب می‎شود، خواننده به خواندن ادامه دهد. 
مایکل تولان در ابتدایی‎ترین شکل، توالی ادراک‎شده‎ای 
از وقایع که به شکلی غیر اتفاقی با هم مرتبط شده‎اند تعریف 
می‎کند. در تعریف او سخن از تعدادی رخداد است که در 
توالی زمانی کنار یکدیگر می‎نشینند. یعنی رخدادها از جایی 

آغاز شده‎اند و در جایی ختم می‎شوند. 
کنش  راوی،  می‎باشد.  وجه  سه  شامل  بالا  تعریف 
داستان  و  روایت  کننده  نقل  معنای  به  راوی  مخاطب.  و 
شخصیت‎ها  توسط  که  رخدادهاست  حوزه  کنش  است. 
خواننده  یا  شنوند  مخاطب  می‎شود.  ساخته  کنشگران  یا 
روایت است. تودوروف بیشترین توجه خود را مصروف دنیای 
کنش می‎کند. او در کتاب بوریای ساختارگرا در فصل دوم 
با طراحی سرفصل‎های نمود معنایی، سبک‎های کلامی، 
و  روایت  نحو  متن،  ساختارهای  لحن،  دید،  زمان،  وجه، 

تخصیص‎ها و واکنش‎ها منظر و موضع خود را برای تحلیل 
متن ادبی نشان می‎دهد. 

خواهد  پیدا  اهمیت  هنگامی  اخیر  بحث  از  صحبت 
بر  را  روایی  گونه‎های  بررسی  ولت  لینت  بدانیم  که  کرد 
روایت  او  می‎کند. ضمنا  تنظیم  راوی  لحن  و  زاویه‎دید  پایه 
به  پاسخ‎گویی  توان  آن  مباحث  که  می‎کند  سطح‎بندی  را 
سؤالاتی در مورد داستان‎های دفاع مقدس را دارا هستند.
می‎تواند  ولت  لینت  مورد نظریه  در  سخنی  اندک  اینجا  در 
مفید باشد. او در کتاب رساله‎ای در باب گونه‎شناسی روایت 
با تمرکز بر نقطه دید راوی به وجوه متعدد روایت می‎پردازد. 
او وجوه متن روایی را با سطح‎بندی استفاده از جدول زیر در 

سطوح مختلف آن می‎شود. 
پیش‎تر گفتیم تودوروف با الگویی پراپی در تحلیل روایت 
بیشترین توجه را به دنیای رخدادهای داستانی یعنی آنچه 
در بالا دیدیم دنیای داستان و کنشگران معطوف می‎کند. او 
شکل‎گیری روایت را وابسته به دو عامل دنیای کنشگران و 

رخدادها و دگردیسی‎های روایی توضیح می‎دهد.

5.بررسی ساختار پی‎رنگ در رمان »زندگی خوب 
بود«

بر اساس  رمان »زندگی خوب بود« نوشتۀ حسن رحیم‎پور، 
واقعۀ عملیات والفجر مقدماتی نوشته شده است و از آنجا 
عهده  بر  نقش  رمان  در  کنشگر  به عنوان  خود  راوی  که 
دارد، برای واکاوی ساختار پی‎رنگ این رمان و گونۀ روایت 
ابزارها و نظریه‎های علمی‎ای که در اختیار  به  با توجه  آن 
رئالیستی  جنبه‎های  و  فریتاک  هرم  الگوی  بود،  نگارنده 
مبحث  به  ورود  برای  لذا  گرفت؛  قرار  بررسی  اولویت  اثردر 
تحلیل ساختار رمان در ابتدا بیان خلاصه‎ای از پی‎رنگ آن 
ضروری است و در گام بعدی به جنبه‎های رئالیستی ساختار 
رمان و همچنین بررسیِ پی‎رنگ آن بر اساس هرم فریتاک 

خواهیم پرداخت.

6.خلاصه‎ای از پی‎رنگ رمان
»چقدر زود شب به پایان رسید! جدا شدن از رختخواب، صور 
رختخواب  از  همسرم  صدای  با  می‎کرد.  طلب  را  اسرافیل 
را  سفره  صبحانه.  میز  سر  نشستم  نماز  از  پس  شدم.  جدا 
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به  توانستی  »اگر  گفت:  و  نشست  کنارم  کردیم،  جمع  که 
مادر تلفن بزن. نامه هم بد نیست بنویسی. خیالت از طرف 
بچه‎ها راحت باشد.« در حالی که به ساکم خیره شده بود، 
به فکر فرو رفت. من هم که به گل‎های قالیچه خیره شده 
بودم، برای اینکه سکوت را بشکنم و سر حرف را باز کنم، 
»ببین عزیزم، چند سالی هست که جنگ  تبسم گفتم،  با 
شروع شده، از من کوچیک ترها هم رفتند جبهه...« ساعت 
راست  یک  و  بهداری  وزارت  رسیدم  که  بود  صبح  هفت 
رفتم کارگزینی. حکمم را که گرفتم، اول مدت مأموریت را 
نگاه کردم، بیست روز بود... جزء آخرین نفراتی بودم که به 
پارکینگ رسیدم، همه سوار شده و ماشین‎ها آمادۀ حرکت 

بودند. من به همراه هم‎صحبت تازه‎ام سوار شدیم.
که  است  بار  اولین  هستم.  رحیم‎پور  حسن  من  گفتم، 
اعزام می‎شوم، هم‎صحبت تازه‎ام گفت: »اسم من محمود 
است و اولین بار است که به جبهه می‎روم.« مینی بوس در 
خیابان‎های خلوت تهران به سمت فرودگاه حرکت می‎کرد 
به  اهواز  فرودگاه  باند  روی  و هواپیما  ریخت  فرو  دلمان   ...
زمین نشست. ساکم را برداشتم و از قسمت دم هواپیما به 
بعد  چندی  آمد...  من  سر  پشت  هم  محمود  پریدم،  پایین 
اهواز  سمت  به  دیگران  و  محمود  همراه  اتوبوسی  بر  سوار 
با پشت سر گذاشتن مواضع توپخانۀ خودی،  راه افتادیم و 
اتوبوس  که  حالی  در  بعد  دقایقی  رسیدیم.  بستان  شهر  به 
در بیابان خاموش می‎رفت، از حرکت ایستاد. کسی گفت: 
مردی  بعد  لحظاتی  صحرایی«.  بیمارستان  »رسیدیم 
به  ساله،  چهل  حدود  چاق،  نسبتاً  هیکلی  با  کوتاه‎قد، 
بیمارستان  سوپروایزر  روغنی  من  گفت،  و  آمد  استقبالمان 
و  من  هستند؟  کسانی  چه  آزمایشگاهی  برادران  هستم، 
حمید خودمان را معرفی کردیم. حمید در حالی که مضطرب 
بود گفت: »من چه کسی را ببینم و بگویم که اینجا جای 
من نیست؟ من ناراحتی قلبی دارم غش هم می‎کنم. باور 
نمی‎کنید؟ تهران از دکتر بپرسید«. به سمت بانک خون راه 
افتادیم. سمت راست بانک خون، محوطه‎ای با یک چادر 
بود،  نوشته شده  آن  بالای  و  اورژانس جدا شده  از  برزنتی 
»داروخانه«. سمت چپ هم رادیولوژی قرار داشت. در افکار 
دوباره  و  پیدا شد  کلۀ حمید  و  خودم سیر می‎کردم که سر 
خواستۀ قبلی‎اش را تکرار کرد... حمید را در دارو خانه پیدا 

اهواز؛  برود  ماشین  با  گفته  فروتن  دکتر  که  گفتم  و  کردم 
به  با رضا جهرمی  آوردند.  با هم  دو مجروح جدید  و رفت. 
طرفشان رفتیم. اولی مردی بود با ریش‎های بلند و صورتی 
خونی و خاک‎آلود و دومی حمید بود! چند دقیقه بعد حمید 
تنها  از یک حرکت،  بعد  نداشت.  پانسمان  به  احتیاج  دیگر 
و  بست  را  آن  دستی  ماند،  خیره  سقف  به  سالمش  چشم 
دلگیری‎اش  تمام  با  بیرون غروب  رویش کشید...  را  پتویی 
کرد.  پاره  را  چرتم  توپخانه  شلیک  صدای  می‎رسید،  راه  از 
و  پزشکیارها  از طریق  اخبار جنگ  آخرین  و  گوها  و  گفت 
بود  می‎رسید. ظهر شده  گوشمان  به  رزمندگان  خود  بعضا 
بلند  پزشک‎ها  فریاد  و  داد  بود.  توانمان  از حد  بیش  کار  و 
را دنبال  به موقع نمی‎رسانید. کسی  را  بود که چرا خون‎ها 
بلوکی و شفیعی فرستادم. فوراً آمدند و چهارتایی چسبیدیم 
انجام  سریع‎تر  و  خلاصه‎تر  هرچه  را  آزمایش‎ها  کار.  به 
برای چهل  واحد  آن  نمی‎کرد. در  باز کفایت  اما  می‎دادیم، 
ما  توان  از  خارج  این  و  بودند  کرده  درخواست  خون  تخت 
بود. زارعی گفت: »بهتر است کاری را که در عملیات طریق 
القدس انجام می‎دادیم، انجام بدهیم«. پرسیدم، چه کار؟ 
گفت: »روی پیراهن بیشتر مجروح‎ها گروه خونشان نوشته 
شده. باید بگوییم گروه خونی را که روی پیراهن آنها نوشته 
شده، بگویند و خون مورد نیاز را ببرند. غیر از این چاره‎ای 
نداریم«. هرچند پیشنهاد جالبی نبود، اما چاره‎ای نداشتیم 
...چندی بعد مجروح دیگری را روی تخت خواباندند گلوله 
یا ترکشی فک پایینش را برده بود. برایش خون درخواست 
کردند و اولین کیسۀ خون را با فشار وارد رگ‎هایش کردند... 
به  را  بیمارستان  و  زد  شیرجه  هواپیمایی  بار  دومین  برای 
رگبار بست. زارعی با اضطراب گفت، ما را پیدا کردند. اینجا 
دیگر اهمیت ندارد... نیم ساعت بعد، منطقه آرام شد. دیگر 
پرسنل  ماندۀ  باقی  بوس  مینی  آخرین  نمی‎آمد.  گلوله‎ای 
نشستم.  صندلی  تک  یک  روی  کرد.  سوار  را  بیمارستان 
رفتن برایم سخت بود. وابستگی عجیبی به آنجا پیدا کرده 
بودم یادها و خاطرات زیادی داشتم و حالا باید آنجا را ترک 
می‎کردم. واقعاً سخت بود. مینی بوس در جاده آسفالت به 
بود«  یافته  پایان  آباد پیش می‎رفت. عملیات  سمت بستان 

)رحیم‎پور، 1390: 7-211(. 
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در  رئالیستی  فضای  و  روایت  گونۀ  7.تلفیق 
رمان»زندگی خوب بود«

ایران  در  مختلف  موضوعات  با  رئالیستی  رمان  و  داستان 
سابقه‎ای طولانی دارد. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 57 
ما وجود  ادبیات داستانی  رئالیستی در  و رمان  نیز داستان 
محمود  ساعدی،  حسین  غلام  مثل  نویسندگانی  و  داشت 
فاصلۀ  و  فقر  موضوعات  با  داستان‎هایی  و...  آبادی  دولت 
می‎نوشتند  پهلوی  گر  سرکوب  رژیم  با  مبارزه  و  طبقاتی 
مناطق  در  روستانشین  مردم  زندگی  از  روشنی  تصاویر  و 
به  رئالیستی  ابزارهای  با  که  نشان می‎دادند  ایران  مختلف 
واکاوی حقایق زندگی شهرنشینان می‎پرداخت و مشکلات 
زندگی اجتماعی زمان خود را در این آثار منعکس می‎کردند. 
جلال آل احمد، احمد محمود و جمال میرصادقی از زمرۀ 

این نویسندگان هستند.
در سال‎های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل 
به  تأثیر  انقلاب  از  ناشی  رویدادهای  و  اجتماعی  تغییرات 
داشت،  ایران  در  رئالیسم  سبک  آثار  افزایش  در  سزایی 
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بود. که علاوه‎بر گستردگی 
جدیدی  نسل  پروش  شاهد  واقعه،  این  داستانی  آثار  دامنۀ 
به  را فراهم کرد،  ایران  نیز در  رئالیست  نویسان  از داستان 
ژانر  نوعی  ایجاد  سرآغاز  را  واقعه  این  می‎توان  که  گونه‎ای 
ایران  داستانی  ادبیات  در  جنگ«  »داستان  نام  به  جدید 
ساکنان  آوارگی  ژانر،  این  اصلی  محور‎های  از  دانست. 
مناطق جنگی، شهادت سربازان اسلام، بمباران شهرها و 
بود« هم  »زندگی خوب  رمان  است.  و...  اسارت  روستاها، 
بخشی از این واقعیت‎ها را نشان می‎دهد و هم با گونۀ روایت 
خاص، ساختار داستان و زاویه‎دید انتخاب شده )همسان- 
برای  فریتاک  هرم  ساختار  با  بیرونی(  زاویه‎دید  با  متن‎گرا 

داستان‎های کوتاه و رمان هم خوانی دارد.
با تکیه بر  اینجا به دلیل رئالیستی بودن این رمان،  در 
و  می‎پردازیم  آن  پی‎رنگ  ساختار  بررسی  به  فریتاک  هرم 
ضمن بیان ویژگی‎های رئالیستی آن، گونۀ روایت و زاویه‎دید 

آن را نیز مورد کاوش قرار می‎دهیم.

8.معرفی الگوی ساختاری گوستاف فریتاک
بود  آلمانی  ساختارگرایان  و  منتقدان  از  فریتاک  گوستاف 

که با توجه به الگوی پی‎رنگ معتقد بود هر داستان دارای 
یک توالی وقایع به صورت پیوسته است که از مقدمه چینی 
داستان  انتهای  در  و  رسیده  اوج  به  و سپس  آغاز می‎شود 
نیز  تعریف داستان  به فرود می‎انجامد.  از گره گشایی  پس 
به‎خوبی این روند جریان حوادث یکی پس از دیگری را نشان 
می‎دهد، »داستان نقل وقایع است به ترتیب توالی زمان در 
مثل ناهار پس از چاشت و سه شنبه پس از دوشنبه و تباهی 
پس از مرگو به همین منوال.« )فورستر، 1381: 24(. اگر 
دقت  رئالیسم  نویسان  داستان  مشخصه‎های  و  تعاریف  به 
کنیم خواهیم دید که داستان دارای چهار نقطه الف )مقدمه 
است.  )فرود(  د  و  اوج(  )نقطه  افکنی( ج  )گره  چینی( ب 
زیر  وارونه است که در شکل   )V( به صورت  این خط سیر 

مشاهده می‎کنیم، 
در الگویی که فریتاک تعریف کرد، در ابتدا و در نقطۀ 
الف، مقدمه چینی داستان وجود دارد یعنی شخصیت‎ها و 
فضا معرفی می‎شوند و از طرف دیگر فضای کلی داستان 
و  می‎افتند  راه  به  شخصیت‎ها  آن  از  بعد  می‎گیرد.  شکل 
کشمکش‎ها آغاز می‎شود به طوری که در نقطۀ ب شاهد 
گره در داستان هستیم و در نقطۀ ج این برخوردها به اوج 
خود می‎رسد و درگیری‎های داستان ادامه می‎یابد تا اینکه 
گره داستان حل گردد و در نقطۀ د به حالت فرود یا تعادل 

می‎رسد. 

خوب  رمان»زندگی  پی‎رنگ  ساختار  بررسی   .9
بود« بر اساس هرم فریتاک

به  فریتاک  الگوی  بر اساس  رمان  این  بررسی  منظور  به 
میانه  »آغاز،  آن شامل  اجزای سه‎گانۀ  ابتدا  در  جاست که 
و پایان« را بررسی کنیم. رمان به شیوه‎ای کاملًا رئالیستی 
ابتدا برای  با ذکر جزئیاتی شروع می‎شود و از همان  یعنی 
رمان  محوری  موضوع  که  می‎شود  مشخص  خواننده 
پیرامون جنگ است، »راستی خواب دم صبح چه شیرین 
است، مثل زندگی در پیری! چقدر زود شب به پایان رسید... 
اولین لقمۀ نان و پنیر را به زحمت با جرعه‎ای چای شیرین 
فرستادم پایین که همسرم گفت: »ساکت را بستم. راستی 
کردیم،  جمع  که  را  سفره  برداشتی؟«...  اسید  آنتی  قرص 
بزن،  تلفن  مادر  به  توانستی  »اگر  گفت:  و  نشست  کنارم 
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راحت  بچه‎ها  از طرف  خیالت  بنویسی.  نیست  بد  هم  نامه 
»ببین عزیزم چند سالی هست که جنگ  گفتم،  باشد...« 
هم  من  جبهه.  رفتند  هم  کوچک‎ترها  من  از  شده.  شروع 
شهید  همه  این  دارم.  تکلیف  بالاخره  بکنم،  کاری  باید 
و...«  داد  ادامه  را  آنان  راه  باید  دادیم.  اسیر  و  مجروح  و 
)رحیم‎پور، 1390: 9(. در این قطعه از رمان که از ابتدای 
آن انتخاب شده است، نویسنده به مقدمه چینی برای ورود 
به کنش خیزان داستان یا همان ورود به گره افکنی داستان 
رویداد  مکان  و  زمان  معرفی  با  ابتدا  در  راوی  می‎پردازد. 
خیزان  کنش  به  ورود  راه  اصلی  شخصیت‎های  و  داستان 
رمان را هموار نموده است. هرچه داستان به جلو می‎رود، در 
می‎یابیم که شخصیت اصلی پزشکی است که بنا بر وظیفۀ 
انسانی می‎خواهد راهی جبهه شود و در بیمارستان صحرایی 
بپردازد، »ساعت هفت صبح  به مداوای مجروحان جنگی 
بود که رسیدم بهداری و یک راست رفتم کارگزینی. حکمم 
روز  بیست  کردم  نگاه  را  مأموریت  اول مدت  گرفتم،  که  را 
با  اعزام  حین  در  راوی   .)10  :1390 )رحیم‎پور،  بود...« 
نیز  آنها  آشنا می‎شود که  نام‎های رضا و محمود  به  دو نفر 
مثل او پزشک هستند. برخوردن راوی با این دو شخصیت، 
مقدمۀ گفت‎وگوهایی کوتاه می‎شود و پس از رسیدن راوی 
و دوستانش به خوزستان وارد میانۀ داستان می‎شویم و از 

اینجای داستان کنش خیزان آن آغاز می‎شود. 
با  راوی در یک بیمارستان صحرایی نزدیک خوزستان 
و  است  زخمی  رزمندگان  به  رسیدگی  مأمور  دیگر  نفر  چند 
اپیزود کنش  اولین  بر عهده دارد.  را  بانک خون  مسئولیت 
نام حمید  به  راوی  از همکاران  یکی  ترس  داستان  خیزان 
است که مادام از راوی می‎خواهد تا با برگشت وی به تهران 
موافقت کند، پس از اصرار فراوان حمید راوی اجازۀ برگشت 
او به تهران را از مسئولان بالاسری می‎گیرد. ناگهان پس 
از رفتن حمید به راوی خبر می‎دهند که یک مورد اورژانسی 
به بیمارستان آورده‎اند که نیاز به خون دارد، راوی با شتاب 
برخورد  حمید  با  ناگهان  ولی  می‎رود  بیمارستان  سمت  به 
مجروح  »دو  است،  خویش  همکار  مرگ  شاهد  و  می‎کند 
جدید با هم آوردند. با رضا جهرمی به طرفشان رفتیم. اولی 
خاک‎آلود  و  خونی  صورتی  و  بلند  ریش‎های  با  بود  مردی 
به  احتیاج  بعد حمید دیگر  بود! چند دقیقه  و دومی حمید 

پانسمان نداشت. بعد از یک حرکت، تنها چشم سالمش به 
سقف خیره ماند، دستی آن را بست و پتویی را رویش کشید« 
خیزان  کنش  در  بعدی  اپیزود   .)59  :1390 )رحیم‎پور، 
داستان تعدد زخمی‎های جنگ و کمبود خون در بیمارستان 
صحرایی است که به بحران داستان تبدیل شده است، زیرا 
راوی به دلیل ضیق وقت در شناسایی گروه خونی زخمی‎ها 
ندارد  را  آنها  تمام  به  رسیدگی  توانایی  آنان  حال  وخامت  و 
نیست،  وی  خوشایند  که  می‎زند  کاری  به  دست  به‎ناچار  و 
»ظهر شده بود و کار بیش از حد توانمان بود. داد و فریاد 
نمی‎رسانید.  موقع  به  را  که چرا خون‎ها  بود  بلند  پزشک‎ها 
و  آمدند  فوراً  فرستادم.  شفیعی  و  بلوکی  دنبال  را  کسی 
چهارتایی چسبیدیم به کار. آزمایش‎ها را هرچه خلاصه‎تر و 
سریع‎تر انجام می‎دادیم، اما باز کفایت نمی‎کرد. در آن واحد 
برای چهل تخت خون درخواست کرده بودند و این خارج از 
توان ما بود. زارعی گفت: »بهتر است کاری را که در عملیات 
طریق القدس انجام می‎دادیم، انجام بدهیم«. پرسیدم، چه 
بیشتر مجروح‎ها گروه خونشان  پیراهن  کار؟ گفت: »روی 
نوشته شده. باید بگوییم گروه خونی را که روی پیراهن آنها 
این  از  غیر  ببرند.  را  مورد نیاز  خون  و  بگویند  شده،  نوشته 
چاره‎ای نداریم«. هرچند پیشنهاد جالبی نبود، اما چاره‎ای 
و  کشمکش  این   .)172  :1390 )رحیم‎پور،  نداشتیم...« 
التهاب داستان تنها در رسیدگی به رزمندگان و خون‎رسانی 
نیست بلکه التهاب و تشویش ناشی از شناسایی بیمارستان 
بر میزان  و...  برنگشتن کاکو  بمباران آن،  و  توسط دشمن 

کشمکش درونی و بیرونی راوی افزوده است. 
علاوه‎بر این‎ها نشانه‎های دیگری نیز از این کشمکش و 
عذاب وجدان در بخش دیگری از رمان به چشم می‎خورد و 
آن دیدن دست و پاهای جدا شدۀ رزمندگان و نگهداریِ آنها 
در کیسه‎های مخصوص در بیمارستان صحرایی است. دیدن 
این منظره بر تشویش درونی و اضطراب راوی افزوده است. اوج 
داستان و کشمکش‎های راوی سرانجام با پایان یافتن عملیات 
رو به فرود می‎نهد و راوی علی رغم میل باطنی مجبور به ترک 
منطقۀ عملیات می‎شود، »نیم ساعت بعد، منطقه آرام شد. دیگر 
گلوله‎ای نمی‎آمد. آخرین مینی بوس باقی ماندۀ پرسنل بیمارستان 
را سوار کرد. روی یک تک صندلی نشستم. رفتن برایم سخت 
بود. وابستگی عجیبی به آنجا پیدا کرده بودم یادها و خاطرات 
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زیادی داشتم و حالا باید آنجا را ترک می‎کردم. واقعاً سخت بود. 
مینی بوس در جاده آسفالت به سمت بستان آباد پیش می‎رفت. 
عملیات پایان یافته بود« )رحیم‎پور، 1390: 218(. چنان که 
دیدیم ساختار رمان »زندگی خوب بود« با هرم فریتاک کاملًا 
مطابقت دارد. اما سه نکتۀ در خور توجه در ساختار این رمان به 
چشم می‎خورد که باعث شده است این رمان یک رمان رئالیستی 
و نزدیک به جهان واقعی جلوه نماید. این سه ویژگی عبارتند از، 
خطی بودن زمان، گونۀ روایت و زاویه‎دید بیرونی علاوه‎بر ساختار، 
زمان و مکان نیز در داستان‎های رئالیستی دارای برجستگی و 
اهمیت فراوان است. »شاید بتوان گفت که پیدایش عکاسی، 
هم رشد رئالیسم در نقاشی را فزونی بخشید و هم موجبات رواج 
این جنبش را در ادبیات داستانی فراهم کرد. دوربین عکاسی 
دقیقاً همان هدفی را برآورده می‎کند که نهایت آمال رئالیست‎ها 
در هنر و ادبیات است« )پاینده، 1391: 32(. راوی در رمان 
»زندگی خوب بود« چنان توصیف دقیق و روشنی از مکان در 
این رمان به دست می‎دهد که خواننده احساس می‎کند، عکسی 
واضح از یک مکان جنگی مقابل دیدگان خود می‎بیند، »بیرون 
غلغله بود. تا چشم کار می‎کرد، امدادگرها و پزشک یارها جلوی 
روشن،  موتور  با  هلیکوپتری،  می‎لولیدند.  هم  در  بیمارستان 
مجروحان را در خود جای می‎داد؛ آمبولانس‎ها، اتوبوس‎ها و 
وانت‎ها مرتب در رفت‎وآمد بودند...« )پاینده، 1391: 168(. 
همان گونه که این قطعه از رمان نیز نشان می‎دهد، جزئی‎نگری 
در توصیف از ایزار‎های نویسندگان رئالیستی است به گونه‎ای 
کهباید این ابزار را به نحو مؤثر به کار بست زیرا استفادۀ غیر 
مؤثر از آن باعث ضعف اثر می‎گردد. در همین زمینه لئونارد 
بیشاپ می‎گوید، »اگر به نحو غیر مؤثر و مصنوعی از جزئیات در 
توصیف استفاده کنیم بین شخصیت و مکان جدایی می‎افتد در 
حالی که جزئیات باید با اعمال شخصیت یکی شود. اگر جزئیات 
راجدای از شخصیت روی کاغذ بیاوریم یا در کار داستان اخلال 
و حرکت آن را کند و یا ذهن ما را نه به شخصیت بلکه به چیز 
دیگری مشغول می‎کند )بیشاپ، 1383: 77(. رحیم‎پور گویا از 
این قاعدۀ داستانی به‎خوبی آگاهی داشته است و در توصیف 
صحنه‎ها به‎خوبی به جزئیات نظر داشته است. علاوه‎بر مکان، 
زمان نیز در داستان‎های رئالیستی دارای ویژگی‎ها و مؤلفه‎های 
خاصی است، که به دو صورت، برجسته شدن زمان و خطی 

بودن نمود می‎یابد.

پی‎رنگ  مکمل  زمان  داستان‎ها  این  در  که  آنجا  از 
منطقی  با  و  زنجیره‎ای  به صورت  است،  معلولی  و  علت 
هیچگونه  بدون  تقویمی  به صورت  معلولی  و  علّی 
می‎رود.  پیش  به  آینده‎نگری(  )گذشته‎نگری/  زمان‎پریشی 
در این داستان‎ها زمان معمولًا در همان صفحات نخستین 
بیان  به  یا غیر مستقیم  مشخص می‎شود و راوی مستقیم 
این عنصر می‎پردازد. در رمان »زندگی خوب بود« نیز زمان 
خواب  »راستی  است،  مستقیم  و  به صورت خطی  داستان 
چقدر  پیری!  در  زندگی  مثل  است،  شیرین  چه  صبح  دم 
زود شب به پایان رسید...ساعت هفت صبح بود که رسیدم 
 :1390 )رحیم‎پور،  کارگزینی«  رفتم  راست  یک  و  بهداری 
نقطه‎ای  از  داستان  که مشاهده می‎شود،  گونه  9(. همان 
مفروض در زمان آغاز می‎شود و هیچگونه تک‎گویی درونی 
نکرده  نقض  را  تقویمی  زمان  این  دیگری  زمان‎پریشی  یا 
است. علاوه‎بر زمان و مکان، گونۀ روایت به‎کاررفته در این 
گونۀ  است.  افزوده  آن  بودن  رئالیستی  ویژگی  بر  نیز  رمان 
از  ولت  لینت  ژپ  تقسیم‎بندی  بر اساس  رمان  این  روایت 
امکان  این  روایت  گونه  این  و  است  همسان ـ متن‎گرا  نوع 
نقل  راوی‎ای  توسط  را  داستان  تا  می‎دهد  نویسنده  به  را 
کند که خود شخصا در جبهه حضور دارد و شاهد و شرکت 
این  ولت  لینت  ژپ  است.  داستان  رویدادهای  در  کننده 
گونه روایت را از نوع همسان متن‎گرا می‎نامد. در این گونه 
به  نگاهی  با  )من ـ روایت‎کننده(  روایت»شخصیت ـ راوی 
عقب یا به گذشتۀ خود آنچه را که برایش پیش آمده است، 
گونۀ  این  اتخاذ   .)61  :1381 )عباسی،  می‎کند«  روایت 
روایت و به تبع آن زاویه‎دید درونی، یک دید ناظر به گذشته 
توسط راوی در رمان ایجاد کرده است. درواقع راوی آنچه 
بازنمایی  را در گذشته به عنوان کنشگر تجربه کرده است، 
می‎کند و راوی‎ای که خود یکی از شخصیت‎های داستان 
از کنشگران  بلکه یکی  ناظر،  نه شخصیتی  است )آن هم 
دنیای  از  مستقیم  و  موثق  گزارش‎هایی  امکان  داستان( 
داستان را فراهم می‎آورد، »هوا هنوز کاملًا روشن نشده بود 
که برای خداحافظی، و شاید آخرین دیدار، رفتم بالای سر 
بچه‎ها. پسر اولم سه‎سال‎ونیم داشت و پسر دومم پنج‎ماهه 
بود« )رحیم‎پور، 1390: 10(. خواندن این عبارات از زبان 
راوی‎ای که خود کنشگر داستان است، حسی از واقع‎نمایی 
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دنیای  روایت  که  حالی  در  می‎آورد،  وجود  به  مخاطب  در 
داستان ناهمسان )سوم شخص( این امکان را ندارد. 

نکتۀ مهم دیگر در سبک روایت داستان‎های رئالیستی 
از جمله‎های  بلند،  به جای جملات  نویسنده  این است که 
کوتاه استفاده می‎کند که حالت خستگی و از پا افتادگیِ راوی 
را در عملِ خواندنِ داستان بازتولید می‎کند. همچنین کاربرد 
مکرر ویرگول در جای‎جای این داستان‎ها به چشم می‎خورد 
که باعث مکث‎هایی پی‎درپی در خواندن متن می‎شود )رک. 
پاینده، 1391: 291(، »در حالی که به ساکم خیره شده بود، 
به فکر فرو رفت. من هم که به گل‎های قالیچه خیره شده 
بودم، برای اینکه سکوت را بشکنم و سر حرف را باز کنم، با 
تبسم گفتم... در آن دورها، خورشید در افق فرو می‎رفت و 
پایان یافتن روزی دیگر را خبر می‎داد. روزی پر از ماجرا، پر از 
حسرت و پر از اندوه و اشک. روزی که برای آسمان همچون 
روزهای دیگر بود، اما برای ما نه.« )رحیم‎پور، 1390: 10 و 
180(. در این مثال انتخاب شده از رمان»زندگی خوب بود« 
هم از جملات کوتاه در نگارش رمان استفاده شده است و 
هم تعداد ویرگول‎های آن فراوان است که »دارای مکث‎های 
پی‎درپی و ریتمی بطنی است و خستگی و استیصال گوینده 
را بازگو می‎کند« )پاینده، 1391: 291(. همچنین با تکیه بر 
ولت، می‎توان  لینت  نظر ژپ  از  زاویه‎دید  تعریفیِ  گونه‎های 
گفت، گونۀ زاویه‎دید به‎کاررفته در این رمان از نوع »زاویه‎دید 
روایت  کسی  دیدگاه  و  نگاه  از  داستان  زیرا  است.  درونی« 
داستان  اندازۀ شخصیت‎های  به  گاهی‎هایش  آ که  می‎شود 
است. به عنوان مثال هنگامی که راوی همراه دیگر کنشگران 
در ساختمان ستاد منتظر تقسیم نیروها است، همانند دیگر 
کنشگران نمی‎داند که چه زمانی آنها را تقسیم خواهند کرد، 
»بچه‎ها از اتوبوس پیاده شدند. به اتفاق به طرف ستاد رفتیم 
برگشتیم.  شوید«  تقسیم  تا  باشید  منتظر  جواب»فعلا  با  و 
و  ستاد  جلوی  می‎رفتیم  می‎شدیم  خسته  که  هم  وقت  هر 
جواب  می‎کنید؟«  تقسیم  را  ما  وقت  چه  »پس  می‎گفتیم، 
باشید« )رحیم‎پور، 1390: 25(.  می‎شنیدیم، »فعلا منتظر 
همچنین در این زاویه‎دید خواننده تنها از درون )حالت‎های 
گاه است و از  روانی( و برون )حرکات، شکل( یک شخصیت آ
درون دیگر شخصیت‎ها بی‎خبر است و شخصیت‎های دیگر 
را تنها از روی حرکات و چهره‎شان می‎شناسد.به عنوان مثال 

فکر  در  ناگهان  راوی  که  دیده می‎شود  رمان  در جای‎جای 
گاه است، »با خود  فرو می‎رود و خواننده از افکار درونی وی آ
باعث مرگ محمد  که  باشد  هواپیمایی  کاش همان  گفتم، 
و آن پیرمرد شد. کاش خلبان مرده باشد تا زنش بی‎شوهر، 
فکر  در  باشد...  شده  بی‎پسر  مادرش  و  بی‎پدر  بچه‎هایش 
خلبان عراقی بودم که الان کجاست؟ بمب‎هایش را انداخته 
تا  به هواپیمایش بمب‎های دیگری می‎بندد.  و در فرودگاه، 
محمود‎های دیگری را به خاک. خون بکشد...« )رحیم‎پور، 
شخصیت  ذهن  درون  به  نفوذ  این   .)106 و   105  :1390
فقط  خواننده  و  است  درونی  زاویه‎دید  گونۀ  مختص  اصلی 
از افکار درونی شخصیت اصلی داستان باخبر است و دیگر 

شخصیت‎ها را فقط به ظاهر می‎شناسد.

خوب  »زندگی  رمان  در  پی‎رنگ  گونۀ  بررسی   .10
بود« بر اساس نظریۀ گریماس

ساختار  یک  در  داستان  هر  زیبایی‎شناسی  ارزش‎های 
معین و در ارتباط با دیگر اجزای سازندۀ آن ظاهر می‎شود.
تحلیل  و  داستان  هر  ساختار  شناخت  برای  که  طوری  به 
از،  اعّم  آن  سازندۀ  اجزای  تک‎تک  باید  آن  پی‎رنگ  گونۀ 
کنش اصلی، شی ارزشی، رفتار کنشگران و ساختار روایی 
تحلیل  جهت  منظور  همین  به  گیرد.  قرار  مورد بررسی  آن 
نخست،  گام  در  بود«  خوب  رمان»زندگی  پی‎رنگ  ساختار 
کنش اصلی رمان را پیدا می‎کنیم. بر این باوریم که در هر 
اثر داستانی یک کنش اصلی وجود دارد به طوری که تمام 
کنش  آن  به  بخشیدن  انسجام  پیرامون  کنشگران  اعمال 
با  کوتاه  داستان  برخلاف  رمان  است.در  گردش  در  اصلی 
تعدد پی‎رنگ و کنش مواجهم و این امر به دلیل ازدیاد حجم 
رمان و گره‎های موجود در آن در برابر داستان کوتاه است.

در رمان»زندگی خوب بود« همانند هر اثر داستانی دیگر 
عمل  رمان،  این  در  می‎خورد.  چشم  به  اصلی  کنش  یک 
خود،  انسانی  وظیفۀ  به  داستان  اصلی  شخصیت  کردن 
شخصیت  جایگاه  در  رحیم‎پور  حسن  است.  اصلی  کنش 
اصلی رمان، در یک مأموریت بیست روزه در صدد است تا 
با اعزام به جبهه در یک بیمارستان صحرایی به رزمندگان 
آسیب دیده کمک کند. همان گونه که قبلًا نیز بیان شد، 
در الگوی کنشگران گریماس شش منطقۀ داستانی وجود 
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کنشگر  به عنوان  انسانی  شخصیت  یک  همیشه  و  دارد 
یا انگیزه را  شناخته نمی‎شود، بلکه یک نیرو، حس درونی 
حس  مثلًا  آورد.  حساب  به  کنشگر  به عنوان  می‎توان  نیز 
شادابی و نیاز به سلامتی در ورزش صبحگاهی یک نیروی 
ورزش  به  وادار  را  کنشگر  که  می‎آید  حساب  به  فرستنده 
می‎کند. همچنین ترس یا عشق نیز در برخی از داستان‎ها 

به عنوان کنشگر فرستنده یا بازدارنده به حساب می‎آید. 
فرستنده،  نیروی  نیز  بود«  خوب  »زندگی  رمان  در 
انسانی«  تکلیف  به  »عمل  بلکه  نیست  انسانی  شخصیت 
نیروی فرستندۀ داستان به شمار می‎آید و همان گونه که خود 
شخصیت اصلی داستان نیز بیان نموده است، کار وی عمل 
عزیزم چند  ببین  گفتم،  تبسم  »با  است،  انسانی  به وظیفۀ 
سالی هست که جنگ شروع شده. از من کوچک‎ترها هم 
رفتند جبهه. من هم باید کاری بکنم. بالاخره تکلیف دارم. 
این همه شهید و مجروح و اسیر دادیم، باید راه آنان را ادامه 
داد« )رحیم‎پور، 1390: 10(. گیرنده در این داستان حسن 
رحیم‎پور است، زیرا بر اساس وظیفۀ انسانی دست به عمل 
از  را می‎برد و احساس رضایت  زده و خود سود کار خویش 
به  که  است  این عمل  اخروی سود  اجر  و  نفس  کار، عزت 
گیرنده می‎رسد. کنشگر نیز شخصیت اصلی داستان، حسن 
به جبهه(  )رفتن  ارزشی  دنبال شیء  به  زیرا  است  رحیم‎پور 
دل  در  ترس  »اندکی  رمان  این  در  بازدارنده  نیروی  است. 
وظیفۀ  به  عمل  و  خدا  به  ایمان  با  راوی  که  است؛  راوی« 
و  بودم  آزمایش  بر آن غلبه می‎کند »با آن که اهل  انسانی 
درمان، اما نام جبهه و جنگ هم ردیف بودند و از شما چه 
پنهان چیزکی هم مثل ترس ته دلم نشست. اما در آزمایشی 
که از خونم کردم، دیدم از خون دیگران رنگین‎تر نیست، این 
بود که راهی شدم« )رحیم‎پور، 1390: 7( و در انتها می‎توان 
»عمل به وظیفۀ انسانی، احساس مسئولیت در برابر دفاع از 
خاک وطن و دین و ناموس« را نیروی یاری گر داستان نامید. 

»شکل 2« نشان‎دهندۀ الگوی کنشگران این رمان است.
اکنون پس از تحلیل الگوی کنشگران آسان‎ترمی‎توان 
به بررسی گونۀ پی‎رنگ این رمان پرداخت. در تحلیل گونۀ 
و  کنشگران  بین  ارتباط  باید  به‎ناچار  داستان،  هر  پی‎رنگ 
مورد  را  ارزشی  شی  سمت  به  حرکت  در  آنان  انگیزه‎های 

واکاوی قرار داد. 

بر این باوریم که در پشت هر عمل انسانی یک انگیزه و 
هدف نهفته است که به کار وی ارزش می‎دهد، در ادبیات 
داستانی نیز در پس اعمال کنشگران نوعی انگیزه وجود دارد و 
باعث تمایز عمل انسانی از عمل حیوانی می‎شود.پس می‎توان 
گفت، انگیزه در عمل باعث جدایی و تمایز بین کنش‎های 
انسان و حیوان است. پیرو این بیانات گریماس معتقد است 
یک  به عنوان  می‎توان  نیز  را  درونی  حس  یا  انگیزه  این  که 
کنشگر دخیل در اعمال کنشگران به حساب آورد. پس این 
انگیزه را می‎توان نیروی فرستندۀ داستان به حساب آورد. در 
تحلیل رمان »زندگی خوب بود« نیز بیان نمودیم که »عمل 
به وظیفۀ انسانی و تکلیف« نیروی فرستندۀ داستان است. 
پس می‎توان گفت در این داستان نیز انگیزه و حس درونی 
کنشگر به عنوان نیروی فرستنده به حساب می‎آید و در نقش 
یک کنشگر ظاهر می‎شود. به زبان ساده‎تر می‎توان گفت در 
اینجا یک »انگیزۀ درونی« باعث حرکت کنشگر شده است. 
اکنون با بیان این مقدمه می‎توان گفت گونۀ پی‎رنگ این رمان 

بر اساس نظر گریماس از گونۀ پیوندی است، 
)PN1=f{ s1→s2∩o( 

 program narrative ،در این الگو )برنامۀ روایتی یک
1( شخصیت یک )S1( کاری می‎کند )→( تا شخصیت دوم 

)S2( با شی ارزشی خود )O( پیوند برقرار نماید )∩(. 
حسن  از  انسانی«  تکلیف  به  »عمل  رمان،  این  در 
رحیم‎پور می‎خواهد تا راهی جبهه شود. اگر با تکیه بر الگوی 
پی‎رنگ پیوندی به بررسی ساختار این رمان بپردازیم، بین 

کنشگر و انگیزۀ وی ارتباط زیر برقرار است: 
)S1(، عمل به تکلیف انسانی

)S2(، حسن رحیم‎پور
)S3(، حسن رحیم‎پور

)O(، شی ارزشی، جبهه
)∩(، در اتصال بودن

PN1=F1{S1→f2 {S2→ (S3 ∩O)}
و این گونه خوانده می‎شود: 

 )s2( رحیم‎پور  حسن  از   )S1( انسانی  تکلیف  به  عمل 
 )o( را به شی ارزشی خود )S3( پور‎خواهد تا حسن رحیم‎می

)جبهه( متصل کند )∩(.
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11. رابطۀ زمان داستان و روایت در رمان »زندگی 
خوب بود«

همان گونه که در مبحث نظری پژوهش نیز بیان شد، در 
تفاوت  روایت  زمان  و  داستان  زمان  بین  داستانی  ادبیات 
از زندگی شخصیت  وجود دارد. گاه زمان داستان یک روز 
را در بر می‎گیرد، در حالی که نویسنده هزار صفحه از رمان 
را به شرح این وقایع اختصاص می‎دهد، عکس این قضیه 
نیز ممکن است اتفاق بیفتد، زمان داستان )برون داستانی( 
را در بر می‎گیرد، در  از زندگی یک شخصیت  چندین سال 
آن  شرح  به  داستان  از  صفحه  چند  در  نویسنده  که  حالی 
می‎پردازد. با توجه به این اظهارات می‎توان گفت، دو گونه 
زمان در ادبیات داستانی وجود دارد، زمان داستان و زمان 
روایت در رمان »زندگی خوب بود« راوی به صراحت اعلام 
بیست  مأموریت  یک  وقایع  به شرح  می‎خواهد  که  می‎کند 
روزه بپردازد، »حکمم را گرفتم. اول مدت مأموریت را نگاه 
برای  اگر   .)10  :1390 )رحیم‎پور،  بود«  روز  بیست  کردم. 
سهولت در واکاوی مؤلفه‎های زمانی این رمان با یک پیش 
که  می‎پردازیم  قضاوت  به  گونه  این  شویم،  وارد  داوری 
برقرار کرده  روایت مساوات  و  داستان  زمان  بین  راوی  اگر 
باشد، رمان دارای شگرد زمانی »صحنه« است، اگر زمان 
داستان را متوقف کرده و از توصیف، تفسیر و صحنه‎پردازی 
و  است  منفی  شتاب  دارای  رمان  باشد،  نموده  استفاده 
زیاد  داستان  زمانی  برش  و  گویی  خلاصه  میزان  چنانچه 
باشد، از شگرد شتاب مثبت استفاده کرده است. اگرچه در 
با  باید  زیاد  حجم  به دلیل  رمان  زمانی  مؤلفه‎های  واکاوی 
احتیاط فراوان به قضاوت پرداخت، اما آنچه در این رمان از 
برجستگی بیشتری برخوردار است، کاربرد عنصر »صحنه« 
است به طوری که اگر در پی اثبات این امر به روش علمی 
باشیم، کاربرد فراوان عنصر »گفتگو« در رمان گویای این 
امر است و به گفتۀ یاکوب لوته، »این نکته بیشتر در متونی 
استفاده  گفت‎وگو  از  بیشتر  مؤلفان‎ها  که  می‎کند  صدق 

می‎کند« )لوته، 1388: 78(.
حجم زیادی از رمان »زندگی خوب بود« را جملات کوتاه 
و گفت‎وگوی شخصیت‎ها در بر گرفته است و این دو عنصر 
را می‎توان از عوامل اصلی ابزار صحنه در داستان دانست، 

البته در برخی از صفحات رمان مکث‎های توصیفی نیز به 
چشم می‎خورد که مقدار آن در مقایسه با دو عنصر نام برده 
در  پشت سر هم  و  کوتاه  از جملات  استفاده  است.  اندک 
پویایی و حرکت رو به جلو آن کمک می‎کند  به  رمان، هم 
و  با متن مفید است  برقرار کردن خواننده  ارتباط  در  و هم 
از کسالت خواننده می‎کاهد. به عنوان مثال در قطعۀ زیر از 
با ضرباهنگ حرکتی  از جملات کوتاه  استفاده  این رمان، 
است،  شده  روایی ـ زمانیِ»صحنه«  شگرد  ایجاد  باعث 
»صدای باران تنها صدایی بود که شنیده می‎شد. پاورچین 
کاملًا  زمین  که  حالی  در  رفتم،  چادرها  به سمت  پاورچین 
گل‎آلود بود. گاهی آب تا بالای مچ پایم بالا می‎آمد. همین 
طور که می‎رفتم پایم به طنابی گرفت. طناب چادر بود...« 
)رحیم‎پور، 1390: 187(. علاوه‎بر جملات کوتاه استفاده 
از عنصر گفت‎وگو نیز در ایجاد شگرد »صحنه« در داستان 
بود  آنها  به  حواسش  شش‎دانگ  که  »محمود  دارد،  نقش 
چهاردست‎وپا به طرفشان رفت و پرسید: »شما چه‎کاره‎اید؟« 
»یعنی چه  پرسید:  »امدادگریم«. محمود  یکی‎شان گفت: 
آمبولانس  از  را  مجروح‎ها  »یعنی  گفت:  دیگری  کاره؟« 
و  سر  این  از  »شما  گفت:  محمود  اورژانس«.  می‎آوریم 
ترس  که  »این‎ها  گفت:  دیگر  نوجوان  نمی‎ترسین؟«  صدا 
ندارد. با اینجا خیلی فاصله دارند« )رحیم‎پور، 1390: 52(. 
گفت‎وگو  ابزار  دو  کارکرد  با  »صحنه«  گفت:  می‎توان  پس 
و  داستان  زمان  از شگردهای  کوتاه  از جملات  استفاده  و 

روایت در این رمان است.

12.نتیجه‎گیری
از  برخاسته  درونی  نیروی  یک  همواره  نیز  داستان  این  در 
اعتقادات دینی باعث حرکت کنشگر به سمت شی ارزشی 
این  در  بیرونی  یا شخصیت  دنیوی  پاداش  و هیچ  می‎شود 
هر  زبان  دستور  در  که  باوریم  این  بر  نیست.  دخیل  امر 
داستان یک مرحلۀ عقد قرارداد بین کنشگران یا در درون 
خود کنشگر وجود دارد. در داستان‎های دفاع مقدس نوع 
قرار داد کنشگران درونی و تنها در درون خود کنشگر بسته 
می‎شود و کنشگر بر اساس تکلیف و به قصد دفاع از وطن، 
عمل  خویش  دینی  و  انسانی  تکلیف  به  انقلاب  و  اسلام 
داستان‎های  در  ملموس  و  آشکار  نوع  برخلاف  و  می‎کند 
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نمی‎شود.  بسته  دادی  قرار  کنشگران  بین  مقدس  دفاع 
بر اساس  که  است  ساختاری  پی‎رنگ  یک  دارای  داستان 
و  ساختار  این  تبیین  به  می‎توان  ساختارگرا  روایت‎شناسیِ 
غیر  دیدگاهی  با  اگرچه  شد،  رهنمون  آن  کارهای  و  ساز 
علمی و نگاه فرمالیستی به نظر می‎آید که ساختار پی‎رنگ 
)گونۀ  مقدس  دفاع  داستان‎های  در  روایت  زبان  دستور  و 
ندارند،  تفاوتی  با دیگر قالب‎های داستان  پایداری(  ادبیات 

با رویکرد  آنها  بررسیِ پی‎رنگ  و  این داستان‎ها  واکاویِ  اما 
زیر  شرح  به  تفاوت‎هایی  نشانگر  ساختارگرا  روایت‎شناسیِ 
در دستور زبان ساختاری آنها است.در روایت داستان‎های 
کنشگران  بین  داد  قرار  عقد  مرحلۀ  همواره  مقدس،  دفاع 
با خود عهد  لفظا بر زبان نمی‎آید و تنها یکی از کنشگران 
می‎کند تا کنشی را انجام دهد. در حالی که این مرحله در 

سایر گونه‎های داستانی عموماً لفظی است. 
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Abstract
The main subject of this research is the invesƟgaƟon and analysis of the plot 
structure and narraƟve type in the Sacred Defense ficƟonal novel Zendegi Khoob 
Bood (Life Was Good), within the framework of structural narratology. Given 
that most previous studies of Sacred Defense ficƟonal works have remained 
somewhat general or, at best, limited to introducing story elements, the present 
study aims to achieve a comprehensive structural understanding of this novel by 
drawing on new structuralist and narratological models, which are considered 
nascent approaches in literary criƟcism. The research will examine its plot 
structure and narraƟve type.
The next step is to idenƟfy the narraƟve paƩerns of this work and determine the 
narraƟve tools used (language, recurring moƟfs, and the relaƟonship between 
the narrator and the audience). Therefore, the study will first introduce the 
structuralist theories of Greimas and the narraƟve models of J. P. Lintvelt and 
Gérard GeneƩe, alongside a brief history of the two sciences of structuralism 
and narratology in ficƟonal literature. Following this, the two communicaƟve 
models in the plot structure (conjuncƟve and disjuncƟve) will be analyzed. Finally, 
drawing on the research theory and the plot structure, we intend to examine the 
narraƟve type and its funcƟons in this novel, using the aforemenƟoned model.

Keywords: Plot, Structuralism, Narratology, FicƟon, Literature
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Abstract
Resistance Literature symbolizes endurance against inequaliƟes. The genre of 
these literary creaƟons is epic narraƟve. One such work is the recommended 
book, Khatoon va Qomandan (The Lady and the Commander), in which the author, 
Maryam Ghorbanzadeh, recounts the life and perseverance of Umm-ul-Banin 
Hosseini, the wife of the martyr Alireza Tavassoli/Abu Hamed (Commander of 
the Fatemiyoun Division). The fundamental basis of this work is epic, employing 
a narraƟve style. Therefore, the present study examines the book Khatoon 
using an analyƟcal-explanatory method from the perspecƟves of its linguisƟc 
and literary domain and its intellectual domain. This essay, following an analysis 
of the book’s composiƟonal method, applies standard, documented literary 
criƟcism to highlight the work’s strengths and examine its literary devices. The 
study’s main finding is the importance of cohesive, structured texts in Resistance 
Literature, which can lay a foundaƟon for the longevity of Persistence Literature. 
Furthermore, the explanaƟon of the book’s realisƟc occurrences and surrealisƟc 
ideals is significant because Resistance Literature and its enduring works will 
persist. Consequently, the researcher concludes that the author’s objecƟve is to 
moƟvate acƟon and uprising against oppression.

Keywords: Literary criƟcism, Khatun and Commander, Resistance literature
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Abstract
The epic, as one of the main literary genres, has had special and numerous 
manifestaƟons in Persian poetry. Although this genre has reached its most 
extraordinary splendor in the Khorasani style, it has also manifested itself in 
aspects of social and literary behavior and speech in the literature of recent 
centuries. In recent years, the epic has been introduced in various forms, and in 
a new definiƟon, it can be introduced with other principles. This arƟcle aƩempts 
to examine the tone and general appearance of epic in Iranian society during 
the years (1209 to 1313 AH) by introducing and analyzing influenƟal cultural and 
poliƟcal events, along with examining significant literary works during the reign 
of the first four kings of the Qajar dynasty (Agha Mohammad Khan, Fath-Ali 
Shah, Mohammad Shah, and Naser al-Din Shah). Accordingly, in the introducƟon 
of the arƟcle, a general and different definiƟon of epic is presented, and possible 
manifestaƟons of epic are introduced. AŌer that, the epic tone in the behavior 
of the kings and the Iranian society of this period is analyzed. In the second 
part, various aspects of the emergence of epic in the literature of the menƟoned 
period are briefly introduced. The results show that during this period, due to 
poliƟcal defeats in wars and also in confrontaƟons with colonial governments, 
the tone of poliƟcians and government statements mainly was conservaƟve and 
unenthusiasƟc, and instead, the Iranian epic tone was transferred to popular 
movements and religious and return literature; however, in many literary works, 
including Ta’ziyya and Ashura works, a kind of mysƟcism, trust-centeredness, 
and saƟsfacƟon have replaced the epic view.

Keywords: Epic literature, Epic tone, Qajar literature, Iran-Russia war, Tobacco 
movement, Ashura poetry
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Abstract
This research aims to explore the foundaƟonal role of verse 39 of Surah Al-Hajj 
in shaping the discourse of perseverance within Islamic culture, analyzing the 
impact of its religious and historical components on the formaƟon of collecƟve 
idenƟty and cultural resistance. The core problem of the study is to understand 
how a single Quranic verse has become a paradigm for legiƟmizing resistance and 
construcƟng disƟnct collecƟve idenƟƟes throughout Islamic history. Employing 
qualitaƟve content analysis and discourse analysis of a curated corpus of classical 
and contemporary exegeses, this paper demonstrates how interpretaƟon has 
funcƟoned as a discursive act. Key findings indicate the existence of two primary 
and influenƟal readings: first, a historicized reading that, by focusing on the 
context of revelaƟon (sha’n al-nuzūl), transformed the verse into the idenƟty 
charter for the Emigrants (Muhajirun) of early Islam, establishing a model of 
defensive resistance based on shared oppression and the legiƟmate right to self-
defense. Second, a transhistorical and esoteric (ta’wīl) reading that transcends 
the historical context, turning the verse into an ongoing principle for conƟnuous 
and ideological resistance through the logic of jary wa tatbiq (ApplicaƟon and 
AdaptaƟon), linking it to the historical memory and eschatological horizon of 
Shi’ism. This study concludes that verse 39 of Surah Al-Hajj is not merely a 
jurisprudenƟal permit but a master paradigm for resistance literature, which, 
by providing the pillars of righteousness, legiƟmacy, and hope, has become 
a powerful tool for idenƟty formaƟon and the perpetuaƟon of a culture of 
resistance against tyranny throughout history.

Keywords: Quran, Resistance Literature, CollecƟve idenƟty, Cultural resistance, 
Verse of Jihad (Al-Hajj: 39), ExegeƟcal studies
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Abstract
Although the term resistance literature is a relaƟvely new concept, whose 
theorizaƟon dates to the contemporary period or slightly earlier, resistance and 
perseverance in the face of adversity—and against anything that threatens the 
material or spiritual life of human beings—have always manifested throughout 
history. This claim can be supported by examining texts from various eras and 
naƟons, including ancient Iran, which are filled with elements that demonstrate 
this innate (and at Ɵmes insƟncƟve) human disposiƟon.
This study aims to idenƟfy the grounds for the emergence of resistance 
literature in ancient Iranian texts through a case study of Kārnāmag ī Ardaxšīr 
ī Pābagān. Using a descripƟve–analyƟcal method grounded in contextual and 
component-based approaches to literary criƟcism and content analysis, the 
research invesƟgates this early prose narraƟve. Kārnāmag ī Ardaxšīr ī Pābagān 
is a narraƟve-like account describing the transiƟon of power from the Arsacids 
(Parthians) to the Sasanians. The findings reveal that the text contains eleven 
prominent components of resistance. These include confronƟng falsehood and 
injusƟce, reliance on religion and metaphysical beliefs, opposiƟon to oppression, 
depicƟng the enemy’s insults, condemning traitors to the homeland, returning to 
innate human nature, resisƟng to the point of self-sacrifice, loyalty and honoring 
the loyal, military secrecy, war and combat, and naƟonal idenƟty formaƟon.
Among these components, religious foundaƟons and religious–naƟonal idenƟty 
play the most significant roles in shaping resistance literature. The present 
study demonstrates that resistance literature is rooted in the religious–naƟonal 
beliefs and idenƟty of people in the ancient world, and that Kārnāmag ī Ardaxšīr 
ī Pābagān, as one of the oldest surviving texts reflecƟng these elements, is of 
considerable importance from this perspecƟve.

Keywords: Kārnāmag ī Ardaxšīr ī Pābagān, Genealogy, Resistance literature, 
Ancient texts, Pre-Islamic literature
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Abstract
Resistance literature reflects the spirit of struggle and defense in humans. Fantasy 
literature includes ficƟonal stories featuring encounters with surreal and unreal 
characters. Among them, there is a type of resistance literature in a ficƟonal form 
that few people have researched and studied. Children have different needs and 
expectaƟons from reading a fantasy story, depending on their gender. In Stevens’ 
schema, literary needs are studied by gender. These needs are more vivid in the 
story during Ɵmes of war and baƩle with enemies. As in Resistance stories, the 
girls’ and the boys’ perspecƟves are different. The girls’ perspecƟve is cauƟous, 
paƟent, and fearful. However, the stories examined from the boys’ perspecƟve 
exhibit characterisƟcs such as characters who are hasty, act prematurely, and 
are devoid of feelings and emoƟons. As a result, Resistance fantasy stories that 
appeal to both boys and girls are closely Ɵed to the narrator’s point of view, 
and the calmer and subtler the story becomes, the more girls it will aƩract. In 
contrast, the more excitement and daring the story and fantasy events are, the 
more boys they will aƩract. This research was conducted on books in age groups 
“A”, “B”, and “C” that had fantasƟc imaginaƟon and resistance aspects, and the 
research method was library-based.
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Abstract
Throughout the formaƟon and conƟnuity of human civilizaƟon, natural 
elements and animals—much like human beings—have played a fundamental 
and construcƟve role in mythological, religious, and cultural beliefs. Among 
these, the horse, as a powerful, majesƟc, and loyal creature, has aƩained 
a highly esteemed posiƟon within the mythic and cultural layers of various 
naƟons, especially ancient Iranians. It was regarded as a sacred, ahuric being 
connected to the spiritual world and was oŌen sacrificed in honor of the 
deiƟes. In Ferdowsi’s Shahnameh, the horse is not merely a means of warfare 
or transportaƟon; instead, it appears as a being intrinsically linked with the 
hero, accompanying him in numerous epic and lyrical events, and its character 
becomes closely intertwined with the hero’s nature and status. Drawing on 
five epic–lyrical narraƟves (Zāl and Rudāba, Rostam and Tahmineh, Sohrāb and 
Gordāfarīd, Siyāvaš and Sudāba, Bijan and Manijeh), the present study examines 
the symbolic relaƟonship between the horse and the hero. This analysis 
highlights not only the role of the horse in emoƟonal and marƟal contexts but 
also its semanƟc, mythological, and social dimensions. The findings indicate that 
the horse—parƟcularly in stories with emoƟonal themes—holds a significant 
and decisive role in shaping the hero’s idenƟty, conƟnuity, fate, life and death, 
and fortune or misfortune. Using a descripƟve-analyƟcal approach and based 
on library sources, this arƟcle invesƟgates the various dimensions of this bond 
in the Shahnameh.
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bad memories and replacing them with stylized words, sustainable literature 
provides mental health and mind engineering for its audience. Also, the cultural 
signs in Salman HaraƟ’s poems, according to Juri Lutman’s theory of the symbolic 
sphere, have been influenƟal in the poetry and thought of sustainable literature 
during the war years.

Keywords: Salman HaraƟ, Symbolic sphere, Cultural symbols, Resistance 
literature
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Abstract
SemioƟcs is one of the sciences that can be used to understand the meaning 
of cultural symbols and allusions in poets’ poems. The concept of symbolic 
space is the most important and valuable concept that Juri Lutman, one of the 
original scienƟsts of the 20th century, a researcher of Russian literature, and 
a semioƟcian, has addressed. In a symbolic sphere, aƩenƟon is paid to one’s 
culture and another’s, or to culture and non-culture; cultural semioƟcs is the 
starƟng point for the correct interpretaƟon of a literary text. The importance of 
cultural signs lies in expressing mental content and conveying it correctly to the 
audience. In this process, elements of culture take center stage, while others 
are marginalized. Among the poets of Iran’s sustainability literature, Salman 
HaraƟ, the nature poet, is a prominent figure. He has tried to teach sustainable 
literature to students by using cultural signs. The cultural symbols influenced 
by nature in HaraƟ’s works, while preserving and elevaƟng indigenous culture, 
push out the symbols of foreign culture from the indigenous environment, 
and, by engineering the minds of the children who are his poems’ audience, 
he tries to spread sustainable literature among them. With a descripƟve-
analyƟcal approach and quanƟtaƟve methods, this research first uses library 
sources to examine the role of cultural semioƟcs in sustainable literary works 
in the engineering of children’s minds, focusing on Salman HaraƟ’s poems. Then 
it examines HaraƟ’s method of mind engineering. The children who are the 
audience of his poems, the impact it has had on their unconscious mind, the 
invesƟgaƟon, and the result of this impact show the associaƟon of words in 
sustainable literature. Examining the cultural signs of HaraƟ’s poems from the 
perspecƟve of symbolizaƟon, texture and symbolic sphere theory of Juri Lutman, 
shows that HaraƟ uses two characterisƟcs of naturalism and teaching job and 
close relaƟonship with students, with dynamic cultural signs that have the 
power to influence Children’s minds have been able to reduce the psychological 
damage caused by war on children’s minds and subconscious minds. By erasing 
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Abstract
Alireza Ghazveh stands as one of the pivotal figures of the third wave of 
revoluƟonary poetry and sacred defense literature. His works are disƟnguished 
by their simplicity of language, a spirit of protest, and an unflinching engagement 
with societal issues, which he arƟculates primarily through free verse and, 
at Ɵmes, humorous poetry. This study employs the General Theory of Verbal 
Humor (GTVH), which encompasses six fundamental variables, to analyze 
Ghazveh’s use of humor in his poetry collecƟon Andimeshk Train. UƟlizing a 
descripƟve, analyƟcal, and staƟsƟcal methodology, the research addresses the 
following quesƟons:
1. What are the defining characterisƟcs of Ghazveh’s humorous poems, as 
delineated by the General Theory of Verbal Humor?
2. What objecƟves does Ghazveh pursue through the deployment of verbal humor?
3. Which components of humor, according to the aforemenƟoned theory, are 
most prominently uƟlized by the poet, and what significance does this hold?
The findings reveal that all six characterisƟcs of verbal humor are disƟnctly 
manifested in Ghazveh’s saƟrical poetry. Through humor, he channels his 
criƟques and objecƟons, employing irony as a parƟcularly striking device 
to lay bare societal realiƟes and their inherent biƩerness. Furthermore, the 
study idenƟfies the components of opposiƟon and logical mechanism as the 
most frequently employed elements in Ghazveh’s Andimeshk Train. These 
two components not only underpin the humorous quality of his work but also 
serve as a stylisƟc hallmark of his saƟrical verse. This research underscores the 
interplay of humor and criƟque in Ghazveh’s poetry, highlighƟng its role as both 
a literary and socio-poliƟcal instrument.
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Abstract
The purpose of designing war museums is not limited to presenƟng aestheƟc 
architecture; rather, it extends to evoking the harsh realiƟes and significant 
historical events associated with war. This arƟcle delves into the history and 
evoluƟon of museums in Iran, focusing on their profound impact on naƟonal 
idenƟty. It employs a descripƟve-analyƟcal approach, in which data have been 
meƟculously collected and analyzed in line with the literature on resilience and 
resistance, the “Second Phase of the RevoluƟon” Statement, and Iran’s Vision 
Document 2025. A comprehensive framework and criteria are offered that 
effecƟvely reflect the culture and values of the Sacred Defense era. The study 
examines examples of Sacred Defense museums in Iran and compares them 
with war museums in other countries. Notably, the Tehran Garden Museum 
of Sacred Defense stands out for its superior performance compared to both 
domesƟc and internaƟonal counterparts, parƟcularly in enhancing quality of 
life and urban spaces, where other examples exhibit weaknesses. The findings 
underscore the vital role that Sacred Defense museums play in society, serving 
as dynamic spaces for disseminaƟng the principles of resilience and heroism, 
allowing visitors to engage deeply with the ethos of that significant historical 
period. In a Ɵme when the need to uphold and promote the values of the Sacred 
Defense is more urgent than ever, these museums emerge as crucial insƟtuƟons 
that not only connect the past to the present but also ensure these values are 
effecƟvely transmiƩed to future generaƟons, thereby maintaining a conƟnuous 
cultural and historical legacy.
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Abstract
Folklore literature is a part of folk culture that is oŌen transmiƩed orally. The 
current concern is the underdevelopment of the producƟon, use, and forgeƫng 
of the design of rural Saveh carpets. This research is qualitaƟve in its fundamental 
purpose and nature, and its reasoning follows a descripƟve-analyƟcal logic, with 
an approach to “explanaƟon jihad”. The method of collecƟng sources was based 
on documentary studies, field studies, and interviews in line with the orders and 
menus of the Supreme Leader of Iran regarding the jihad of explanaƟon with the 
tools of art as a necessity of research, to preserve, revive, and transfer cultural 
heritage to future generaƟons, and aƩract public opinion through the media. The 
carpet was made using the cultural capaciƟes of the “Marqaei” village in Saveh 
county. In this research process, the aƩempt was to answer two quesƟons. 1. What 
is the relaƟonship between Nobaran Saveh carpet moƟfs and folklore literature? 2. 
How can idenƟty-oriented and up-to-date concepts of society be used to preserve 
and revive Nobaran carpets? Because language is superior to wriƟng, folklore 
stories were transmiƩed orally and later entered literature as verse and prose. Also, 
the use of stories such as the biography of “Hakim Tilim Khan” in the form of poems 
in the design of the carpet maps of Nobaran not only introduces the audience to 
the exisƟng cultural capaciƟes, but also, in visual carpets, it has brought creaƟvity, 
innovaƟon, and modernity to the rugs of the region. The author of these naƟve 
themes added to the cultural richness of the region by creaƟng a link between 
poetry, carpets, and music, and with his poem on the edge of the carpet and the use 
of idenƟty and naƟve concepts, he introduced it as a means of transferring cultural 
heritage to future generaƟons and a means of soŌ defense. It should be noted that 
the staƟsƟcal populaƟon of this research was the villages of the Nobaran secƟon of 
Saveh city, and the target populaƟon was Maraqaei village in Bayat district.

Keywords: Folklore literature, Carpet, Nobaran, Cultural idenƟty, ExplanaƟon 
jihad, Marqaei village
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Abstract
Language is a fundamental social phenomenon, and its use is inevitable in 
human communicaƟon. Over Ɵme, users of a language have sought to create 
effecƟve idioms and expressions, leveraging the resources available to them. 
Words or expressions that meet the evolving needs of people endure across 
different periods; those that fail to do so are likely to fade into obscurity and 
be replaced by newer terms. Both temporal and spaƟal factors influence this 
cyclical process.
A criƟcal aspect of this dynamic is the role of linguists, who contribute 
significantly to the evoluƟon of language by selecƟng, merging, and repurposing 
archaic words from ancestral lexicons to craŌ novel expressions, drawing upon 
their creaƟvity and intellectual insight. Consequently, to gauge the vitality of a 
language and its lexicon, it is essenƟal to examine new publicaƟons authored by 
experts in the field.
This study aims to define and elucidate the necessity of compiling a specialized 
dicƟonary for resistance literature and sacred defense, while also exploring how 
these definiƟons permeate and enrich our literary tradiƟons. AddiƟonally, it 
seeks to deepen enthusiasts’ understanding of the significance and cogniƟve 
value of studying the masterpieces of writers and poets. From a sociological 
perspecƟve, this endeavor is parƟcularly crucial, as it uncovers a wealth of 
informaƟon that reflects diverse customs and cultures, thereby fostering greater 
familiarity and appreciaƟon among people.
The research methodology employed in this study is analyƟcal and descripƟve, 
grounded in library-based research. The primary objecƟve of this invesƟgaƟon 
is to contribute to the development and expansion of language and vocabulary, 
thereby creaƟng a ferƟle environment to address the demands of experts in the 
field. Furthermore, it aspires to authenƟcate and document unique facets of 
resistance culture and sacred defense.

Keywords: Words, Idioms, Resistance literature, Sacred defense
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